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شیوه‌نامۀ نگارش مقالات نشریه »مطالعات باستان‌شناسی پارسه«
ع مقالات در زمینه‌های گوناگون باستان‌شناسی و تاریخ هنر ایران، فرهنگ‌های همجوارِ مرتبط و تطبیقی با ایران و مطالعات میان‌رشته‌ای مورد پذیرش است. 1. موضو

2. مقاله‌های ارسالی بایستی تحقیقی و نو بوده و نباید پیش‌تر در نشریه‌ای دیگر یا مجموعه مقالات همایش‌ها چاپ شده و یا هم‌زمان برای مجله‌ای دیگر ارسال شده باشند.
3. گزارش‌های علمی فعالیت‌های میدانی و آزمایشگاهی بایستی در چارچوب شیوه‌نامۀ نشریه تنظیم شوند.

ح و نام مؤسسۀ سفارش‌دهنده باشند. ح تحقیقاتی و با قید شمارۀ طر 4. مقاله‌های مشترک پژوهشی بایستی با ذکر عنوان طر
ع، بلامانع است. ج از پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد و یا رسالۀ دکتری باشد، قید گردد؛ و چاپ این‌گونه مقاله‌ها به‌شرط نو بودن موضو 5. مقاله اگر مستخر

6. نشریه از چاپ مقالات ترجمه‌شده معذور است.
7. مقاله باید در حوزۀ تخصصی نویسنده یا نویسندگان باشد.

ح‌شده در مقاله به‌عهدۀ نویسندۀ مسئول یا نویسندگان است. 8. مسئولیت مطالب مطر

شیوۀ نگارش مقالات
- مشــخصات نویســنده/ نویســندگان: ایــن صفحــه بایــد بــدون شــماره، شــامل عنــوان کامــل مقالــه )عنــوان مقالــه بایــد کامــاً گویــا و بیانگــر محتــوای مقالــه باشــد(، نــام و نام‌خانوادگــی نویســنده/ 

نویســندگان، همــراه رتبــۀ علمــی، نــام مؤسســه یــا محــل اشــتغال، نشــانی، شــمارۀ تمــاس و پســت الکترونیکــی باشــد.
- چکیــدۀ فارســی: حداکثــر در 300 کلمــه، بــا ذکــر عنــوان مقالــه و کلیــدواژگان )ســه تــا پنــج کلمــه( در یــک صفحــۀ جداگانــه تنظیــم گــردد؛ چکیــدۀ فارســی بایــد به‌تنهایــی بیان‌کننــدۀ تمــام مقالــه 

ح و بیــان مســأله، اهــداف و ضــرورت پژوهــش، پرســش و فرضیــۀ )اصلــی( پژوهــش، روش تحقیــق و مهم‌تریــن یافته‌هــا و نتیجه‌گیــری باشــد. و شــامل: طــر
ح و بیان مسأله، اهداف و ضرورت پژوهش، پرسش و فرضیۀ )اصلی و فرعی( پژوهش، به‌صورت جامع و در یک صفحه تنظیم شده باشد. - مقدمه: شامل طر

- روش تحقیق.
- پیشینۀ تحقیق.

- متن مقاله: شامل مبانی نظری، مطالعات و بررسی‌ها، یافته‌ها و نتیجه‌گیری تحقیق باشد.
ح‌شده و شامل پاسخ به سؤال و بررسی فرضیات تحقیق در قالب ارائه یافته‌های پژوهش باشد. - نتیجۀ تحقیق: باید به‌گونه‌ای منطقی و مستدل همراه با جمع‌بندی موارد طر

- سپاس‌گزاری: قدردانی از همکاری و راهنمایی کسانی‌که در تدوین مقاله نقش داشته‌اند )در صورت تمایل(.
ج گــردد  - پی‌نوشــت: شــامل برابــر نهادهــای انگلیســی و توضیحــات ضــروری دربــارۀ اصطلاحــات و مطالــب مقالــه اســت کــه بایــد به‌ترتیــب شــماره‌ در متــن و به‌صــورت پی‌نوشــت در انتهــای مقالــه در

ج هرگونــه پانوشــت در داخــل متــن خــودداری شــود(. )از در
- کتاب‌نامه )منابع و مآخذ(: به‌ترتیب حروف الفبا و برحسب نام‌خانوادگی نویسنده مرتب گردد )فارسی و لاتین(.

بخــش انگلیســی: ایــن بخــش بایــد به‌همــراه مقالــه در یــک فایــل جداگانــه )Word( بــه دفتــر نشــریه ارســال شــود؛ کــه دربردارنــدۀ مشــخصات نویســندگان و ترجمــۀ کاملــی از خلاصــۀ‌ مقالــه )به‌صــورت 
ح و بیــان مســأله، اهــداف و ضــرورت پژوهــش، پرســش و فرضیــۀ )اصلــی( پژوهــش، روش تحقیــق و مهم‌تریــن یافته‌هــا و  مقالــه‌ای کوتــاه( در 1200 کلمــه، شــامل: چکیــده )300 کلمــه و شــامل: طــر
ح و بیــان مســأله، اهــداف و ضــرورت پژوهــش، پرســش و فرضیــه )اصلــی و فرعــی( پژوهــش، به‌صــورت جامــع(، متــن مقالــه )300 کلمــه(، نتیجه‌گیــری  نتیجه‌گیــری(، مقدمــه )300 کلمــه و شــامل: طــر

)300 کلمــه( و تمامــی منابــع فارســی )منابــع فارســی نیــز بایــد به‌صــورت ترجمــه شــده( و انگلیســی مــورد اســتفاده در تحقیــق باشــد.

شیوۀ تنظیم مقالات
ح، جــدول و نمــودار(، حداکثــر در 20 صفحــۀ یــک‌رو A4 )در هــر صفحــه 24 ســطر، متــن فارســی بــا قلــم B-Mitra انــدازۀ  - متــن مقالــه: متــن مقالــه بــا تمــام اطلاعــات )متــن، عکس/تصاویــر، نقشــه، طــر
13 و فاصلــۀ ســطرها 1.5 پوینــت، پی‌نوشــت فارســی بــا انــدازۀ 10؛  مطالــب انگلیســی )رفرنــس و...( بــا قلــم Times New Roman انــدازۀ 12؛ و پی‌نوشــت انگلیســی بــا انــدازۀ 8( تنظیــم گــردد. تأکیــد 

ع، بخــش فارســی مقالــه )چکیــده، مقدمــه، بدنــه، نتیجه‌گیــری و رفرنس‌هــا( نبایــد بیشــتر از  7000 کلمــه باشــد. می‌شــود در مجمــو
ح‌هــا و جــداول: حداقــل و حداکثــر اســتفاده از تعــداد ضــروری تصویــر، نمــودار و جــدول در مقالــه حائــز اهمیــت اســت کــه بایــد بــا کیفیــت مناســب )تصاویــر بــا دقــت dpi 300 و بــا  - تصاویــر، نمــودار، طر

ح، جــدول و نمــودار، نبایــد بیشــتر از 15 مــورد باشــد(. ع، تعــداد: عکس/تصاویــر، نقشــه، طــر فرمــت jpg(، ذکــر منبــع و تعییــن محــل مناســب باشــند )تأکیــد می‌شــود در مجمــو
ج شود؛ مثال: )مأخذ: نگارنده / نگارندگان، 1396(. - عنوان جدول: بالا سمت راست به‌همراه مأخذ آن آورده شود )اگر جدول توسط نویسنده یا نویسندگان تنظیم شده باشد باید سال آن در

ج  ح‌هــا توســط نویســنده یــا نویســندگان تنظیــم شــده باشــند بایــد ســال آن در ح‌هــا: پاییــن ســمت راســت به‌همــراه  مأخــذ آن آورده شــود )اگــر تولیــدِ تصاویــر، نمــودار و طر - عنــوان تصاویــر، نمــودار و طر
شــود؛ مثــال:  )مأخــذ: نگارنــده / نگارنــدگان، 1396(.

شیوۀ ارجاعات
 • درون‌متنی فارسی و انگلیسی:

.)Niknami, 2017: 27( و )الف( ارجاع با یک نویسنده: )نام‌خانوادگی نویسنده، سال انتشار: صفحه(، مثال: )نیکنامی، 1396: 27
.)Niknami & Hessari, 2017: 27( و )ب( ارجاع با دو نویسنده: )نام‌خانوادگی نویسندگان، سال انتشار: صفحه(، مثال: )نیکنامی و حصاری، 1396: 27

 .)Niknami et al., 2017: 27( و )ج( ارجاع با سه نویسنده و یا بیشتر: )نام‌خانوادگی نویسنده و همکاران، سال انتشار: صفحه(، مثال: )نیکنامی و همکاران، 1396: 27
• پایان متنی )کتاب‌نامه(:

کتاب: 
نام‌خانوادگی نویسنده، نام نویسنده /نویسندگان )سال انتشار(. عنوان کتاب )ایتالیک(. جلد، نام مترجم یا مصحح، محل انتشار: نام ناشر، نوبت چاپ.

الف( ارجاع با یک نویسنده: شیپمان، كلاوس )1383(. تاریخ شاهنشاهی ساسانی. ترجمۀ فرامرز نجدسمیعی، تهران: انتشارات سازمان میراث‌فر هنگی، چاپ اول. مثال: 	
ب( ارجاع با دو نویسنده و یا بیشتر: مهریار، محمد و كبیری، احمد )1383(.  كنكاش در معبد آناهیتا كنگاور. تهران: انتشارات سازمان میراث‌فرهنگی و گردشگری، چاپ اول.  	

- Coon, C. S. (1951). Cave Explorations in Iran, 1949. Philadelphia: The University Museum, University of Pennsylvania.
مقاله: 

نام‌خانوادگــی نویســنده، نــام نویســنده / نویســندگان )ســال انتشــار(. »عنــوان مقالــه« )داخــل گیومــه(. عنــوان مجلــه )ایتالیــک(. محــل نشــر، شــمارۀ دوره یــا ســال مجلــه، شــمارۀ مجلــه، 
صفحه‌هــای مقالــه در مجلــه.

مثال:
الــف( ارجــاع بــا یــک نویســنده: خســروزاده، علیرضــا )1392(. »محوطه‌هــا و اســتقرارهای اشــکانی جزیــرۀ قشــم«. دو فصلنامــۀ علمی-پژوهشــی پژوهش‌هــای باستان‌شناســی ایــران. گــروه 

باستان‌شناســی دانشــکده هنــر و معمــاری دانشــگاه بوعلی‌ســینا، دورۀ ســوم، شــمارۀ 5، پاییــز و زمســتان، صــص: 100-79.
ب( ارجــاع بــا دو نویســنده و یــا بیشــتر: مترجــم، عبــاس و بلمكــی، بهــزاد )1388(. »بررســی و تحلیــل اســتقرارهای اشــكانی دامنه‌هــای شــمالی الونــد )همــدان(«. مجلــۀ مطالعــات باستان‌شناســی. 

دانشــگاه تهــران، دورۀ 1، شــمارۀ 1، تابســتان و پاییــز، صــص: 135-153.
- Burney, Ch. (1975). “Excavations at Haftavan Tepe 1973: Fourth Peliminary Report”. Iran, Vol. XIII, pp. 149-164.
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نام‌خانوادگی نویسنده، نام نویسنده /نویسندگان )سال انتشار(. »عنوان پایان‌نامه، رساله و گزارشات )داخل گیومه(«. محل انجام پژوهش: نام دانشگاه یا دستگاه )منتشر نشده(.
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نشــده(.  )منتشــر  تربیت‌مــدرس  دانشــگاه  تهــران:  دکتــری،  رســالۀ  خســرو«.  قلعــه  باستان‌شناســی 

مثــال گــزارش: محمدی‌فــر، یعقــوب و مترجــم، عبــاس )1382(. »گــزارش بررســی باستان‌شناســی تویســرکان«. همــدان: آرشــیو اداره كل میراث‌فرهنگــی، صنایع‌دســتی و گردشــگری اســتان 
همــدان، )منتشــر نشــده(.

چاپ نهایی مقاله مشروط به تصویب نهایی هیأت تحریریه و تأیید داوران نشریه است.
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کبرزاده داریوش ا
گردشگری کهن پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و  گروه زبان‌های باستانی و متون  دانشیار 

راینهارد برنبک
گروه باستان‌شناسی دانشگاه برلین استاد 

ک سوزان پلا
گروه باستان‌شناسی دانشگاه برلین استاد 

هالی پیتمن
گروه تاریخ هنر دانشگاه پنسلوانیا استاد 

مرتضی حصاری
گردشگری گروه باستان‌شناسی دانشگاه هنر اصفهان و پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و  دانشیار 

رضا رضالو 
گروه باستان‌شناسی دانشگاه محقق‌اردبیلی دانشیار 

محمدابراهیم زارعی
گروه باستان‌شناسی دانشگاه بوعلی‌سینا استاد 

ک آرکادیوش سولتیشیا
گروه انسان‌شناسی زیستی )/جسمانی باستان( دانشگاه ورشو استاد 

عباس مترجم
گروه باستان‌شناسی دانشگاه بوعلی‌سینا دانشیار 

کریمیان حسن 
گروه باستان‌شناسی دانشگاه تهران دانشیار 

محمد مرتضایی
گردشگری گروه باستان‌شناسی دوران اسلامی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و  دانشیار 

یعقوب محمدی‌فر
گروه باستان‌شناسی دانشگاه بوعلی‌سینا استاد 

سید رسول موسوی‌حاجی
گروه باستان‌شناسی دانشگاه مازندران استاد 

حسن فاضلی‌نشلی
گروه باستان‌شناسی دانشگاه تهران استاد 

جواد نیستانی
گروه باستان‌شناسی دانشگاه تربیت‌مدرس دانشیار 

 ] مدیر اجرایی و کارشناس علمی: دکتر خلیل‌الله بیک‌محمدی ]
کبری مدیر داخلی: حسن ا
طراح لوگو و نشانه: جمشید ملاپور
کردبچه ویراستار ادبیِ فارسی: دکتر لیلا 
ح‌الله یوسفی‌زُشک ویراستار انگلیسی: دکتر رو

»مطالعــات  نشــریۀ  دیــدگاه   
ً
لزومــا ج  منــدر مقــالات 

محتــوای  مســئولیت  و  نبــوده  پارســه«  باستان‌شناســی 
اســت. محتــرم  نویســندگان  برعهــدۀ  مقــالات 

بــا ذکــر منبــع،  کلیــه تصاویــر نشــریه  از مطالــب و  اســتفاده 
اســت. بلامانــع 

فصلنامۀ علمی مطالعات باستان‌شناسی پارســه
ســـال ســـوم || شـــمارۀ 9 || پاییـــــز  1398

گردشگری صاحب امتیاز: پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و 
مـــدیرمسـئول: مـــرتضی حــــصاری
ســــردبـــیر: یعقوب محمدی‌فر

با همکاری: دانشگاه بوعلی‌سینا، دانشگاه علم و فرهنگ، 
و دانشگاه برلین

فصلنامــۀ »مطالعــات باستان‌شناســی پارســه« دارای پروانــۀ انتشــار 
بررســی  کمیســیون  از   1396/04/26 به‌تاریــخ   79610 ‌شــمارۀ 

نشــریات وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی می‌باشــد. 
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چکیده 
باتوجــه بــه فراوانــی زیســتگاه‌های پیش‌ازتاریخــی شــناخته شــده طــی هفتــاد ســال گذشــته در دشــت شــمال 
مرکــزی خوزســتان، شــمار زیســتگاه‌های متعلــق بــه مراحــل آغازیــن اســتقرار در روســتا، بســیار ناچیــز اســت. 
کــه تقریبــاً  گواهــی‌ می‌دهــد  تاریخچــۀ مــدارک شناســایی شــدۀ مربــوط بــه دورۀ روستانشــینی آغازیــن، 
همگــی شــواهد مربــوط بــه آن دوره به‌طــور تصادفــی به‌دســت آمــده اســت؛ بنابرایــن، اولیــن مســئلۀ مــا ایــن 
کــه چــه عواملــی باعــث شــده اســت تــا یافته‌هــای مــا عمدتــاً تصادفــی به‌دســت آینــد؟ بــرای توضیــح  اســت 
ــا  گرفتــه اســت؛ احتمــالًا به‌دلیــل پهنه‌هــای زیســت‌محیطی پوی چنیــن مســئله‌ای، فرضیاتــی مدنظــر قــرار 
بــه‌کار اســت، فرآیندهــای نهشــته‌گذاری باعــث ناپیــدا  کــه عمدتــاً در دشــت شــمال مرکــزی خوزســتان 
کوچــک چنیــن  ایــن فرضیــه، مقیــاس  بــرای  ایــن دوره شــده اســت.  بــه  بــودن زیســتگاه‌های مربــوط 
ــرار  ــز مدنظــر ق ــوده نی ــه‌کار رفتــه در آن‌هــا چینــه و خشــت‌های اولیــه ب ــح ب کــه عمــده مصال زیســتگاه‌هایی 
گرفتــه اســت. علاوه‌بــر آن، تــوان زیســت‌محیطی مســاعد و رونــد رو بــه رشــد زیســتگاه‌های ادوار بعــدی 
گرفتــه و آن‌هــا را بــرای  گســترده بــر بقایــای برجــای مانــدۀ زیســتگاه‌های اولیــه قــرار  به‌ســان پوششــی 
گرفتــه شــده در  کــه روش‌‌هــای بــه‌کار  همیشــه ناپیــدا ســاخته اســت. در آخــر این‌کــه، حــدس قــوی مــی‌رود 
کــه دانســته‌های انــدک  گذشــته نیــز ازجملــه مشــکلاتی اســت  بررســی‌های باستان‌شناســی طــی چنــد دهــۀ 
مــا را درخصــوص زیســتگاه‌های آغازیــن خوزســتان باعــث شــده اســت؛ بنابرایــن، بــرای توضیــح مســئلۀ 
ایجــاد شــده و بــا توجــه بــه فرضیــات اشــاره‌ شــده، ارزیابــی مــا ابتــدا معطــوف بــه پهنه‌هــای مرتفــع و مناطــق 
کهن‌تــر در ســطح دشــت شــده اســت. منطقــه‌ای حدفاصــل رودهــای شــور و عجیــروب در جنــوب  ســیلابی 
کــه بیشــترین شــواهد مربــوط بــه روستانشــینی آغازیــن دشــت شــمال مرکــزی خوزســتان از آنجــا  دزفــول 
کمتــر بــه آن‌هــا  کــه  به‌دســت آمــده اســت. ارزیابــی برخــی شــواهد منتشــر شــده در مجموعه‌هــای قدیمــی، 
ــزی  ــمال مرک ــت ش ــۀ دش ــتا‌های اولی ــه روس ک ــت  ــا داده اس ــه م ــد را ب ــن نوی ــی ای ــد میدان ــده و بازدی ــا ش اعتن
ــی نشــان داده‌  ــج ایــن ارزیاب ــود. نتای ــر دانســته شــده ب ــه پیش‌ت ک ــی اســت  خوزســتان بســیار بیــش از میزان
کــه حداقــل بیــش از 11 زیســتگاه در دشــت شــمال مرکــزی خوزســتان شــواهدی از روســتا‌های اولیــه را  اســت 

ــود. ــر شــش محوطــه از ایــن دوره شناســایی شــده ب کــه پیش‌ت ــد؛ ایــن درحالی‌اســت  در خــود دارن
پویایــی پهنه‌هــای طبیعــی،  مرکــزی خوزســتان،  آغازیــن، دشــت شــمال  روستانشــینی  کلیــدواژگان: 

بنه‌رحیمــه.
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مقدمه 
کارون در دشــت  کرخــه تــا  بررســی‌های باستان‌شناســی »رابــرت مک‌کرومیــک آدامــز« در حدفاصــل رود 
از زیســتگاه‌های پیش‌از‌تاریخــی واقــع در آن  الگوهایــی  بــرای نخســتین‌بار  شــمال مرکــزی خوزســتان، 
محــدوده را مشــخص ســاخت )Adams, 1962(. تقریبــاً هشــت ســال بعــد از بررســی‌های آدامــز، »فرانــک 
ــی مجــدد  ــه ارزیاب ــز، ب ــط آدام ــایی شــده توس ــرای بازســنجی زیســتگاه‌های پیش‌ازتاریخــی شناس هــول« ب
کــه هیچ‌یــک از پژوهشــگران از  منطقــه دســت زد )Hole, 1968(. ایــن دو بررســی، زمانــی اتفــاق افتــاد 
وجــود دوره‌هــا و مراحــل فرهنگــیِ روستانشــینیِ آغازیــن )شوشــانِ عتیــق یــا Archaic Susisan( و پیــش از 
کــه در بیــن  گاهــی نداشــتند. در ارزیابــی مــا مشــخص شــده اســت  آن در دشــت شــمال مرکــزیِ خوزســتان آ
کنــون، تنهــا از ۱۱ محوطــه در دشــت  بیــش از ۱۷۰۰ محوطــۀ شــناخته شــده از زمــان بررســی‌های آدامــز تا
گــر  شــمال مرکــزی خوزســتان مــدارک متعلــق بــه دوره‌هــای اولیــۀ اســتقرار در روســتا به‌دســت آمــده اســت. ا
کشــف زیســتگاه‌های دوران آغازیــنِ روستانشــینی در دشــت شــمال مرکــزی خوزســتان توجــه  به‌نحــوۀ 
کــه قائــل بــه فقــدان چنیــن ادواری در دشــت‌های  غ از انگاره‌هــای ســنتی،  کــه فــار کنیــم، درخواهیــم یافــت 
رســوبی اســت، تقریبــاً تمامــی زیســتگاه‌های مربــوط بــه ایــن دوره به‌صــورت اتفاقــی شناســایی شــده اســت. 
پی‌جویــی  مختصــر،  ارزیابــی  ایــن  در  نگارنــده  هــدف  مهم‌تریــن  پژوهــش:  ضــرورت  و  اهــداف 
گذشــت بیــش از هفــت دهــه از  کــه پــس‌از  کاری  زیســتگاه‌های اولیــه‌ در ناحیــۀ جنوبــی دزفــول اســت. 
ــت.  ــده اس ــول مان ــتان مغف ــزی خوزس ــمال مرک ــت ش ــی در دش ــدی باستان‌شناس ــی‌های ج ــتین بررس نخس

گــردد.  ایــن ارزیابــی می‌توانــد ســرخط شــروع برنامه‌هــای بلندمــدت بــرای پژوهشــگران تلقــی 
کــرد؛ چــه عواملــی  پرســش و فرضیــات پژوهــش: پرســش ایــن پژوهــش را می‌تــوان چنیــن عنــوان 
باعــث شــده اســت تــا یافته‌هــای مــا عمدتــاً تصادفــی به‌دســت آینــد؟ بــرای توضیــح چنیــن گــزاره‌ای، فرضیاتــی 
کــه عمدتــاً در دشــت شــمال  گرفتــه اســت؛ احتمــالًا به‌دلیــل پهنه‌هــای زیســت‌محیطی پویــا  مدنظــر قــرار 
مرکــزی خوزســتان بــه‌کار اســت، فرآیندهــای نهشــته‌گذاری باعــث ناپیــدا بــودن زیســتگاه‌های مربــوط بــه ایــن 
کــه عمــده مصالــح بــه‌کار رفتــه  کوچــک چنیــن زیســتگاه‌هایی  دوره شــده اســت. بــرای ایــن فرضیــه، مقیــاس 
گرفتــه اســت. علاوه‌بــر آن، تــوان زیســت‌محیطی  در آن‌هــا چینــه و خشــت‌های اولیــه بــوده نیــز مدنظــر قــرار 
گســترده بــر بقایــای برجــای مانــدۀ  مســاعد و رونــد رو بــه رشــد زیســتگاه‌های ادوار بعــدی، به‌ســان پوششــی 
گرفتــه و آن‌هــا را بــرای همیشــه ناپیــدا ســاخته اســت. در آخــر این‌کــه، حــدس قــوی  زیســتگاه‌های اولیــه قــرار 
مــی‌رود کــه روش‌‌هــای بــه‌کار گرفتــه شــده در بررســی‌های باستان‌شناســی، طــی چنــد دهۀ گذشــته نیــز ازجمله 
مشــکلاتی اســت کــه دانســته‌های انــدک مــا را درخصــوص زیســتگاه‌های آغازین خوزســتان باعث‌شــده اســت. 
مرتفــع«  »پهنه‌هــای  عامــل  دو  از  اســتفاده  بــا  تــا  دارد  ســعی  نگارنــده  این‌جــا  در  پژوهــش:  روش 
در  اولیــه  زیســتگاه‌های  تمرکــز  از  اولیــه‌ای  ارزیابــی  دشــت،  ســطح  در  کهن‌تــر«  ســیلابی  عرصه‌هــای  و 
کــه به‌واســطۀ  حدفاصــل رودهــای شــور و عجیــروب به‌دســت آورد. در میــان مــدارک بســیار شــکننده‌ای 
ــر وجــود زیســتگاه‌های دورۀ روستانشــینی آغازیــن در آن‌هــا در دســت اســت؛  بررســی‌های پیشــین، مبنی‌ب
ــا  ــه ب ک ــد  ــان می‌ده ــروب نش ــۀ عجی ــرب رودخان ــب غ ــه در جان ــده از بنه‌رحیم ــت آم ــم به‌دس ــدارک محک م
گشــودن دریچــه‌ای نــو بــه آینــده‌ای  راهبــرد میدانــی روزآمــد و بهره‌گیــری از روش‌هــای مؤثــر، می‌تــوان بــه 

درخشــان در حــوزۀ پژوهش‌هــای دورۀ روستانشــینی آغازیــن در دشــت خوزســتان امیــدوار بــود. 

پیشینۀ مطالعاتی
کاوش‌هــای ســال ۱۹۶۱ و ۱۹۶۳ م. فرانــک هــول و همکارانــش در علی‌کــش،  کــه  ــا توجــه به‌ایــن نکتــه  ب
کوچــک دهلــران به‌دســت داده بــود؛  مــدارک محکمــی از وجــود دوره‌هــای آغازیــن روستانشــینی در دشــت 
کهن‌تــری در دشــت شوشــان  کــه دوره‌هــای  کاوش‌هــای چغامیــش به‌طــور اتفاقــی، روشــن ســاخت  امــا، 
کاوش‌هــای محــدود در محوطه‌هایــی  علاوه‌بــر آنچــه تــا آن‌روز شــناخته شــده بــود نیــز وجــود دارد. متعاقبــاً، 
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 )Hole, 1974( )تولایــی(،  تولــه‌ای  و   )Kantor, 1976( چغابنــوت  )فضیلــی(،  بنه‌فضل‌علــی  چــون 
کرخــه و شــاخابۀ شــائور، از  کرانه‌هــای شــرقی رود  کــه حــوزۀ جنوبــی دشــت دزفــول و  مشــخص ســاخت 

نقطه‌نظــر وجــود زیســتگاه‌های روستا‌نشــینی آغازیــن، می‌توانــد حائــز اهمیــت باشــد. 

کیفیت مواجهه با مدارک مربوط به دورۀ روستانشینیِ آغازین 
گورســتان شــوش  ک دِ مُــرگان« در  کاوش‌هــای هیــأت فرانســوی به‌سرپرســتی »ژا از دهــۀ ۱۸۹۰ م. مقــارن بــا 
کشــف ســفال‌های منقــوش آن، تعییــن توالــی فرهنگ‌هــای  )De Morgan et al., 1900: 183-88( و 
کار هیأت‌هــا بــود. بــرای ســال‌های متمــادی، ســفال  پیش‌ازتاریخــی دشــت شوشــان همــواره در دســتور 
گورســتان شــوش به‌عنــوان قدیمی‌تریــن ســفال ناحیــۀ شــوش و نواحــی اطــراف  منقــوش به‌دســت آمــده از 
صورت‌گرفتــه  فعالیت‌هــای  بــا  و  به‌تدریــج   .)Delougaz & Kantor, 1996: 155( می‌شــد  شــناخته 
کــه  کاوشــگران بــه ایــن نتیجــه رســیدند  در زیســتگاه‌های پیرامونــی شــوش و نیــز موســیان در دهلــران، 
ــخ  ــدِ پیش‌ازتاری ــیِ بلن ــی توال ــل پایان ــی در مراح ــوش، جای ــتانِ ش گورس ــده از  ــت آم ــرِ به‌دس ــفال‌های فاخ س
منطقــه دارد؛ چــون توالــی بلنــد پیش‌ازتاریــخ شوشــان از یــک تپــۀ منفــرد شناســایی نشــد، پژوهشــگران 
ج از حــوزۀ جغرافیایــی شوشــان دســت‌به‌کار شــدند  متعــددی در تپه‌هــا و نواحــی اطــراف شــوش و نیــز در خــار
)Mc Cown, 1942; Le Breton, 1957; Vanden Berghe, 1959(.  در این میان البته، اقدام لوبرتون 
در همســنجی یافته‌هــای به‌دســت آمــده از شــوش و تپه‌هــای اقمــاری آن، یکــی از قابل‌اعتناتریــن روایتــی 

گاهنــگاری ادوار پیش‌ازتاریخــی و آغازتاریخــی منطقــۀ خوزســتان در دســت اســت.  کــه از  اســت 
کاوش‌هــای بلنــد دامنــۀ چغامیــش )KS0001(، ) مقــارن بــا نوامبــر ۱۹۶۵  در فصــل ســوم از سلســله 
کارگاه  کنــار  تــا آوریــل ۱۹۶۶م.(، در نزدیکــی عمیق‌تریــن آبکنــد پشــتۀ شــرقی )‌کارگاه‌هــای ۲۱ و ۲۵ در 
کارگاه ۲۵، علاوه‌بــر ســفال  کشــف شــد.  بــرای نخســتین‌بار ســفال شوشــان عتیــق  ۱۲ فصــل پیشــین( 
کــه در ســاخت آن از خشــت‌های بلنــد اســتفاده شــده بــود  ع جدیــدی از معمــاری بــود  عتیــق، محتــوی نــو
گســتردۀ دوران آغــازِ نــگارش در چغامیــش و فعالیت‌هــای  )Delougaz & Kantor, 1996: 4-5(. بقایــای 
کاوش بــا آن مواجــه بــود، امــا در فصــل چهــارم  کــه هیــأت  ســاختمانی آن دوره، یکــی از مشــکلاتی بــود 
ــام »بــرش آبکنــد« )Gully Cut( مشــهور شــد؛  ــا ن کــه بعــداً ب  )S22-23( کاوش، در دامنــۀ شــرقی محوطــه
ک بکــر به‌دســت آمــد. ســطح »بــرش آبکنــد«، مملــو از  توالــی »برجــای« بقایــای مرحلــۀ عتیــق شوشــان تــا خــا
کشــف بقایــای اســتقراری مرحلــۀ عتیــق  بقایــای دیگــر ادوار شوشــان خصوصــاً آغــاز نــگارش بــود )Ibid(. بــا 
کــه تــا آن زمــان معطــوف بــه دوران آغــاز نــگارش در  کاوشــگرانی  شوشــان در چغامیــش، بــه هــدف اصلــی 
ــۀ نویافتــۀ  ــر مرحل ــا ب ــد ت ــز اضافــه شــد. اول، این‌کــه در صــدد برآمدن ــد، اهــداف دیگــری نی چغامیــش بودن
شوشــان عتیــق به‌ماننــد آغــاز ادبیــات متمرکــز شــوند؛ و دو، دیگــر این‌کــه پی‌جویــیِ الگــوی زیســتگاهیِ 
کار خــود قــرار دادنــد. در این‌میــان،  مرحلــۀ شوشــان عتیــق، در نواحــی پیرامونــی چغامیــش را در دســتور 
بقایــای مرحلــۀ  کــه دارای  از زیســتگاه‌هایی  محوطــۀ بنه‌فضل‌علــی )KS0002( به‌عنــوان یکــی دیگــر 
دیگــر،  به‌عبــارت  بــود.  نیــز تصادفــی  بنه‌فضل‌علــی  شــد؛ شناســایی  اســت، شناســایی  شوشــان عتیــق 
فعالیــت جانــوران جونــده یــا روبــاه بــرای لانه‌ســازی باعــث هویــدا شــدن بقایــای ســفالی مربــوط بــه شوشــان 

 .)Kantor, 1976( عتیــق در بنه‌فضل‌علــی شــده بــود
کشــت و صنعــت  کم‌ارتفــاع جنــوب اندیمشــک توســط شــرکت توســعۀ  ــان تســطیح پشــته‌های  در جری
دورۀ  ســفالی  قطعــات  متوجــه  بلــدوزر  شــدۀ  انباشــته  واریزه‌هــای  در  رایــت«  »هنــری  امریــکا،  ایــران 
کاوش در محــدودۀ تســطیح  پیش‌ازتاریخــی شــد؛ پــس از مدتــی، فرانــک هــول بــا دریافــت مجــوز اقــدام بــه 
کــه بــه محوطــۀ تولــه‌ای )KS0372( در ادبیــات باستان‌شناســی ایــران مشــهور شــده اســت  شــده نمــود 
گرچــه ماهیــتِ محوطــۀ تولــه‌ای به‌خاطــر به‌هم‌ریختگــی لایه‌هــا توســط بلــدوزر دقیقــاً   .)Hole, 1974(
گســترۀ مــدارک مربــوط بــه مرحلــۀ شوشــان عتیــق  کــه  گمانه‌زنــیِ دقیــق، روشــن ســاخت  روشــن نشــد، ولــی 
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در تولــه‌ای قابل‌توجــه اســت. به‌عــاوه، وجــود بقایــای مســکونی دهقانــیِ مربــوط بــه دورۀ ساســانی و 
کانال‌هــای آبیــاری آن دوره باعــث محــو شــدن مــدارکِ مربــوط بــه روستانشــینی آغازیــن در ایــن  احــداث 
کــمِ پشــته‌ها )۱۵۰ ســانتی‌متر(، خــود دلیــل موجهــی در دیــده  زیســتگاه شــده بــود. در اینجــا نیــز ارتفــاعِ 

نشــدن زیســتگاه در بررســی‌های پیشــین بــود. 
کشــت و صنعــت ایــرانِ  بــاز هــم در جریــان تســطیح اراضــی بخــش جنوبــی دزفــول توســط »شــرکت 
کوچــکِ چغابنــوت شــد.  کاوش چغامیــش متوجــه تخریــب بخش‌هایــی از محوطــۀ نســبتاً  امریــکا«، هیــأت 
کــرد تــا ابتــدا محوطــه حفــظ شــود و به‌دنبــال آن، به‌واســطۀ مشــاهدۀ  کنتــور« تــاش  به‌دنبــال آن، »هلــن 
ــوز،  ــت مج ــا دریاف ــود، ب ــده ب ــایی ش ــی شناس ــش و بنه‌فضل‌عل ــه در چغامی ــابه آنچ ــراً مش ــه ظاه ک ــی  مدارک
کاوش در چغابنــوت زده و بــه این‌ترتیــب پــس از بنه‌فضل‌علــی، چغامیــش و تپــه تولــه‌ای،  دســت بــه 
چهارمیــن محوطــۀ دارای بقایــای مربــوط بــه مرحلــۀ شوشــان عتیــق در دشــت شــمال مرکــزی خوزســتان 

 .)Alizadeh, 2003: XXXi( شناســایی شــد
ــر شناســایی بقایــای زیســتگاهی مربــوط بــه مرحلــۀ شوشــان عتیــق در محوطه‌هــای چهارگانــۀ  علاوه‌ب
تحتانــی  لایه‌هــای  در  کاوش  بــه  متکــی  کــه  چغابنــوت  و  تولــه‌ای  تپــه  بنه‌فضل‌علــی،  چغامیــش، 
محوطه‌هــای مذکــور بــود، مطالعــۀ دقیــق بــر مجموعــۀ مــدارک به‌دســت آمــده از بررســی‌ها، باعــث آشــکار 

شــدن مدارکــی دال‌بــر وجــود زیســتگاه‌های مشــابه دیگــری در دشــت شــمال مرکــزی خوزســتان شــد. 
دز  کشــاورزی  توســعۀ  ح  طــر محــدودۀ  در  گیــردار  وا بیماری‌هــای  مطالعــۀ  برنامــۀ  طــیِ  »گرملیــزا« 
کــرد. ســی  )Gremliza, 1962(، مقادیــر فراوانــی ســفال‌های منقــوش از ســطح محوطه‌هــا جمــع‌آوری 
 Alizadeh,( کــرد ســال بعــد، »عبــاس علیــزاده« مجموعــۀ جمــع‌آوری شــدۀ او را طبقه‌بنــدی و منتشــر 
تــا  گونه‌شناســی ســفال‌های پیش‌از‌تاریخــیِ دشــت خوزســتان باعــث شــد  بــر  1992(.  تســلط علیــزاده 
ج از چارچوب‌هــای علمــی انجــام شــده بــود، تبدیــل بــه  کــه هرچنــد غیررســمی و خــار گرملیــزا  مجموعــۀ 
گــردد؛ چــون در بیــن مجموعه‌هــای ســفالیِ حاصــل از بررســی‌های پیشــین، ایــن  مجموعــه‌ای قابل‌اعتنــا 
ــان‌عتیق را  ــۀ شوش ــه مرحل ــوط ب ــی مرب ــدی مدارک ــتگاه‌های تاح ــه زیس ک ــت  ــه‌ای اس ــا نمون ــه، تنه مجموع
 ،G33-IV; G33II & G86II بــه مــا شناســانده اســت. در بیــن مجموعــۀ ســفالی مربــوط بــه محوطه‌هــای
 Alizadeh, 1992: 100-105, fig.36.V;( علیــزاده متوجــه وجــود قطعــات ســفالی شوشــان عتیــق شــد
G33-  کدهــای fig.37.K; fig.38.I(. به‌طــور اســمی، G86II همــان محوطــۀ چغاچشــمه یــا )KS0005( و 
از مجموعــه محوطه‌هــای بنه‌رحیمــه )KS0039, KS327 & KS0042( اســت.  IV; G33II بخشــی 
همچنیــن دو محوطــه بــه شــماره‌های G25II بــا نــام »شــمعون« )Alizadeh, 1992: 93( و G26II بــا نــام 
کــه دارای نشــانه‌هایی از  »دیلــم ســفلی« )KS0049(،ا)Alizadeh, 1992: 95( به‌عنــوان محوطه‌هایــی 

بقایــای شوشــان عتیــق هســتند نیــز توســط علیــزاده معرفــی شــده اســت. 

ح مسأله طر
کــه تمامــی مــدارک مربوط بــه دورۀ روستانشــینی  بــا توجه‌بــه وارســیِ انجــام گرفتــه در بــالا، متوجــه می‌شــویم 
کــه عمدتــاً عواملــی  آغازیــن در دشــت شــمال مرکــزی خوزســتان به‌طــور تصادفــی شناســایی شــده اســت؛ چرا
چــون برنامه‌هــای توســعه، فعالیــت جونــدگان و جانــوران و کاوش‌هــا در لایه‌های عمیقِ تپه‌های باســتانی، 
باعــث هویــدا شــدن بقایــای مربــوط‌ بــه ایــن دوره شــده اســت. تمامــی محوطه‌هــای شناســایی شــدۀ ایــن 
دوره در زیــر لایه‌هــای فرهنگــی ادوار بعــدی قــرار دارد، عمــدۀ محوطه‌هــای شــناخته شــده در حــوزۀ جنوبــی 
دزفــول و در نزدیکــی رودهــای شــور و عجیــروب متمرکــز اســت؛ دانــشِ مــا از فراوانــی زیســتگاه‌های دوران 

روستانشــینی آغازیــن، بــه نســبت ادوار بعــدی، خصوصــاً روستانشــینی قدیــم انــدک اســت.
کاوش‌هــای صورت‌گرفتــه در چغامیــش، تولــه‌ای و چغابنــوت، دانســته‌های قابل‌توجهــی دربــارۀ دورۀ 
کــرده اســت. خصوصــاً توالــی مراحــل مختلــف ایــن دوره  روستانشــینی آغازیــن دشــت خوزســتان فراهــم 
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تــا روستانشــینی جدیــد در دشــت  آغازیــن  از روستانشــینی  زیســتگاه‌های پیش‌ازتاریخــی  فراوانــی   .۱ نمــودار 
)نگارنــده، ۱۳۹۸(. مرکــزی خوزســتان  شــمال 

جدول ۱. زیستگاه‌های دورۀ روستانشینی آغازین در دشت شمال مرکزی خوزستان )نگارنده، ۱۳۹۸(.

 ارجاع ملاحظات نام محلی کد منطقه شماره

ها در بخش برش آبکندکاوش چغامیش KS0001 شرق عجیروب 1 نتورک   

علیلفضهبن KS0002 شرق عجیروب 2 طو تصادفی/ جانورانبه  نتورک   

چشمهچغا KS0005 شرق عجیروب 3  علیزاده مجموعۀ گرملیزا 

فتایونچغا KS0039 غرب عجیروب 4  علیزاده مجموعۀ گرملیزا 

رحیمههبن KS0040 غرب عجیروب 5 ه طور تصادفی/جانورانب   مقدم 

3رحیمههبن KS0042 غرب عجیروب 6  علیزاده مجموعۀ گرملیزا 

 علیزاده مجموعۀ گرملیزا شمعون KS0043 غرب عجیروب 7

 علیزاده مجموعۀ گرملیزا دیلم سفلی KS0049 غرب عجیروب 8

رکت طور تصادفی/ حین تخریب توسط شبه چغابنوت KS0109 شرق عجیروب 9
نتورک توسعۀ کشاورزي  

4رحیمههبن KS0327 غرب عجیروب 10 جموعۀ گرملیزام   علیزاده 

ايتپه توله KS0372 شرق کرخه 11 رکت طور تصادفی/ حین تخریب توسط شبه 
هول  توسعۀ کشاورزي  

 

ــنِ شــمار  ــر نســبتِ بی گ کیفیــت معمــاری و ســفالگری و تاحــدی معیشــت آن، دانســته شــده اســت. ا ــز  و نی
زیســتگاه‌های روستانشــینی آغازیــن و قدیــم را درنظــر بگیریــم، تفــاوت فاحشــی بیــن شــمار زیســتگاه‌های 
کــه در برابــر ۱۱ زیســتگاه دورۀ روستانشــینی آغازیــن  ایــن دو دوره دیــده می‌شــود. نمــودار ۱، نشــان می‌دهــد 
اســت؛  زیســتگاه   ۶۶ قدیــم،  روستانشــینی  دورۀ  در  شــده  شناســایی  زیســتگاه‌های  شــمار   ،)۱ )جــدول 
تــداوم ســنت‌های فرهنگــیِ دوره‌هــای روستا‌نشــینی در دشــت شــمال مرکــزی  بــه  بــا توجــه  بنابرایــن، 
کــه امــروزه در بانــک اطلاعاتــی مــا موجــود اســت، بســیار انــدک  خوزســتان، شــمار انــدک روســتا‌های آغازیــن 
کــه شــمار  بــا توجــه بــه ویژگی‌هــای زیســت‌محیطی منطقــه، فــرض مــا برایــن اســت  به‌نظــر می‌رســد. 

ــد.  ــی باش کنون ــدۀ  ــناخته ش ــداد ش ــش از تع ــد بی ــن دوره بای ــتگاه‌های ای زیس
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پویایی زمین‌ریختی منطقه و زیستگاه‌های اولیه
کوچک‌تــر می‌تــوان  برپایــۀ ویژگی‌هــای زمین‌ســاختی، ســرزمین خوزســتان را بــه چنــد واحــد جغرافیایــی 
کــرد. تقریبــاً از شــمال بــه جنــوب، به‌ترتیــب واحد‌هــای زیســت‌محیطی در شــکل‌هایی چــون  تقســیم 
کوهپایه‌هــا، جلگه‌هــا، مانداب‌هــا و باتلاق‌هــا را شــامل می‌شــوند. در سراســر منطقــۀ جلگــه‌ای  کوه‌هــا، 
به‌واســطۀ  کــه  می‌شــود  دیــده  کوچک‌تــری  پهنه‌هــای  خلیج‌فــارس،  تــا  پای‌کوه‌هــا  از  خوزســتان، 
کم‌ارتفــاع ماسه‌ســنگیِ مربــوط بــه دوران پلیوســن )Pilgrim, 1908( از یکدیگــر جــدا شــده‌اند.  پشــته‌های 
پهنه‌هــای شــمالی و جنوبــی خوزســتان، تفاوت‌هــای عمــده‌ای نســبت بــه یکدیگــر دارد؛ مهم‌تریــن 
کِ  آن‌هــا میــزان بــارش ســالیانه اســت. در جنــوب، انباشــت نهشــته‌های آبرفتــی، زهکشــی نامناســب، خــا
کشــاورزی دیــم  ک شــده و  کم‌تــوان و میــزان بــارش ســالیانۀ زیــر 200 میلی‌متــر باعــث شــوره‌زاری بــالای خــا
کــه  ــا مشــکل جــدی مواجــه می‌کنــد )Adams, 1962: 110(. در مقابــل پهنه‌هــای شــمالی خوزســتان  را ب
گــرس واقــع اســت، دارای میــزان بــارش ســالیانۀ بــالای 200 میلی‌متــر بــوده و به‌خوبــی  در پــای ارتفاعــات زا

ــود.  ــاری می‌ش آبی
»دایســون« خوزســتان را بــه نواحــی میانــی، پســت و شــمال غربــی تقســیم نمــوده اســت. ناحیــۀ میانــی 
گــرس واقــع اســت و بنــا بــه انــگارۀ مــورد توجــه دایســون، دشــت‌های رامهرمــز  درســت در جنــوب ارتفاعــات زا
کم‌ارتفــاع محصــور  پشــته‌های  بــا  میانــی در جنــوب  ناحیــۀ  را شــامل می‌شــود.  تــا شــمال‌غرب دزفــول 
ــالا و پاییــن  شــد اســت. البتــه دایســون ناحیــۀ میانــی را براســاس ویژگی‌هــای طبیعی‌شــان بــه دوبخــش ب
ــام »ناحیــۀ  کــرده اســت )Dyson, 1966: 18(. بخــش جنوبــی ایــن ناحیــه توســط ادمــز بان تقســیم‌بندی 
ــۀ  ــوان یــک ناحی ــر بارندگــی ســالیانه به‌عن ــا 300 میلی‌مت ــه در آن بیــن 200 ت ک ــذاری شــده  بینابینــی« نام‌گ
کارون و دشــت رامهرمــز در  گرفتــه شــده اســت. ناحیــۀ بیــن رودخانــۀ  کشــاورزی دیــم درنظــر  حاشــیه‌ایِ 
شمال‌شــرقی اهــواز )دالان شــرقی(، )Moghaddam & Miri, 2007( می‌توانــد یــک نمونــه از ایــن نواحــی 
گنــدم صــورت می‌گیــرد  کــه بارندگــی بــه انــدازه‌ای قابل‌توجــه باشــد، در ایــن ناحیــه کشــت  باشــد. در مواقعــی 

وگر‌نــه، ایــن ناحیــه در اغلــب ســال به‌صــورت شــوره‌زار بــا زهکشــی نامناســب و ریــگ‌زاری اســت. 
کارون  کــه رودخانه‌هــای دجلــه، فــرات و  مطالعــات »لیــز« و »فالکــن« )1952( مشــخص ســاخته اســت 
تــا تشــکیل  بیشــتر در رخنمــون ناودیس‌هــای منطقــه‌ای و رســوب‌گذاری درون آن‌هــا ســهیم بوده‌انــد 
کــه در 6000 ســال پیــش  ــارز ایــن ادعایشــان محوطــۀ درخزینــه در جنــوب شوشــتر اســت  ــۀ ب دلتاهــا. نمون
ســطح زمیــن در اطــراف آن نزدیــک بــه 2 متــر و 43 ســانتی‌متر بــالا آمــده اســت و پــس از آن 5 متــر و 18 
 Lees & Falcon, 1952: 38; Alizadeh et al, 2004;( ســانتی‌متر در آن بریدگــی ایجــاد شــده اســت
Moghaddam & Miri, 2007(. در سراســرِ خوزســتان، می‌تــوان الگوهــای رودخانــه‌ای سینوســی را بــه 

کردنــد، دخیــل باشــد. ــه آن اشــاره  کــه لیــز و فالکــن ب ــد در فرآینــدی  فراوانــی یافــت. ایــن الگــو می‌توان
زمانی‌کــه دشــت خوزســتان از رســوبات انباشــته می‌شــد، رژیــم رودخانه‌هــای عمــدۀ خوزســتان تفــاوت 
کــه فقــدان  کــرده اســت  فاحشــی بــا آنچــه امــروزه دیــده می‌شــود داشــت. »کرکبــای« )1977: 281( بحــث 
زمــان  در طــی  کــه  اســت  آن  بیانگــر  رســوبی دشــت خوزســتان  در بخش‌هــای   )Levee( کــی  پشــتۀ خا
کانال‌هــای به‌هــم تنیــده  ــوده اســت.  ــان رودخانه‌هــا به‌صــورتِ به‌هــم تنیــده ب ته‌نشســت رســوبات، جری
کــه جریــان رود بــا نهشــته‌گذاری بیــش از انــدازه آن‌هــم بــا انــدازۀ رســوبات درشــت  زمانــی به‌وجــود می‌آینــد 
کانــال رودهــا تقریبــاً تنــد  کــه شــیب  دانــه و غیرقابــل حل‌شــدن در آب باشــد. در جاهایــی ماننــد خوزســتان 
بــوده و مــواد تشــکیل‌دهندۀ پادگانه‌هــای رودخانــۀ فرسایشــی، رودخانه‌هــای به‌هــم تنیــده دره‌هایــی 
کم‌عمقــی می‌ســازند و تقریبــاً تخلیه‌هــای متنــاوبِ  کم‌عمــق و تقریبــاً مســتقیم می‌ســازند؛ چــون درۀ  فــراخ، 
بــه نســبت بســتر رودخانه‌هــای پیچانــی )مآنــدری(  بالایــی دارنــد، بســتر رودخانه‌هــای به‌هــم تنیــده 
ــه  ــر ب ــود و منج ــال می‌ش ــرعت مالام ــه س ــه ب ــب رودخان ــدید، جوان ــای ش ــان طغیان‌ه ــت. در زم ــدار نیس پای
گســترده از رســوبات ریــز دانــه و همچنیــن مســتعد جابه‌جایــی جریــان آب بــه هــر طــرف  رســوب‌گذاری 
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کنــد و رســوبات درشــت‌دانه نهشــته شــود، شــکل‌گیری پادگانه‌هــای  می‌گــردد. زمانی‌کــه طغیــان فروکــش 
جدیــد منجــر بــه تغییــرات قابل‌توجهــی در رژیــم رودخانــه خواهــد شــد. 

نقــل  غــرب  به‌طــرف  تدریجــی  به‌طــور  کرخــه  و  دز  رودخانه‌هــای  کــه  اســت  نشــان‌داده  مطالعــات 
کرده‌انــد؛ در حــال حاضــر، رودخانــۀ دز در غــرب شــهر دزفــول جریــان دارد، امــا در هــزاران ســال  مــکان 
کنــار شــهر منتســب بــه جندی‌شــاپور می‌گذشــته اســت،  پیــش ایــن رودخانــه از درون پشــتۀ دز و تقریبــاً از 
کیلومتــر در شــرقِ جایی‌کــه امــروزه جریــان دارد )Veenenbos, 1958: 37-39(. بنابرایــن  چیــزی حــدود 10 
کــه امــروزه جریان‌هــای ســیامنصور و شــور  فرضیــه، رودخانــۀ دز می‌بایســت زمانــی در جایــی جریــان داشــته 
کــه از میانــۀ پشــتۀ هفت‌تپــه می‌گذشــته اســت.  جریــان دارد. مســیری شــمالی جنوبــی در سراســر دشــت 
کــه  نشــان می‌دهــد چغامیــش، یکــی از مهم‌تریــن  ایــن بازســازی می‌توانــد از ایــن حیــث جــذاب باشــد 
کنــار رودخانــۀ دائمــی و عظیمــی چــون دز  محوطه‌هــای دورۀ روستانشــینی در دشــت خوزســتان، زمانــی در 

قــرار داشــته اســت. 
کــه محوطه‌هایــی مثــل چغامیــش، بنه‌فضل‌علــی  شــواهد میدانــی نشــان می‌دهــد ســطحِ محــدوده‌ای 
گرفتــه اســت. علیــزاده  گرفته‌انــد، به‌طــور نســبی از نواحــی اطــراف در ارتفــاع بالاتــری قــرار  و چغامیــش قــرار 
کــه می‌توانــد  کــرده اســت  کمیّــت تپوگرافیــک چغامیــش و چغابنــوت ارائــه  کیفیــت و  کوتاهــی از  اشــارۀ 
کیفیت‌هــای تپوگرافیکــی منطقــه باشــد. »ارتفــاع بخــش بلنــد چغامیــش ۱۰۰/۵ متــر از  کلیــدی بــرای درک 
کــه ۲۷ متــر بالاتــر از ســطح دشــت پیرامونــی بــا ارتفــاع ۷۳/۵  ســطح آب‌هــای آزاد اســت. ایــن درحالــی اســت 
کــه در  متــر از ســطح آب‌هــای آزاد قــرار دارد. ســطح بســتر فعلــی رود شــور، چیــزی حــدود ۷۰/۳ متــر اســت 
این‌صــورت ســطح بخــش بلنــد چغامیــش چیــزی حــدود ۳۰ متــر از بســتر رود شــور بالاتــر اســت. تحتانی‌تریــن 
ک بکــر در محــدودۀ این  کارگاه )S22( ارتفــاع دارد. ســطح خــا لایــۀ عتیــق در چغامیــش برابــر بــا ۷۱/۷ متــر در 
ک بکــر حتــی بــه ۷۲ یــا  کارگاه چیــزی حــدود ۷۱/۶ متــر اســت. البتــه در نواحــی دیگــر محوطــه، ســطح خــا
کــه در حــال حاضــر  کیلومتــری غــرب چغامیــش در ناحیــه‌ای قــرار دارد  ۷۳ متــر هــم می‌رســد. چغابنــوت در ۵ 
۷۴ متــر بالاتــر از ســطح آب‌هــای آزاد اســت؛ یعنــی بیــن ۱ تــا ۱/۵ متــر بالاتــر از نواحــی پیرامونــی چغامیــش. 
کــه درســت  ک بکــر در چغابنــوت ارتفاعــی بیــن ۷۳/۱ تــا ۷۳ متــر بالاتــر از ســطح آب‌هــای آزاد دارد  ســطح خــا
کمتــر  کــه نواحــی اطــراف چغامیــش  کنونــی دشــت اســت. همین‌جــا می‌شــود فهمیــد  ۱ متــر پایین‌تــر از ســطح 

 .)Alizadeh, 2008: Xxiii( »از نواحــی پیرامونــی چغابنــوت در معــرض نهشــته‌گذاری بــوده اســت
کوچوکــوس« وجــود پشــته‌ها )Ridge( یــا ســطح شــیب‌دار )Bluff( برجــای مانــده از فعالیــت  «نیــکلاس 
رودخانــه‌ای در ایــن منطقــه را باعــث بــالا بــودن ارتفــاع ایــن ناحیــه در دو ســوی رودهــای ســیامنصور و شــور 
کــه وقتــی نخســتین  گفــت  دانســته اســت )Alizadeh, 2008: Xxiii, Fig.88(؛ بنابرایــن، آســان بتــوان 
کشــاورزان در ایــن زمیــن جــای می‌گرفتنــد، آن‌هــا نواحــی بلنــد را بــرای اســکان خــود برگزیدنــد تــا از مانداب‌ها 
کــه تحت‌تأثیــر ســیلاب‌ها بــوده، رهایــی یابنــد. پــس از این‌کــه هــوا به‌تدریــج  و نیــز بخش‌هایــی از دشــت 
کردنــد، امــکان اســتقرار در مناطــق غــرب  کف‌کَنــی بســتر خــود  گشــت و رودخانه‌هــا شــروع بــه  خشــک‌تر 

ســیامنصور و شــرق شــور نیــز میســر شــد. 
ارزیابــی دقیق‌تــر مــا درخصــوص پســتی و بلنــدی منطقــۀ موردنظــر و نســبت زیســتگاه‌های روستانشــینی 
آغازیــن بــا آن، فرضیــات پیشــین )علیــزاده و کوچوکــوس( درخصــوص مکان‌گزینــی روســتاهای اولیــۀ دشــت 
کــرده اســت. بانگاهــی بــه نقشــۀ ۱، و پروفایــل تهیــه  شــمال مرکــزی خوزســتان در نقــاط مرتفــع را تقویــت 
کنــون شناســایی  کــه تا کــه تمامــی زیســتگاه‌های روستانشــینی آغازینــی  شــده، به‌خوبــی می‌تــوان دریافــت 

شــده‌اند، در نقــاط مرتفــع دشــت واقع‌انــد. 
کــه پویایــی روند‌هــای فرسایشــی و نهشــته‌گذاری در ادوار مختلــف و  بنابرایــن، بایــد متوجــه باشــیم 
ــرای تفســیر زمین‌ســیما  به‌واســطۀ شــرایط محیطــی در نواحــی مختلــف متفــاوت اســت. چنیــن الگویــی ب
)لندســکیپ( حیاتــی اســت، چــون در منطقــۀ مــورد ارزیابــی ممکــن اســت محوطــه‌ای در زیــر چنــد متــر 
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نقشــه 1. نقشــۀ ارتفاعــی و صفحــۀ طولــی منطقــه، نســبت زیســتگاه‌های روستانشــینی آغازیــن بــا نقــاط مرتفــع و 
پســت منطقــه )محمدرضــا رکنــی، ۱۳۹۸(.

نهشــته دفــن شــده باشــد؛ درحالی‌کــه شــاید محوطــۀ همزمــان آن بــرروی نهشــته‌های دشــت قرارداشــته و 
 .)Wilkinson, 2003: 80( به‌راحتــی قابــل مشــاهده باشــد

براســاس بررســی‌های انجــام شــده، تا‌کنــون دو حوضــۀ رودخانــه‌ای مهــم در دشــت شــمال مرکــزی 
رود  حوضــۀ  اول،  اســت.  شــده  شــناخته  آغازیــن  روستانشــینی  زیســتگاه‌های  بــا  ارتبــاط  در  خوزســتان 
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آغازیــن در شــمال  زیســتگاه‌های روستانشــینی  کندگــی  پرا و  و شــائور  نقشــه ۲. حوضه‌هــای رودخانــه‌ای دز 
.)۱۳۹۸ )نگارنــده،  خوزســتان  مرکــزی 

کــه حوضــۀ  کــه تنهــا زیســتگاه شناســایی شــده در آن تپــۀ تولــه‌ای اســت )Hole, 1974(؛ دو، دیگــر  شــائور 
رود  دو  بیــن  اســت،  آن  در  دوره  ایــن  زیســتگاه‌های  کندگــی  پرا نقطه‌نظــر  از  مهم‌تــری  رودخانــه‌ای 
فصلــی شــور در شــرق و عجیــروب در غــرب محصــور شــده اســت )نقشــه ۲(. به‌عنــوان مثــال: چغامیــش، 
بنه‌فضل‌علــی، چغابنــوت، چغافتایــون، شــمعون، چغاچشــمه، بنه‌رحیمــه و دیلــم ســفلی، در ایــن حوضــۀ 

گرفتــه اســت.  رودخانــه‌ای قــرار 
ــا  کنان بــوده اســت ت کــم رودخانه‌هــای ایــن محــدوده، عامــل مهمــی بــرای ســا به‌نظــر می‌رســد عمــق 
گردنــد؛ همچنیــن وجــود  کشــاورزی و نیــز صیــد آبزیــان بهره‌منــد  به‌راحتــی بتواننــد از وجــود آب بــرای انجــام 
ایــن آبراهه‌هــا عامــل مهمــی بــرای بــروز زیســتگاه‌های طبیعــی بــرای پرنــدگان، غزال‌هــا، بزهــا و خوک‌هــا 
گســترده از آن جانــوران توســط  کاوش‌هــای چغابنــوت، اســتفادۀ  کــه مــدارک به‌دســت آمــده از  بــوده اســت 

  .)Redding, 2003: 137-142( کنان آن روســتا را مشــخص ســاخته اســت ســا
ــته‌های  ــی نهش ــدار قابل‌توجه ــه، مق ــی منطق ــۀ پیش‌ازتاریخ ــتگاه‌های اولی ــرروی زیس ــه ب ک ــم  می‌دانی
کوچــک و  کــه زیســتگاه‌های اولیــۀ  گرفتــه اســت. ایــن به‌معنــی آن اســت  فرهنگــی ادوار جدیدتــر قــرار 
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کــه یافتــن چنیــن زیســتگاه‌هایی بــرای مــا  کامــاً در زیــر نهشــته‌های بعــدی دفــن شــده باشــد  کم‌ارتفــاع 
گــر غیــر ممکــن نباشــد، لااقــل بســیار مشــکل اســت. بــا توجــه بــه مطالعــات ژئومورفولــوژی صورت‌گرفتــه در  ا
کیفیت‌هــای متفاوتــی از نقطه‌نظــر نهشــته‌گذاری  کــه  بخش‌هــای مخلتــف ایــن ناحیــه مشــخص شــده 
کــم محوطه‌هــای روستا‌نشــینی آغازیــن در آن بیشــتر  کــه ترا موجــود اســت. خصوصــاً حوضــۀ رود عجیــروب 
کهــن بــوده و نهشــته‌های جوان‌تــر در نواحــی پیرامونــی بــه ثبــت رســیده  مشــهود اســت، دارای نهشــته‌های 
کهــن )روستانشــینی آغازیــن / شوشــان  کــه یافتــن زیســتگاه‌های  اســت )نقشــه ۳(. ایــن به‌معنــی آن اســت 

ــر باشــد.  عتیــق( در ایــن بخــش می‌بایســت راحت‌ت

بنه‌رحیمه )KS0040(، همسانی دیگر برای چغابنوت!
محوطــۀ بنه‌رحیمــه )UTM: 39S 260162m E, 3565170m N( در ناحیــۀ ســیلابی قدیــم عجیــروب 
ــت  ــه ثب ــه« ب ــام »بنه‌رحیم ــه بان ک ــت  ــه‌ای اس ــد محوط ــی از چن ــه، یک ــن محوط ــه ۳(. ای ــت )نقش ــع اس واق
کشــت و صنعــت محصــور شــده و ارتفــاع فعلــی محوطــه  رســیده اســت. پیرامــون محوطــه توســط زمین‌هــای 
کشــاورزی اطــراف بلند‌تــر اســت  در بخــش شــمالی نزدیــک ۲ متــر و جنوبــی حــدود ۴ متــر از زمین‌هــای 
)تصویــر ۱(. به‌واســطۀ تســطیح زمین‌هــای اطــراف، شــکل واقعــی محوطــه معلــوم نیســت؛ امــا در حــال 
حاضــر محوطــه‌ای اســت بــا طــول ۱۳۳متــر شــمال‌ بــه جنــوب و عــرض ۹۸ متــر غــرب بــه شــرق )تصویــر ۲(. 
یافته‌هــای ســطحی محوطــه، حکایــت از وجــود ادواری چــون هــزارۀ چهــارم و پنجــم قبل‌ازمیــاد 
کــه یافته‌هــای مربــوط بــه شوشــان عتیــق و نوســنگی بــدون ســفال در  را دارد. امــا جالــب توجــه اســت 
کــه بقایــای مربــوط بــه  جبهه‌هــای جنوب‌غربــی و جنوبــی محوطــه شناســایی شــده اســت. به‌نظــر می‌رســد 
مراحــل عتیــق شوشــان بیشــتر در نواحــی جنوبــی محوطــه متمرکــز شــده باشــد، چــون ارتفــاع مقطــع شــمالی 
کمتــر اســت و تنهــا مــدارک ســفالی مربــوط بــه ادوار متأخــر پیش‌ازتاریــخ  محوطــه نســبت بــه جبهــۀ جنوبــی 

ــر ۳(. ــت )تصوی ــده اس ــت آم از آن به‌دس

.)Kouchoukos, 1998: 98, fig 3.9( نقشه ۳. محدوده‌های رسوبی در دشت شمال مرکزی خوزستان
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تصویر 1. زیستگاه بنه‌رحیمه )KS0040( دید از جنوب‌شرق )نگارنده، ۱۳۸۴(.

  ،)KS0040( تــا پیــش از شناســایی مــدارک مربــوط بــه روستانشــینی آغازیــن در محوطــۀ بنه‌رحیمــه
ــف )در بررســی‌های  ــد: شــوش ال کــرده بودن ــه  ــرای ایــن زیســتگاه ارائ ــی ب پژوهشــگران، تاریخ‌هــای متفاوت
ادمــز در ســال ۱۹۶۱(، شوشــان d ) در بررســی‌های شــاخت در ســال ۱۹۷۳(، شوشــان b, c )در بررســی‌های 
 Johnson,( و اوروک میانــه در بررســی‌های جانســن )در بررســی‌های هــول 1968 ( c2, d شوشــان ،)رایــت

 .)1973
بــه  مربــوط  مــدارک  شــدن  پدیــدار  باعــث  جانــوران  فعالیــت  بنه‌فضل‌علــی،  به‌ماننــد  نیــز  اینجــا  در 
کهــن در بنه‌رحیمــه شــده اســت. در جانــب جنوب‌غربــی محوطــه و در پیرامــون حفره‌هــای ایجــاد  ادوار 
شــده توســط جونــدگان، مقادیــر قابل‌توجهــی از ســفال‌های شــاخص مربــوط بــه مرحلــۀ شوشــان عتیــق 
به‌دســت آمــده اســت )تصاویــر ۴ و ۵(. البتــه از ســطح محوطــۀ بنه‌رحیمــه، قطعــه ســفال‌های مربــوط بــه 
گرفتــه در دامنــۀ  مراحــل شوشــان میانــۀ متأخــر و شــوش ۲ نیــز به‌دســت آمــده اســت. در بررســی‌های انجــام 
کشــاورزی حاضــر( یــک ســنگ‌مادر فشــنگی )شــاخص در  جنوب‌غربــی محوطــه )در ســطح زمین‌هــای 

نوســنگی بدون‌ســفال خوزســتان( نیــز به‌دســت آمــد )تصویــر ۵(. 
ســفال‌های جمــع‌آوری شــده در ارزیابــی حاضــر از نقطه‌نظــر تکنیــک ســاخت و مــادۀ چســباننده بــه ســه 
کــه بیشــترین فراوانــی را در میــان  گیاهــی  کاه یــا  گونــه تقســیم می‌شــود: ســفال بــا خمیــرۀ آمیختــه شــده بــا 
مجموعــۀ ســفال‌های مربــوط بــه ایــن دوره دارد؛ ســفال بــا خمیــرۀ آمیختــه شــده بــا شــن؛ و ســفال بــا خمیــرۀ 

کشــت‌وصنعت  تصویــر 2.  تصویــر هوایــی از وضــع موجــود زیســتگاه بنه‌رحیمــه در محــدودۀ زمین‌هــای شــرکت 
.)Google Earth, 2015(
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کشــاورزی )نگارنــده،  کم‌ارتفــاع جبهــۀ شــمالی زیســتگاه و تغییــرات ایجادشــده توســط فعالیــت  تصویــر ۳. بخــش 
.)۱۳۸۴

گودال حفرشده توسط جانوران در جبهۀ جنوب‌غربی زیستگاه بنه‌رحیمه )نگارنده، ۱۳۸۴(. تصویر ۴. 

کــه در تنظیــم  کســتری رنــگ اســت و به‌نظــر می‌رســد  ــا شــن نــرم. مغــز بیشــتر ســفال‌ها خا آمیختــه شــده ب
کــوره بــرای پخــت ســفال‌ها نواقصــی وجــود داشــت. تمامــی ســفال‌ها دست‌ســاز بــوده و بــه نســبت حجــم 
کــرم رنــگ و نیــز بــه رنــگ خمیــرۀ ســفال  قطعــات ســفال دارای وزن قابل‌توجهــی اســت. از پوشــش غلیــظ 
بــرای آرایه‌هــای پیــش از نقش‌زنــی بــرروی بدنــۀ ســفال اســتفاده شــده اســت. ســطح بــراق یــا صیقلــی شــده 

ــر ۵(.  در اغلــب ســفال‌ها به‌چشــم می‌خــورد )تصوی
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نارنجــی،  بــه  متمایــل  نخــودی  ســفال   -۱ فشــنگی:  ســنگ‌مادر  یک‌نمونــه  و  ســفال  قطعــات   .۵ تصویــر 
کرم‌رنــگ و نقــش ســیاه بــر آن  کافــی، دارای پوشــش غلیــظ  ماده‌چســبانندۀ شــن نــرم، حــرارت بــرای پخــت 
کافــی،  کاه، پخــت  )ســفال شوشــان عتیــق ۱(؛ ۲- ســفال نخــودی مایــل بــه قهــوه‌ا‌ی، ماده‌چســبانندۀ شــن نــرم و 
ج و داخــل ظــرف، نقــش جگــری بــرروی  گلــی در خــار روش ســاخت ظــرف احتمــالًا فتیلــه‌ای، پوشــش غلیــظ 
کاه و شــن نــرم، مغــز ســفال متمایــل  زرد، )شوشــان شــکل‌گیری؟(؛ ۳- ســفال نخودی‌رنــگ، ماده‌چســبانندۀ 
ــا خمیــرۀ  گلــی و نقــش جگری‌رنــگ )ســفال شوشــان عتیــق ۱(؛ ۴- ســفال ب ــه نارنجــی، دارای پوشــش غلیــظ  ب
کافــی بــرای  کســتری )حــرارت نا کاه، دست‌ســاز، مغــز ســفال خا نخــودی مایــل بــه نارنجــی، ماده‌چســبانندۀ 
گلــی در دو طــرف )بیــرون و داخــل ظــرف(، ســفال منقــوش قرمــز داغــدار )شوشــان  پخــت( دارای پوشــش غلیــظ 
کســتری، دست‌ســاز، دارای  کاه، مغــز ســفال خا عتیــق ۱(؛ ۵- ســفال نخــودی زرد‌رنــگ، ماده‌چســبانندۀ شــن و 
پوشــش در دو بخــش بدنــه، نقــوش انگشــتی ســیاه بــرروی بدنــۀ مــات )شوشــان عتیــق صفــر؟(؛ ۶ - ســفال 
کســتری، پوشــش غلیــظ  کاه و شــن نــرم، مغــز ســفال خا نخــودی مایــل بــه قهــوه‌ای روشــن، ماده‌چســبانندۀ 
یــا عتیــق(؛ ۷- ســنگ‌مادر فشــنگی  بدنــه )شوشــان شــکل‌گیری  بــه  آغشــته  نقــش جگــری  کرم‌رنــگ،  گلــی 

کســتری‌رنگ از جنــس چــرت. خا
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کــه  بــا توجــه بــه مــدارک ســطحی به‌دســت آمــده از بنه‌رحیمــه )KS0040( می‌تــوان امیــدوار بــود 
شوشــان  و  شوشــان؟  شــکل‌گیری  بی‌ســفال،  شوشــان  زیســتگاهیِ  مراحــل  دارای  بنه‌رحیمــه،  حداقــل 
عتیــق ۱ اســت. تقریبــاً چــه در شــکل ظاهــری محوطــه و چــه از حیــث مــدارک به‌دســت آمــده، بنه‌رحیمــه را 

گرفــت.  می‌تــوان همتایــی بــرای چغابنــوت درنظــر 

نتیجه‌گیری
کــه تقریبــاً تمامــی زیســتگاه‌های دورۀ روستانشــینی آغازیــن در دشــت شــمال مرکــزی  گفتــه شــد  ــا اینجــا  ت
کشــف زیســتگاه‌های ایــن دوره بحــث  کیفیــت  خوزســتان به‌طــور تصادفــی شناســایی شــده اســت. دربــارۀ 
کــه علاوه‌بــر زیســتگاه‌های شــناخته شــدۀ چغامیــش، بنه‌فضل‌علــی، چغابنــوت و  گردیــد  شــد و مشــخص 
کشــف بقایــای روستانشــینی آغازیــن در آن‌هــا مؤثــر بــوده،  کاوش‌هــای باستان‌شناســی در  کــه  تپــه تولایــی 
گذشــته و ارزیابی‌هــای اخیــر زیســتگاه‌های انــدکِ روستانشــینی  مــدارک به‌دســت آمــده از بررســی‌های 
کــه تــا پیــش از ایــن، تقریبــاً منحصــر بــه ۵ زیســتگاه می‌شــد را بــه  آغازیــنِ دشــت شــمال مرکــزی خوزســتان 
گرملیــزا، به‌نظــر شــکننده بــوده  ۱۱ زیســتگاه ارتقــاء داده اســت. البتــه مــدارک ارائــه شــده بــر پایــۀ مجموعــۀ 
کمــی بــا خوشــبینی همــراه بــوده اســت؛ ممکــن اســت واقعیــت چیــز  گرفتــن آن مــدارک در این‌جــا  و درنظــر 

دیگــری باشــد.
پویایــی جغرافیایــی منطقــه به‌عنــوان یکــی از مهم‌تریــن عوامــل دخیــل در ناپیــدا بــودن زیســتگاه‌های 
گرفتــه اســت. تغییــرات بســتر رودخانه‌هــای مهــم و  اولیــه در دشــت رســوبی خوزســتان مــورد ارزیابــی قــرار 
شــاخ‌آبه‌های فرعــی باعــث تغییــرات در نهشــته‌گذاری شــده و همیــن امــر باعــث به‌وجــود آمــدن نواحــی 
زیســت‌محیطی  تــوان  دیگــر،  طــرف  از  اســت.  شــده  خوزســتان  مرکــزی  شــمال  پهنــۀ  در  پســت  و  بلنــد 
منطقــه باعــث رشــد و بالندگــی زیســتگاه‌های بعــدی در منطقــه شــده اســت. تقریبــاً تمامــی زیســتگاه‌های 

ــت. ــده اس ــن ش ــدی دف ــی ادوار بع ــای پی‌درپ ــر لایه‌ه ــن در زی ــینی آغازی روستانش
کــه به‌طــور بالقــوه، محــدودۀ حدفاصــل رودخانــۀ شــور و عجیــروب  ارزیابی‌هــای مــا نشــان داده اســت 
کهــن، بخــش قابل‌توجهــی از زیســتگاه‌های روستانشــینی آغازیــن  به‌دلیــل وجــود نهشــته‌های ســیلابی 
کانونــی می‌توانــد به‌عنــوان نقطــه‌ای محــوری در  کــرده اســت؛ بنابرایــن، ایــن نقطــۀ  دشــت را عرضــه 
گیــرد. البتــه نبایــد خطــر نابــودی محوطه‌هــای محــدودۀ شــرکت‌های  ارزیابی‌هــای آینــده مــورد توجــه قــرار 

کشــت و صنعــت را دور از ذهــن داشــت. 
تاســال ۱۳۹۳ هـــ.ش.، تنهــا در چغابنــوت در دشــت مرکــزی شــمال خوزســتان، شوشــان بدون‌ســفال 
بــه ثبــت رســیده بــود؛ البتــه در ســال‌های اخیــر در دشــت بهبهــان محوطــه‌ای به‌نــام »مهتــاج« بــرای 
کــه شــواهد  اولین‌بــار در بررســی‌های باستان‌شناســی هدفمنــد شناســایی شــده اســت )مقــدم، ۱۳۹۳( 
کاوش در محوطــۀ  محکمــی از وجــود لایه‌هــای متعلــق بــه دورۀ شوشــان بدون‌ســفال در خــود داشــت. 
کــه در یکــی از پادگانه‌هــای  مهتــاج )Darabi, et al, 2017( نشــان از بقایــای برجــای زیســتگاهی دارد 
کــه  کهــنِ رودخانــۀ مــارون شــکل‌گرفته بــود. بــا توجــه بــه شناســایی نمونــۀ قابل‌توجــه ســنگ‌مادر فشــنگی 
معــرف چنیــن دوره‌ای در دشــت خوزســتان اســت، ݣݣهم‌اینــک می‌توانیــم بــه احتمــال بســیار زیــاد امیــدوار 
ــۀ  ــه‌ای در دشــت خوزســتان اســت. مرحل ــز به‌ماننــد چغابنــوت دارای چنیــن لای کــه بنه‌رحیمــه نی باشــیم 
شــکل‌گیری شوشــان نیــز تنهــا در چغابنــوت شناســایی شــده بــود. مــدارک به‌دســت آمــده از بنه‌رحیمــه مــا 
ــن  ــز ممک ــه نی ــوت، در بنه‌رحیم ــر چغابن ــان علاوه‌ب ــکل‌گیری شوش ــۀ ش ــه مرحل ک ــت  ــاخته اس ــدوار س را امی

اســت وجــود داشــته باشــد.
کــه  قدیمی‌تریــن مرحلــۀ اســتقراری شــناخته شــده در چغامیــش مربــوط بــه شوشــان عتیــق 1 اســت 
ک بکــر به‌دســت  کارگاه‌هــای 25، بــرش آبکنــد )Gully Cut(، 12 و 21 و درســت بــرروی خــا مــدارک آن از 
آمده‌انــد )Delougaz & Kantor, 1996: 280; 281: fig 39(. تــا پیــش از ایــن، آثــار مربــوط بــه ایــن 
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مرحلــه تنهــا از دو محوطــۀ چغامیــش و بنه‌فاضل‌علــی به‌دســت آمــده بــود )Alizadeh, 2008: 6(. امــا 
کــه مرحلــۀ شوشــان عتیــق ۱ نیــز در بنه‌رحیمــه قابل‌پیگیــری اســت. نتایــج ارزیابی‌هــای مــا نشــان می‌دهــد 

کــه بــا به‌کارگیــری راهبــرد میدانــی مؤثــر و روزآمــد بتــوان ارزیابــی  بنابرایــن، جــای امیــدواری اســت 
کیفیــت زیســتگاه‌های آغازیــن در دشــت شــمال مرکــزی خوزســتان به‌دســت داد.  کمیــت و  دقیق‌تــری از 
کاوش در لایه‌هــای تحتانــی زیســتگاه‌ها، عملیــات تســطیح اراضــی و فعالیــت جانــوران بــرای  کنــون  گــر تــا  ا
کوچــک به‌ســوی یکــی از مهم‌تریــن دوره‌هــای  لانه‌ســازی »به‌طــور تصادفــی« توانســته اســت پنجــره‌ای 
پیش‌از‌تاریخــی دشــت رســوبی خوزســتان را برمــا بگشــاید، زمــان آن فرارســیده اســت تــا بــا به‌کارگیــری 
از دور، شــناخت دقیــق پهنه‌هــای جغرافیایــی و عوامــل مؤثــر در  کارآمــدی چــون: ســنجش  ابزارهــای 
پویایــی جغرافیایــی منطقــه و بررســی‌های دقیــق باستان‌شناســی بتوانیــم درک صحیحــی از روستا‌نشــینی 

ــم.  ــت آوری ــتان به‌دس ــزی خوزس ــمال مرک ــت ش ــن در دش آغازی
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چکیده 
حــدود 90 ســال از اقــدام بــرای ثبــت نخســتین آثــار تاریخــی در ایــران می‌گــذرد. ایــن اقــدام بــه تــاش آنــدره 
کــه بــه تازگــی رئیــس ادارۀ نوبنیــاد عتیقــات ایــران شــده بــود، انجــام پذیرفــت. به‌نظــر  گــدار فرانســوی 
کــه همگــی در محــدودۀ پشــتکوه لرســتان واقع‌شــده  می‌رســد او و همکارانــش، 9 اثــر صــدر فهرســت ثبتــی 
ــا  ــه از آن‌ه ک ــران  ــرگان، دیگــر فرانســوی نام‌آشــنای باستان‌شناســی ای ک دِ مُ ــزارش ژا گ ــاس  ــد را براس بودن
کــرده بودنــد. نکتــۀ جالــب ایــن مســئله، آثــار یــک تــا ســه فهرســت مدنظــر  کــرده بــود، مســتندنگاری  دیــدن 
کهریــز( ثبــت شــده‌ و  کــه به‌نام‌هــای »ســلیمان‌تپه«، »تــل بکســایه« و »ســبعات خزیــر« )ســبعات  اســت 
اطلاعــی درســتی از آن‌هــا در دســترس نیســت. موقعیــت هــر ســه محوطــه در اســناد نخســت و بــه‌روز شــدۀ 
گاه‌شــناختی آن‌هــا را دورۀ عیلامــی  کشــور عــراق عنــوان شــده و  کلــی  دفتــر ثبــت آثــار میراث‌فرهنگــی، به‌طــور 
گــزارش دِ مُــرگان، نقشــه‌های دو  پنداشــته‌اند. نگارنــدگان در ایــن نوشــتار در تــاش هســتند تــا براســاس 
کشــمکش‌های مــرزی ایران-عثمانی/عــراق در اواخــر دورۀ  ــر، عکس‌هــای ماهــواره‌ای و اســناد  قــرن اخی
کــه مشــهود اســت، ایــن  قاجــار و اوایــل دورۀ پهلــوی ســرنخ‌هایی از ایــن محوطه‌هــا به‌دســت آورنــد. آنچــه 
کشــور عــراق و در نزدیکــی مــرز ایــران )محــدودۀ امروزیــن اســتان ایــام(  ســه محوطــه در ســه نقطــۀ مختلــف 
کــه در اســتان دیالــه  واقع‌شــده‌اند. از قــرار معلــوم، دِ مُــرگان تنهــا از ســلیمان‌تپه )تپــه تورســاق( و زیرزیــر تپــه 
ع بــه  کهریــز طبــق شــنیده‌ها و رجــو کــرده اســت؛ و احتمــالًا از دو اثــر بکســایه و ســبعات  قــرار دارنــد، دیــدن 
والــی پشــتکوه و اطرافیــان او و همچنیــن نقشــه‌های منتشــر شــده از هیــأت تحدیــد حــدود مــرزی ایــران 
ــر  ــتانی موردنظ ــتگاه باس ــه زیس ــا س ــداز:  آی ــش عبارتن ــش‌ها‌ی پژوه ــت. پرس ــوده اس ــزارش نم گ ــی  و عثمان
ک ایــران دچــار  قابــل رصــد و شناســایی هســتند؟ آیــا دِ مُــرگان در موقعیــت مکانــی ایــن ســه محوطــه در خــا
اشــتباه شــده اســت؟ بــر اســاس اســناد ثبتــی، تــا چــه انــدازه عیلامــی بــودن ایــن محوطه‌هــا محتمــل اســت؟ 
ــرد؛  ک ــم  ع خواهی ــو ــر رج ــورد نظ ــی م ــازۀ زمان ــم در ب ــناد مه ــی از اس ــه برخ ــه ب ــر این‌ک ــتار علاوه‌ب ــن نوش در ای
تــاش می‌شــود بــا تلفیقــی از متــون، وارســی نقشــه‌های تاریخــی و ســنجش از راه دور بــه پرســش‌های 
)گــوگل  امروزیــن  ماهــواره‌ای  عکس‌هــای  بــه  این‌کــه  ضمــن  شــود.  داده  درخــوری  پاســخ  پیش‌گفتــه، 
ــق  ــی مناط ــاختاری و محیط ــای س ــن درک از ویژگی‌ه ــا بهتری ــده ت ــه ش ــیار تکی ارث( و قدیمــی )کرونــا( بس
کــه  مــورد بحــث به‌دســت آیــد. درنهایــت، طبــق شــواهد ارائــه شــده در ایــن نوشــتار، نگارنــدگان معتقدنــد 

گاه‌شــناختی مربــوط بــه دورۀ عیــام ندارنــد.   ــار فــوق توالــی  هیچ‌کــدام از آث
کهریز، پشتکوه لرستان، سرزمین مرزی. کلیدواژگان: فهرست ثبتی ایران، تورساق، بکسایه، سبعات 

سلیمان‌تپه، تل بکسایه و سبعات‌کهریز
)تلاش برای یافتن سه محوطۀ نخست ثبتی آثار ملی ایران(

Iمحسن زینی‌وند
IIفرشته شریفی

 

zeynivand@gmail.com                                         .)دانشجوی دکتری باستان‌شناسی دانشگاه تهران )نویسندۀ مسئول .I
I. دانشجوی دکتری باستان‌شناسی دانشگاه بوعلی‌سینا.
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مقدمه 
ح قانــون حفــظ آثــار ملــی ایــران را روانــۀ مجلــس  در ســال 1309 هـــ.ش. ادارۀ نوبنیــاد عتیقــات ایــران، طــر
کشــور نهــاده شــد.  شــورای ملــی و بــا تأییــد آن از ســوی مجلــس، رســماً پایه‌هــای امروزیــن میراث‌فرهنگــی 
گــدار فرانســوی از ســوی دولــت ایــران بــه تازگــی دعــوت به‌کار شــده بــود، مســئولیت ادارۀ  کــه آنــدره  آن زمــان 
گرفــت. او وظیفــه داشــت در راســتای شناســایی و ثبــت آثــار فرهنگــی نیــز اقــدام و عمــل  عتیقــات را بــر عهــده 
کمــک همــکاران فرانســوی خــود در شــوش بــه ایــن امــر جامۀ‌عمــل پوشــاند  ــا  نمایــد. از ایــن‌رو، احتمــالًا ب
ــتکوه  ــام )پش ــن ای ــتان امروزی ــدودۀ اس ــود در مح ــی‌های خ ــرگان در بررس ک دِ مُ ــر ژا ــه پیش‌ت ک ــاری را  و آث

لرســتان( یافتــه بــود بــه تعــداد 9 اثــر در ابتــدای لیســت ثبتــی قــرار دهــد.
کــه به‌ترتیــب در ابتــدای لیســت  از ایــن میــان ســه اثــر ســلیمان‌تپه، تــل بکســایه و ســبعات خزیــر )کهریــز( 
کــه وجــود خارجــی ایــن ســه اثــر بــرای مــا  ــا بــه امــروز سرنوشــت نامعلومــی داشــته‌اند؛ چرا گرفته‌انــد، ت قــرار 
کــه بعدهــا بازنگــری شــده اســت، در  روشــن نشــده اســت و طبــق لیســت آثــار ملــی ایــران و فــرم ثبتــی آن‌هــا 
ــرگان، محــدودۀ تقریبــی ایــن  ک دِ مُ ک امروزیــن عــراق واقع‌شــده‌اند )تصویــر 1(؛ براســاس توصیــف ژا خــا
گرفته‌انــد )تصویــر  ســه محوطــه در نزدیکــی مرزهــای غربــی ایــران و در محــدودۀ اســتان امروزیــن ایــام قــرار 
ک عــراق، دو نظــر بــه ذهــن متبــادر می‌ســازد؛  2(. در مــورد چرایــی قرارگیــری ایــن ســه محوطــه در خــا
نخســت، اشــتباه دِ مُــرگان در شــناخت‌ مرزهــای آن زمــان ایــران و عــراق؛ و دو دیگــر، جابه‌جایــی مرزهــا بــر 

کشــور عــراق.  اثــر اتفاقــی همچــون عهدنامه‌هــای بیــن دولــت ایــران و عثمانــی و یــا بعدتــر 
کهریــز  ضــرورت انجــام پژوهــش: حــدود 90 ســال از ثبــت ســه اثــر ســلیمان‌تپه، تــل بکســایه و ســبعات 
گاه‌شــناختی آن‌هــا در هالــه‌ای از  در فهرســت آثــار ملــی ایــران می‌گــذرد و هم‌چنــان موقعیــت مکانــی و توالــی 
ابهــام قــرار دارد. مضافــاً تحقیقــی دربــارۀ این‌کــه آیــا دِ مُــرگان ایــن آثــار را دیــده اســت یــا خیــر)؟( انجــام نشــده 
ک عــراق واقع‌شــده‌اند، آیــا در دورۀ قاجاریــه و پهلــوی اول  و اساســاً چنان‌چــه بپذیریــم ایــن آثــار امــروز در خــا
کمیســیون‌های تحدیــد حــدود  نیــز بدین‌گونــه بــوده و یــا براســاس عهد‌نامــه یــا تفاهم‌نامه‌هایــی چــون 
مــرزی ایــران و عثمانــی جابه‌جایــی مــرزی صورت‌گرفتــه اســت)؟(؛ بنابرایــن، نگارنــدگان در ایــن نوشــتار 

بــدون ســوگیری‌‌ سیاســی، به‌دنبــال روشن‌شــدن ایــن معمــای تاریخــی خواهنــد بــود.
پرســش‌های پژوهــش: نگارنــدگان در ایــن نوشــته برآننــد تــا بــا بررســی چشــم‌انداز سیاســی منطقــه، 
کرونــا ارائــه شــده و نهایتــاً  کــه توســط  وارســی منابــع، اســتفاده از نقشــه‌های قدیمــی، تصاویــر قدیمــی 
ــه  ــا س ــد: آی ــخ دهن ــوند، پاس ح می‌ش ــر ــه مط ــه در ادام ک ــش‌های  ــه پرس ــوگل ارث( ب ــواره‌ای )گ ــر ماه تصاوی
ــه  ــن س ــی ای ــت مکان ــرگان در موقعی ــا دِ مُ ــتند؟ آی ــایی هس ــد و شناس ــل رص ــر قاب ــتانی موردنظ ــتگاه باس زیس
ک ایــران دچــار اشــتباه شــده اســت؟ بــر اســاس اســناد ثبتــی، تــا چــه انــدازه عیلامــی بــودن  محوطــه در خــا

ایــن محوطه‌هــا محتمــل اســت؟
روش پژوهــش: در ایــن نوشــتار، علاوه‌بــر این‌کــه بــه برخــی از اســناد مهــم در بــازۀ زمانــی موردنظــر 
ع خواهــد شــد، تــاش می‌شــود بــا تلفیقــی از متــون، وارســی نقشــه‌های تاریخــی و ســنجش از راه  رجــو
دور بــه پرســش‌های پیش‌گفتــه پاســخ درخــوری داده شــود؛ ضمــن این‌کــه بــه عکس‌هــای ماهــواره‌ای 
امروزیــن )گــوگل ارث( و قدیمــی )کرونــا( بســیار تکیــه شــده اســت تــا بهتریــن درک از ویژگی‌هــای ســاختاری 
کــه به‌وســیلۀ ماهــواره  گــردد. امــروزه اســتفاده از تصاویــر قدیمــی  و محیطــی مناطــق مــورد بحــث حاصــل 
گرفتــه شــده‌اند، در باستان‌شناســی زمین‌ســیما )لندســکیپ( بســیار مــورد  یــا هواپیماه‌هــای اطلاعاتــی 
کــه، باستان‌شناســان بــا اســتفاده از عکس‌هــای هوایــی، دامنــۀ مشــاهدات  اســتفاده قــرار می‌گیــرد؛ چــرا 
گســترش می‌دهنــد  خــود را در رابطــه بــا محیــط محلــی و منطقــه‌ای محوطه‌هــای باســتانی مــورد مطالعــه 

.)Kouchoukos, 2001(
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تصویــر 1. برگــۀ ثبتــی بــه‌روز شــدۀ ســه زیســتگاه مــورد بحــث )آرشــیو دفتــر ثبــت آثــار و حفــظ و احیــاء میــراث 
گردشــگری(. و  صنایع‌دســتی  میراث‌فرهنگــی،  وزارت  طبیعــی  و  معنــوی 

تصویــر 2. موقعیــت حــدودی ســه محوطــۀ مذکــور در مناطــق مــرزی ایران-عثمانــی: 1. تورســاق؛ 2. بکســایه؛ 3. 
.)De Morgan, 1895( ســبعات‌کهریز

سرحدات ایران و عراق در دوران اواخر قاجار و اوایل پهلوی
در چنــد قــرن اخیــر، مــرز غربــی ایــران همــواره مــورد مناقشــه بــوده اســت. مناقشــات جــدی، زمانــی آغــاز شــد 
کــه دولــت عثمانــی در قــرون 15 و 16 م. بــر بخش‌هایــی از اروپــای شــرقی و خــاور نزدیــک ســیطره یافتــه بــود 
کنــد. در ایــن زمــان بــه تازگــی  ک خــود  و خیــال آن داشــت نواحــی غربــی ایــران امــروزی را نیــز ضمیمــۀ خــا
دولــت صفــوی در ایــران روی‌کار آمــده بــود. نخســتین رویارویــی ایــن دو دولــت قدرتمنــد آن زمــان در خــاور 
کــه در مناطــق جنوبــی قفقــاز رقم‌خــورده بــود و منجــر بــه تفاهم‌نامــۀ  نزدیــک، به‌دنبــال تنش‌هایــی بــود 
مرزهــای جنوبی‌تــر وضعیــت  در  )Svanidze, 2009(. هم‌چنیــن،  گشــت  ســال 1555 م.  در  »آماســیا« 
کــم نبــود و در برهــه‌ای دولــت عثمانــی بخش‌هایــی از غــرب ایــران تــا نزدیکــی نهاونــد را متصــرف  بهتــری حا
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کــه مناطــق  شــد. در این‌میــان، ذهــاب، قصرشــیرین، ســومار و نواحــی غربــی و جنوبــی پشــتکوه لرســتان نیــز 
مــرزی محســوب می‌شــدند، از ایــن قائلــه مســتثنی نبودنــد. در مقابــل دولــت صفــوی و حتــی بعدتــر در دورۀ 
قاجــار، هــرگاه فرصتــی دســت مــی‌داد، علاوه‌بــر آزادســازی مناطــق پیش‌گفتــه در ســرزمین غربــی پیشــروی 
یــا از طریــق حــکام محلــی ضرباتــی ســهمگین بــر مرزنشــینان همســایه وارد مــی‌آورد. در این‌میــان، همــواره 
ــلِ  ــا محدودیتی‌هــای از قبی ــه ب ــد؛ ضمــن این‌ک ــازی می‌کردن کــوچ‌رو دو طــرف مــرز نقــش اساســی ب عشــایر 
گلــه در مراتــع مواجــه می‌شــدند )گزیــده اســناد سیاســی ایــران و عثمانــی، 1369:  پرداخــت مالیــات چــرای 

 .)2/464
گرفــت و در دورۀ  گفتــه شــد، ایــن مناقشــات از دورۀ صفــوی و بیــن عثمانی‌هــا بــالا  کــه  همان‌طــور 
 Ates, 2013: :ک. بــه گشــت )ر.  کــه منجــر بــه چندیــن عهدنامــه در ایــن رابطــه  قاجــار بــه اوج خــود رســید 
25-20(؛ از جملــۀ ایــن عهد‌نامه‌هــا در ایــن دو دوره می‌تــوان بــه »ذهــاب« )1639 م. / 1049 هـــ.ق.(، 
»کــردان« )1746 م. / 1159 هـــ.ق.(، »ارزنه‌الــروم 1« )1823 م. / 1238 هـــ.ق.( و »ارزنه‌الــروم 2« )1847 
کــه بخشــی از آن متوجــه پشــتکوه ایــران و دیالــه / واســط در عــراق امروزیــن  کــرد  م. / 1263 هـــ.ق.( اشــاره 
علاوه‌بــر  مرزهــا«  حــدود  تعییــن  و  صلــح  »پیمــان  به‌عنــوان  ذهــاب  عهدنامــۀ  این‌میــان،  در  می‌شــد. 
این‌کــه طولانی‌تریــن عهدنامــۀ پابرجــا شــناخته می‌شــود، هم‌چنــان قدیمی‌تریــن توافق‌نامــۀ مشــخص 
 2 ارزنه‌الــروم  عهدنامــۀ  در  عثمانــی  و  ایــران  دولــت   .)Schofield, 2008: 150( اســت  دولت‌هــا  بیــن 
ــیه و  ــی، روس ــران، عثمان ــور )ای کش ــار  ــب از چه ــیونی مرک کمیس ــه  ک ــیدند  ــق رس ــه تواف ــتین‌بار ب ــرای نخس ب
انگلســتان( به‌صــورت میدانــی از جنوبی‌تریــن تــا شــمالی‌ترین نقطــۀ مــرزی بیــن دو دولــت، تحدیــد حــدود 
کمیســیون‌های  شــود )صالحــی، 1396(؛ از ایــن‌رو، از میانــۀ قــرن نوزدهــم تــا اوایــل قــرن بیســتم میــادی، 
کاســته شــد. درواقــع، نتایــج ایــن  کشــور  کــه درنهایــت از منازعــات دو  متعــددی در منطقــه برقــرار شــد 
گردیــد و تــا بــه امــروز دســت‌نخورده  کمیســیون‌ها، ســنگ بنــای مــرزی ایــران و عــراق در دورۀ پهلــوی 

باقی‌مانــده اســت.
کبــری و همــکاران، 1395(،  کنگیــر )ا مــوارد مــورد اختــاف منطقــۀ پشــتکوه شــامل ســومار و رودخانــۀ 
ــواز، 1391(، مناطــق صیفــی، ملخطــاوی و باغ‌شــاهی  ــی و مهمان‌ن معــادن نمــک نزدیــک تورســاق )نورائ
کمیســیون‌های  ــوده اســت. در  کبــری، 1393؛ Ates, 2013( ب / بکســایه / سید‌حســن در حــوزۀ مهــران )ا
هیــأت تحدیــد حــدود مــرزی، تنهــا منطقــۀ باغ‌شــاهی )بکســایه( بــرای همیشــه از ایــران جــدا گردیــد؛ هرچنــد 
»پاشــای« بغــداد و دولــت عثمانــی به‌دلیــل پافشــاری »غلامرضا‌خــان« آخریــن والــی پشــتکوه -به‌دلیــل 
ک  ک و ســابقۀ دیرینــه در رفت‌وآمــد بــه آنجــا- ایــن منطقــه را بــه او بخشــیدند. ایــن منطقــه جــزو امــا امــا
گریــز والــی بــه عــراق، ایــن منطقــه از  والــی به‌حســاب می‌آمــد تــا این‌کــه بــا روی‌کار آمــدن دولــت پهلــوی و 
ــا  ــر آن، منطقــۀ شــمال اســتان امروزیــن میســان ی ــد )مرادی‌مقــدم، 1385: 115(؛ علاوه‌ب گردی ــران جــدا  ای
کــه  حوضــۀ رودخانــۀ طیــب نیــز مــورد اختــاف »حســینقلی‌خان« والــی پشــتکوه و عشــایر عــرب بنــی‌لام بــود 

گردیــد.  گــذار  براســاس نظــر هیــأت تحدیــد، بــه دولــت عثمانــی وا

بررسی دِ مُرگان
کاوش‌هــای بلند‌مــدت در شــوش دســت بزنــد از ســال 1889 م.  ک دِ مُــرگان فرانســوی پیــش از این‌کــه بــه  ژا
به‌مــدت دو ســال بخش‌هایــی از ســرزمین ایــران را پیمــود؛ در ادامــۀ ســفرش بــه پشــتکوه لرســتان رســید و 
نــزد حســینقلی‌خان، والــی پشــتکوه در حســین‌آباد )ایــام امروزیــن( رســید. او به‌مــدت یک‌مــاه بــا مشــورت 
کــرد. دِ مُــرگان بــا راهنمــای محلــی، بــه منطقــۀ آفتــاب‌رو در  و راهنمایــی والــی، از منطقــۀ پشــتکوه دیــدن 
کــه رودخانــۀ تورســاق / طورســک1 در آن جریــان دارد.  کــرد  گــرس مراجعــت  منتهی‌الیــه دامنه‌هــای غربــی زا
دار‌خــوش شــناخته می‌شــود. 

ُ
گ گــرس سرچشــمه می‌گیــرد در آغــاز راه بــا نــام  کــه از ارتفاعــات زا ایــن رودخانــه 

منطقــۀ تورســاق در جنوب‌غــرب اســتان دیالــه و جنــوب شــهر مندلــی عــراق واقــع اســت. ایــن منطقــۀ مــرزی 
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کــوچ عشــایر به‌صــورت عمــودی همــواره دارای ظرفیــت بــالا و مــورد اســتفاده قــرار می‌گرفتــه اســت.  بــرای 
کــه برخــی مواقــع می‌بایســت مالیــات بــه  کوچ‌رویــی بودنــد  یکــی از مناقشــات مــرزی ایــن منطقــه، عشــایر 

دولــت عثمانــی بابــت اســتفاده از مراتــع می‌پرداختنــد. 
کتــاب  کــرده اســت؛ او در  دِ مُــرگان در ایــن منطقــه محوطه‌هــای ســلیمان‌تپه و زیر‌زیــر تپــه را شناســایی 
مطالعــات جغرافیایــی )هیــأت علمــی فرانســه در ایــران( خــود آورده اســت: »اطــراف جلگــۀ بین‌النهریــن در 
کــه رودخانــه از نظــر محــو می‌شــود، تمامــاً پوشــیده  کــوه و نقطــه‌ای  ناحیــۀ واقــع بیــن آخریــن دامنه‌هــای 
ــل  ــرای اســتقامت در مقاب کاســی‌ها ب ــان  ــه در زم ک ــدۀ شــهرهای مســتحکمی اســت  ــار باقیمان ــا و آث از تپه‌ه
کــه  آشــوری‌ها و عیلامی‌هــا، آن‌هــا را بنــا نموده‌انــد. عمده‌تریــن آن‌هــا ســلیمان‌تپه یــا زیرزیــر تپــه اســت 
 De Morgan,( »کنــار رودخانــۀ طورســک واقــع می‌باشــد به‌جهــت تأمیــن عبــور و مــرور از آفتــاب‌رو در 
کتفــا می‌کنــد و هیــچ اشــاره‌ای  238 :1895(. دِ مُــرگان در مــورد تــل بکســایه، تنهــا بــه اســم ایــن محوطــه ا
کــه  کهریــز  گاه‌شــناختی و یــا موقعیــت مکانــی آن نداشــته اســت. در ادامــه، محوطــۀ ســبعات  بــه دورۀ 
کــه در شــمال منطقــۀ  احتمــالًا بــه اشــتباه چهار‌ریز/خریــز خوانــده، چهــار تپــۀ بــزرگ منفــک از هــم می‌دانــد 
باتلاقــی ســامیردا )= هورالعظیــم( و بیــن دو رودخانــۀ طیــب )= میمــه( و چیــک )منظــور چیخــواب یکــی از 
ج( واقــع شــده اســت. در مــورد ایــن محوطــه، صراحتــاً آن‌را عیلامــی و جای‌نــام احتمالــی  شــاخه‌های دوویــر

 .)Ibid: 238( گامبولــوی« نقل‌شــده در متــون میخــی، بر‌می‌شــمارد«

سلیمان‌تپه / تپه تورساق و زیر‌زیر تپه
ایــن محوطه)هــا( بــا شــمارۀ یــک در فهرســت آثــار ملــی ایــران در ســال 1310 هـــ.ش. بــه ثبــت رســیده اســت. 
کــه از طریــق بررســی و توصیــف دِ مُــرگان حائــز اولویــت ثبتــی  براســاس برگــۀ ثبتــی آن، اطــاع می‌یابیــم 
کــه دِ مُــرگان در ســفر خــود بــه پشــتکوه لرســتان از منطقــۀ آفتــاب‌رو یــا  محســوب شــده اســت. می‌دانیــم 
تورســاق دیــدن می‌کنــد. ایــن منطقــه در جنوب‌غربــی اســتان امروزیــن دیالــۀ عــراق و در جنــوب شــهر 
گرس‌مرکــزی  مندلــی در حاشــیۀ مــرز قــرار دارد. منطقــۀ مورد‌نظــر در دامنــۀ جنــاح غربــی آخریــن ارتفاعــات زا
کمیســیون  واقــع اســت. آخریــن تغییــرات مــرزی ایــران و عثمانــی / عــراق در ایــن ناحیــه مربــوط بــه چندیــن 
کــه از ســال 1849 م. آغــاز شــده بــود، بر‌می‌گردد؛  هیــأت تحدیــد حــدود مــرزی بــا وســاطت انگلیــس و روســیه 
گــرس به‌عنــوان مــرز  نتیجــۀ ایــن بررســی‌ها منتــج بــه علامت‌گــذاری بــر رأس آخریــن تیغه‌هــای غربــی زا
ــۀ  ــده می‌شــود. رودخان ــه دی ــران در ایــن ناحی ک ای ــد؛ به‌همیــن دلیــل، تو‌رفتگــی مــرزی به‌طــرف خــا گردی
ک عــراق می‌شــود  ــران- در ایــن بخــش وارد خــا ک ای ــده شــده در خــا ــدار خــوش خوان

ُ
گ تورســاق -همــان 

ــمال  ــت ش ــراق )دِر( در جه ــدرۀ ع ــه ب ــی ب ــی مندل ــیر ارتباط ــد. مس ــی می‌ده ــۀ بزرگ ــروط افکن ــکیل مخ و تش
بــه جنــوب از ایــن ناحیــه می‌گــذرد. ایــن مســیر، یکــی از قدیمی‌تریــن راه‌هــای باســتانی دامنه‌هــای غربــی 
کــه از ایــن ناحیــه  ــام »عیلام-کیســمر-دِر-دیاله«  ــا ن ــد. مســیری ب گرس‌مرکــزی به‌شــمار می‌آی ارتفاعــات زا
 Carter & Stolper, :ک. بــه می‌گذشــته و بعدهــا هــرودت بخشــی از آن را جــادۀ شــاهی خوانــده اســت )ر. 

.)1984: 58-60; Frayne, 1992: 58-59; Potts, 2016: 81
ــام  ــا ن ــه‌ای ب ــه دِر، تپ ــی ب ــادۀ آســفالتۀ مندل ــران و 780 متــری غــرب ج ــرز ای کیلومتــری غــرب م در 9.1 
امروزیــن »تورســاق« قــرار دارد )تصویــر 3، الــف و ب(. امــروزه چنــد ردیــف بلــوک ســاختمانی منظــم در 
ــا دیــده نمی‌شــوند )تصویــر  کرون گر‌چــه ایــن ســاختمان‌ها در تصاویــر  بخــش شــرقی تپــه دیــده می‌شــوند؛ ا
کاربــری نظامــی ســاخته شــده باشــند. براســاس  3، ج( و احتمــالًا در هنــگام جنــگ هشــت ســاله به‌منظــور 
کــه به‌نظــر می‌رســد  تصاویــر ماهــواره‌ای، ایــن تپــه تقریبــاً دایره‌ای‌شــکل و دارای وســعت 3.5 هکتــار اســت 
شــاخص‌ترین اثــر ایــن منطقــه به‌شــمار مــی‌رود. براســاس نقشــه‌های تاریخــی، یکــی از شــاخه‌های رودخانــۀ 
کــه در بخــش شــمالی آن می‌گــذرد، »ســلیمه« یــا »ســلیمان« نــام دارد. بــا توجــه بــه نقشــۀ دِ مُــرگان  تورســاق 
ــام »ســلیمان‌تپۀ« مــورد بحــث باشــد. در برخــی  و نقشــه‌های تاریخــی، به‌نظــر می‌رســد تپــۀ مذکــور جای‌ن
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کلــی از مخــروط افکنــۀ تورســاق و موقعیــت ســه  تصویــر 3. تصاویــر ماهــواره‌ای از منطقــۀ تورســاق؛ الــف( نمــای 
محوطــۀ پیشــنهادی )Google Earth(. ب( تپــه تورســاق )Google Earth(. ج( تپــه تورســاق در تصاویــر ارائــه 
کرونــا )CORONA, 1969: 1107-2170Aft(. د( موقعیــت دو محــل پیشــنهادی بــرای زیرزیــر تپــه  شــده از 

.)CORONA, 1969: 1107-2170Aft(
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کیلومتــری تپــه تورســاق به‌عنــوان »زیرزیرتپــه« معرفــی شــده  گذشــته، محلــی در 5.5  نقشــه‌های یــک قــرن 
کــه در  ــار متعــددی  ــرگان به‌طــور روشــنی بــه تپه‌هــا و آث کــه دِ مُ ــادآوری اســت  اســت )تصویــر 4(. لازم بــه ی
کــرده اســت و آن‌هــا را در قالــب دو نــام »ســلیمان‌تپه« و »زیرزیرتپــه«  ایــن مخــروط افکنــه قــرار دارنــد، اشــاره 
کــرده اســت؛ بنابرایــن، یکــی نبــودن ســلیمان‌تپه )تورســاق( و زیرزیــر تپــه، طبیعــی به‌نظــر می‌رســد.  ارائــه 
ــا محاســبۀ تمامــی جوانــب در محــل پیشــنهادی بــرای زیرزیــر تپــه، دو محوطــه قابل‌شناســایی هســتند  ب
کــرد.  کــه تنهــا بــا بررســی میدانــی می‌تــوان بــا قطعیــت در مــورد محــل دقیــق آن اظهــار نظــر  )تصویــر 3، د( 
کارشناســان عراقــی یــا خارجــی منتشــر نشــده  کنــون نتایــج بررســی احتمالــی ایــن محوطــه توســط  تا
کشــور  کل آثــار باســتانی همیــن  کــه توســط ادارۀ  اســت؛ امــا در اطلــس توزیــع زیســتگاه‌های باســتانی عــراق 

گاه‌شــناختی تپــه تورســاق را دورۀ هخامنشــی و ســلوکی دانســته‌اند. در ســال 1967 م. منتشــر شــده، 

تصویــر 4. موقعیــت دو محوطــۀ تورســاق )ســلیمان‌تپه( و زیرزیرتپــه نســبت بــه یک‌دیگــر در نقشــۀ تهیــه شــده از 
.)Ordnance Survey Office, Southampton, 1873( .هیــأت تحدیــد حــدود مــرزی در قــرن 19 م

تل بکسایه
ایــن اثــر نیــز در تاریــخ 1310 هـــ.ش. در مــکان دوم فهرســت آثــار ملــی بــه ثبــت رســیده اســت. در برگــۀ ثبتــی 
کــه بــرای اثــر نخســت ذکــر شــده بر‌می‌خوریــم و همین‌امــر باعــث می‌شــود مخاطــب  آن بــا همــان مــواردی 
گمــان ‌کنــد تــل بکســایه نیــز در همــان منطقــۀ طورســک قــرار دارد؛ در صورتی‌کــه واقــف هســتیم،  بــه اشــتباه 
کــرده و تنهــا در نقشــه‌ای موقعیــت  گاه‌شــناختی آن، ســکوت  دِ مُــرگان در مــورد موقعیــت مکانــی و دورۀ 
ــرگان هیــچ‌گاه از ایــن  ــف(؛ بنابرایــن ممکــن اســت دِ مُ ــر 5، ال ــرده اســت )تصوی ک حــدودی آن‌را مشــخص 
محوطــه دیــدن نکــرده بــود. براســاس موقعیــت ارائــه شــده در نقشــه، مطلــع می‌شــویم ایــن اثــر در منطقه‌ای 
بــا همین‌نــام موجودیــت یافتــه اســت. منطقــه یــا نقطــۀ مکانــی بکســایه یــا در برخــی از اســناد هــم‌دوره بــا 
والیــان لرســتان منطقــۀ باغ‌شــاهی در امتــداد رودخانــۀ چنگولــۀ مهــران و در بخــش جنوبــی مــرز ایــران و در 
ک امروزیــن کشــور عــراق واقــع اســت )تصویــر 5، ب(. در نقشــه‌های تاریخــی و امروزیــن نیــز ایــن منطقــه  خــا
بــا نــام »بکســایه« مشــهور اســت؛ هــر چنــد در برخــی مــوارد اســنادی دولــت عثمانــی بــه »ســید حســن« نیــز 

خوانــده شــده اســت. 
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بکســایه / باغ‌شــاهی یــا سید‌حســن، تــا قبــل از تحدیــد حــدود مــرزی، بخشــی از اراضــی والی‌هــای 
کمیســیون‌های متعــدد تحدیــد حــدود مــرزی  کــه  پشــتکوه محســوب می‌شــده اســت؛ امــا تــا ســال 1914 م. 
 Harari, 1953:( کشــور به‌حســاب می‌آمــده اســت در جریــان بــوده، ایــن منطقــه یکــی از مــوارد اختــاف دو 
ــه ادامــۀ ســرزمین‌های پســت محســوب  Ates, 2013: 227 ;170(. درنهایــت ایــن منطقــه به‌دلیــل این‌ک
گــذار شــده بــود. در ادامــه، به‌موجــب پافشــاری »غلامرضاخــان« آخریــن  می‌شــده بــه دولــت عثمانــی وا
والــی پشــتکوه، دولــت عثمانــی پذیرفــت، آن مناطــق تــا زمــان حیــات والــی در اختیــار او باشــد و درنهایــت 
به‌عنــوان ملــک شــخصی غلامرضاخــان از ســوی دولــت عثمانــی و ســپس دولــت تــازه تأســیس عــراق 
کبــری، 1393(. امــا پــس از این‌کــه رضا‌شــاه پهلــوی به‌قــدرت رســید و آخریــن  به‌رســمیت شــناخته شــد )ا
گریخــت، دولــت وقــتِ آن ســوی مــرز، مدعــی تصاحــب  والــی پشــتکوه به‌جهــت عــدم تأمیــن بــه عــراق 
کش‌وقوس‌هــای فــراوان ایــن بخــش بــرای همیشــه از ایــران جــدا  منطقــۀ بکســایه یــا باغ‌شــاهی شــد و در 

گردیــد )مرادی‌مقــدم، 1385: 115(.
در حــال حاضــر موقعیــت دقیــق محوطــۀ مــورد بحــث در مخروطــه افکنــۀ بکســایه بــرای مــا نامشــخص 
کــه موقعیــت آن‌را در جنــاح راســت شــاخۀ اصلــی  اســت. امــا بــا توجــه بــه نقشــۀ ارائــه شــده از دِ مُــرگان 
کوچــک می‌شــود  کــه از میــان مخــروط افکنــه می‌گــذرد و به‌نظــر شــامل چندیــن تپــۀ  رودخانــۀ چنگولــه 
ــوان چندیــن  ــه می‌ت ــار شــاخه‌های فرعــی رودخان کن ــرد. در ایــن بخــش در  ک ــوان تبییــن  ــا حــدودی می‌ت ت
کــرد )تصویــر 5، ج(. ایــن آثــار شــامل چندیــن تپــه  کرونــا شناســایی  کوچــک را در تصاویــر ماهــواره‌ای و  تپــۀ 
کیلومتــر واقــع شــده‌اند. فاصلــۀ ایــن تپه‌هــا تــا مــرز ایــران  کــه در خــط عرضــی بــه طــول حــدودی 3  می‌شــوند 
کمــی بیــش از یــک هکتــار وســعت دارد و  کیلومتــر اســت. شــرقی‌ترین تپــه،  در جهــت شــمال بیــن 5.5 تــا 6 
کمتــر از یــک هکتــار هســتند. از بررســی احتمالــی باستان‌شــناختی ایــن مکان‌هــا اطلاعاتــی در دســت  مابقــی 
گاه‌شــناختی ایــن محوطه)هــا( دورۀ  نیســت؛ امــا، براســاس اطلــس توزیــع زیســتگاه‌های باســتانی عــراق، 

کاســی / آشــور قدیــم و دورۀ اســامی دانســته شــده‌اند. 

سبعات کهریز
کهریــز«2 )به‌معنــی: هفت‌کاریــز( در شــمال اســتان امــروزی میســان در جنوب‌شــرقی عــراق قــرار  »ســبعات 
گرفتــه و از بخش‌هــای شــرقی و شــمالی هم‌مــرز بــا ایــران اســت. به‌نظــر می‌رســد به‌دلیــل وجــود 7 رشــته 
کانــال بــرای انتقــال آب از جنــاح راســت رود طیــب، ایــن ناحیــه را »هفت‌کاریــز« خوانده‌انــد )تصویــر  قنــات یــا 
گذشــته به‌صــورت وســیع‌تری  کــه در  9(. ایــن ناحیــه در شــمال / شــمال‌غربی ســرزمین‌های پســتی قــرار دارد 
باتلاقــی بــوده اســت. براســاس نقشــۀ‌ هیــأت تحدیــد حــدود مــرزی، جای‌نــام احتمالی فــوق قاعدتاً می‌بایســت 
کــه امــروزه  ج  حدفاصــل انتهــای جنوب‌غربــی عــوارض طبیعــی بــزرگان و محــدودۀ باتلاقــی آبریــز دوویــر
پــس‌رَوی کــرده اســت، واقــع شــده باشــد )تصویــر 6(. در ایــن محــدوده کــه حــدود 15 هزار کیلومتر مربع اســت، 

کهریــز« مــورد نظــر باشــد.  کــه احتمــالًا، می‌توانــد جای‌نــام »ســبعات  محوطــه‌ای شــگفت‌انگیز واقــع شــده 
محوطــۀ مــورد بحــث در مختصــات ´18 °47 شــرقی و ´14 °32 شــمالی بــا رقــوم ارتفاعــی 30 متــری 
ایــن  می‌شــود.  بــرآورد  هکتــار   500 از  بیــش  محوطــه  ایــن  وســعت  دارد.  قــرار  آزاد  آب‌هــای  بــه  نســبت 
کیلومتــر محصــور شــده؛ و  کــه بخــش اصلــی، درون حصــاری بــه طــول 6  محوطــه، شــامل دو بخــش اســت 
بخــش دیگــر، بیــرون از حصــار واقــع شــده اســت )تصویــر 7، الــف(. پــان بقایــای ســاختمانی بــه دو شــکل 
کل محوطــه بخش‌هــای ســاختمانی بــه فــرم مربــع یــا مســتطیلی منظــم  قابل‌تشــخیص اســت. بــر ســطح 
کــه یــادآور شهرســازی هلنیســتی و دورۀ اشــکانی اســت )تصویــر 7، ب( و فــرم دوم به‌صــورت بقایــای پلانــی 
نامنظــم در بخش‌هــای شــرقی و جنوبــی درون بــارو یــا بخــش مرکــزی دیــده می‌شــود )تصویــر 7، ج(؛ 
کــه بــا توجــه بــه  درنتیجــه، به‌نظــر می‌رســد دســت‌کم بــا دو دورۀ فرهنــگ شهرســازی مواجهــه باشــیم 

ــر شــمرده شــود.  ع فــرم، حصــار مــورد نظــر بــه همــراه پــان منظــم قدیمی‌ت ــو توضیــح زیســتگاه و ن
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ــر 5. موقعیــت و وضعیــت محــل پیشــنهادی بکســایه؛ الــف( موقعیــت خرابه‌هــای بکسایه/باغ‌شــاهی در  تصوی
 Ordnance Survey Office, Southampton,( نقشــۀ هیــأت تحدیــد حــدود مــرزی در قــرن نوزدهــم میــادی
افکنــۀ بکســایه/چنگوله در جنــوب مهــران )Google Earth(. ج( تصویــر  1873(. ب( موقعیــت مخروطــه 

 CORONA, 1969:( ــوق ــۀ ف ــت در مخروط‌افکن ــۀ قابل‌رؤی ــد محوط ــش چن کن ــه و پرا ــش از منطق ــرن پی نیم‌ق
.)1107-2170Aft
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کهریــز؛ الــف( پــان شــماتیک از محوطــه در نقشــۀ هیــأت تحدیــد حــدود  تصویــر 6. موقعیــت محوطــۀ ســبعات 
وضعیــت  و  موقعیــت  ب(   .)Ordnance Survey Office, Southampton, 1873( م.   19 قــرن  در  مــرزی 

.)Google Earth( امروزیــن اثــر فــوق در شــمال اســتان میســان عــراق

حصارهــای دیگــری در بیــرون از دیــوار اصلــی، به‌خصــوص در بخــش جنــوب / جنوب‌شــرقی محوطــه 
کرده‌انــد. بقایــای چندیــن ســاختمان بــزرگ در  کوچک‌تــری را احاطــه  کــه بخش‌هــای  دیــده می‌شــوند 
کاربــری عام‌المنفعــه داشــته اســت. در بخــش  کــه به‌نظــر  ج از حصــار مشــاهده می‌شــود  بخــش شــرقی و خــار
کــه پــان آن‌هــا واضح‌انــد. بــا  ج از حصــار، بلوک‌هــای ســاختمانی منظمــی قــرار دارد  جنوب‌غربــی و خــار
ــه‌راه3 از ایــن بخــش به‌طــرف غــرب  کهن ــد  ــر چن ــه می‌دهــد، اث ــا ارائ کرون ــه  ک ــر قدیمــی  ــردن تصاوی ک رصــد 
گوشــۀ 90  و جنــوب نمایــان اســت )تصویــر 8(. شــاید یکــی از دروازه‌هــای ایــن شــهر در همیــن بخــش و در 

درجــه‌ای حصــار قــرار داشــته باشــد. 
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ــه دارای  ک ــز )Google Earth(. ب( بخشــی از محوطــه  کهری ــی از محوطــۀ ســبعات  کل ــف( نمــای  ــر 7. ال تصوی
کــه آثــار دیوارهــا و بناها  پــان شــطرنجی و منظــم اســت )Google Earth(. ج( بخشــی از غــرب و جنــوب محوطــه 

.)Google Earth( به‌خوبــی نمایــان اســت
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قابل‌شناســایی  کهنه‌راه‌هــای  و  ایران-عــراق  جنــگ  آغــاز  از  پیــش  محوطــه  محیــط  وضعیــت   .8 تصویــر 
.)CORONA, 1968: 1045-2182Aft(

کانال‌هــای هفت‌گانــه  ک عــراق و قنات‌هــا و  تصویــر 9. ســاحل راســت رودخانــه طیب/میمــه در بــدو ورود بــه خــا
.)Google Earth(

متأســفانه امــروزه به‌دلیــل جنــگ ایــران و عــراق در دهــۀ 80 م.، زمین‌بافــت و ســاختارهای احتمالــی در 
ایــن بخــش به‌شــدت دســتخوش تغییــرات فیزیکــی شــده اســت؛ امــا بــا اســتفاده از تصاویــر ســال 1968 م. 
کــرد؛ به‌عنــوان مثــال، در بخــش جنوبــی زیســتگاه فــوق، فضایــی  کرونــا می‌تــوان ایــن نقیصــه را برطــرف 
کــه نیروهــای نظامــی از آن به‌عنــوان پایگاه اســتفاده کرده و ســنگرهای  محصــور بــا دیــوار مشــاهده می‌شــود 
کمــک تصاویــر ماهــواره‌ای قدیمــی می‌تــوان ایــن ســاختار را آشــکار نمــود.  کرده‌انــد. بــا  فراوانــی در آن ایجــاد 

گرفتــه شــده باشــد. ایــن محــل ممکــن اســت بــرای اردوگاه نظامــی در جــوار شــهر درنظــر 

نتیجه‌گیری
ک دِ مُــرگان در اواخــر قــرن نوزدهــم میــادی در جریــان ســفر خــود بــه پشــتکوه بــه چندیــن زیســتگاه  ژا
کشــور، 9 اثــر از آن‌هــا حائــز  کــه بعدهــا در ســال 1931 م. بــا تشــکیل ادارۀ عتیقــات  باســتانی اشــاره می‌کنــد 
اولویــت ثبتــی قلمــداد می‌شــوند. جالــب این‌کــه آثــار فــوق در صــدر فهرســت آثــار ثبتــی قــرار می‌گیرنــد. امــروزه 
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ک اســتان لرســتان واقــع شــده و  کــه در خــا کوهدشــت(  ــر شــمارۀ 8 )تل‌هــای طرحــان شهرســتان  به‌جــز اث
ع ایــن نوشــتار( مابقــی در اســتان ایــام قــرار دارنــد4.  همچنیــن آثــار 1 تــا 3 )موضــو

کــه زیســتگاه‌های  بــا توجــه بــه شــواهد ارائــه شــده، به‌نظــر می‌رســد دِ مُــرگان تنهــا از منطقــۀ تورســاق 
کهریــز  کــرده اســت و دو اثــر بکســایه و ســبعات  ســلیمان‌تپه / تپــه تورســاق و زیرزیــر تپــه در آن واقع‌انــد، دیــدن 
را هیــچ‌گاه ندیــده اســت. ایــن مســئله نشــان‌دهندۀ عــدم تثبیــت مرزهــای سیاســی ایران-عثمانــی در نواحــی 
پشــتکوه در اواخــر قــرن نــوزده میــادی بــوده اســت. به‌نظــر می‌رســد کــه غلامرضا‌خــان والیِ با صلابت پشــتکوه 
کمیســیون‌های  کــه بیــش از نیــم قــرن درگیــر  کــرات و تفاهــم هیــأت تحدیــد حــدود مــرزی  بــه نتیجــۀ مذا
کــه پاشــای بغــداد منطقــۀ بکســایه  متعــدد بودنــد، رضایــت نــداده اســت؛ احتمــالًا همین‌امــر باعــث شــده بــود 
گفتــه شــد  گرچــه همان‌طورکــه پیش‌تــر  کنــد. ا گــذار  / باغ‌شــاهی را به‌صــورت مشــروط بــه غلامرضا‌خــان وا
بــا روی‌کار آمــدن رضاشــاه پهلــوی و متــواری شــدن آخریــن والــی پشــتکوه بــه عــراق، عمــاً منطقــۀ مــورد ذکــر 
ک عــراق ضمیمــه شــد. آنچــه اســتنباط می‌شــود، باوجــود این‌کــه عشــایر مناطــق مــرزی  بــرای همیشــه بــه خــا
کشــمکش بــر ســر منابــع آب و اســتفاده از مراتــع بــا یکدیگــر بوده‌انــد، امــا مفهــوم مــرز سیاســی  همــواره در حــال 
کاری خــود را پیــش می‌گرفتنــد. نتیجــۀ همیــن برخوردهــا و شــیطنت  بــرای آن‌هــا قابل‌اعتنــا نبــوده و روال 
سیاســی انگلیســی‌ها در جهــت منافــع خــود، ایــن منطقــه را پُرتنــش کــرده بــود. در مــورد منطقــۀ طیب و شــمال 

کهریــز آنجــا واقــع اســت، نیــز بدین‌گونــه بــود.  کــه زیســتگاه ســبعات  اســتان امروزیــن میســان 
گذشــت نزدیــک بــه 90 ســال از ثبــت زیســتگاه‌های تورســاق )ســلیمان‌تپه و  بــه هــر حــال، بعــد از 
کهریــز در فهرســت آثــار ملــی ایــران، فرصتــی دســت‌داد تــا بــا وارســی اســناد،  زیرزیرتپــه(، بکســایه و ســبعات 
گــردد )جــدول 1(. مجموعــۀ تورســاق  نقشــه‌های تاریخــی و ســنجش از راه دور، وضعیــت آن‌هــا مشــخص 
کــه بــا نــام ســلیمان‌تپه یــا زیرزیرتپــه ثبــت شــده‌اند، اساســاً دو زیســتگاه جــدا از هــم و در نزدیکــی هــم واقــع 
گاهــی می‌یابیــم،  گــزارش تصویــری ادارۀ آثــار باســتانی عــراق در ســال 1967 م. آ کــه تنهــا براســاس  شــده‌اند 
تورســاق نهشــته‌هایی از دوره‌هــای هخامنشــی و ســلوکی را دربــر دارد )تصویــر 10(؛ در صورتی‌کــه دِ مُــرگان 
کاســی دانســته و دفتــر ثبــت آن‌را عیلامــی پنداشــته اســت! دِ مُــرگان در رابطــه بــا  آن‌را مربــوط بــه دورۀ 
کــه در دفاتــر ثبتــی ادارۀ عتیقــات آن‌را مربــوط بــه دورۀ عیلامــی  کــرده بــود  بکســایه، تنهــا بــه اســم آن بســنده 
کشــور عــراق، ایــن زیســتگاه  کرده‌انــد. بــا توجــه به‌همــان نقشــۀ توزیــع زیســتگاه‌های باســتانی  معرفــی 
کــه  کوچــک اســت  کاســی و اســامی بــوده و احتمــالًا شــامل چندیــن تپــۀ  مربــوط بــه دوره‌هــای آشــور قدیــم / 
کــه  در منطقــۀ بکســایه عــراق و در مجــاورت مــرز سیاســی شهرســتان مهــران ایــران قــرار دارد. اثــر شــمارۀ ســه 
بــه اشــتباه ســبعات خزیــر در فهرســت آثــار ثبتــی آمــده، درواقــع ســبعات کهریــز )هفت‌کاریــز( خوانــده می‌شــود 
کــه دِ مُــرگان و در فهرســت ثبتــی یــک اثــر عیلامــی  و در شــمال اســتان میســان عــراق قــرار دارد. ایــن زیســتگاه 
ــا دورۀ  ــر ماهــواره‌ای به‌نظــر در رابطــه ب ــه ویژگی‌هــای ســاختاری در تصاوی ــا توجــه ب فــرض شــده اســت، ب

ســلوکی، اشــکانی و شــاید ساســانی؟ باشــد5. 

گاه‌شناختی سه اثر مورد نظر )نگارندگان، 1398(. جدول 1. مشخصات اسمی، موقعیت و پیشنهاد 

 ۀشمار
 ثبت ملی 

گاهشناختی  نام پیشنهادی نام اثر/آثار
 پیشنهادی دمورگان

کر  گاهشناختی ذ
 شده در ف. ثبتی

گاهشناختی 
 پیشنهادی اخیر

 موقعیت

 تپه/سلیمان 1

 تپهزیر تپه/سرزیز

 تورساق

 (ک)طورس

 -هخامنشی  کاسی کاسی

 سلوکی

کیلومیری مستتتتتیر  38غربی استتتتتیان ، ا ه، عراق، جنوب

 کیلومیری غرب مرز ایران 9تا  8مند ی به بدره )ِ،ر(، 

 

2 

 

 تل بکسا ه

 

 بکسا ه

 

- 

 

 عیلامی

آشور قد م  / کاسی

 اسلامی -

کیلومیری  70غربی استتتتتتیتتتان  استتتتتت ، عراق، شتتتتتتمتتتا 

کوت، شتتتتتما  کیلومیری جنوب مرز ایران،  6تا  5غربی 

 چنگو ه ۀجناح راست ر ،خان

 

3 

 

 سبعات خزیر

کهریز  / سبعات 

کاریز  هفت 

 

 عیلامی

 

 عیلامی

  / سلوکی

 ساسانی؟-اشکانی

کتتیتتلتتومتتیتتری  42عتتراق، شتتتتتتتمتتتا  استتتتتتتیتتتان متتیستتتتتتتان، 

کیلومیری جناح راستتتتت  10اره، غرب ا عمشتتتتما /شتتتتما 

 کیلومیری جنوب مرز ایران 16 ۀیب، به فاصلطر ، 

 
  



||  36  ||  شـــمارۀ 9|| ســال سوم || پاییــــز  1398 ||

ــه دو محوطــۀ تورســاق و بکســایه به‌همــراه  ــتگاه‌های عــراق و اشــاره ب ــر 10. بخشــی از اطلــس توزیــع زیس تصوی
 Directorate General of Antiquities, Baghdad 1967, World Digital( گاه‌شــناختی  راهنمــای 

.)Library

به‌منظــور ارزیابــی صحیــح از دوره‌هــای فرهنگــی ایــن ســه مجموعــه، نیــاز بــه بررســی میدانــی اســت؛ امــا 
کشــور عــراق واقــع شــده‌اند و هم‌چنیــن ممکــن اســت ایــن مناطــق  ک  بــا توجــه بــه این‌کــه ایــن آثــار در خــا
کــرده اســت. امیدواریــم  کار را ســخت  بــه میادیــن میــن برجــای مانــده از جنــگ ایران-عــراق آلــوده باشــند، 
ــرای همــکاری دو جانبــۀ  کــرد، فرصتــی ب ــر دیــدن  ــر این‌کــه از ایــن ســه اث ــا علاوه‌ب گــردد ت شــرایطی فراهــم 

کشــور به‌ســر می‌بریــم، بیانجامــد.  کــه در بهتریــن وضعیــت دوســتی دو  باستان‌شناســان ایرانــی و عراقــی 
 

پی‌نوشت
1. Tursaq

کــه به‌صــورت اشــتباهی ترجمــه شــده اســت؛ هرچنــد دِ مُــرگان  2. در فرم‌هــای ثبتــی ایــن محوطــه بــا نــام »ســبعات خزیــر« آمــده اســت 
کهریــز )Sebaat-e Kehriz( امــای صحیــح آن اســت.  آن‌را ســبعات خریــز آورده اســت، امــا درواقــع ســبعات 

گود‌شده« است. که درواقع برگردان آن »راه‌های توخالی یا  گذاشته‌ایم   Hollow Way 3. »کهنه‌راه« برابر نهادۀ واژۀ انگلیسی
گلان مهــران اشــاره شــده بــود  4. در نوشــته‌های دِ مُــرگان بــه آثــار ارزشــمند دیگــری ماننــد زیســتگاه اوایــل نوســنگی چغاغلامــان / چغــا

کــه بعــد از چندیــن دهــه در ســال 1380 هـــ.ش. بــه شــمارۀ 3985 بــه ثبــت رســید.  )De Morgan, 1895: 239(
کوچــک خاراســن در  کــه ایــن محــل، احتمــالًا می‌توانــد یکــی از شــهرهای دورۀ ســلوکی / اشــکانی پادشــاهی  5. نگارنــدگان معتقدنــد 

ــا دورۀ ساســانی اســتمرار داشــته اســت.  جنوب‌شــرق بین‌النهریــن باشــد و حتــی شــاید ت

کتابنامه
کبــری، مرتضــی )1393(. »روابــط ایــران و عــراق در عصــر پهلــوی )بــا نگاهــی بــه نقــش مــردم ایــام  - ا

کشــور(«. فرهنــگ ایــام، شــمارۀ پیاپــی 42 و 43، دورۀ 15، صــص: 165-147. در روابــط دو 
ایــران و عثمانــی در  یــاری، ســیاوش )1395(. »روابــط  کبــری، مرتضــی؛ ســلیمانیان، مســلم؛ و  ا  -
دوره‌ی قاجاریــه )مــورد مطالعــه: نــوار مــرزی ســومار(«. مطالعــات تاریــخ انتظامــی، ســال ســوم، شــماره‌ی 

11، صــص: 82-51.
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چکیده 
کســتری  گرس‌مرکــزی، ســفال خا گونــۀ شــاخص از داده‌هــای فرهنگــی مربــوط بــه نواحــی شــرقی زا دو 
ــزارۀ  ــن )ه ــر آه ــتری عص کس ــفال خا ــاد( و س ــوم قبل‌ازمی ــزارۀ س ــم )ه غ قدی ــر ــر مف ــه عص ــوط ب ــی مرب یانیق
گونــۀ ســفال  کــه شناســایی، بررســی و بازســازی تکنیــک پخــت ایــن دو  دوم و اول قبل‌ازمیــاد( هســتند 
گرفــت. هــدف اصلــی پژوهــش، بازســازی شــرایط  در پژوهــش پیــش‌رو، مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار خواهــد 
کــه بــا اســتفاده از روش‌هــای باستان‌شناســی تجربــی و بازســازی عملــی و  گونــه بــوده  مشــابه پخــت ایــن دو 
کســتری به‌واســطۀ  گردیــده اســت.  پرســش‌های پژوهــش عبارتنــداز: 1. ســفال خا کوره‌هــای ســنتی محقــق 
کســتری تبدیــل شــده یــا  این‌کــه در فرآینــد پخــت و  گرفتــن در معــرض حــرارت مســتقیم  بــه ســفال خا قــرار 
کســتری عصــر  ع ســفال خا کســتری تبدیــل می‌شــود؟ 2. مهم‌تریــن عامــل تفــاوت دو نــو احیــاء بــه ســفال خا
غ و عصــر آهــن در چیســت؟ در ایــن مســیر بــا تکیــه بــر داده‌هــای باســتانی و مقایســۀ آن بــا نمونه‌هــای  مفــر
بازســازی شــده، بــه شــباهت‌ها و تفاوت‌هــای تکنیکــی موجــود پرداختــه شــده اســت؛ ســپس، بــه بازســازی 
غ و عصــر آهــن مبــادرت ورزیــده و نمونه‌هایــی تولیــد  کســتری عصــر مفــر 2 نمونــه از هــر یــک ســفال‌های خا
کــه از امکانــات امــروزی آزمایشــگاهی و وســایل دقیــق اندازه‌گیــری  کوره‌هایــی ســنتی  شــده و بــا بازســازی 
گرفتــه و در فرآینــد پخــت و احیــاء مــورد آزمــون و خطــا قــرار  دمــا بهــره می‌بــرد، در معــرض حــرارت قــرار 
ــه  ک ــت  گرف ــه  ــن نتیج ــوان چنی ــا می‌ت ــور، در انته ــای روش مذب ــون خط ــه از آزم ــج حاصل ــا نتای ــد. ب گرفته‌ان
کســتری  کســتری حاصلــه، مهم‌تریــن شــاخصۀ مشــترک تفــاوت ســفال خا پخــت بــه روش احیــاء و رنــگ خا
کــوره، مهم‌تریــن عامــل در تفــاوت دو  ع تکنیــک پخــت و معمــاری ســاختمان  گونه‌هاســت. نــو بــا دیگــر 
کوره‌هــا،  غ و عصــر آهــن اســت. آن‌چــه مســلم اســت، بــا تکامــل ســاختمان  کســتری عصــر مفــر ع ســفال خا نــو
غ، بــه حــدود  کســتری یانیقــی عصــر مفــر حــرارت تولیــد شــده از حــدود 700 درجــۀ ســانتی‌گراد در ســفال خا
کیفیــت پخــت و  ــر رفتــن  1000درجــۀ ســانتی‌گراد، در نمونه‌هــای عصــر آهنــی افزایــش یافتــه و باعــث بالات
کامــل ســفالینه‌ها شــده اســت. مقایســۀ عملــی نمونه‌هــای بازســازی شــده،  همچنیــن، احیــای مناســب و 
کامــل مشــخصات آن‌هــا را، بــا نمونه‌هــای باســتانی )تپــه پیســا، تپــه توشــمالان و تپــه احمدآبــاد(  انطبــاق 

کســتری پــرده برداشــته اســت.  گونــۀ شــاخص ســفال خا نشــان داده و هم‌چنیــن از راز تولیــد ایــن دو 
آهــن،  عصــر  کســتری  خا ســفال  غ،  مفــر عصــر  کســتری  خا ســفال  گرس‌مرکــزی،  زا شــرق  کلیــدواژگان: 

احیــاء. و  پخــت  کــوره،  تجربــی،  باستان‌شناســی 

بررسی و بازسازی تکنیک‌های پخت سفال خاکستری 
طی هزارۀ سوم تا اول قبل‌ازمیلاد در نواحی شرقی زاگرس‌مرکزی1 

Iکریمی‌منسوب مهدی 
IIیعقوب محمدی‌فر
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مقدمه
پدیــدۀ ســفال و ســفالگری، همــواره به‌دلیــل آمیختــه بــودن آن بــا تاریــخ زندگــی انســان، از اهمیــت بالایــی 
ــه  گذشــته، مطالعــه بــرروی ایــن مقول در مطالعــات باستان‌شناســی برخــوردار بــوده اســت. طــی صــد ســال 
ــرای شــناخت بهتــر جوامــع، بــه تحقیقــات باستان‌شناســی وارد شــده اســت )کامبخش‌فــرد، 1389: 9(.  ب
کم‌کــم به‌منظــور انتقــال پیــام و مفاهیــم فرهنگــی مــورد  کاربــردی آن و  در ابتــدا، ســفالینه بیشــتر در جهــت 
گفــت بــا بررســی ســفال، می‌تــوان از موقعیــت صنعتــی،  گرفــت؛ بدین‌ترتیــب بــه نوعــی، بایــد  اســتفاده قــرار 
گاهــی هــم ســفالینه به‌گونــه‌ای  گاهــی یافــت.  کشــاورزی و حتــی احساســات عاطفــی یــک جامعــۀ باســتانی آ
ــوده اســت. تکنیک‌هــای ســاخت، تولیــد و پخــت  وظیفــه‌ی ایجــاد ارتبــاط بیــن فرهنگ‌هــا را عهــده‌دار ب

گفتــۀ زیســتی و فرهنگــی جوامــع خواهــد بــود.  گویــای بســیاری از مســایل نا ســفال، 
ــفالگری  ــفال و س ــۀ س ــتگاه اولی ــزی را خاس گرس‌مرک ــوان زا ــی، می‌ت ــات باستان‌شناس ــای مطالع ــر مبن ب
کســتری در  دانســت؛ از ایــن‌رو، در ایــن پژوهــش بــه بررســی و بازســازی تکنیک‌هــای پخــت ســفال خا
از چنــد  گرس‌مرکــزی پرداختــه شــده اســت و هم‌چنیــن به‌عنــوان نمونــه، داده‌هایــی  نواحــی شــرقی زا

ــت.  ــه اس گرفت ــرار  ــه ق ــی و مقایس ــورد بررس ــه م محوط
زمینــۀ  ایــران در  فــات  میانــی  و  غ قدیــم  مفــر از مهم‌تریــن شــاخص‌های عصــر  یکــی  کــه  آن‌جــا  از 
کســتری رنــگ در  جغرافیــای تاریخــی ایــران بوده اســت )طلایی، 1387:  ســفالگری، ظهــور و رواج ســفال خا
گرفتــه اســت؛  49(، همــواره مســائل فرهنگــی مربــوط بــه آن نیــز، مــورد بحــث و جــدل باستان‌شناســان قــرار 
ع، شناســایی درســت و  دســته‌بندی  از جملــه مســائل مهــم و پرســش‌های همیشــگی پیرامــون ایــن موضــو
کشــف حقایقــی دربــارۀ تکنیک‌هــای تولیــد و پخــت  کــه مطالعــه در مــورد آن بــه  خصوصیــات انــواع آن بــوده 
کســتری را، می‌تــوان در دو  گذشــته، انــواع ســفال خا کســتری بــوده اســت. باتوجــه بــه مطالعــات  ســفال خا
کســتری  کســتری‌رنگ اولیــه در هــزارۀ ســوم قبل‌ازمیــاد معــروف بــه »یانیقــی« و ســفال خا دســتۀ ســفال خا

رنــگ هــزارۀ اول قبل‌ازمیــاد یــا »عصــر آهنــی« تقســیم‌بندی نمــود. 
کســتری، بــه اســتفاده  کنــکاش در مــورد تکنیک‌هــای پخــت ســفال خا در بســیاری از منابــع حاصــل از 
ــا  ــاء«، به‌عنــوان اصلی‌تریــن عامــل تفــاوت آن ب ــا همــان »تکنیــک پخــت احی از »روش پخــت متفــاوت« ی

گونه‌هــا، اشــاره شــده اســت.  دیگــر 
کســتری به‌واســطۀ قــرار  پرســش‌های پژوهــش: پرســش‌های پژوهــش عبارتنــداز: 1. ســفال خا
کســتری تبدیــل شــده یــا  این‌کــه در فرآینــد پخــت و احیــاء  گرفتــن در معــرض حــرارت مســتقیم  بــه ســفال خا
غ  کســتری عصــر مفــر ع ســفال خا کســتری تبدیــل می‌شــود؟ 2.  مهم‌تریــن عامــل تفــاوت دو نــو بــه ســفال خا

و عصــر آهــن در چیســت؟
کــه  گونــه بــوده  اهــداف پژوهــش: هــدف اصلــی پژوهــش، بازســازی شــرایط مشــابه پخــت ایــن دو 
ــده  گردی ــق  ــنتی محق ــای س کوره‌ه ــی و  ــازی عمل ــی و بازس ــی تجرب ــای باستان‌شناس ــتفاده از روش‌ه ــا اس ب
گذشــته، نگارنــدگان بــر آن شــدند تــا بــا اســتفاده  اســت. بــا توجــه بــه محدودیــت تحقیقــات انجــام شــده در 
کــه  گــردد؛ چرا از روشــی قابــل اســتناد و عملی‌تــر، موجــب روشــن‌تر شــدن نــکات مبهــم مســائل پیــشِ‌رو 
کــه می‌دانیــم را،  کــه چــه می‌دانیــم، بلکــه آن‌چــه  در باستان‌شناســی نــو، پرســش علمــی ایــن نیســت 
چگونــه می‌دانیــم. ایــن نقطه‌نظــر، از مهم‌تریــن و در عین‌حــال ســاده‌ترین رویکــرد باستان‌شناســی نــو بــه 
گذشــته اســت )علیــزاده، 1383: 91(. از ایــن‌رو، ایــده‌ی بازســازی شــرایط و محیــط هم‌ســان  پدیده‌هــای 
گردیــد. در راســتای پاســخ بــه چنیــن  گزارشــات و داده‌هــا بــدان پرداختــه شــده بــود، ارائــه  بــا آن‌چــه در 
کــه اســتفاده از روش‌هایــی به‌روزتــر در تحقیقاتــی هم‌چــون »باستان‌شناســی  گفــت  ابهامــات، می‌تــوان 

تجربــی«، باعــث بالاتــر رفتــن دقــت عمــل خواهــد شــد. 
روش پژوهــش: در ایــن مســیر بــا تکیــه بــر داده‌هــای باســتانی و مقایســۀ آن بــا نمونه‌هــای بازســازی 
شــده، بــه شــباهت‌ها و تفاوت‌هــای تکنیکــی موجــود پرداختــه شــده اســت. در ایــن راســتا، بــه بازســازی دو 
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غ و عصــر آهــن مبــادرت ورزیــده و نمونه‌هایــی تولیــد  کســتری عصــر مفــر ــه از هــر یــک ســفال‌های خا نمون
کــه از امکانــات امــروزی آزمایشــگاهی و وســایل دقیــق اندازه‌گیــری  کوره‌هایــی ســنتی  شــده و بــا بازســازی 
گرفتــه و در فرآینــد پخــت و احیــاء مــورد آزمــون و خطــا قــرار  دمــا بهــره می‌بــرد، در معــرض حــرارت قــرار 
کتابخانــه‌ای منابــع  گرفته‌انــد. بخش‌هــای اولیــۀ ایــن پژوهــش بــه پیگیــری داده‌هــای موجــود و مطالعــات 
ــا  ــذا در بخــش دیگــر، بازســازی شــرایط و محیــط پخــت هم‌ســان ب گذشــته پرداختــه اســت؛ ل گزارشــات  و 
گرفتــه اســت. در ایــن بخــش به‌طــور عملــی، »ســاخت  اطلاعــات پیش‌یافتــه‌، هــدف اصلــی نگارنــدگان قــرار 
کــه دســتیابی بــه اطلاعاتــی جدیــد در مقولــۀ  کوره‌هــا اتفــاق افتــاد  کــوره« و تجربــه پخــت بدنــۀ ســفال در ایــن 
کســتری را به‌دنبــال داشــت؛ نهایتــاً، مقایســۀ داده‌هــای به‌دســت آمــده در ایــن  ســیر تحــول پخــت ســفال خا
ــا تولیــد  کــه ب گذشــته، اثبــات درســتی فرضیــات را در پــی داشــت؛ به‌طــوری  ــا نتایــج مطالعــات  بازســازی ب
کلیــدی بــودن نقــش فرآینــد احیــاء در مراحــل پخــت و  کامــاً مشــابه بــا داده‌هــای باســتانی،  محصولاتــی، 

گردیــد.  ع خــاص پخــت اثبــات  کــوره در نــو هم‌چنیــن نقــش مهــم طراحــی و معمــاری 

پیشینۀ پژوهش
کســتری شــدن بدنــۀ  کلــی به‌دلایــل خا گــر چــه در منابــع پیش‌تــر )مجیــدزاده، 1370: 9-7(، اشــاراتی  ا
کربــن شــده بــود و در پژوهشــی دیگــر، فرآینــد  کســیژن، آهــن و  ســفال، هم‌چــون دخالــت عناصــری ماننــد: ا
احیــا را دلیــل اصلــی معرفــی نمــوده اســت )کامبخش‌فــرد، 1389: 296(. آن‌چــه در ایــن مقــال، می‌تــوان 
کســتری عصــر  کــه بــا توجــه بــه مقایســات انجــام شــده و بررســی نمونه‌هــا، پخــت ســفال خا افــزود ایــن اســت 
گاهانــۀ پخــت در طــی هــزارۀ ســوم تــا اول قبل‌ازمیــاد  آهــن بــه نوعــی تکامــل یافتــن شــیوه‌ها و روش‌هــای آ
کــه باوجــود تحــولات آغازیــن در جهــت دســتیابی بــه تکنیــک پخــت احیــاء در  را متذکــر اســت؛ به‌گونــه‌ای 
غ اتفــاق افتــاده، امــا تنهــا در نمونه‌هــای ســفال عصــر آهــن، می‌تــوان احیــاء صحیــح ســفالینه را  عصــر مفــر

به‌وضــوح مشــاهده نمــود. 

فرآیند پخت سفال 
كــه بــا ایجــاد درجــه  پختــن ســفال، یــك اقــدام مهــم در تكنولــوژی تولیــد محســوب می‌شــود. بــه این‌ترتیــب 
گل نــرم بــه مــاده‌ای ســخت،  ع خمیــره ســفال(،  حرارتــی بیــن 1700-500 درجــۀ ســانتی‌گراد )بســته بــه نــو
ــه حــرارت تبدیــل می‌شــود. شــكل‌گیری تشــكیلات ثابــت جهــت تولیــد آتــش  ــا دوام، ضــد آب و مقــاوم ب ب
ــت  ــی در جه گام مهم ــا و  كوره‌ه ــاخت  ــر س ــدی ب ــته، پیش‌درآم ــش بس كمابی ــۀ  ــك محفظ ــاد ی ــا ایج ــوأم ب ت
كوره‌هــا، احتمــالًا پاســخ‌گوی ســه نیــاز   .)Streily, 2001: 69( كنتــرل مراحــل پخــت ســفال بــوده اســت
كنـــترل بیشـــتر بر تولیـــد محـــصول؛ 2. تولیـــد درجۀ حرارت بیشتـــر؛ و   عـــمدۀ ســـفالگران بـــوده و هســتند: 1. 

 .)Rice, 1987: 153( 3. اســتفاده اقتصادی‌تــر از ســوخت

مراحل پخت سفال 
گِل تبخیــر می‌شــود و ایــنك‌ار، بایــد  الــف( خشك‌شــدن كامــل: در ایــن مرحلــه، تمــام آب باقی‌مانــده در 
گیــرد. ایــن مرحلــه، در نــزد ســفالگران بــه مرحلــۀ -بخــار شــدن آب ســفال- معــروف  بــه آهســتگی انجــام 
كــوره، ایــن حالــت را به‌خوبــی تشــخیص می‌دهنــد. در  ع دود  كــه ســفالگران بــا مشــاهدۀ بخــار و نــو اســت 
كــه معمــولًا بــه 350  كــوره را افزایــش می‌دهنــد  پایــان مرحلــۀ تبخیــر، ســفالگران حــرارت )ســوخت / آتــش( 
ج‌شــدن میك‌نــد.  گِل رس شــروع بــه تجزیــه و خار تــا 400 درجــه می‌رســد؛ در ایــن مرحلــه، آب شــیمیایی 
ــدون  ــه ب ــل از 350 درج ــا قب ــه ت ك گِل اســت  ــكیل‌دهندۀ  ــای تش ــا ملكول‌ه ــی ب ــواد تركیب ــیمیایی از م آب ش
گِل باقــی می‌مانــد و معمــولًا میــزان آب شــیمیایی گل 14 درصــد اســت. گل در دمــای 500 درجــه  كنــش در  وا
ع آب بــوده و تغییــر شــیمیایی در آن غیرقابــل بازگشــت اســت. در مرحلــۀ تبخیــر شــیمیایی،  فاقــد هــر نــو
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گــر حــرارت به‌ســرعت بــالا بــرود امــكان تَــرَك و تخریــب زیــاد می‌شــود. خطــر  دقــت زیــادی لازم اســت؛ زیــرا ا
كوارتــز اســت؛ زیــرا  دیگــر در حــرارت حــدود 573 درجــۀ ســانتی‌گراد و بــرای ســفال‌های نــازك بــا مقــدار بیشــتر 
كوارتــز، ســاختمان ملكولــی خــود را تغییــر می‌دهــد و در چنیــن مــواردی حــدود 2 درصــد در  در ایــن نقطــه، 

حجــم، انبســاط حاصــل می‌شــود )توحیــدی، 1382: 17(. 
كــه در عمــل پختــن  كســیژن هــوا. تغییــر دیگــری  كســید شــدن، یعنــی تركیــب بــا ا ب( اكســید شــدن: ا
ــواد  ــامل م ــا، ش ــد؛ این‌ه ــید نبوده‌ان كس ــاً ا ــه قب ك ــت  ــوادی اس ــدن م ــید ش كس ــا ا ــه ی ــرد، تجزی ــام می‌گی انج
كربنــی و ســولفات‌ها هســتند. ایــن عمــل بــا رســیدن بــه حــرارت 900 درجــه  كربــن یــا مــواد غیرآلــی  آلــی چــون 
گِل‌هــا وجــود دارد و پختــن باعــث ســوختن ایــن مــاده  كربنــی، معمــولًا در تمــام  انجــام می‌گیــرد. مــواد 
ــر  گ ــوره اســت؛ ا ك كافــی در فضــای  كســیژن  كســید شــدن، مســتلزم وجــود ا ــردد. ا كســید شــدن آن می‌گ ــا ا ی
گِل باقی‌مانــده و آن‌را بــه رنــگ قهــوه‌ای یــا ســیاه  كربــن در  كافــی وجــود نداشــته باشــد، مقــداری از  كســیژن  ا
كــه ایــن  گل وجــود داشــته باشــد  ــا ســولفات در  كلســیم ی كربنــات  كمــی از  درمــی‌آورد. ممكــن اســت مقــدار 

ج می‌شــود )همــان(.  ناخالصی‌هــا در حرارت‌هــای بــالا از آن خــار
كریســتال  گِل وجــود دارد.  كوارتــز، به‌صورت‌هــای مختلــف در  ج( تجزیــۀ كوارتــز: مقــدار قابل‌توجهــی 
كوارتــز، بــه شــكل‌های مختلــف دیــده می‌شــود و بــا افزایــش درجــۀ حــرارت بلورهــای آن تجزیــه شــده، 
گِل  و ایــن امــر باعــث تغییــر ظرفیــت ملكول‌هــا می‌گــردد. در بالاتــر از 573 درجــه، تغییــرات اساســی در 
كــه 20%+- تغییــر ظرفیــت را باعــث  ایجــاد می‌شــود؛ اصطلاحــاً ایــن تغییــرات را تغییــر آلفــا بــه بتــا می‌نامنــد 
كوارتــز شــكل و انــدازۀ خــود  می‌شــود. هنــگام ســرد شــدن، ایــن تغییــر ظرفیــت به‌جــای خــود بازمی‌گــردد. 
كــرد  كــوره دقــت  كاهــش حــرارت  گرفتــن ایــن تغییــرات، بایــد در افزایــش و  را به‌دســت مــی‌آورد. بــا درنظــر 

)همــان(. 
ــا اســتحاله: اســتحاله در ســفالگری، یعنــی ســخت شــدن، انجمــاد و بالاخــره  د( شیشــه‌ای شــدن ی
گــر حــرارت از ایــن حــد هــم بگــذرد،  كــه در ایــن مرحلــه گِل حالــت شــكنندگی پیــدا میك‌نــد. ا شیشــه‌ای شــدن 
كــوره(. ســخت  ــوش  ــه ذوب و از هــم پاشــیدن نیــز برســد )ج گِل ســخت‌تر شــده و ممكــن اســت بــه مرحل
كــه در درجــات مختلــف حــرارت، مــواد معدنــی و در درجــۀ حــرارت بــالا،  گِل بــه ایــن علــت اســت  شــدن 
ــرود، تمــام ایــن  ــالا ب ــر درجــۀ حــرارت را بســیار ب گ ــا یكدیگــر جــوش می‌خــورد. ا گِل ب ــژه آهــن، داخــل  به‌وی
گِل‌هــای قرمــز چــون مقــدار بیشــتری آهــن دارنــد،  مــواد به‌صــورت مــادۀ شیشــه‌ای درخواهنــد آمــد. بعضــی 
كریســتال‌های آن پــس  ع تركیــب  نقطــۀ ذوب آن‌هــا پایین‌تــر اســت. ســختی اشــیای ســفالی بســتگی بــه نــو
كریســتال‌های دوگانــۀ آلومینیــوم و ســیلیكات برمی‌گــردد  از پختــن دارد و ایــن خاصیــت به‌ویــژه بــه وجــود 
گل‌هــا در  كــه دراز و سوزنی‌شــكل اســت و باعــث چســبندگی و ســختی اجــزای ســفال می‌شــود. اســتحالۀ 
گِل قرمــز بــه علــت وجــود آهــن، 1000 درجــه و بعضــی دیگــر  حرارت‌هــای مختلــف صــورت می‌پذیــرد؛ مثــاً 
گل‌هــا حــرارت 1250 درجــه لازم دارنــد. آخریــن مرحلــه، آب رفتــن در ایــن حالــت بــوده و علــت آن ذوب  از 
گِل در مرحلــۀ خشك‌شــدن  گِل اســت. آب رفتــن ایــن مرحلــه به‌انــدازۀ آب رفتــن  و مخلــوط شــدن اجــزای 
كــه ایــن مقــدار بســته بــه درجــۀ  كلــی 10 درصــد اســت  گِل به‌طــور  كامــل نیســت. در ایــن مرحلــه، آب رفتــن 
گــرو تنظیــم درجــۀ حــرارت بــه مقــدار معینــی  انجــام اســتحاله متغیــر اســت. هنــر پختــن اشــیای ســفالی در 
كــه در آن درجــۀ ذوب شــدن و جوش‌خــوردن هم‌زمــان انجــام شــود. خــوب پختــه شــدن ســفال  اســت 
براســاس ســختی، اســتقامت و غیرقابــل نفــوذ بــودن در مقابــل مایعــات و مــواد شــیمیایی مشــخص می‌شــود 

)همــان: 18(. 

انواع کوره‌ها 
كرد:  كلی تقسیم  ع  كوره‌ها را می‌توان به سه نو  ،)Rice, 1987( براساس نظریۀ رایس

كوره‌های اجاقی.   -1
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كه رو به بالا طراحی شده‌اند.  كوره‌هایی   -2
كه رو به پایین طراحی شده‌اند.   كوره‌هایی   -3

كوره‌هــای رو بــه بــالا هســتند؛ بــه  كوره‌هــای اجاقــی از لحــاظ عملكــرد، چیــزی بیــن روش پخــت روبــاز و 
كنده‌انــد. در اصطــاح  كــوره محــدود شــده، امــا مــواد ســوختنی هنــوز بیــن ظــروف پرا كــه فضــای  این‌صــورت 
كوره‌هــا به‌طــور معمــول از ســه یــا چهــار طــرف  بــه ایــن تكنیــك »روش پخــت آمیختــه« نیــز می‌گوینــد. ایــن 
ع درجــه، حــرارت نســبتاً بالایــی تولیــد شــده  كوتــاه خشــتی احاطــه شــده‌اند. در ایــن نــو به‌وســیلۀ دیوارهــای 
گرچــه  كامــل انجــام می‌گیــرد؛ ا كــوره باقی‌مانــده و عمــل پخــت نیــز به‌طــور  و بــرای مــدت نســبتاً طولانــی در 
كوره‌هــا به‌دلیــل نزدیكــی  كافــی اســت؛ امــا از ایــن  كــه ایــن درجــۀ حــرارت بــرای پخــت ظــروف لعــاب‌دار نیــز، 

 .)Rice, 1987: 158( بیــش از حــد ظــروف بــه یكدیگــر، اســتفاده نمی‌شــود
گرمــا از زیــر ظــروف بــه طــرف بــالا حركــت  كــه  كوره‌هــای رو بــه بــالا، به‌گونــه‌ای طراحــی شــده  آتشــدان 
كوره‌هــا، به‌طــور معمــول اســتوانه‌ای شــكل هســتند؛ البتــه  ج می‌شــود. ایــن  كــوره خــار كــرده و در نهایــت از 
كــوره یــا زیــر آتشــدان قــرار  كوره‌هــا در محوطــۀ رو بــاز اطــراف  اشــكال مكعبــی شــكل نیــز، دارنــد. ســوخت ایــن 
كریــز حفــر می‌شــده‌اند.  كــه روی یــك تپــه یــا خا كوره‌هــای پشــته‌ای بــوده  كوره‌هــا،  دارد. انــواع اولیــۀ ایــن 
كــه به‌وســیلۀ یــك دودكــش  آتشــدان آن‌هــا در ســطحی پایین‌تــر قــرار داشــته و روی آن اتاقكــی بــوده اســت 
كــف اتاقك‌هــا، حــرارت را از آتشــدان بــه  ج راه پیــدا میك‌ــرده اســت. وجــود ســطحی مشــبك در  بــه خــار
ــه  گنبــدی ب ــز، از دودكــش موجــود در پوشــش  گازهــای داغ نی ظــروف منتقــل می‌نمــوده اســت. حــرارت و 
ــد  ــر می‌رس ــا به‌نظ ــتند؛ ام ــز، هس ــر نی ــواع پیچیده‌ت ــا، دارای ان كوره‌ه ــن  ــت. ای ــرده اس ــدا میك‌ ــرون راه پی بی
كــردن  گردیــده اســت. از ســه پایه‌هایــی بــرای جــدا  كــه انــواع ســاده‌تر آن توســط ســفالگران ســنتی اســتفاده 

 .)Rice, 1987: 160( كوره‌هــا اســتفاده می‌شــده اســت ظــروف از یكدیگــر در داخــل ایــن 
بــزرگ و مــواد ســوختنی  یــا از تكــه ســفال‌های  بــرای پوشــاندن آن  بــوده و  بــاز  كوره‌هــا،  رأس ایــن 
گنبدی‌شــكل بــرای آن‌هــا می‌ســاخته‌اند. احتمــالًا بــرای جــدا  اســتفاده می‌شــده و یــا پوششــی موقتــی و 
گِل پختــه اســتفاده میك‌رده‌انــد تــا آســیبی بــه ظــروف نرســد. حــد  كــردن ظــروف لعــاب‌دار نیــز، از تكه‌هــای 
گرفتــن دودكــش  كوره‌هــا 1000-900 درجــۀ ســانتی‌گراد اســت. محــل قــرار  كثــر حــرارت تولیــد شــده در ایــن  ا
كوره‌هــا، براســاس نحــوۀ چیــدن ظــروف در آن مشــخص می‌شــود. بــا این‌همــه، پایین‌تریــن ســطح  در ایــن 
كوره‌هــای طراحــی شــدۀ رو بــه بــالا و  ظــروف، هم‌چنــان در معــرض خطــر شــوك حرارتــی قــرار دارنــد. تفــاوت 
گرفتــن ظــروف، مســیر حركــت حــرارت و موقعیــت اتاقــك احتــراق اســت. حركــت  رو بــه پاییــن در محــل قــرار 
كوره‌هــای رو بــه پاییــن، به‌طــرف پاییــن اســت. در  كوره‌هــای رو بــه بــالا، به‌طــرف بــالا و در  حــرارت در 
ج راه پیــدا میك‌نــد )همــان(.  گــرم توســط دودكــش تعبیــه شــده در قســمت بــالا بــه خــار خاتمــه نیــز، هــوای 
ــتفاده از  ــۀ اس ــوژی اولی ــری از تكنول ــع مظه ــنگ، درواق ــنگی و مس‌وس ــر نوس ــفالگری عص ــای س كوره‌ه
كــوره از 15 محوطــه در ایــران، عــراق و ســوریه به‌دســت آمــده اســت. ایــن تعــداد،  آتــش هســتند. 89 عــدد 
ــزارۀ  ــا ه ــم ت ــزارۀ هفت ــه از ه ك ــوره‌ای را  ك ــزاران  ــی از ه كم ــیار  ــداد بس ــان، تع ــه محقق ك ــت  ــن اس ــان‌گر ای نش
 .)Streily, 2001: 70-71( ــت ــده اس ــناخته ش ــوده، ش ــتفاده ب ــورد اس ــه م ــاد در خاورمیان ــم قبل‌ازمی پنج

دلایل خاکستری شدن بدنه سفال 
گازهــا در  كــه حركــت  گل  كــم و ورزیدگــی  كربــن، تــداوم پخــت و حــرارت یكنواخــت و ترا كــم  ســختی و ترا
كربــن‌دار در حــرارت پاییــن،  گِل بــه آن‌هــا بســتگی دارد، تمامــاً در نحــوۀ پخــت مؤثرنــد. برخــی مــواد  درون 
كســید شــدن میك‌ننــد؛ امــا مؤثرتریــن دمــا بــرای ایــن عمــل بیــن  ماننــد 225 درجــۀ ســانتی‌گراد شــروع بــه ا
كم‌تــری تبدیــل  كربــن اغلــب به‌شــكل مترا 700 تــا800 درجــۀ ســانتی‌گراد اســت. در حرارت‌هــای بالاتــر، 
كربــن‌دار پیــش از آغــاز مرحلــۀ شیشــه‌ای شــدن، به‌طــور  گــر مــواد  كســید نمی‌شــود. ا كــه بــه آســانی ا می‌شــود 
كــه در اثــر شیشــه‌ای شــدن ســطح ســفال  كــه در زیــر ســطح نفــوذ ناپذیــری  گازهایــی  ج نشــود،  كامــل خــار
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كــردن ســطح  به‌وجــود می‌آیــد، محصــور می‌شــود و در نتیجــه مغــز ســفال را ســیاه میك‌نــد و باعــث بــاد 
ــرارت  ــا ح ــت ب ــه در پخ ك ــیاهی  ــا آن س ــد ب ــفال را، نبای ــز س ــیاهی مغ ــن س ــه ای ــود؛ البت ــرف می‌ش ــه‌ی ظ بدن
كربــن‌دار به‌وجــود  گــر چــه در هــر دو مــورد ســیاهی مغــز بــر اثــر مــواد  كــرد. ا پاییــن صــورت می‌گیــرد، اشــتباه 
كســید  ع نپیوســته و مغــز ســفال صرفــاً ا گزینــۀ دوم، مرحلــۀ شیشــه‌ای شــدن به‌وقــو آمــده اســت؛ امــا در مــورد 
ــرارت  ــدت، ح ــاه م كوت ــت  ــل -پخ ــد عام ــا چن ــك ی ــل ی ــه حاص ك ــد  ــان می‌ده ــام را نش ــص و ناتم ــدن ناق ش
كثــر قریــب بــه اتفــاق ســفال‌های  كافــی- اســت. ایــن مــوارد، علــل اصلــی ســیاهی مغــز در ا كســیژن نا پاییــن، ا
گــر  كربــن‌دار، ا گِل  پیــش از تاریــخ بــوده اســت. دگرگونی‌هــای رنــگ از عوامــل متعــدد سرچشــمه می‌گیــرد؛ 
كســتری درمی‌آیــد.  كســید نشــود بــه رنــگ قهــوه‌ای، یــا نخــودی و یــا قهــوه‌ای مایــل بــه خا كامــاً ا در پخــت 
كســید  گِل آهــن‌دار بــا ا كســید می‌شــوند و  كانی‌هــای آهــن‌دار در حــرارت 800 درجــۀ ســانتی‌گراد ا بیشــتر 
درجــۀ   1000 حــرارت  در  را  خــود  كســیژن  ا كســید  ا آهــن  می‌گیــرد.  به‌خــود  را  رنــگ  روشــن‌ترین  شــدن، 
كســید در  كســید مغناطیســی می‌دهــد و بالاخــره اینك‌ــه آهــن ا ســانتی‌گراد از دســت می‌دهــد و تشــكیل آهــن ا
گرمــای 1300 درجــۀ ســانتی‌گراد، نمی‌توانــد وجــود داشــته باشــد؛ ایــن حرارتــی اســت بســیار بالاتــر از حــرارت 
كســید در شیشــه‌ای شــدن بدنــه‌ی ســفال  كلــی، دخالــت آهــن ا كوره‌هــای پیش‌ازتاریــخ. به‌طــور  موجــود در 
ــره و ناخالــص شــدن رنــگ ســفال می‌شــود. در چنیــن مــواردی، رنگ‌هــای روشــن‌تر نخــودی و  باعــث تی
قرمــز بــه زرد مایــل بــه قهــوه‌ای، قرمــز تیــره یــا قهــوه‌ای و قهــوه‌ای شــكلاتی یــا حتــی ســیاه تغییــر می‌یابنــد؛ 
ــۀ ناخالصی‌هــا  ــا این‌گون ــد، ام ــی رنــگ مؤثرن ــه در دگرگون ك ــد  ــز وجــود دارن ــه ناخالصی‌هــای دیگــری نی البت

كمیاب‌انــد )مجیــدزاده، 1370: 7(.
كســیدها تبدیــل می‌شــود و به‌صــورت رنــگ دائمــی  كلــی، تركیبــات آهــن در اثــر حــرارت بــه ا به‌طــور 
كســید در تمامــی ســطح ســفال و  ســفال درمی‌آیــد. مقــدار تركیبــات آهــن، انــدازۀ ذرات آن، توزیــع آهــن ا
گِل، عوامــل تعیینك‌ننــده بــرای رنگ‌هــای روشــن  یــا بخش‌هایــی از آن، بــه انضمــام ویژگی‌هــای خــود 
كــه رنــگ ســفال ســفید باشــد؛  كــرد  كافــی تعییــن خواهنــد  كســیژن  به‌شــمار می‌آینــد و در شــرایط اســتفاده از ا
كــوره در تعییــن رنــگ  كســیژن  كمبــود ا كربــن‌دار، تنهــا به‌هنــگام  یــا بــه اصطــاح، نخــودی یــا قرمــز. مــواد 
كربــن‌دار تجزیــه  كــوره وارد شــود مــواد  كافــی بــه  كســیژن  گــر به‌هنــگام پخــت، ا ســفال دخالــت دارنــد. ا
كســید متصاعــد می‌گــردد؛ بنابرایــن نه‌تنهــا بــود یــا نبــود تركیبــات  كربــن دی‌ا گاز  می‌شــود و به‌صــورت 
گِل باعــث ایجــاد دگرگونی‌هــای زیــادی در رنــگ ســفال می‌گــردد، بلكــه درصــد حجــم  آهــن و مقــدار آن در 
گِل ســفال، به‌هنــگام پخــت، نقــش عمــده‌ای در تعییــن رنــگ  كربــن‌دار از  ج ســاختن مــواد  كســیژن در خــار ا
ــه تنهایــی عامــل  گِل همیشــه ب كســید موجــود در  ــه مقــدار آهــن ا ك ــد توجــه داشــت  ــا این‌حــال، بای دارد. ب
كننــده‌ای بــرای باستان‌شــناس  گمــراه  تعیینك‌ننــدۀ رنــگ ســفال نیســت و می‌توانــد به‌راحتــی شــاخص 
كنــش  گِل در حرارت‌هــای بــالا از خــود وا كنــار دیگــر تركیبــات  كســید در  كــه آهــن ا باشــد و آن هنگامــی اســت 
كســید را متوقــف ســازد؛ ایــن تأثیــر، به‌ویــژه در ســفال‌های  گل تأثیــر رنگــی آهــن ا نشــان دهــد، یــا تركیبــات 

ــا تركیبــات آهكــی مشــهود اســت )مجیــدزاده، 1370: 9(. ب
ــن‌دار  كرب ــواد  ــوختن م ــاً در س ــرارت، تمام ــدار ح ــت و مق ــان پخ ــول زم ــوره، ط ك ــوای  ــیژن ه كس ــد ا درص
گازهــای متصاعــد شــده  كــوره و خــروج  كــه جریــان ورود هــوا بــه درون  گِل مؤثرانــد. هنگامــی  موجــود در 
كربــن‌دار ســطحی در ســفال  ــا درجــۀ حــرارت پاییــن باشــد، تنهــا مــواد  ــاه ی كوت از آن، انــدك و زمــان پخــت 
ــوره  ك ــه درون  ــوا ب ــان ه ــر جری گ ــد. ا ــی می‌مان ــره باق ــتری تی كس ــگ خا ــه رن ــرف ب ــۀ ظ ــز بدن ــوزند و مغ می‌س
كســتری خواهــد  كربــن‌دار به‌صــورت زغــال درمی‌آینــد و رنــگ ســفال شــدیداً خا بــه حداقــل برســد، مــواد 
كــوره وارد  كافــی بــه  كســیژن  گــر ا شــد. تأثیــر شــرایط پخــت بــر مــواد آهــن‌دار اندكــی پیچیده‌تــر اســت. ا
ــر  ــرا ظاه گِل اُخ ــورت  ــی به‌ص گاه ــه  ك  Fe2O3 ــول ــا فرم ــن ب ــنگ آه ــی س ــت )نوع ــز هماتی ــگ قرم ــود، رن ش
ــه  ــا قهــوه‌ای آهــن طبیعــی ب كســید تغییــر نمی‌پذیــرد. لیمونیــت )كلوخــۀ زرد ی ع آهــن ا ــو ــا هــر ن می‌شــود( ی
كســید آب‌دار بــر اثــر از دســت دادن آب خــود در حرارت‌هــای  ع آهــن ا فرمــول 2Fe2O3+3H2O( یــا هــر نــو
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كلوخــۀ آهــن طبیعــی بــه فرمــول Fe2O4( و دیگــر  پاییــن، رنــگ قرمــز بــه خــود می‌گیرنــد. مگنتیــت )نوعــی 
كــه در طبیعــت بــه رنــگ طلایــی  كانی‌هــای آهــن‌دار فاقــد ســیلیس، همچــون پیریــت )یــا آهــن ســولفید 
كــه در طبیعــت به‌صــورت بلــور   FeCo3 كربــن‌دار بــه فرمــول ظاهــر می‌گــردد( و ســیدریت )مــادۀ آهــن‌دار و 
ــید  كس ــن ا ــه آه ــز، ب ــی نی كاف ــیژن  كس ــا ا ــت ب ــگام پخ ــهرت دارد( به‌هن ــی« ش كوه ــه »دُرّ  ــود و ب ــت می‌ش یاف
كامــل مــواد  كانــی، تنهــا پــس از ســوخت  كســید ایــن دو  كــه آهــن ا بــدل می‌شــوند. لازم بــه یــادآوری اســت 
كســید در ســفال بــا حرارت‌هــای  گِل ســفال تشــكیل می‌شــود؛ بنابرایــن رنــگ آهــن ا كربــن‌دار موجــود در 
كــوره ‌انــدك و حــرارت بــالا  كســیژن  گــر ا كافــی به‌دســت می‌آیــد، ا كســیژن  پاییــن و در شــرایط اســتفاده از ا
كــه همــان مگنتیــت اســت، بــدل می‌شــود و رنــگ ســفال  كســید دیگــری از آهــن،  كســید بــه ا باشــد، آهــن ا
گِل ســفال به‌صــورت خنثــی  كســتری تغییــر می‌دهــد. در چنیــن شــرایطی، مگنتیــت موجــود در  را بــه خا
كــوره نیــز،  كربــن موجــود در دود داخــل  كســتری شــدن رنــگ ســفال را تشــدید میك‌نــد.  باقــی می‌مانــد یــا خا
گــر دوده بیــش از حــد باشــد، ســطح ظــرف بــه  كســتری شــدن ســطح ســفال را فراهــم مــی‌آورد و ا موجبــات خا

رنــگ ســیاه در می‌آیــد )مجیــدزاده، 1370: 9(.

سفال خاکستری در زاگرس‌مرکزی 
در حــدود 3200 تــا 3000 ق.م. بخش‌هــای وســیعی از شــمال‌غرب و غــرب ایــران تحت‌نفــوذ و اشــغال 
کامــاً بــا  کــه ویژگی‌هــای مــادی فرهنگــی آن‌هــا، ماننــد معمــاری و ســاخت ســفال،  قومــی جدیــد درآمــد 
فرهنگ‌هــای پیشــین تفــاوت داشــت )Burney, 1961: 138(. مطالعــات باستان‌شناســی، محــل نشــو، 
 Sagona,( کــورا و ارس در فققــاز اثبــات نمــود نمــا و شــکل‌گیری ایــن فرهنــگ را در حــدود دو رودخانــۀ 
کــورا-ارس« می‌نامنــد، امــا  96-80 :2004(. بــه ایــن اعتبــار، امــروزه ایــن فرهنــگ را به‌نــام »فرهنــگ 
کاوش‌هــای تپــه یانیــق، نزدیــک شــهر تبریــز یافــت شــد  گســترده در  چــون نخســتین‌بار آثــار آن، به‌طــور 
گاهــی به‌نــام »فرهنــگ یانیــق« نیــز نامیــده می‌شــود )Dyson, 1968: 310(؛ امــا در دیگــر  کــه در ایــران 
 E مناطــق تحت‌نفــوذ، ماننــد شــرق آناطولــی و ماوراءقفقــاز، بــه اســامی مختلفــی ماننــد »نئولیتیــک قفقــاز
غ شــرق آناطولــی« )Burney & Lang, 1972: 57( و در مرکــز غــرب ایــران به‌نــام  ماوراءقفقــاز«، »مفــر
کنــون آثــار ایــن قــوم، علاوه‌بــر مناطقــی  گودیــنIV« نامیــده می‌شــود )Young, 1969: 9(.تا »فرهنــگ 
ــی و حــوزۀ قفقــاز، در ایــران در حوضــۀ شــرق دریاچــۀ ارومیــه )Burney, 1961: 138-9( و  در شــرق آناطول

  .)Young, 1966: 228-39( کوهســتان الونــد همــدان یافت‌شــده اســت دشــت‌های پیرامونــی حــوزۀ 
ازجملــه زیســتگاه‌های مهــم مربــوط بــه ایــن فرهنــگ در غــرب ایــران، می‌تــوان بــه محوطه‌هایــی، 
کلیائــی،  گــوراب در ملایــر، تپــه خدائــی در ســنقر  کنــگاور، باباقاســم در نهاونــد، تپــه  گودیــن در  ماننــد: 
کاوش  کــه اخیــراً عملیــات  کبودرآهنــگ و تپــه پیســا در همــدان اشــاره نمــود  کوریجــان در دشــت  تپــه 
باستان‌شناســی در تپــه پیســا )مترجــم و رنجبــران، 1383؛ - محمدی‌فــر و مترجــم، 1387( شــروع شــده 
گونه‌هایــی  کشــف  کنــون نتایــج درخــور توجهــی بــه همــراه داشــته اســت؛  یکــی از مهم‌تریــن ایــن نتایــج  و تا
کنــده مربــوط بــه ایــن ســنت اســت. ایــن مجموعــه  ع بســیار بالایــی از نقــوش  از ســفال‌های شــاخص بــا  تنــو
کنــون شــناخته شــده‌اند،  ــه تا ک ــه نمونه‌هایــی  ع و هــم از نظــر موتیــف نســبت ب نقــوش هــم از لحــاظ تنــو

بســیار بیشــتر می‌باشــند. 
کامــاً بــا یــک شــئ ســخت، مانند قلوه‌ســنگ  ســفالگران، ســفال را بعــد از ســاخت و قبــل از خشک‌شــدن، 
ــۀ ســفال ظاهــر  ــر بدن گِل رس ب ــور ســیلیکات‌های موجــود در  ــه تبل ک ــد؛ در حــدی  به‌شــدت داغ‌دار می‌کردن
 Young & Levine: 1974 ,( کــه موجــب نوحــی درخشــش خــاص در بدنــۀ ســفال می‌گــردد می‌شــدند 
ــه عمــق  ع را ب ــز نقــوش هندســی متنــو ــزار ظریــف و تی ــا اب ــا ی ــی ب ح قبل ــر اســاس یــک طــر 19(؛ بعــد از آن، ب
کــه  کــوره  ــۀ  کامــل ســفال، آن‌را درون نوعــی چال اندکــی بــرروی بدنــه نقــر می‌کردنــد. پــس از خشک‌شــدن 
ــدار  ــد مق ــا تولی ــوختی ب ــواد س ــن م ــل ای کام ــراق  ــدم احت ــد؛ ع ــرار می‌دادن ــود، ق ــوختنی ب ــواد س ــت از م انباش
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گاز بــا نفــوذ در بطــن ســفال، رنــگ آن را بــه نســبت  کربــن CO همــراه بــود، ایــن  کســید  گاز منــو ا زیــادی 
ــام  ــپس درون تم ــن درمــی‌آورد؛ س ــتری روش کس ــا خا ــره ت ــیاه تی ــگ س ــه رن ــود ب ــدار موج ــف مق ــدت و ضع ش
کنتراســت  گــچ پُــر می‌کردنــد، درخشــش رنــگ ســفید در زمینــۀ ســیاه بــا  کَنــده شــده را بــا خمیــرۀ  نقــوش 
بــالا، موجــب زیبایــی بیــش از بیــش ســفال می‌گردیــد. امــروزه نــزد باستان‌شناســان، ســفال مخصــوص ایــن 
کــه شــاخص  کَنــدۀ پــر شــده بــا مــادۀ ســفید رنــگ اســت  فرهنــگ، همیــن ســفال ســیاه متالیــک بــا نقــوش 

وجــود ایــن فرهنــگ در محــل تلقــی می‌گــردد. 

نمونه‌هایــی از ســفال خاكســتری هــزارۀ ســوم قبل‌ازمیــاد )گودیــن IV( در نواحــی شــرقی 
زاگرس‌مركــزی )تپــه پیســا( 

کــه  ــاغ روســی، شــامل دو تپــۀ بــزرگ مجموعــاً بــه مســاحت بیــش از 5/5 هکتــار هســتند  ــا اوزب تپــه پیســا ی
کنــار جــادۀ آســفالتۀ همدان-غارعلیصــدر قــرار دارد )محمدی‌فــر  امــروزه در ضلــع غربــی شــهر همــدان و در 
ــع از آن  گمانــۀ لایه‌نــگاری فقــط 3 متــر مرب کــه در  و مترجــم، 1387: 142(. اولیــن اســتقرار در ایــن مــکان 
کَنــدۀ مثلثــی،  کــه بــرروی درصــدی از آن‌هــا نقــوش  کاوش شــده، حــاوی ســفال‌های ســیاه داغ‌داری بــود 
 IVگــچ پُــر شــده بودنــد؛ درحالی‌کــه ایــن ســفال‌ها قبــاً در طبقــۀ کَنــده شــده و مجــدداً بــا  گــی و ترکیبــی  زیگزا
گــرس معرفــی شــده  کایلریانــگ شناســایی و به‌عنــوان نفــوذ فرهنــگ یانیــق بــه زا کاوش‌هــای  گودیــن، در 
کنــون قدیمی‌تریــن دورۀ اســتقراری در ایــن محوطــه مربــوط بــه فرهنــگ یانیــق یــا همــان  بودنــد. از ایــن‌رو تا
گودیــن IV مربــوط اســت. در تــداوم ایــن اســتقرار در نهشــتی برابــر بــا 870 ســانتی‌متر به‌ترتیــب 29 لایــه 
برمبنــای تغییــر رنــگ تشــخیص داده شــد )همــان: 143(. تپــۀ مــورد نظــر یــا تپــۀ شــرقی، دارای مســاحت 
3/49 هكتــار اســت. ارتفــاع تپــه از ســطح دریــا در بلندتریــن نقطــه 1774/14 متــر اســت؛ ایــن درحالی‌ســت 
كــه ارتفــاع متوســط دشــت در حاشــیۀ تپــه 1763 متــر از ســطح دریــا اســت )محمدی‌فــر و مترجــم، 1387: 

ــر 1 و 2؛ جــداول 1و 2(. 134(، )تصاوی

کستری تپه پیسا )تصویر 1(، )نگارندگان، 1395(. جدول 1. مشخصات سفال خا

کستری تپه پیسا )آرشیو بانک سفال دانشگاه بوعلی‌سینا(. تصویر 1. نمونه سفال خا

 

 
 

 (IV)گودین یانیقی سیاه-، سفال خاکستری)لبه( قسمتی از بدنه نوع سفال
 میلادازسوم قبل ۀهزار قدمت

 سازدست تکنیک ساخت
 مناسب پخت نسبتاًبا  زهاحیاء و کربنی تکنیک و کیفیت پخت

 معدنیمواد  ،زمخت زبر و خمیرهکیفیت و نوع 
 دار و صیقلی داغ نده با طرح زیگزاگینقوش کَ تزئینات
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کستری تپه توشمالان )آرشیو بانک سفال دانشگاه بوعلی‌سینا(. تصویر 3. نمونه سفال خا

کستری تپه پیسا )آرشیو بانک سفال دانشگاه بوعلی سینا(. تصویر 2. نمونه سفال خا

کستری تپه پیسا )تصویر 2(، )نگارندگان، 1395(. جدول 2. مشخصات سفال خا

نمونه‌هایــی از ســفال خاكســتری عصــر آهــن )هــزارۀ اول قبل‌ازمیــاد( در نواحــی شــرقی 
زاگرس‌مركــزی

كنونــی روســتا تپــه‌ای باســتانی  ــر بافــت  1. تپــه توشــمالان K-64: در داخــل روســتای توشــمالان و در زی
كــه از نظــر موقعیــت توپوگرافــی تپــه، قســمت اعظــم آن در زیــر بافــت مســكونی روستاســت و فقــط  قــرار دارد 
كوچكــی از آن در مركــز ایــن روســتای 65 خانــواری، آزاد اســت و بقیــۀ آثــار در زیــر بافــت مدفــون  بخــش 

اســت.
گودیــن VI، ســفال‌های نخــودی  گودیــن VII و  ســفال‌های خشــن بــا لعــاب غلیــظ‌ قرمــز رنــگ از دورۀ 
گودیــن III و ســفال بــا شــاموت نخــودی مایــل بــه قرمــز بــا نقــش قرمــز از دورۀ  منقــوش از فازهــای مختلــف 
اشــكانی و ســفال‌های لعــاب‌دار تك‌رنــگ اســامی، مجموعــۀ ســفال‌های ایــن تپــه را تشــكیل می‌دهنــد 

)محمدی‌فــر، 1384: 262(. 

 

 

 (IV)گودین یانیقی سیاه-، سفال خاکستری)لبه( قسمتی از بدنه نوع سفال
 میلادازسوم قبل ۀهزار قدمت

 سازدست تکنیک ساخت
 مناسب پخت نسبتاًبا  زهاحیاء و کربنی تکنیک و کیفیت پخت

 معدنیمواد  ،زمخت زبر و خمیرهکیفیت و نوع 
 صیقلی و داغداربا سطح  نقش بدون تزئینات
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كنــار روســتای احمدآبــاد و متصــل بــه ضلــع شــمالی روســتا، تپــه‌ای  2.تپــۀ احمدآبــاد AS-67: در 
كــه در محــل به‌نــام »تپــۀ احمدآبــاد« نامیــده می‌شــود. از نظــر وضعیــت توپوگرافــی،  باســتانی قــرار دارد 
تپــه از اطــراف دارای شــیب بــه جوانــب می‌باشــد و ســطح قاعــدۀ آن تقریبــاً به‌صــورت مــدور، به‌طــول 50، 

عــرض40 متــر و ارتفــاع آن از ســطح زمین‌هــای اطــراف 7/30 متــر اســت.
ایــن تپــه به‌منظــور مطالعــه‌ی عصــر آهــن، یــك تپــه‌ی جالــب توجــه اســت؛ هرچنــد قســمت اعظــم آن 
كنــده بــرروی ســطح ایــن تپــه را،  تخریــب شــده و تنهــا قســمت محــدودی از آن باقی‌مانــده اســت. ســفال پرا

ح ذیــل طبقه‌بنــدی نمــود: گاهنــگاری منطقــۀ اســدآباد به‌شــر عمدتــاً می‌تــوان در جــدول 
كاهی خشن( 1- مس‌وسنگ )سفال‌های پوك و 

)III گودین غ )دوره‌ی  2- مفر
كستری این دوران( )تصویر 4،جدول 4( 3- هزارۀ اول )با سفال‌های شاخص خا

4- اشكانی )محمدی‌فر، 1384: 125-124(.

کستری تپۀ احمدآباد )آرشیو بانک سفال دانشگاه بوعلی‌سینا(. تصویر 4. نمونه سفال خا

کستری تپۀ احمدآباد )تصویر 4(، )نگارندگان، 1395(. جدول 4. مشخصات سفال خا

 

 آهن عصر ، سفال خاکستریقسمتی از بدنه نوع سفال
 میلادازقبل اول ۀهزار قدمت

 سازچرخ تکنیک ساخت
 مناسبپخت با احیاء  تکنیک و کیفیت پخت

 معدنی بسیار ریز مواد مناسب و با خمیرهکیفیت و نوع 
  داغدار ایخیاره نقوش تزئینات

 

  

 
 آهن عصر ، سفال خاکستریظرف دسته و قسمتی از بدنه نوع سفال

 میلادازقبل اول ۀهزار قدمت
 سازچرخ تکنیک ساخت

 مناسبپخت با احیاء  تکنیک و کیفیت پخت
 معدنی بسیار ریز مواد مناسب و با خمیرهکیفیت و نوع 

  داغدار بدون نقش با سطح تزئینات
 

  

کستری تپه توشمالان )تصویر 3(، )نگارندگان، 1395(. جدول 3. مشخصات سفال خا
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پژوهــش  مطالعــۀ  مــورد  نمونه‌هــای  حــرارت  درجــۀ  ثبــت  در  اســتفاده  مــورد  ترموکومپــل  نمونــۀ   .5 تصویــر 
.)1395 )نگارنــدگان، 

بازسازی عملی، تولید و پخت سفال خاکستری بدنۀ سفال‌های مورد نیاز 
در تولیــد بدنه‌هــای ســفالی مــورد نیــاز ســعی شــده تــا حــد ممكــن الگوهــای شــكل‌د‌هی و فرم‌هــای شــاخص 
گیــرد و رعایــت نــكات طراحــی بدنــه، تنهــا تــا حــدی رعایــت  ایــن بــازۀ زمانــی مــورد تقلیــد و بازســازی قــرار 
كــه  گــردد. ظروفــی  كــه حداقل‌هــای ظاهــری و فنــی مؤثــر و مــورد نیــاز در محصــول نهایــی تأمیــن  گردیــده 
ــوده و  ــاز ب ــراً دست‌س كث ــده‌اند، ا ــتفاده ش ــاب و اس ــی انتخ ــن پخت‌نهای ــت و هم‌چنی ــت‌های پخ ــرای تس ب
خ و دســت به‌مــوازات  خ اســتفاده شــده اســت. در تعــدادی نیــز، از هــر دو تكنیــك چــر كمــی از چــر در تعــداد 
گریزناپذیــر بــوده و بنــا بــه طراحــی خــاص آن‌هــا در الگوهــای تعریــف  كــه ایــن اتفــاق  گردیــد  هــم اســتفاده 
كــه به‌صــورت دســتی ســاخته شــده، فرم‌دهــی بــا  شــده، می‌بایســتی شــكل می‌گرفتنــد. در ســفال‌هایی 
گاهــی نیــز، از تلفیــق هــر دو و یــا حتــی  گزینــه به‌شــمار ‌آمــده و  تكنیك‌هــای انگشــتی و فتیلــه‌ای مهم‌تریــن 
خك‌اری اســتفاده شــده اســت. مهم‌تریــن تزیینــات ظــروف نیــز، تكنیك‌هایــی  تركیــب تكنیــك فتیلــه‌ای و چــر
كَنــده و افــزوده و تزئینــات خیــاره‌ای هســتند. در تعــدادی  كــردن، ایجــاد صیقــل، تزئینــات  هم‌چــون: داغ‌دار 
ــی  ــی قطعات گاه ــن،  ــر آه ــه‌دار عص ــروف لول ــد ظ ــكل‌گرفت، همانن ــی ش ــای تلفیق ــا تكنیك‌ه ــه ب ك ــروف  از ظ

گانــه ســاخته و بــه بدنــۀ اصلــی اتصــال داده و افــزوده ‌شــد.   هم‌چــون لولــه و دســته، به‌طــور جدا

ابزار سنجش تغییرات حرارتی 
گــون راه‌هــای بســیاری بــرای ســنجش حــرارت و چگونگــی  گونا در ادوار مختلــف، ســفالگران فرهنگ‌هــای 
كــه بیشــترین آن‌هــا بــر مبنــای مقایســۀ درجــۀ ذوب مــواد مختلــف یــا انبســاط  كرده‌انــد  پخــت ســفال‌ها ارائــه 
كــه در ایــن تحقیــق،  و انقبــاض و دیگــر خصوصیــات فیزیكــی و شــیمیایی مــواد بــوده اســت. از آن‌جــا 
ــۀ احتمــالات و روش‌هــای  ــر پای ــوان ب به‌دلیــل اهمیــت ثبــت دقیــق و علمــی تمامــی مراحــل پخــت، نمی‌ت
كــه خوشــبختانه  ــا حداقــل ممكــن خطــا نیــاز بــود  ــذا بــه ابــزاری دقیــق و ب ــا دقــت پاییــن اســتناد نمــود؛ ل ب
ــام  ــزاری علمــی به‌ن ــده و اب گردی ــر طــرف  ــه آســانی ب ــوژی، ایــن مشــكل ب امــروزه به‌وســیلۀ پیشــرفت تكنول

»ترموكوپــل« یــا حرارت‌ســنج‌های الكترونیكــی در دســترس هســتند. 
کــه از یک‌طــرف  ترموکوپــل، یکــی از انــواع مولــد بــرق اســت. ترموکوپــل، دو فلــز غیــر هــم‌ جنــس اســت 
ــر  ــورت در دو س ــن ص ــرارت داد. در ای ــز را ح ــال دو فل ــل اتص ــد مح ــرق بای ــد ب ــرای تولی ــد. ب ــم متصل‌ان به‌ه
کــم  کــه بــه این‌صــورت تهیــه می‌شــود، بســیار  کــه آزاد هســتند، بــرق تولیــد می‌شــود؛ البتــه برقــی  دیگــر 
کــه وقتــی بــه محــل اتصــال ایــن دو مفتــول حــرارت داده شــود، اختــاف پتانســیلی  اســت. بــه این‌صــورت 
در دو ســر ایــن مفتول‌‌هــا به‌وجــود می‌آیــد. ایــن اختــاف پتانســیل تابــع میــزان حــرارت اعمــال شــده ‌اســت و 
بنابرایــن بــا بررســی میــزان ولتــاژ خروجــی، می‌تــوان درجــۀ حــرارت اعمــال شــده بــه ترموکوپــل را تشــخیص 

داد )تصویــر 5(.
كــوره و منبــع  گانــه بــرروی هرگونــه  ایــن دســتگاه، قابلیــت آن‌را دارد تــا در صــورت نیــاز به‌طــور جدا
حرارتــی نصــب شــده و بــرای اندازه‌گیــری نوســانات درجــۀ حــرارت اســتفاده شــود. امتیــاز عمــدۀ ترموکوپل‌هــا 
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کــه به‌طــور اســمی از ۱۸۰- تــا ۱۸۰۰+ درجــۀ ســانتی‌گراد را دربــر  محــدوده‌ی وســیع اندازه‌گیــری آن‌هاســت 
ــاز ترموکوپل‌هــا، عملکــرد خطــی آن‌هــا در محــدودۀ‌ اندازه‌گیــری اســت. می‌گیــرد. دیگــر امتی

 R-S گونه‌هــای ع بــرای اندازه‌گیــری دمــا هســتند؛ به‌طــور مثــال،  گونه‌هــای متنــو ترموکوپل‌هــا، دارای 
گونه‌هــای L-K-J بــا قابلیــت اندازه‌گیــری  B- بــا قابلیــت اندازه‌گیــری دمــا در محــدوۀ ۲۰۰- الــی ۱۸۰۰ و 
دمــا در محــدودۀ  ۱۸۰- الــی ۱۰۰۰ درجــۀ ســانتی‌گراد بــه‌کار می‌رونــد. از ایــن دســتگاه بــرای اندازه‌گیــری 
کوره‌هــای پخــت محصــولات ســرامیکی( اســتفاده می‌شــود.  ترموکوپل‌هــا اصــولًا  دماهــای بــالا )مثــاً در 
در دمــای پاییــن دارای دقــت لازم نیســتند، ولــی جهــت ســنجش دماهــای بالاتــر از  ۵۰۰ درجــۀ ســانتی‌گراد 

گزینه‌هــای خــوب به‌شــمار می‌آینــد.   یکــی از 

ساخت کوره 
كوهســتان  كوه‌پایــه‌ای و در جنوب‌غربــی شــهر همــدان، در باغ‌هــای دامنــه  کــوره، نقطــه‌ای  بــرای ســاخت 
كلــی محوطه‌هــای موجــود در نواحــی شــرقی  کــه هــم از لحــاظ جغرافیایــی شــرایط  الونــد انتخــاب شــد 
گرس‌مركــزی را دارا بــوده و هــم از لحــاظ امكانــات لازم طبیعــی و فیزیكــی، شــرایط محیطــی مناســبی  زا
كــوره و هم‌چنیــن انجــام مراحــل پخــت ســفال را داشــته باشــد.  جهــت انجــام مراحــل ســاخت و معمــاری 
كــوره انتخــاب شــد، بالاتــر از ســطح شــهر بــود )1962 متــر از ســطح دریــا(  كــه بــرای ســاخت  ارتفــاع نقطــه‌ای 
گذاشــت؛ هم‌چنیــن  كــه به‌همیــن دلیــل محیــط مناســبی را از لحــاظ وجــود جریانــات هوایــی در اختیــار 
بــودن شــیب زیــاد و حالــت دیــواره‌ای،  كــوره انتخــاب شــد، به‌دلیــل دارا  بــرای ســاخت  كــه  نقطــه‌ای 

كنتــرل جریانــات هوایــی به‌وجــود آورد. محیطــی مناســب از لحــاظ بادگیــر بــودن و 
گــون  گونا كوره‌هــای به‌دســت آمــده از ادوار  كــوره، براســاس مطالعــات نگارنــدگان بــرروی   طراحــی ایــن 
كــه گســترۀ مــورد پژوهــش، محــدوده‌ای تقریبــاً 3000 ســاله را پوشــش می‌داد؛ ســعی  شــكل گرفــت و از آن‌جــا 
ع پخــت مــورد نظــر  كــه بتــوان شــرایط لازم جهــت بازســازی هــر دو نــو شــد طراحــی به‌گونــه‌ای انجــام شــود 
ح  كــوره بر‌اســاس طــر گرچــه پایــۀ اولیــۀ  ــا ایجــاد تغییراتــی مختصــر، در آن محیــا ســاخت. در نتیجــه، ا را ب
گذاشــته شــد، امــا در ضمــن رعایــت شــرایط طراحــی اجاق-كــوره، در مراحــل بعــدی ســعی شــد  اجاق‌هــا بنــا 
كــوره  كامــاً رعایــت شــود. آتشــدان ایــن  كوره‌هــای دو محفظــه‌ای عصــر آهــن  خصوصیــات پــان مــورد نظــر 
گودالــی نعلی‌شــكل بــود  كــه عمــاً در بخــش اول بازســازی نقــش اجــاق مــورد نظــر را نیــز، به‌عهــده داشــت؛ 
كــه در قســمت جلویــی به‌وســیلۀ حفــره‌ای شــیب‌دار آغــاز می‌شــد. پــس از انتخــاب نقطــۀ مناســب، عملیــات 
گردیــد. بدنــۀ اصلــی  گودالــی بــه قطــر حــدودی یــك متــر و عمــق 50 ســانتی‌متر، در پاییــن دیــواره آغــاز  حفــر 
زمین‌هــای منطقــه توســط لایــۀ بســیار نازكــی از خاك‌هــای رُســی آبرفتــی پوشــیده شــده، به‌دلیــل وجــود لایــۀ 
ــه  كمــی به‌ســختی پیــش رفــت. ب ــۀ رســی، عمــل حفــاری  ــر لای ع ســنگ‌های شیســت در زی ــو ســخت‌تر از ن
كــه تــا قســمت زیــر ســقف آتشــدان  كــوره را دارا بــود  نوعــی بدنــۀ ســنگی زمیــن، نقــش دیــوارۀ قســمت داخلــی 
كوچكــی از مــات  كــوره را دربــر می‌گرفــت. در وســط آتشــدان نیــز، دیــوار  كــف مشــبك اتــاق پخــت  یــا همــان 
گــودال نعلی‌شــكل نقــش ســتون حمایتك‌ننــدۀ ســقف مشــبك آتشــدان  گل، آجــر و ســنگ در قســمت عقبــی 
ــرروی ســطح داخلــی  گل رُس ب كار دیواره‌هــای داخلــی آتشــدان، ملاتــی از  ــان  را عهــده‌دار شــد. پــس از پای
كــوره كشــیده شــد. بــرای ایجــاد ســقف آتشــدان یــا كــف مشــبك اتاقــك پخــت از قطعــات ســفالی باریــك و بلند 
كناره‌هــا از ســنگ اســتفاده شــد؛ به‌طوریك‌ــه یــك ســر ایــن قطعــات به‌صــورت زبانــه در دیــوارۀ ســنگی  و در 
گنبدی‌شــكل بــر فــراز  كــوره، به‌صــورت اتاقكــی  گرفــت. طبقــۀ دوم  بدنــه فــرو رفتــه و در داخــل دیــواره قــرار 
گردیــد. مــواد و مصالــح مــورد اســتفاده بــرای  طبقــۀ اول یــا همــان اجــاق یــا آتشــدان طراحــی و پیش‌بینــی 
كار به‌صــورت  گل رُس بــرروی هــم چیــده شــد و  كــه به‌وســیلۀ مــات  گنبــد، ســنگ و آجــر بــود  ایجــاد ایــن 
گنبــد  چنــد مرحلــه‌ای انجــام پذیرفــت و وقفه‌هایــی بــرای خشك‌شــدن هــر مرحلــه نیــاز بــود. قطــر ایــن 
گازهــای متصاعــد شــده،  کــه محلــی بــرای خــروج دود و  درنهایــت بــه دایــره‌ای بــه قطــر 10 ســانتی‌متر رســید 
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كــردن حرارت‌ســنج  گنبــد و ســمت چــپ آن، جهــت ســوار  كوچكــی نیــز، در میانــۀ  هنــگام پخــت بــود. ســوراخ 
ــۀ  ــدود و دریچ گل رس ان ــات  ــیلۀ م ــز، به‌وس ــد نی گنب ــن  ــرون ای ــل و بی ــد. داخ ــه ش گرفت ــر  ــی درنظ الكتریك
ــی ســاخته شــد. ضخامــت  ورودی اتاقــك پخــت نیــز، هماننــد ورودی مخصــوص ســوخت به‌صــورت هلال
ــه  ــبت ب ــت نس ــۀ پخ ــی محفظ ــر داخل ــد قط ــث می‌ش ــه باع ك ــود  ــانتی‌متر ب ــدوداً ده س ــد ح گنب ــن  ــوارۀ ای دی
گنبــد از  كــرده و درنهایــت بــه 80 ســانتی‌متر برســد. ایــن  كاهــش پیــدا  طبقــۀ پایینــی، جمعــاً 20 ســانتی‌متر 

كــوره تــا خروجــی دود، حــدوداً 70 ســانتی‌متر دارای ارتفــاع بــود )تصویــر 6(.   كــف مشــبك 

کوره بازسازی شده جهت پخت و احیاء )نگارندگان، 1395(. تصویر 6. مراحل ساخت 

تهیۀ سوخت لازم
كثــراً از: هیــزم، شــاخ و بــرگ  كســتری، ا كوره‌هــای ســفال خا بنابــر یافته‌هــای باستان‌شناســی، ســوخت 
گاوســانان( بــوده  گیاهــان خشــك و فضــولات حیوانــی )بزســانان و  درختــان، خــار و خاشــاك و باقی‌مانــدۀ 
لــذا در آغازیــن مراحــل پخــت، ســعی شــد از نزدیك‌تریــن و ســهل‌الوصول‌ترین مــواد موجــود در  اســت؛ 
محیــط، جهــت فراهــم ســاختن حرارتــی مســتمر بــرای پخــت مناســب اســتفاده شــود. هیــزم حاصــل از شــاخ 
گیاهــی خــاص خــود، موجبــات تأمیــن حــرارت لازم را  و بــرگ و ریشــۀ درختــان میــوه، به‌دلیــل داشــتن شــیرۀ 
كــوره بــه اقلیــم طبیعــی مــورد نظــر را تأییــد نمــود. تــا حــدی تضمیــن میك‌ــرد و به‌گونــه‌ای وابســتگی ایجــاد 

كستری-ســیاه هــزارۀ ســوم  بــا هــدف بازســازی شــرایط پخــت ســفال خا ابتدایــی  به‌منظــور پخــت 
ــن  كرب ــی جهــت ایجــاد  گودیــن IV، ســوخت مكمل ــا  كستری-ســیاه یانیــق ی قبل‌ازمیــاد، یعنــی ســفال خا
ــه فراهــم بــودن علــف هــرز خشــك فــراوان در محیــط  ــا توجــه ب كــه ب ــود  كنــار هیــزم خشــك ب و دود لازم در 

ــد.  گردی ــم  ــانی فراه ــه آس ــراف ب اط

 )IV بازسازی مراحل پخت سفال خاكستری-سیاه یانیقی )گودین
كستری-ســیاه یانیقــی، تنهــا قســمت پاییــن یــا اصطلاحــاً آتشــدان بــرای  در مــورد این‌گونــۀ خــاص ســفال خا
ــا  ــوره، تنه ك ــن  ــم ای ك ــای  ــه فض ــه ب ــا توج ــرد. ب ــت میك‌ كفای ــه،  ــای اجاق‌گون ــرایط چالهك‌وره‌ه ــازی ش بازس
كمك‌ــم  كــه  كــوره و در مقابــل ورودی آتشــدان به‌گونــه‌ای جاســازی شــد  ســه عــدد ســفالینۀ خــام در نزدیكــی 
گرمــای شــعلۀ آتــش بــا محیــط هم‌دمــا شــده و بتــوان بــه آهســتگی آن‌هــا را بــه مركــز شــعله نزدیك‌تــر  توســط 
گرفــت. در مــدت یــك ســاعت ابتدایــی،  كــوره قــرار  كــرد. در مرحلــۀ بعــد،  سنســور ترموكوپــل در مركــز چالــه 
گــرم شــده و شــروع بــه از دســت  كار قــرار داشــت تــا ســفال‌ها بــه آهســتگی  شــعله‌ای بســیار ملایــم هــدف 
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دادن رطوبــت نماینــد. در پایــان، حــرارت آتــش برمبنــای نمایشــگر حــدود 220 درجــۀ ســانتی‌گراد تخمیــن 
كمك‌ــم بــر حجــم هیــزم افــزوده و بــا شــیبی ملایــم بــر شــدت شــعله اضافــه شــد و دمــا تــا 360 درجــۀ  زده شــد. 
ســانتی‌گراد در دومیــن ســاعت پخــت، بــالا رفــت و برهمیــن منــوال در ســاعت‌های ســوم و چهــارم به‌ترتیــب 
ــر شــدند.  ــه درون آتــش نزدیك‌ت ــم ب كمك‌ ــه 480 و 580 درجــه افزایــش یافــت. در ایــن بیــن، ســفال‌ها را  ب
گذاشــتند. در  گداختــه شــدن  كمك‌ــم رو بــه  كامــاً در مركــز و  نهایتــاً در 580 درجــۀ ســانتی‌گراد ســفال‌ها 
ــیژن  كس ــاندن ا ــن رس ــتر و هم‌چنی ــوخت بیش ــه س ــاز ب ــه، نی ــدود 650 درج ــای ح ــاعت و در دم ــن س پنجمی

كــرد.  كافــی، بیــش از قبــل خودنمایــی 
كمبــود  گاهــی نیــز، به‌دلیــل  گذاشــته و  كاهــش محسوســی  در ایــن زمــان، ســرعت افزایــش دمــا، رو بــه 
كــوره،  كــوره و دود حاصــل از آن‌را باعــث می‌گردیــد. در نتیجــه‌ی بالاتــر رفتــن دمــای  كســیژن ســوختن بــدِ  ا
ســرخی بدنه‌هــای ســفالی، حتــی در محیــط روشــن نیــز قابل‌مشــاهده بــود. نكتــۀ قابــل ذكــر اینك‌ــه به‌دلیــل 
گاهــی صدایــی  كــرد؛ امــا  كمــك  كافــی به‌عمــل افزایــش دمــا  كســیژن  گرچــه رســیدن ا وزش نســیمی انــدك، 
گــوش می‌رســید. در نتیجــه، نگارنــدگان  كامــاً بــه  كــه حاصــل از شــوك حرارتــی بدنه‌هــا بــود، بــا اندكــی دقــت 
گردیــد؛ نهایتــاً در پایــان ششــمین ســاعت حــدود 50 درجــۀ دیگــر  كســتر  ناچــار بــه پوشــاندن بدنه‌هــا در زیــر خا
بــه دمــای قبلــی اضافــه و نمایشــگر عــدد 700 درجــۀ ســانتی‌گراد را نشــان داد. در ایــن لحظــه، زمــان قطــع 
كســیژن رســانی، فــرا رســیده بــود. بــرای این‌منظــور بــه یك‌بــاره، به‌وســیلۀ حجــم فشــرده‌ای از علوفــۀ  ا
ــرروی خروجــی دود و ورودی ســوخت  گذاشــتن موانعــی ب ــذ پوشــیده و به‌وســیلۀ  ــر تمامــی مناف خشــك و ت
كــم درون  گرفــت. ایــن عمــل باعــث حبــس دود بســیار مترا ــرار  كــوره در حالــت خفگــی ق و ریختــن خــاك، 
گشــته و عــدد نمایشــگر تنهــا در یــك ســاعت  گردیــد. عمــل خفگــی، باعــث افــت چشــم‌گیر حــرارت  كــوره 
كاهــش  كاهــش یافــت و امــا در ســاعت‌های بعــدی، ســیر  از حــدود 700 درجــه بــه 530 درجــۀ ســانتی‌گراد 
كاهش‌یافتــه و حــدوداً بــه 200 درجــه  كــه طــی 4 ســاعت تنهــا 330 درجــه  گراییــد؛ به‌طــوری  دمــا بهكُ‌نــدی 
گشــود. نهایتــاً در  كــوره  كــردن  كمك‌ــم حــس شــد، می‌تــوان منافــذ را بــرای خنك‌تــر  رســید. در ایــن دمــا، 

ششــمین ســاعت دسترســی بــه ســفال‌ها امكان‌پذیــر شــد.
كــرد. پــس از خــروج تمامــی  كســتری خودنمایــی  كســتر، ســفال پختــه شــدۀ سیاه-خا كنــار دادن خا ــا  ب
كستری-ســیاه ســطح در عمــق بدنــه،  ســفال‌ها، یكــی از ظــروف بــرای حصــول اطمینــان از نفــوذ رنــگ خا
كستری-ســیاه  گفــت رنــگ خا كــه پــس از بررســی دقیــق، می‌تــوان  گرفــت  شكســته و مــورد بررســی قــرار 
كم‌تــر ایــن اتفــاق قابل‌ملاحظه‌تــر  كــرده بــود؛ البتــه در نقــاط بــا ضخامــت  در تمامــی عمــق بدنــه نفــوذ 

می‌نمــود.
كربــن،  كــم  نكتــۀ دیگــر، وجــود تَرك‌هایــی ریــز و مویی‌شــکل، روی بدنــه بــود. ســفال‌ها به‌دلیــل ترا
گرافیــت، بیشــتر  كــه شــباهت آن‌هــا را بــه مــوادی هم‌چــون  گریــز شــده بودنــد  كثــراً دچــار حالتــی چــرب و آب  ا
كــوره قــرار داشــت، اثــری از ابلق‌شــدن  كــه در نزدیكــی منافــذ  میك‌ــرد. در نقاطــی بــرروی ســطح ظــروف 
)پلیك‌ــروم(، بــرروی برخــی نمونه‌هــا قابــل مشــاهده بــود. پرداخــت حاصــل از صیقــلك‌اری نیــز، بــرق و 
گودیــن IV را در ایــن نمونه‌هــا یــادآوری میك‌ــرد )تصویــر 7(. درخشــندگی مخصــوص نمونه‌هــای یانیــق و 

کستری یانیقی بازسازی شده )نگارندگان، 1395(. تصویر 7. سفال خا
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کوره )نگارندگان، 1395(. تصویر 8. چیدمان سفال‌های خام درون 

بازسازی مراحل پخت سفال خاكستری عصر آهن
در ایــن مرحلــه، بــا توجــه به‌وجــود اتاقــك پخــت و فضــای بیشــتر تعــداد ســفالینۀ بیشــتری )حــدوداً 10 
كمتــر در معــرض حــرارت  قطعــه( انتخــاب شــد و ســعی شــد تــا قســمت‌های نازك‌تــر و ظریف‌تــر ظــروف 

گرفتــه و حتی‌الامــكان توســط قطعــات ضخیم‌تــر محافظــت شــوند )تصویــر 8(. مســتقیم قــرار 

ــرار  ــه شــده، ق ــل تعبی ــل در مح ــی ترموكوپ ــان، سنســور حرارت ــان از نحــوۀ چیدم ــس از حصــول اطمین پ
گِل، پوشــیده شــد و در  گرفــت و در آخــر ورودی اتاقــك پخــت توســط دیــوارۀ نازكــی از ســنگ، آجــر و بــا مــات 
كوچكــی بــرای بررســی و مشــاهدۀ اتفاقــات  كــه بهتریــن موقعیــت میــدان دیــد را دارا بــود ســوراخ  نقطــه‌ای 
كــوره تعبیــه گردیــد. پــس از گذشــت نیــم ســاعت و خشــکی مــات، به‌آرامــی قــراردادن هیــزم و آمادگــی  درون 

گرفــت )تصویــر 9(. كاری قــرار  جهــت آغــاز مراحــل پخــت در برنامــۀ 

تصویر 9. مراحل آغازین پخت )نگارندگان، 1395(.

ــت  ــۀ پخ ــاعات اولی ــد. در س گردی ــاز  ــات آغ ــروع عملی كار ش ــت  گف ــوان  ــر، می‌ت ــاعت 12 ظه ــاً در س تقریب
گرچــه بــا افزایــش حجــم هیــزم، بــالا بــردن ســریع دمــا امكان‌پذیــر بــود، امــا بــرای جلوگیــری از ایجــاد شــوك 
حرارتــی، رونــدی یكنواخــت، منطقی‌تــر به‌نظــر رســید. از ایــن‌رو در هــر ســاعت حــدوداً 100 درجــه بــر حــرارت 
كــوره افــزوده شــد؛ به‌طوریك‌ــه تــا ســاعت 19، یعنــی به‌مــدت 7 ســاعت دمــا، تقریبــاً بــه 700 درجــه رســید و 
كافــی بــرای از دســت‌دادن آب فیزیكــی و شــیمیایی را به‌دســت آوردنــد. توضیــح  ســفالینه‌ها، عمــاً فرصــت 
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ــی  ــات هوای ــكون جریان ــت، س ــن پخ ــی ای ــازۀ زمان ــفانه در ب ــه متأس ك ــد  ــر می‌رس ــروری به‌نظ ــه ض ــن نكت ای
كوچك‌تریــن نســیمی نیــز، مشــاهده نمی‌شــد؛ امــا بــا این‌همــه به‌علــت مــكان  كــه حتــی  به‌حــدی رســید 
ــه عملیــات پخــت وارد نشــد.  ــی ب ع معمــاری آن، خوشــبختانه خلل ــو ــوره و هم‌چنیــن ن ك مناســب ســاخت 
گــذر از هفتمیــن ســاعت پخــت، افــت محسوســی در ســرعت افزایــش دمــا اتفــاق  گفــت، پــس از  امــا می‌تــوان 
ــه‌ای  ــا به‌عبارتــی 5 ســاعت بعــدی پخــت(، به‌گون ــی 24 )ی ــاد. تغییــرات دمایــی در طــی ســاعات 19 ال افت
ــاً 50 درجــه افــزوده و  گفــت در هــر ســاعت تقریب ــوان  ــا چشم‌پوشــی از نوســانات لحظــه‌ای، می‌ت كــه ب ــود  ب
درنهایــت در ســاعت 24 بــه 950 درجــه رســید. در ایــن دمــا )بــا توجــه بــه تجربیــات فــراوان پخــت ســفال 
توســط نگارنــدگان( بــا نگاهــی از طریــق ســوراخ چشــمی، تغییــر رنــگ بدنه‌هــای ســفال و درخشــندگی خاص 
كــه بــا  آن‌هــا، تأییدكننــدۀ دمــای بالاتــر از 900 درجــۀ ســانتی‌گراد بــود. در ایــن زمــان، نكتــۀ جالــب ایــن بــود 
كــه هــر از  كســیژن به‌نظــر ‌رســید  كــوره آ‌ن‌چنــان تشــنۀ ا گرمــای موجــود، آتــش  توجــه بــه حجــم زیــاد شــعله و 
كــوره بــه همــراه دود از دودكــش، به‌دلیــل حــرارت بــالا و وجــود  گاز و اتمســفر  گهانــی  گاهــی بــا خــروج نا چنــد 
گهانــی و غیرمنتظــره بــر فــراز  گرچــه بســیار مختصــر، امــا نا كــم ذرات نســوخته در ایــن اتمســفر انفجــاری،  ترا
ع پیوســت. در یــك ســاعت بعــدی بــا توجــه بــه رســیدن حــرارت بــه  كــوره در ارتفــاع حــدوداً یــك متــری به‌وقــو
كثــر مــورد نیــاز، ســعی شــد تــا دمــا به‌صورتــی متعــادل و ثابــت نگه‌داشــته شــود و شــرایط را بــرای ایجــاد  حدا
گهانــی، ابتــدا محــل خروجــی دود كوره مســدود  گــردد. در ایــن موقــع، بــا یــك حركــت نا عملیــات احیــاء آمــاده 
و بــا توجــه بــه اینك‌ــه هنــوز آتشــدان مملــو از مــواد ســوختی و شــعله‌های آتــش بــود، به‌یك‌بــاره ســوراخ 
كــه ایــن عمــل  ک و ایجــاد موانعــی پوشــانده شــد  چشــمی و پــس از آن ورودی ســوخت توســط ریختــن خــا
كاســته و  كــوره را فراهــم آورد و تنهــا در یــك ســاعت حــدود 150درجــه از دمــا  گهانــی دمــا در  موجبــات افــت نا

در ســاعت 2 صبــح بــه 800 درجــۀ ســانتی‌گراد رســید )تصویــر 10(.

کوره جهت عملیات احیاء )نگارندگان، 1395(. تصویر 10. پوشانیدن منافذ 

كندتــر شــده و بــه 700 درجــه رســید؛  كاهــش  گهانــی، دمــا در ســاعت بعــدی رونــد  كاهــش نا پــس از ایــن 
امــا در ســه ســاعت بعــدی، در هــر ســاعت حــدوداً 150 درجــه و درنهایــت در حــدود 6 صبــح بــه 300 درجــه 
كــه ایــن تغییــرات را، می‌تــوان  كاهــش ملایم‌تــری داشــت  رســید. ایــن رونــد، مجــدداً در ســاعت‌های بعــد 

در نمــودار موجــود به‌وضــوح مشــاهده نمــود )نمــودار 1(.
كــردن و خــروج ســفال‌ها و  ــاز  كــوره، وقــت ب گذشــت چندیــن ســاعت و خنك‌شــدن  درنهایــت، پــس از 
کار تخریــب دیــواره ورودی آغــاز شــد. پــس از تخریــب  مشــاهدۀ نتیجــۀ عملیــات پخــت و احیــاء فــرا رســید و 
كســیژن  كامــل و مصــرف تمامــی ا ــه علــت ســوخت  ــه ب ك ــود  ــب توجــه ایــن ب قســمتی از دیــواره، نكتــۀ جال
كــوره مشــاهده نشــد.  كــوره، به‌دلیــل انســداد دریچه‌هــا، هیچ‌گونــه اثــری از دود و دود زدگــی در  داخــل 
كــوره و مشــاهدۀ ســفالینه‌ها، ایــن نكتــه بیــش از پیــش خودنمایــی  هم‌چنیــن بــا نمایــان شــدن داخــل 
كســتری روشــن در  كــه ســفالینه‌ها به‌صورتــی بســیار تمیــز و عــاری از دود و دودزدگــی بــه رنــگ خا نمــود؛ چرا

آمــده بودنــد! )تصویــر 12(.
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کوره )نگارندگان، 1395(. کردن  تصویر 12. باز 

از  هیچ‌یــك  بــرروی  تقریبــاً  گفــت،  می‌تــوان  گردیــد.  امكان‌پذیــر  ســفالینه‌ها  بــه  دسترســی  کم‌کــم 
ســفالینه‌ها اثــری از شــوك حرارتــی و یــا اثــری از پخــت بــد و ایــرادات معمــول پخــت مشــاهده نگردیــد. تنهــا 
كــه به‌طــور آزمایشــی به‌وســیلۀ  مــورد مشــاهده شــدۀ قابل‌ذكــر و جالــب در مــورد یكــی از ســفالینه‌ها بــود 
كمــال شــگفتی  كــوره بــا  كــردن ایــن ظــرف از  ج  الیــاف ســلولوزی، نوعــی علــف هــرز پــر شــده بــود. پــس از خــار
كــه پوششــی تقریبــاً ســیاه رنــگ تمامــی لبــه‌ی داخلــی دهانــه ظــرف را پوشــانده و به‌صورتــی  مشــاهده شــد 
بــراق و چشــم‌نواز خودنمایــی می‌کــرد؛ معمــولًا چنیــن آثــاری بــه آســانی قابــل شستشــو یــا تراشــیدن هســتند، 
امــا ایــن پوشــش پــس از شستشــو و تــراش، هم‌چنــان پابرجــا بــود. در ایــن مرحلــه نیــز، بــرای اطمینــان 
ــل  كام ــاء  ــه و احی ــق بدن ــتری در عم كس ــگ خا ــود رن ــته و وج ــۀ شكس ــد قطع ــتری، چن كس ــگ خا ــوذ رن از نف

ســفالینه‌ها به‌وضــوح مشــاهده شــد )تصویــر 13(.

نمودار 1. نمودار تغییرات حرارتی در طول زمان پخت )نگارندگان، 1395(. 
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بحث و تحلیل 
كــه بازســازی  یكــی از مزایــای اســتفاده از روش‌هــای باستان‌شناســی تجربــی در پژوهــش حاضــر، ایــن بــود 
غ و عصــر آهــن، باعــث شــد تــا پــس از حصــول موفقیــت  کســتری عصــر مفــر گونــۀ ســفال خا شــرایط پخــت دو 
گزینــۀ معلــوم ایــن معادلــه به‌دســت آیــد. پــس از انجــام  در تولیــد نمونه‌هــای مشــابه هــر یــك، درواقــع 
كــوره و موفقیــت در تولیــد نمونه‌هــا، تنهــا بــا مقایســه‌ای بســیار ســاده، درســتی احتمــالات  عملیــات بازســازی 
كــه همــان مجهــولات معادلــه بــود به‌راحتــی قابــل دریافــت اســت؛ البتــه ثبــت دقیــق و علمــی مراحــل  موجــود 
كســتری عصــر  ــر ایــن نتایــج مُهــر تأییــد زد. براســاس ایــن یافته‌هــای تجربــی در مــورد ســفال خا كار نیــز، ب
گرچــه یافته‌هــای پیشــین دال‌بــر دســتیابی ســفالگر بــه فــن پخــت همــراه بــا فرآینــد احیاســت، امــا بــا  غ، ا مفــر
كــه به‌دلیــل همجــواری بــا دود فــراوان و  كربــن انباشــته شــده در نمونه‌هــا )كربنیــزه شــدن(  توجــه بــه حجــم 
كنتــرل دقیــق و حســاب شــدۀ شــرایط پخــت بــرای ســفالگر  گفــت هنــوز امــكان  هیــزم بــوده اســت، می‌تــوان 

مقــدور نیســت.
غ، این‌گونــه  گزارشــات موجــود و مشــاهدۀ عینــی نمونه‌هــای به‌جــا مانــده از عصــر مفــر براســاس بررســی 
ــی  ــانه‌های تجرب ــت و نش ــن اس ــر آه ــتری عص كس ــفال خا ــر از س ــیار زمخت‌ت ــی بس ــفال دارای بدنه‌های از س
دیگــر،  زمینه‌هایــی  در  فراوانــی  تفاوت‌هــای  البتــه  هســتند؛  پخــت  دمــای  بــودن  پایین‌تــر  از  كــی  حا
ع ایــن پژوهــش، یعنــی  كــه به‌دلیــل نامرتبــط بــودن بــا موضــو هم‌چــون طراحــی و تزئینــات نیــز وجــود دارنــد 
كثــر اســناد موجــود  »تكنیك‌هــای پخــت« از آن‌هــا صرف‌نظــر شــد. در مــورد تكنیــك پخــت آن نیــز، در ا
كــه بــا توجــه بــه شــواهد دور از ذهــن نیســت. در  اشــاره بــه احتمــال نوعــی پخــت چالهك‌ــوره‌ای شــده اســت 
كوره‌هایــی بســیار  ــه ای دیگــر اســت؛ نمونه‌هایــی از  كســتری عصــر آهــن، امــا وضــع به‌گون مــورد ســفال خا
كــوره حكایــت دارد و آن‌چــه از  متفــاوت و البتــه پیشــرفته در ایــن دوره از تســلط بــالای ســفالگر بــر آتــش 
كنتــرل دقیــق فرآینــد پخــت و عمــل  مشــاهدۀ مســتقیم و بررســی بدنه‌هــا به‌چشــم می‌خــورد، نشــان‌دهندۀ 

كسیداســیون و احیاســت. ا
كــورۀ مــورد نظــر، احتمــالًا نوعــی اجاق-كــوره  كــه  غ نشــان داد  بازســازی شــرایط پخــت ســفال عصــر‌ مفــر
ــراوان  ــرل آتــش و پخــت در جــوار دود ف كنت ــرای  ــه محفظــه‌ای نســبتاً ابتدایــی ب ك كوچــك اســت  ــا ابعــاد  ب
كــورۀ بازســازی شــده توانســت شــرایطی مشــابه  حاصــل از هیــزم و ســوخت را فراهــم میك‌ــرده اســت. آتشــدان 
كامــاً مشــابه بــا نمونه‌هــای  اجاق-كوره‌هــا را به‌خوبــی فراهــم نمایــد. در ایــن اجاق-كــوره، پخــت ســفالی 
گودیــن IV امكان‌پذیــر شــد، امــا به‌دلیــل محدودیت‌هــای  غ، به‌خصــوص ســفال یانیقــی یــا  عصــر مفــر
ــه عصــر  ــق ب ــا نمونه‌هــای یافته‌شــدۀ متعل ــز ب ــاء، هرگ ع احی ــو كیفیــت و ن ــات  ــودن امكان ــه ب فیزیكــی و اولی

تصویر 13. سفال‌های بازسازی شده )نگارندگان، 1395(.
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كوره‌هــا  ع از  آهــن قابل‌مقایســه نبــود. درواقــع، بــا وجــود تــاش بــرای ایجــاد شــرایط بهینــه، در ایــن نــو
كســتری عصــر آهنــی وجــود نــدارد؛ ولــو  كیفیت‌تــر هم‌چــون ســفالینۀ خا امــكان دســتیابی بــه محصولــی بــا 
اینك‌ــه بــا توجــه بــه هــدر رفــت بیــش از حــد انــرژی بیشــینۀ حــرارت تولیــد شــده در ایــن اجــاق از حــدود 700 
كیفیــت بالاتــر در ایــن شــرایط، تقریبــاً بعیــد اســت. كــه تولیــد ســفالینه‌ای بــا  درجــۀ ســانتی‌گراد تجــاوز نكــرد 

كوره‌هــای به‌دســت  كــورۀ بازســازی شــده بــه پلانــی هم‌چــون  كــوره و تكامــل آن، درنهایــت  گســترش  بــا 
كامــل شــرایط پخــت، نتیجــۀ حاصــل  آمــده در محوطه‌هــای عصــر آهنــی نزدیك‌تــر شــده و پــس از بازســازی 
ــر  كــوره، دلایلــی هم‌چــون: جــدا بــودن محفظــۀ پخــت، تســلط ب نیــز، تأییدكننــدۀ ایــن ادعــا بــود. در ایــن 
اختصــاص مناســب شــعله بــه ســفالینه‌ها، بســته بــودن و برخــورد نداشــتن ســفالینه‌ها بــا جریــان هــوا و 
ــر مواجــه شــویم.  كیفیتــی به‌مراتــب بالات ــا  ــا ب آســان‌تر شــدن ایجــاد شــرایط احیــای مناســب، باعــث شــد ت
باســتانی  ســفالینه‌های  پخــت  شــرایط  می‌توانســت  به‌نوعــی،  حاصــل  ســفالینۀ  پخــت  مراحــل  بررســی 
كــوره، باعــث شــد تــا دسترســی  كنــد؛ علاوه‌بــر آن، بســته و قابلك‌نتــرل بــودن ایــن  عصــر آهــن را تداعــی 
ــز،  ــاء نی ــل احی ــن عم ــده و هم‌چنی ــر ش ــز، امكان‌پذی ــانتی‌گراد( نی ــۀ س ــدود 950درج ــر )ح ــای بالات ــه دماه ب
كمتــری در ســفالینه‌ها  كربــن  كافــی، شــاهد رســوب  در دمــای مناســب‌تری روی داده و به‌دلیــل حــرارت 
كوره‌هــای عصــر آهــن بیشــتر حاصــل  كســتری ســفالینۀ بازســازی شــده بــا شــرایط  باشــیم. در‌واقــع، رنــگ خا
كســیژن موجــود در  كربــن و مصــرف و جایگزینــی ا احیــای صحیــح و وابســته بــه فعــل و انفعــالات شــیمیایی 
كــه عمدتــاً  گونــه  كســید آهــن تركیبــی در خــاك بدنــۀ ســفال اســت. تفاوت‌هــای تكنیكــی موجــود در ایــن دو  ا
كیفیــت پخــت بدنه‌هــا و اختــاف شــدت  كوره‌هاســت در  حاصــل وجــود تفاوت‌هایــی در ســاختار معمــاری 

كربــن و تفــاوت رنــگ ســطح و عمــق بدنــه به‌خوبــی مشــهود اســت.  تجمــع 

نتیجه‌گیری 
گفــت ســفال  پــس از بررســی و مطالعــۀ مســتندات موجــود در محــدودۀ زمانــی و مكانــی مــورد نظــر، می‌تــوان 
كــه ایــن دوگونــه از لحــاظ زمــان پیدایــش، ریشــۀ فرهنگــی پدیــد  كســتری دارای دوگونــۀ اصلی‌ســت  خا
ــد. از نظــر شــاخصه‌های  ــا هــم دارن ــده و تكنیك‌هــای خــاص تولیــد و پخــت، تفاوت‌هــای شــاخصی ب آورن
گفــت تنهــا مــورد مشــابهت ایــن دو محصــول فرهنگــی، وجــود »رنــگ متفــاوت  تكنیــك پخــت شــاید، بتــوان 
گونه‌هــا آن دو را  كــه به‌دلیــل تفــاوت شــاخص بــا دیگــر  ع ســفال اســت  كســتری« در بدنــۀ هــر دو نــو خا
كــه آن‌را از ســفال  غ  كســتری اولیــۀ عصــر مفــر به‌هــم نزدیك‌تــر نمــوده اســت. شــاخصه‌های پخــت ســفال خا
كــوره و خصوصیــات بدنــۀ  ع  كتــور اصلــی، یعنــی نــو كســتری عصــر آهــن متمایــز نمــوده، در وجــود دو فا خا
كــه تقریبــاً هیچ‌گونــه  محصــول نهفتــه اســت؛ درنهایــت بــا حصــول نتیجــه و بررســی یافته‌هــا مشــاهده شــد 
تفاوتــی بیــن نمونه‌هــای بازســازی شــده و داده‌هــای پیشــین وجــود نــدارد. بــا توجــه بــه مقایســه و بررســی 
گاهانــۀ  آ كســتری عصــر آهــن به‌نوعــی تكامل‌یافتــن شــیوه‌ها و روش‌هــای  نمونه‌هــا، پخــت ســفال خا
گرچــه تحــولات آغازیــن، در  كــه ا پخــت را طــی هــزارۀ ســوم تــا اول قبل‌ازمیــاد متذكــر اســت؛ به‌گونــه‌ای 
غ اتفــاق افتــاد، امــا تنهــا در نمونه‌هــای ســفال عصــر  جهــت دســتیابی بــه تكنیــك پخــت احیــاء در عصــر مفــر
كــرد. درواقــع اشــتراك ایــن  كامــل و صحیــح یــك ســفالینه را به‌وضــوح مشــاهده  آهــن، می‌تــوان احیــاء 
دوگونــه از ســفال در ایجــاد شــرایط اتمســفر احیــاء در پخــت هــر دو اســت و جالــب اینك‌ــه تفــاوت آن‌هــا نیــز 
کــوره و  كــه می‌توانــد حاصــل پیشــرفت تکامــل تدریجــی در معمــاری  ع اجــرای آن اســت  كیفیــت و نــو در 

كتورهــای مهــم در طــی قرن‌هــا باشــد.  گاهــی لازم در ســاخت آن و رعایــت فا ــات و آ امكان

سپاسگزاری
نگارنــدگان بــر خــود لازم می‌دارنــد از آقــای دکتــر خلیــل‌الله بیک‌محمــدی به‌جهــت همیــاری در نــگارش 

کمک‌هــای بی‌دریغشــان، مراتــب قدردانــی خــود را ابــراز بدارنــد.  مقالــه و 
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پی‌نوشت

گــروه باستان‌شناســی  کــه در  کارشناسی‌ارشــد نگارنــدۀ اول بــه راهنمایــی دکتــر یعقــوب محمدی‌فــر  1. ایــن مقالــه برگرفتــه از پایان‌نامــۀ 
دانشــکدۀ ادبیــات و علــوم انســانی دانشــگاه آزاد تهــران مرکــزی، نــگارش و دفــاع شــده اســت.
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چکیده 
در زمین‌باستان‌شــناختی، بــا تشــخیص و بررســی محتــوای رســوبی و چینه‌نــگاری لایه‌هــا و مــواد فرهنگــی-
کامــل و صحیحــی از تاریخچــۀ تحول‌هــای طبیعی-فرهنگــی مکان‌هــای باســتانی  باســتانی می‌تــوان درک 
کافرســتان  به‌‌دســت آورد. پژوهــش حاضــر، نتایــج مطالعــات زمین‌شــناختی اولیــه در محــدودۀ باســتانی 
کلــی زمین‌شناســی محلــی و زمین‌ریخت‌شناســی محــدودۀ  کــه بــا هــدف شــناخت  یســن را ارائــه می‌کنــد 
کافرســتان یســن عمدتــاً بــرروی  گرفتــه اســت. مکان‌هــای باســتانی محــدودۀ باســتانی  موردنظــر انجــام 
گردکولیســی، به‌نظــر  تراس‌هــای فرسایشــی دامنــه‌ای احــداث شــده‌اند. در محدوده‌هــای اســتقراری ماننــد 
کــه ســازه‌های معمــاری باســتانی به‌عنــوان تله‌هــای رســوبی بــرای انباشــت رســوبات واریــزه‌ای  می‌رســد 
محــدودۀ  کرده‌انــد.  عمــل  دامنــه‌ای  تراس‌هــای  ســطح  روی  هولوســن  عصــر  دامنــه‌ای  آبرفت‌هــای  و 
یــک برجســتگی طبیعــی  بــرروی  زرگولســی برخــاف دیگــر محدوده‌هــای باســتانی در محــدودۀ یســن، 
)Natural Ridge( منفــرد متشــکل از ســنگ‌های ســیلتی و ماســه‌ای مشــرف بــه رودخانــۀ اشــکول‌دره بنــا 
خ‌هــای طبیعــی و دیــوارۀ ترانشــه‌های حفــاری  شــده اســت. مطالعــۀ نهشــته‌های رســوبی ســطحی در نیم‌ر
گراولــی بســیار درشــت درحــدّ  کــه در اغلــب محدوده‌هــا دو بخــش رســوبی شــامل رســوبات  نشــان می‌دهــد 
گراولــی ریزدانــه در زمینــۀ غنــی از رس قابل‌تفکیــک اســت. آثــار معمــاری باســتانی  تخته‌ســنگ و رســوبات 
گراولــی درشــت دیــده می‌شــود و در برخــی از نقــاط توســط رســوبات  گاهــی به‌صــورت هم‌ســطح بــا رســوبات 
آبرفتــی ریزدانــه پوشــیده اســت. پژوهــش حاضــر براســاس فعالیت‌هــای میدانــی و بــه‌روش توصیفــی- 
تحلیلــی، به‌دنبــال پاســخ‌گویی بــه پرســش‌هایی هم‌چــون: 1( چگونــی ارتبــاط میــان محیــط زمین‌شناســی 
و زمین‌ریخت‌شناســی محــدودۀ باســتانی کافرســتان یســن بــا ویژگی‌هــای فرهنگــی محدوده‌هــای باســتانی؛ 
کاربــری و مکان‌گزینــی محدوده‌هــای باســتانی  و 2( میــزان تأثیــر ویژگی‌هــای محیطــی محــدودۀ مزبــور بــر 
کافرســتان اســت. به‌‌نظــر می‌رســد رســوبات درشــت‌ تخته‌ســنگی مربــوط بــه یــک مرحلــۀ رســوب‌گذاری 
کنونــی ته‌نشســت یافتــه اســت.  خ دامنــه‌ای متفــاوت بــا وضعیــت  کــه احتمــالًا در یــک نیــم‌ر قدیمی‌تــر باشــد 
رســوبات آبرفتــی ریزدانــه عمدتــاً محــدود بــه لایه‌هــای ســطحی اســت و احتمــالًا نمایانگــر رســوبات تاریخــی 
کنونــی ته‌نشســت یافتــه  خ دامنــه‌ای مشــابه بــا وضعیــت  کــه در یــک نیــم‌ر )Historical Deposits( اســت 

اســت. در برخــی از نقــاط ایــن رســوبات توســط یــک ســامانۀ آبراهــه‌ای جدیدتــر بریــده شــده اســت.
کافرستان یسن. گیلان،  کلیدواژگان: زمین‌باستان‌شناسی، زمین‌ریخت‌شناسی، دیلمان 
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مقدمه
کاربــرد شــیوه‌های زمین‌شناســی و زمین‌ریخت‌شــناختی در باستان‌شناســی  »زمین‌باستان‌شناســی«1 دانــش 
و مطالعــۀ روابــط متقابــل انســان‌ها بــا محیــط طبیعــی اســت )Brown, 2008: 278(. هــدف نهایــی ایــن 
مطالعــات درک بهتــر روابــط متقابــل فعالیت‌هــا و ســکونتگاه‌های انســانی بــا عوامــل محیطــی در دورۀ 
کواترنــری اســت )Chilardi et al., 2009: 227(. دانــش زمین‌باستان‌شناســی یــک تخصــص  پایانــی 
در  زمین‌شــناختی  عوامــل  نقــش  آن،  در  کــه  اســت  باستان‌شناســی  و  زمیــن‌  علــوم  بیــن  میان‌رشــته‌ای 
شــکل‌گیری، تــداوم و تضعیــف اســتقرارهای باســتانی بررســی می‌شــود. در ایــن علــم، از فنــون و روش‌هــای 
رایــج در علــوم زمیــن، ماننــد بررســی عکس‌هــای هوایــی و تصاویــر ماهــواره‌ای، نمونه‌بــرداری، مطالعــات 
گرفتــه می‌شــود.  میکروســکوپی، تجزیــه و تحلیــل شــیمیایی و... بــرای حــل مســائل باستان‌شــناختی بهــره 
از داده‌هــای باستان‌شــناختی  نامیــده شــده اســت،  اغلــب »باستان‌زمین‌شناســی«  کــه  از نگاهــی دیگــر 
ــری، مطالعــات  کواترن ــا تاریخ‌گــذاری نهشــته‌های  ــژه در ارتبــاط ب ــرای حــل مســائل زمین‌شــناختی، به‌وی ب
 Amini et al., 2011: 4; Goldberg( گرفتــه می‌شــود دیریــن لرزه‌شناســی و معــدن‌کاری باســتانی بهــره 
 & Macphail, 2006: 324; Akeret & Rentzel; 2001: 689، Amos et al., 2003: 170; Arpin
ع موردمطالعــۀ  et al., 2002: 307; Ashley & Driese, 2000: 1068; Macphail, 2000: 57(. موضــو
در  و  انســان‌زاد  ســازه‌های  و  طبیعــی  زمین‌ریخت‌هــای  اغلــب  بــزرگ  مقیــاس  در  زمین‌باستان‌شناســان 
ک، رســوبات طبیعی و نهشــته‌های فرهنگی یا انســان‌زاد اســت. باستان‌زمین‌شناســی،  کوچک خا مقیاس 
کانی‌شناســی باســتانی،  گاهــی مطالعــات بین‌رشــته‌ای دیگــری همچــون پتروگرافــی ســفال،  همچنیــن 
کلــی »باستان‌ســنجی« نامیــده  کــه به‌طــور  فلزگــری باســتانی، سن‌ســنجی و... را نیــز پوشــش می‌دهــد 
 Rink, 2001: 386; Zeuner, 1946: 165; Rink et al., 2003: 1129; Fuchs & Lang,( شــده اســت

.)2001: 784
در  اولیــه  زمین‌باستان‌شــناختی  مطالعــات  نتایــج  حاضــر  پژوهــش  پژوهــش:  ضــرورت  و  اهــداف 
کلــی زمین‌شناســی محلــی منطقــه  کــه بــا هــدف شــناخت  کافرســتان یســن را ارائــه می‌کنــد  محــدودۀ باســتانی 
کافرســتان یســن شــامل  گرفتــه اســت. محــدودۀ باســتانی  گاهــی از نهشــته‌های رســوبی انجــام  و به‌ویــژه آ
کیلومتری جنوب‌شــرقی شــهر دیلمان  که در 35  گورســتانی اســت  مجموعه‌ای از محدوده‌های اســتقراری و 
واقــع شــده اســت. قدمــت تقریبــی آثــار باســتانی در ایــن منطقــه باتوجــه بــه بررســی‌های پیشــین، از عصرآهــن 
تــا اوایــل دورۀ اســامی اســت؛ بنابرایــن پژوهــش حاضــر به‌دنبــال ترســیم شــرایط محیطــی محــدودۀ باســتانی 
کافرســتان یســن به‌لحــاظ زمین‌شناســی، زمین‌ریخت‌شناســی و اقلیم‌شناســی و درک ارتبــاط ایــن عناصــر 
محیطــی اثرگــذار بــا ویژگی‌هــای فرهنگــی و باســتانی محدوده‌هــای فرهنگــی در منطقــۀ موردبررســی اســت.
 )1 هم‌چــون:  پرســش‌هایی  بــه  پاســخ‌گویی  به‌دنبــال  حاضــر  پژوهــش  پژوهــش:  پرســش‌های 
کافرســتان یســن بــا  چگونــی ارتبــاط میــان محیــط زمین‌شناســی و زمین‌ریخت‌شناســی محــدودۀ باســتانی 
ویژگی‌هــای فرهنگــی محدوده‌هــای باســتانی؛ و 2( میــزان تأثیــر ویژگی‌هــای محیطــی محــدودۀ مزبــور بــر 

کافرســتان اســت. کاربــری و مکان‌گزینــی محدوده‌هــای باســتانی 
روش پژوهــش: ایــن پژوهــش عمدتــاً براســاس فعالیت‌هــای میدانــی و بــه‌روش توصیفــی - تحلیلــی 
ــی  ــش در پ ــش‌های پژوه ــا پرس ــط ب ــی مرتب ــای مکان ــتفاده از داده‌ه ــا اس ــن ب ــت و همچنی ــده اس ــام ش انج
کافرســتان  ارزیابــی و بررســی ارتبــاط میــان ویژگی‌هــای محیطــی و فرهنگــی در محدوده‌هــای باســتانی 
گــردآوری اطلاعــات در برداشــت‌های میدانــی  گیــان اســت.  یســن در جنوب‌شــرقی دیلمــان در اســتان 
در  زمین‌شناســی  و  زمین‌ریخت‌شناســی  فرآیندهــای  و  زمین‌ریخت‌هــا  بررســی  مشــاهده،  از  اســتفاده  بــا 
ــه‌های زمین‌شناســی،  ــش داده‌شــده بــرروی نقش ــح ویژگی‌هــای نمای محــدودۀ باســتانی موردنظــر، توضی
توپوگرافــی و اقلیم‌شناســی ایــن محــدوده و همچنیــن بهره‌گیــری از نرم‌افزارهایــی ماننــد ســامانۀ اطلاعــات 

جغرافیایــی )GIS( و ســامانۀ موقعیت‌یــاب جهانــی )GPS( انجــام شــده اســت.
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پیشینۀ پژوهش
گاهــی و تســلط بــر اصــول باستان‌شناســی پیش‌از‌تاریــخ  کاوش در محوطه‌هــای باســتانی نه‌تنهــا نیازمنــد آ
و  ک‌شناســی  خا زمین‌شناســی،  زمینه‌هــای  در  پژوهــش  بــه  نیــز  قابل‌توجهــی  به‌مقــدار  بلکــه  اســت، 
کــه مــدارک و شــواهد  شــیمی مرتبــط بــا آن منطقــه نیــاز دارد )صادق‌کــوروس، 1356: 99(. ایــن واقعیــت 
کمتــر خصلــت روایــی و نقلــی دارنــد،  موردبررســی باستان‌شناســان دارای ماهیــت تجربــی و مــادی هســتند و 
ــد و از دســتاوردهای  ــوم تجربــی روی بیاورن ــه عل کــه باستان‌شناســان بیــش از پیــش ب باعــث شــده اســت 
علمــی و پژوهشــی ایــن علــوم اســتفاده نماینــد )ملاصالحــی، 1387: 123(. بعــد از دهــۀ 1960 م. و بــا 
به‌تدریــج  محیطــی  مطالعــات  بــه  گرایــش  باستان‌شناســی،  عرصــۀ  بــه  فرآینــدی  باستان‌شناســی  ورود 
کــه بیشــتر  افزایــش یافــت )امینــی و همــکاران، 1390(. در ایــن رویکــرد نــو، برخــاف باستان‌شناســی ســنتی 
بــر توصیــف پدیده‌هــا اســتوار بــود، رابطــۀ علــت و معلولــی بیــن پدیده‌هــای انســانی بــا محیــط طبیعــی 
کیــد باستان‌شناســان فرآینــدی روی نقــش  کمّــی موردبررســی قرارگرفــت. تأ پیرامــون به‌شــیوۀ تجربــی و 
ــی و مفهــوم فضــای جغرافیایــی در  ــوم طبیعــی ماننــد بوم‌شناســی، زمین‌شناســی، زیست‌شناســی تحول عل
تحــول جوامــع انســانی اســت )Thomas, 2000: 2(. بــا درک ایــن روابــط، مطالعــات میان‌رشــته‌ای هرچــه 
ــاً در همــان ابتــدای  کــه تقریب ــوم میان‌رشــته‌ای  بیشــتر موردتوجــه باستان‌شناســان قرارگرفــت. یکــی از عل
 Amini et al., 2011:( گرفــت، زمین‌باستان‌شناســی بــود ورود باستان‌شناســی فرآینــدی موردتوجــه قــرار 
4(. دهه‌هــای 1980 و 1990 م. شــاهد توســعۀ علــم زمین‌باستان‌شناســی و باستان‌شناســی چشــم‌انداز2  
حــوزۀ  در  انجام‌شــده  پژوهش‌هــای  اولیــن  ازجملــه   .)Shaw & Jameson, 1999: 287( اســت  بــوده 
کــرد  زمین‌باستان‌شناســی، می‌تــوان بــه مطالعــات هربــرت رایــت )Wright, 1960: 73( در عــراق اشــاره 
کشــاورزی در منطقــۀ بین‌النهریــن انجــام  ــه پیدایــش  کــه به‌منظــور بررســی تحــولات آب‌و‌هوایــی منجــر ب
گرفتــه اســت )مکاتبــۀ شــخصی صــارم امینــی بــا: هربــرت رایــت، 1389(. مک‌بورنــی در ســال 1969م. 
گرده‌شناســی  و  رسوب‌شناســی  مطالعــات  از  اســتفاده  بــا  و  هومیــان  صخــره‌ای  پناهــگاه  کاوش  ضمــن 
گذشــتۀ منطقــۀ  ــوژی( رســوبات موجــود، نتایــج ارزشــمندی را درخصــوص اقلیــم  گیاهــان دیرینــۀ )پالینول
شــواهد  از  اســتفاده  بــا  دیگــر  پژوهشــی  در  همچنیــن،   .)Bewley, 1984: 3( داد  ارائــه  گرس‌مرکــزی  زا
کاربــری اراضــی جنوب‌غربــی نــروژ در اواخــر هولوســن را بررســی شــده  گرده‌شناســی،  میکرومورفولــوژی و 
کــه مردمــان باســتان آن  اســت )Sageidet, 2009(. شــواهد میکرومورفولــوژی در ایــن پژوهــش نشــان داد 
کشــاورزی را آتــش می‌زدنــد، همچنیــن از مــواد ارگانیکــی  ک ســطحی زمین‌هــای  کشــت، خــا مناطــق قبــل از 

ــد. ــتفاده می‌کردن ک اس ــا ــت خ کیفی ــردن  ــت بالاب جه

محدودۀ مطالعاتی
کهن‌تریــن روســتاهای موجــود در بخــش دیلمــان و شهرســتان ســیاهکل اســتان  روســتای یســن، یکــی از 
گیــان محســوب می‌شــود. ایــن روســتا در دهســتان پیرکــوه واقــع شــده اســت و فاصلــۀ آن تــا روســتای 
ــر اســت.  کیلومت ــا شهرســتان ســیاهکل 81  ــر و ت کیلومت ــز بخــش( 35  ــا دیلمــان )مرک ــر، ت کیلومت ــوه 10  پیرک
گرفتــه  موقعیــت جغرافیایــی روســتای یســن در ˝21 َ 48 ْ 36 عرض‌شــمالی و ˝24 َ 03 ْ 50 طول‌شــرقی قــرار 

ــر 1 و 2(. ــر اســت )تصاوی ــا 1350 مت و ارتفــاع آن از ســطح دری
ــی  ــر فرهنگ ــایی 22 اث ــف و شناس کش ــه  ــن ب ــۀ یس ــه در منطق ــناختی صورت‌گرفت ــی‌های باستان‌ش بررس
کــه از چنــد  کافرســتان یکــی از محدوده‌هــای موجــود در منطقــۀ یســن اســت  منجــر شــده اســت. محــدودۀ 
بخــش بــا حــدود مشــخص تشــکیل شــده و در نقاطــی چــون: تپه‌گردکولیســی، زرگلوســی، قاســم‌زمین، 
گورســتانی به‌‌دســت آمــده اســت )جهانــی و همــکاران، 1391: 129؛  نســکوه‌چال و اربوچــال آثــار معمــاری و 

جهانــی و همــکاران، 1393: 133(.
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کافرستان یسن و شهرستان سیاهکل )نگارندگان، 1397(. تصویر 1. موقعیت جغرافیایی روستای 

 Google( ــان ــش دیلم ــتانی در بخ ــای باس ــن و محدوده‌ه ــتان یس کافرس ــتای  ــی از روس ــی هوای ــر 2. نمای تصوی
.)Earth, 2019

ویژگی‌های اقلیمی محدودۀ باستانی
ــوا  ــای ه ــی توده‌ه ــای محل ــر جریان‌ه ــاً تحت‌تأثی ــان، عمدت ــش دیلم ــیاهکل و بخ ــتان س ــدودۀ شهرس مح
گــرم و مرطــوب دریــای مازنــدران و مناطــق  قــرار دارد؛ به‌طوری‌کــه بــا ریــزش هــوای ســرد بــرروی هــوای 
رژیــم  طــی  مازنــدران  دریــای  تبخیــر  از  حاصــل  رطوبــت  مختلــف،  فصل‌هــای  در  ســاحلی  کوهســتانی 
البــرز  رشــته‌کوه‌های  شــمالی  دامنــۀ  شــیب  در  به‌تدریــج  و  شــده  کشــیده  ســاحل  به‌ســمت  جابه‌جایــی 
کــم و اشــباع می‌شــود و عمومــاً ســبب بارندگــی می‌گــردد. ازنظــر  صعــود می‌نمایــد و ضمــن ســرد شــدن، مترا
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تصویر 3. نقشۀ پهنه‌بندی اقلیمی شهرستان سیاهکل و محدودۀ روستای یسن )نگارندگان، 1397(.

پهنه‌بنــدی اقلیمــی، شهرســتان ســیاهکل بــه ســه‌پهنۀ اقلیمــی مجــزا )تصویــر 3( تقســیم و در ادامــه 
.)112  :1389 )فتــح‌الله‌زاده،  می‌شــود  تشــریح 

دربــر  را  ناحیــه  جلگــه‌ای  پهنــۀ  تمــام  یعنــی  متــر،   100 ارتفــاع  تــا  و  ناحیــه  شــمال  در  اول،  پهنــۀ 
گرم‌تریــن ناحیــه در ایــن پهنــه و میانگیــن درجه‌حــرارت ســالانۀ آن حــدود 16  می‌گیــرد. ازنظــر دمایــی، 
کــه  تــا 18 ســانتی‌گراد اســت. بارندگــی ایــن پهنــه بیــن 1100 تــا 1300 میلی‌متــر در ســال در نوســان اســت 
گرم‌تریــن پهنــۀ اقلیمــی ناحیــه نیــز به‌شــمار می‌آیــد. پهنــۀ دوم، در جنــوب پهنــۀ اول قــرار  پرباران‌تریــن و 
کــم  دارد و ازنظــر ارتفاعــی بیــن 100 تــا 1500 متــر در نوســان اســت. ایــن پهنــه دقیقــاً بــر جنگل‌هــای مترا
ــش  ــل افزای ــرارت به‌دلی ــۀ ح ــت. درج ــر اس ــا 1200 میلی‌مت ــن 900 ت ــی آن بی ــزان بارندگ ــق و می ــه منطب ناحی
کاهــش نشــان می‌دهــد. در پهنــۀ ســوم، ســطوح  ارتفــاع بــه بالاتــر از 1500 متــر، به‌نحــو قابل‌ملاحظــه‌ای 

جنگلــی تبدیــل بــه بیشــه‌زار می‌شــود.
باتوجــه بــه پهنه‌بنــدی اقلیمــی شهرســتان ســیاهکل، محــدودۀ روســتای یســن در پهنــۀ اقلیمــی دوم 
و ســوم قــرار می‌گیــرد. ایــن روســتا در ارتفاعــات جنوبــی بخــش دیلمــان واقع‌شــده و از موقعیــت خاصــی 
کــه همــان روســتای  برخــوردار اســت. روســتای یســن از دو بخــش تشــکیل شــده اســت؛ یکــی بخــش اصلــی 
فعلــی یســن اســت. ایــن قســمت از چنــد ویژگــی طبیعــی بهره‌منــد اســت و وجــود ارتفاعــات در جوانــب آن 
گیاهــی  کــه سرســبزی و پوشــش  کوهســتانی در امــان باشــد  باعــث شــده اســت تاحــدّی از جریــان بادهــای 
ایــن قســمت، آن‌را از طبیعــت خشــن اطــراف متمایــز می‌نمایــد. ازطرفــی، عــدم جریــان بادهــا و قرارگرفتــن 
گرم‌تــر جلــوه‌ می‌دهــد.  روســتای یســن در فضایــی نســبتاً بســته، هــوای آن را در قیــاس بــا روســتاهای مجــاور 
بخــش دوم روســتای یســن در پاییــن دره و در مجــاورت رودخانــۀ شــاهجان قــرار دارد. بررســی‌های اقلیمــی 
گرادیــان بــارش و دمــا بــا ارتفــاع، نشــان  کافرســتان یســن برمبنــای طبقه‌بنــدی اقلیمــی دمارتــن و  محــدودۀ 
گــرم در تابســتان‌ها  ع اقلیــم ایــن محــدوده بــه اقلیــم نیمه‌مرطــوب ســرد در زمســتان‌ها تــا  کــه نــو می‌دهــد 
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کیلومترمربــع معــادل 78  گــرم بــا 145  ــا  گرایــش دارد؛ البتــه در بخــش دیلمــان، اقلیــم نیمه‌خشــک ســرد ت
کــه به‌تبــع آن، آب‌وهــوای  کنــش مکانــی را دارد  ع مســاحت ایــن بخــش، بیشــترین پرا درصــد از مجمــو

گورســتانی روســتای یســن متأثــر از آن اســت )تصویــر 4(. محدوده‌هــای باســتانی 

تصویر 4. نقشۀ نوع اقلیم شهرستان سیاهکل و بخش دیلمان )نگارندگان، 1397(.

ــا اوایــل دورۀ اســامی  کافرســتان یســن از عصرآهــن ت ــار باســتانی در منطقــۀ  باتوجــه قدمــت تقریبــی آث
گــردۀ توســکا در نیمــۀ  )حــدود 3500 تــا 1000 ســال پیــش(، بررســی دیرینــۀ اقلیمــی براســاس مقادیــر بــالای 
کــه شــرایط  شــمالی ایــران و منطقــۀ مطالعاتــی ایــن پژوهــش طــی دوره‌ای 3000 ســاله، نشــان از ایــن دارد 
ــر فعالیــت انســان در  ــوده اســت. نخســتین نشــانه‌های تأثی ــور مرطــوب ب آب‌و‌هوایــی منطقــه در دورۀ مذک
گــردوی ایرانــی در 2350 ســال پیــش دانســت. بازســازی 1500 ســال قبــل  منطقــه را می‌تــوان از یافتــن 
کپــور و همــکاران، 1392(، 1000 قبــل  کجــور مازنــدران )خا گیاهــی ویســر در منطقــۀ  تغییــرات پوشــش 
باتــاق موزیداربــن نوشــهر )Ramezani et al., 2008( و 850 ســال قبــل تپه‌کلاردشــت )رمضانــی، 1392( 
گرده‌شناســی و تعییــن ســن بــه‌روش رادیوکربــن، نشــانگر حضــور پیوســتۀ  کمــک  در اواخــر هولوســن بــا 
کاهــش چشــمگیری درحــدود 900 ســال پیــش  توســکا در مناطــقِ مذکــور اســت. برخــاف توســکا، لــرگ 
کاســته می‌شــود. به‌نظــر می‌رســد  گیاهــی اطــراف تــورب‌زار  نشــان می‌دهــد و پــس از آن به‌تدریــج از پوشــش 
کــه  کاهــش لــرگ بــا پدیــدۀ آب‌و‌هوایــی موســوم بــه بی‌نظمــی اقلیمــی ســده‌های میانــی در ارتبــاط باشــد  کــه 
ــک‌تر  ــور و دوره‌ای خش کش ــمال  ــرای ش ــش ب ــال پی ــدود 1000 س ــرای ح ــر را ب ــر و پرباران‌ت گرم‌ت ــی  آب‌و‌هوای
گرفتــه )2016  کوچــک پیشــنهاد می‌کنــد. همچنیــن براســاس مطالعــات صــورت  را در عصــر یخبنــدان 
,.Shumilovskikh et al(، یــک افزایــش رطوبــت منطقــه‌ای طــی 2700 تــا 700 ســال پیــش مشــاهده 
چندیــن  پیــش،  ســال   100 تــا   2100 طــی  همکارانــش،  و  شــریفی  مطالعــات  براســاس  گرچــه  ا می‌شــود؛ 
 Sharifi( کــه بــا افزایــش مقــدار نهشــته‌های غبــار نیــز همــراه بــوده اســت کوتــاه اتفــاق افتــاده  خشک‌ســالی 

.)et al., 2016
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تصویــر 5. موقعیــت محــدودۀ باســتانی یســن در بخشــی از نقشــۀ زمین‌شناســی 1:100000 برگــۀ جواهــرده )ســمت 
کــه جایــگاه آن در نقشــۀ زمین‌شناســی 1:250000 برگــۀ قزوین-رشــت )ســمت چــپ( نشــان داده شــده  راســت( 

اســت )نگارنــدگان، 1397(. 

ویژگی‌های زمین‌شناسی محدودۀ مطالعاتی
کامــل شــامل ســنگ‌های واحــد  مطابــق تصویــر 5، بســتر زمین‌شــناختی محــدودۀ باســتانی یســن، به‌طــور 
کنگلومرایــی  کــه از لایه‌هــای شــیل و سیلتســتون فســیل‌دار بــا میان‌لایــه‌ای ماسه‌ســنگی و  شــمارۀ 1 اســت 

بــا ســن تریــاس پایانــی تــا ژوراســیک آغازیــن تشــکیل شــده اســت )تصویــر 6(.

اســت.  شــده  داده  نســبت  شمشــک  ســازند  بــه  قزوین-رشــت  زمین‌شناســی  نقشــۀ  در  واحــد  ایــن 
ــا قدمــت ژوراســیک پایانی-کرتاســه پایانــی دومیــن واحــد زمین‌شــناختی  ــه‌ای صخره‌ســاز ب آهک‌هــای لای
ــرروی  کــه یــک پشــتۀ مرتفــع را ب عمــده در حاشــیۀ شــمالی و شمال‌شــرقی محــدودۀ باســتانی یســن اســت 
لایه‌هــای شــیل و سیلت‌ســتون واحــد 1 در حاشــیۀ شمال‌شــرقی رودخانــۀ فصلــی اشــکول‌دره تشــکیل داده 

ــمارۀ 2(. ــد ش ــر 7، واح ــت )تصوی اس

سیمای زمین‌ریخت‌شناسی و توپوگرافی محدودۀ باستانی
ارتفاعــی خاصــی برخــوردار اســت، به‌طوری‌کــه  الگــوی  از  وضعیــت توپوگرافــی در شهرســتان ســیاهکل 
ــر ارتفــاع زمیــن افــزوده می‌شــود،  هرچــه ازطــرف شــمال شهرســتان به‌طــرف جنــوب آن پیــش می‌رویــم، ب
کافرســتان یســن( بــه 2483 متــر می‌رســد  تــا جایی‎کــه در ارتفاعــات دهســتان پیرکــوه )محــدودۀ باســتانی 
و  پایکوهــی  بــه ســه‌بخش جلگــه‌ای،  توپوگرافــی می‌تــوان  ازنظــر  را  )تصویــر 8(. شهرســتان ســیاهکل 
کم‌تــر از 100 متــر را شــامل  کــرد )فتــح‌الله‌زاده، 1389: 121(. بخــش جلگــه‌ای ارتفــاع  کوهســتانی تقســیم 
گرفتــه اســت.  کثــر ســکونتگاه‌ها در آن شــکل  کمتــر از 5 درصــد برخــوردار و ا می‌شــود. ایــن بخــش از شــیب 
کوهپایــه یــا پایکوهــی ارتفاعــات 100 الــی 500 متــر را شــامل می‌گــردد؛ ایــن بخــش بعــد از بخــش  بخــش 
جلگــه‌ای از بیشــترین ســکونتگاه‌ها برخــوردار اســت و شــیب عمومــی آن بیــش از 5 درصــد اســت. بخــش 
کــم ســکونتگاه‌ها در آن  کوهســتانی ارتفاعــات 500 متــر بــه بــالا را دربرمی‌گیــرد، از شــیب تنــد برخــوردار و ترا
کمتــر اســت. ایــن بخــش عمدتــاً تــا ارتفــاع 1500 متــری  نســبت بــه ســایر بخش‌هــای توپوگرافــی شهرســتان 

ــی، 1371: 215(. ــت )رهنمای ــی اس ــی مرتع ــد از آن دارای اراض ــگل و بع ــیده از جن پوش
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گیاهــی روی  تصویــر 6. ســنگ‌های سیلتســتونی متــورق بســتر محــدودۀ باســتانی جورجــه بــا فســیل‌های اثــری 
ــدگان، 1397(. ســطح لایه‌بنــدی )تصویــر ضمیمــه(، )نگارن

تصویــر 7. نمایــی از واحــد آهکــی صخره‌ســاز )2( واقــع در حاشــیۀ شــمالی و شمال‌شــرقی محــدودۀ باســتانی 
کــه روی لایه‌هــای شــیل و سیلت‌ســتون واحــد1، به‌عنــوان بســتر زمین‌شــناختی محــدودۀ باســتانی یســن  یســن 
گراولــی ریزدانــه )شــن تــا قلــوۀ ریــز( ســطحی بســتر محــدودۀ  قرارگرفتــه اســت. تصویــر ضمیمــۀ آبرفت‌هــای 

نســکوه‌چال را در دیــوارۀ شــمالی ترانشــه  TT-5نشــان می‌دهــد )نگارنــدگان، 1397(. 
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تصویر 8. نقشۀ طبقات ارتفاعی شهرستان سیاهکل و بخش دیلمان )نگارندگان، 1397(.

از دو حوضــۀ آبخیــز مســتقل در امتــداد بیــن مــرز بخــش مرکــزی ســیاهکل و  شهرســتان ســیاهکل 
دو  ایــن  در  زمیــن  شــیب  جهــت  می‌گــردد.  تقســیم  موردبررســی(  باســتانی  )محــدودۀ  دیلمــان  بخــش 
کامــاً بــا یکدیگــر متفــاوت اســت. در حوضــۀ آبخیــز شــمالی، جهــت شــیب جنوبی-شــمالی و مقصــد  حوضــه 
بــا جهــت جنوبی-شــمالی پــس از ورود  نهایــی رودخانه‌هــای آن دریــای مازنــدران اســت. رودخانه‌هــا 
بــه جلگــه بــا جهــت شمال‌شــرقی بــه بخــش شــرقی دریــای مازنــدران وارد می‌شــوند. در حوضــۀ آبخیــز 
جنوبــی )دیلمــان(، جهــت زمیــن بــه شــرق در دهســتان دیلمــان و جنــوب بــه شــمال در دهســتان پیرکــوه 
کوچــک دیلمــان و پیرکــوه بــا  تغییــر می‌کنــد. بدین‌ترتیــب، حوضــۀ آبخیــز جنوبــی بــه دو حوضــۀ آبخیــز 
کــرود به‌هــم پیوســته و از  کــه نهایتــاً ایــن دو حوضــه در روســتای چا جهت‌هــای متفــاوت تقســیم می‌گــردد 

ج می‌شــوند. شهرســتان خــار
کــه زهکشــی رودخانــه در آن،  از ویژگی‌هــای بــارز بخــش دیلمــان، وجــود حوضــۀ آبریــز مســتقلی اســت 
کــرود در شهرســتان رودســر  ج شهرســتان و چا منابــع آب‌هــای ســطحی ایــن بخــش از ناحیــه را بــه خــار
کــه به‌ترتیــب نقشــه‌های طبقــات ارتفاعــی، شــیب و جهــت  هدایــت می‌کنــد. باتوجــه بــه تصاویــر 8، 9 و 10 
کافرســتان یســن در  شــیب شهرســتان ســیاهکل و بخــش دیلمــان را نشــان می‌دهنــد، محــدودۀ باســتانی 

طبقــۀ ارتفاعــی 1200 تــا 1500 متــری و اراضــی بــا شــیب بالاتــر از 15 درصــد واقــع شــده اســت.   

وضعیت زمین‌ریخت‌شناسی محدوده‌های باستانی
همان‌طورکــه در تصویــر 11 دیــده می‌شــود، محدوده‌هــای باســتانی یســن عمدتــاً روی تراس‌هــای فرسایشــی 
دامنــه‌ای احــداث شــده‌اند؛ اختــاف فرســایش لایه‌هــای نرم‌فرســا )لایه‌هــای شــیل و سیلت‌ســتون( بــا 
کنترل‌کننــده  کنگلومــرا( احتمــالًا عامــل  گراولــی و  لایه‌هــای سخت‌فرســا )شــامل ماسه‌ســنگ، ماسه‌ســنگ 
اســتقراری  محدوده‌هــای  در   .)12 )تصویــر  اســت  بــوده  دامنــه‌ای  تراس‌هــای  ایــن  شــکل‌گیری  بــرای 
کــه ســازه‌های معمــاری باســتانی به‌عنــوان تله‌هــای رســوبی بــرای  گردکولیســی، به‌نظــر می‌رســد  ماننــد 
انباشــت رســوبات واریــزه‌ای و آبرفت‌هــای دامنــه‌ای عصــر هولوســنروی ســطح تراس‌هــای دامنــه‌ای عمــل 
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تصویر 9. نقشۀ طبقات شیب شهرستان سیاهکل و بخش دیلمان )نگارندگان، 1397(.

تصویر 10. نقشۀ جهت شیب شهرستان سیاهکل و بخش دیلمان )نگارندگان، 1397(.
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تصویــر 11. نمایــی از محــدودۀ اســتقراری گردکولیســی و محدوده‌های گورســتانی جیرجه، جورجــه و طلاروزیمی، 
برفــراز  شــمال‌غرب  به‌ســمت  گردکولیســی  محــدودۀ  از  دیــد  ضمیمــه:  تصویــر  جنوب‌‌غــرب.  به‌ســمت  دیــد 
گردکولیســی بــا  کم‌‌عمقــی )پیــکان منقطــع( ارتبــاط فیزیکــی بیــن محــدودۀ  محــدودۀ جیرجــه. آبراهــۀ عریــض و 

ــدگان، 1397(.  کــرده اســت )نگارن بخش‌هــای بالادســت را تاحــدی قطــع 

ــا مصنوعــی دیگــر  کــه اغلــب در پشــت دیوارهــا و موانــع طبیعــی ی ــه ایــن انباشــت‌های رســوبی  کرده‌انــد. ب
ــر 13(. ــود )تصوی ــه می‌ش گفت ــت«3  ــوند، »لینچ ــکیل می‌ش تش

محــدودۀ زرگولســی برخــاف دیگــر محدوده‌هــای باســتانی در محــدودۀ یســن، بــرروی یــک برجســتگی 
بنــا شــده  اشــکول‌دره  بــه رودخانــۀ  از ســنگ‌های ســیلتی و ماســه‌ای مشــرف  طبیعــی منفــرد متشــکل 
گراولــی  اســت )تصویــر 12(. رســوب‌گذاری هولوســن در محــدودۀ زرگولســی اغلــب شــامل نهشــته‌های 
ــز یافتــه اســت. باتوجــه  ــاً در پیرامــون ســکوی ســنگی ســطح محــدوده تمرک ــه عمدت ک تخته‌ســنگی اســت 
بــه این‌کــه برجســتگی طبیعــی محــدودۀ زرگولســی ادامــۀ یــک پشــتۀ ســنگی بــا امتــداد جنوب‌شــرقی-
گراولــی درشــت ســطح محــدوده و پیرامــون آن از ایــن  ــت‌کم بخشــی از رســوبات  شــمال‌غربی اســت، دس
پشــتۀ ســنگی و احتمــالًا پیــش از جدایــش نســبی آن از برجســتگی ســنگی محــدوده تأمیــن می‌شــده اســت.

کافرســتان یســن در ســال 1390 هـــ.ش.، بقایــای  گمانه‌زنــی محــدودۀ نســکوه‌چال  در شناســایی و 
کــف محل‌هــای مســکونی به‌دســت آمــد.  گورهایــی مدفــون در  گِل و نیــز  معمــاری ســنگی همــراه بــا مــات 
گونه‌هــای ســفالی، بــه عصرآهــن و اوایــل  گاه‌نــگاری نســبی انجام‌شــده براســاس  ایــن معمــاری باتوجــه بــه 
دوران تاریخــی تعلــق داشــته اســت. دیواره‌هــای ســنگی مکشــوف در ایــن محــدوده، شــامل ردیــف منظمــی 
ج همــراه بــا ملات گِل درراســتای شــمالی-جنوبی و  از ســنگ‌های بــزرگ و کوچــک رودخانــه‌ای در 2 الــی 6 ر
کوچــک ســاده در ســطح محــدوده،  شــرقی-غربی بودنــد. وجــود ســفال‌های آشــپزخانه‌ای و نیــز اجاق‌هــای 
کــه فضاهــای مذکــور مصــرف خانگــی داشــته‌اند و مربــوط بــه فضاهــای مســکونی  نشــان‌دهندۀ آن اســت 
کاوش‌شــده، مربــوط بــه عصــر آهــن I و  کنین عصرآهــن منطقــۀ یســن بــوده اســت. لایه‌هــای اســتقراری  ســا

.)Jahani, 2010( کســتری-قهوه‌‌ای اســت کــه دارای ســفال‌های خا II اســت 
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کــه به‌طــور مشــابه  گردکولیســی  تصویــر 12. محدوده‌هــای اســتقراری نســکوه‌چال و قاســم‌زیمی برفــراز محــدودۀ 
روی تراس‌هــای فرسایشــی دامنــه‌ای بــا نهشــته‌های آبرفتــی ســطحی احــداث شــده‌اند )نگارنــدگان، 1397(.

کــه توســط رســوبات آبرفتــی ریزدانــه ســطحی پوشــیده  تصویــر 13. رســوبات درشــت تخته‌ســنگی زاویــه‌دار )1( 
شــده اســت، )2( رســوبات تخته‌ســنگی احتمــالًا پیــش از احــداث دیــوار باســتانی )گوشــۀ پاییــن، ســمت چــپ و 
یــا پــس از احــداث آن )به‌صــورت لینچــت( انباشــته شــده اســت. پیــکان ســفید بــه خــودکار استفاده‌شــده جهــت 

مقیــاس اشــاره دارد )نگارنــدگان، 1397(. 
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نهشته‌های آبرفتی-واریزه‌ای عصر هولوسن در محدوده‌های باستانی
کاوش نشــان می‌دهــد  کارگاه‌هــای  خ‌هــای طبیعــی و دیــوارۀ  بررســی نهشــته‌های رســوبی ســطحی در نیم‌ر
گراولــی بســیار درشــت درحــدّ تخته‌ســنگ  کــه در اغلــب محدوده‌هــا دو بخــش رســوبی شــامل رســوبات 
گاهــی  آثــار معمــاری باســتانی  از رس قابل‌تفکیــک اســت.  گراولــی ریزدانــه در زمینــۀ غنــی  و رســوبات 
گراولــی درشــت دیــده می‌شــود و در برخــی از نقــاط توســط رســوبات آبرفتــی  به‌صــورت هم‌ســطح بــا رســوبات 
کــه رســوبات درشــت‌ تخته‌ســنگی مربــوط  ریزدانــه پوشــیده اســت )تصاویــر 14 و 15(. به‌نظــر می‌رســد 
خ  ــه در یــک نیــم‌ر ک ــا 1500 ســال پیــش( باشــد  ــر )احتمــالًا 2700 ت ــۀ رســوب‌گذاری قدیمی‌ت ــه یــک مرحل ب
کنونــی ته‌نشســت یافتــه اســت. رســوبات آبرفتــی ریزدانــه عمدتــاً محــدود بــه  دامنــه‌ای متفــاوت بــا وضعیــت 
خ  کــه در یــک نیــم‌ر لایه‌هــای ســطحی اســت و نمایانگــر رســوباتی بــا ســن 1500 تــا 850 ســال پیــش اســت 
کنونــی ته‌نشســت یافتــه اســت. در برخــی از نقــاط ایــن رســوبات توســط یــک  دامنــه‌ای مشــابه بــا وضعیــت 

ســامانۀ آبراهــه‌ای جدیدتــر بریــده شــده اســت.

محیط زمین‌شناختی به‌عنوان منبع مصالح سنگی باستانی
ع 8 ســنگ لحد پوششــی در محدودۀ گورســتانی طلاروزیمی،  مطالعــات میدانــی انجام‌گرفتــه بــرروی مجمــو
کــه ترکیــب سنگ‌شــناختی ســنگ‌های لحــد مورداســتفاده از انــواع ماسه‌ســنگ‌ )از خیلــی  نشــان می‌دهــد 
گراولــی( تــا سیلتســتون متغیــر اســت )تصویــر 16(؛ در این‌میــان، بیشــترین  ریزدانــه تــا خیلــی درشــت‌دانه و 
کمتریــن آن‌هــا مربــوط بــه ماسه‌ســنگ‌های  ســهم مربــوط بــه ماسه‌ســنگ‌های درشــت‌دانه )4 عــدد( و 

گراولــی و سیلت‌ســتون )هرکــدام 1عــدد( اســت. خیلــی درشــت‌دانه 

ک‌زایــی را در رســوبات  کــه تأثیــر فرایندهــای خا خ تمیزشــده از رســوبات بســتر محــدودۀ جورجــه  تصویــر 14. نیــم‌ر
کنگلومرایــی هــوازده بــا ســطح فرسایشــی شــیب‌دار نشــان می‌دهــد. پیــکان ســیاه در  ریزدانــۀ آبرفتــی روی بســتر 
تصویــر ضمیمــه بــه یــک منشــور بازالتــی پنج‌ضلعــی در جلــوی ترانشــه، به‌عنــوان مصالــح ســنگی مورداســتفاده در 

ک(، )نگارنــدگان، 1397(. گورهــا اشــاره دارد )O، A، B و C افق‌هــای خــا ســاختمان 
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گــور چهارچینه‌ای-کلان‌ســنگی متشــکل از یــک ماسه‌ســنگ خیلــی  تصویــر 15. ســنگ لحــد شــمالی در یــک 
گــراول ریــز )نگارنــدگان، 1397(. کوارتــز درحــدّ ماســه تــا  گراولــی غنــی از دانه‌هــای  درشــت‌دانه 

گورســتان طلاروزیمــی(،  تصویــر 16. ســنگ لحــد از جنــس ماسه‌ســنگ ریزدانــه تیره‌رنــگ )هــردو مربــوط بــه 
.)1397 )نگارنــدگان، 
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نتیجه‌گیری
گورســتانی اســت  کافرســتان یســن، شــامل مجموعــه‌ای از محدوده‌هــای اســتقراری و  محــدودۀ باســتانی 
کیلومتــری جنوب‌شــرقی شــهر دیلمــان واقــع شــده اســت. قدمــت تقریبــی آثــار باســتانی در ایــن  کــه در 35 
منطقــه باتوجــه بــه بررســی‌های پیشــین، از عصرآهــن تــا اوایــل دورۀ اســامی متغیــر اســت. محدوده‌هــای 
ــایش  ــاف فرس ــت. اخت ــده اس ــداث ش ــه‌ای اح ــی دامن ــای فرسایش ــرروی تراس‌ه ــاً ب ــن، عمدت ــتانی یس باس
ــن  ــکل‌گیری ای ــرای ش ــی ب ــدۀ اصل کنترل‌کنن ــل  ــالًا عام ــا، احتم ــای سخت‌فرس ــا لایه‌ه ــا ب ــای نرم‌فرس لایه‌ه
می‌رســد  به‌نظــر  گردکولیســی،  ماننــد  اســتقراری  محدوده‌هــای  در  اســت.  بــوده  دامنــه‌ای  تراس‌هــای 
ســازه‌های معمــاری باســتانی به‌عنــوان تله‌هــای رســوبی بــرای انباشــت رســوبات واریــزه‌ای و آبرفت‌هــای 
کرده‌انــد. محــدودۀ زرگولســی برخــاف  دامنــه‌ای عصــر هولوســن روی ســطح تراس‌هــای دامنــه‌ای عمــل 
از  یــک برجســتگی طبیعــی منفــرد متشــکل  بــرروی  باســتانی در محــدودۀ یســن،  دیگــر محدوده‌هــای 
ســنگ‌های ســیلتی و ماســه‌ای مشــرف بــه رودخانــۀ اشــکول‌دره بنــا شــده اســت. رســوب‌گذاری هولوســن در 
کــه عمدتــاً در پیرامــون ســکوی  گراولــی تخته‌ســنگی اســت  محــدودۀ زرگولســی اغلــب شــامل نهشــته‌های 
ســنگی ســطح محــدوده تمرکــز یافتــه اســت. باتوجــه بــه این‌کــه برجســتگی طبیعــی محــدودۀ زرگولســی 
گراولــی  ادامــۀ یــک پشته‌ســنگی بــا امتــداد جنوب‌شرقی-شــمال‌غربی اســت، دســت‌کم بخشــی از رســوبات 
درشــت ســطح محــدوده و پیرامــون آن، از ایــن پشته‌ســنگی و احتمــالًا پیــش از جدایــش نســبی آن، از 
خ‌هــای  برجســتگی ســنگی محــدوده تأمیــن می‌شــده اســت. مطالعــۀ نهشــته‌های رســوبی ســطحی در نیم‌ر
ــه در اغلــب محدوده‌هــا دو بخــش رســوبی شــامل  ک کاوش نشــان می‌دهــد  کارگاه‌هــای  ــوارۀ  طبیعــی و دی
گراولــی بســیار درشــت درحــدّ تخته‌ســنگ )احتمــالًا مربــوط بــه یــک دوره بــا رژیــم آب‌و‌هوایــی  رســوبات 
گراولــی ریزدانــه در زمینــۀ غنــی  مرطــوب و بــارش فــراوان و آب‌هــای جــاری به‌صــورت ســیلابی( و رســوبات 
کــم و رژیــم آب‌هــای جــاری آرام( قابل‌تفکیــک اســت. آثــار  از رس )احتمــالًا مربــوط بــه یــک دوره بــا بــارش 
گراولــی درشــت دیــده می‌شــود و در برخــی از  گاهــی به‌صــورت هم‌ســطح بــا رســوبات  معمــاری باســتانی 
کــه رســوبات درشــت‌ تخته‌ســنگی  نقــاط توســط رســوبات آبرفتــی ریزدانــه پوشــیده اســت. به‌نظــر می‌رســد 
ــا  خ دامنــه‌ای متفــاوت ب کــه احتمــالًا در یــک نیــم‌ر ــر باشــد  مربــوط بــه یــک مرحلــۀ رســوب‌گذاری قدیمی‌ت
کنونــی ته‌نشســت یافتــه اســت. رســوبات آبرفتــی ریزدانــه عمدتــاً محــدود بــه لایه‌هــای ســطحی  وضعیــت 
کنونــی  خ دامنــه‌ای مشــابه بــا وضعیــت  کــه در یــک نیــم‌ر اســت و احتمــالًا نمایانگــر رســوبات تاریخــی اســت 
ته‌نشســت یافتــه اســت. در برخــی از نقــاط ایــن رســوبات توســط یــک ســامانۀ آبراهــه‌ای جدیــد بریــده شــده 

اســت.

پی‌نوشت
1. Geoarchaeology
 2. Landscape Archeology
 3. Lynchet

کتابنامه
»زمین‌باستان‌شناســی:   .)1390( صالحونــد،  نویــد،  و  امیــر؛  ساعدموچشــی،  صــارم؛  امینــی،   -
 ،2 شــمارۀ  ایــران،  باستان‌شناســی  ایــران«.  باستان‌شناســی  در  آن  کاربردهــای  و  تکنیک‌هــا  تعاریــف 

.17-1 صــص: 
کوهــی، مجیــد، )1391(، »کاوش در  - جهانــی، ولــی؛ همرنــگ، بهــروز؛ مجتبایی‌ثبوتــی، رقیــه؛ و 
گردهمایــی ســالانۀ باستان‌شناســی ایــران، تهــران: پژوهشــگاه  کافرســتان یســن«. یازدهمیــن  محوطــه 

.129 ص:  گردشــگری،  و  میراث‌فرهنگــی 
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گمانه‌زنــی  - جهانــی، ولــی؛ رامیــن، شــهرام؛ و مجتبایی‌ثبوتــی، رقیــه، )1393(. »گــزارش مقدماتــی 
ســالانۀ  گردهمایــی  ســیزدهمین  رودبــار«.  شهرســتان  اســکولک  محوطــۀ  حریــم  تعییــن  به‌منظــور 
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چکیده 
کــم بــر آن جامعــه توجیــه می‌شــود؛ شــاه پــس  در هــر جامعــه‌ای منابــع مشــروعیت باتوجــه بــه ســنت‌های حا
از رســیدن بــه مقــام شــاهی در ایــران باســتان‌ به‌جــای یــک موجودیــت عینــی و مــادی، بــه یــک موقعیــت 
‌مثالــی و معنایــی می‌رســد و در ایــن تحــول به‌منظــور بازتــاب مفاهیــم لازم اســت تــا بــدن مــادی او بازتابــی 
کــه در ایــن مقــام قــرار دارد. »فــرّه ایــزدی« به‌عنــوان یکــی از مفاهیــم مثالــی‌، باعــث  از مفاهیــم مثالــی باشــد 
ــدرت و  ــش ق ــت افزای ــری درجه ــی برت ــه در آن نوع ک ــردد  ــاه می‌گ ــدن ش ــول ب ــان ح گفتم ــک  ــکل‌گیری ی ش
مشــروعیت اســت. پرســش‌های ایــن پژوهــش عبارتنــداز: چگونــه بــدن مــادی در مناســبات قــدرت بــه بدنی 
گفتمــان بــدن آرمانــی شــاه در ادبیــات  کــه بــرای مــردم باورپذیــر اســت؟ 2- چگونــه  ‌آرمانــی بــدل می‌شــود 
کــه چــه شــاخصه‌هایی در مشــروعیت شــاه  و هنــر آن دوره بازتــاب داشــته اســت؟‌ مســألۀ اصلــی ایــن اســت 
کــه باعــث تمایــز و برتــری بــدن مــادی شــاه در مناســبات قــدرت بــه بــدن آرمانــی و مشــروعیت  نقــش داشــت 
کارکردهــای  کتشــافی، جنبه‌هــای مختلفــی از‌  آفریــن می‌شــد. بــه‌ همین‌منظــور در ایــن مقالــه ‌به‌شــیوۀ ا
گفتمــان بدن‌آرمانــی  بــدن‌ شــاه هخامنشــی مــورد بررســی و تحلیــل قرار‌گرفتــه و چگونگــی رونــد شــکل‌گیری 
کســب مشــروعیت اســت. هــدف  ع نگــرش قــدرت درجهــت  شــاه بررســی، و شــناختی هرچــه عمیق‌تــر بــه نــو
کنــدو‌کاو  کنش‌منــد، ازطریــق  گفتمــان بــدن شــاه هخامنشــی در قالــب رفتارهــای  کاوی  از ایــن پژوهــش، وا
ــوان  ــه آنچــه به‌عن ک ــر ایــن اصــل اســتوار اســت  ــۀ پژوهــش ب ــع نوشــتاری و تصویــری اســت.‌ فرضی در مناب
گرفتــه، برگرفتــه از تاریــخ اســاطیر ایــران در غالــب مجموعــه‌ای از‌  گفتمــان حول‌محــور بــدن شــاه شــکل 
کــرده اســت. یافته‌هــا و نتایــج نشــان  ــاب پیــدا  کارکردهــای نمادیــن در بــدن آرمانــی شــاه هخامنشــی بازت
کــه مفاهیــم ســه‌گانۀ بــدن شــاه‌ فرهمنــد،  کــه‌ همــۀ ایــن مجموعه‌هــا وانموده‌هایــی هســتند  می‌دهــد 

جنگجــو و برکت‌بخــش را درجهــت منافــع قــدرت افزایــش داده اســت. 
کنش‌مند، مشروعیت، اساطیر، شاه هخامنشی. کلیدواژگان: بدن‌آرمانی، رفتار‌های 
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مقدمه
کاهــش اعمــال نفــوذ مســتقیم بــرای حفــظ حکومــت  کــم سیاســی همــواره می‌کوشــد پــس از اســتقرار، بــا  حا
گفتمــان2 حکومتــی به‌طــور غیرمســتقیم و بــا فریبندگــی و نشــانه‌های نامحســوس،  بــا ایجــاد تغییراتــی در 
بــرای نمایــش ســلطۀ نامحســوس قــدرت، خــود را در  کنــد. حکومــت  کســب مشــروعیت تــاش  بــرای 
کامل‌تریــن مــردم و نماینــدۀ خدایــان در  پوشــش‌های مختلــف پنهــان می‌کنــد. شــاه در ایــران باســتان 
کــه بــدن عینــی او بازتابــی از  زمیــن، و موجــودی سرشــار از نیروهــای ایــزدی بــود. در ایــن تحــول لازم بــود 
مفاهیــم مثالــی شــاه آرمانــی باشــد تــا مشــروعیت لازم به‌دســت آیــد. به‌کارگیــری مفاهیــم مشــروعیت‌آفرین 
گفتمــان  کانونــی شــاه آرمانــی، باعــث شــکل‌گیری یــک  به‌ویــژه اهمیــت »فــرّه ایــزدی« به‌عنــوان نقطــۀ 
ــادی درجهــت  ــای فرام کارکرد‌ه ــا  ــادی‌ همــراه ب ــدن م ــری ب ــه در آن نوعــی برت ک ــاه می‌شــود  ــدن ش حــول ب
کارکردهــای فرامــادی بــدن بــا اتــکا بــه دانــش از پیــش موجــود، قــدرت  افزایــش قــدرت و مشــروعیت اســت. 
شــاه را در موقعیــت برتــر از دیگــران و مشــروع قــرار می‌دهــد.‌ شــواهد ایــن امــر در روایــات و داســتان‌ها 
ــوان یکــی از بســتر‌های  ــد، به‌عن ــط نشــانگی جــای می‌دهن ــه عناصــر قــدرت را در درون رواب به‌دلیــل این‌ک
کــه چــه شــاخصه‌هایی در مشــروعیت شــاه  قــدرت و نگاره‌هــا دیــده می‌شــود. مســألۀ اصلــی ایــن اســت 
کــه  کــه باعــث تمایــز و برتــری بــدن‌ مــادی شــاه در مناســبات قــدرت بــه بــدن آرمانــی می‌شــد  نقــش داشــت 
کــه بازنمایــی بــدن شــاه هخامنشــی بــا اتــکا بــه یــک  بــرای مــردم نیــز باور‌پذیــر اســت. نتایــج نشــان می‌دهــد 
کارکردهــای  گزاره‌هــا، روایــات، داســتان‌ها و نگاره‌هــا به‌صــورت  دانــش اســاطیری در قالــب مجموعــه‌ای از 
کــه  هســتند  وانموده‌هایــی  مجموعه‌هــا،  ایــن  همــۀ  اســت.  شــکل‌گرفته  شــاه  بــدن  حــول  کنش‌منــد، 
کارکــرد بــدن‌ فرامــادی شــاه را در قالــب شــاه فرهمنــد، جنگجــو، و برکت‌بخــش درجهــت  مفاهیــم ســه‌گانۀ 

گرفتــه شــده اســت. گفتمــان قــدرت بــه‌کار  اهــداف 
گفتمــان بــدن شــاه هخامنشــی در  کاوی  اهــداف و ضــرورت پژوهــش: هــدف از ایــن پژوهــش، وا

کنــدوکاو در منابــع نوشــتاری و تصویــری اســت.‌ کنش‌منــد از طریــق  قالــب رفتارهــای 
پرســش‌ها و فرضیــات پژوهــش: 1- چگونــه بدن‌عینــی شــاه در ارتبــاط بــا مناســباب قــدرت، بــه 
ــر  ــات و هن ــاه در ادبی ــی ش ــدن آرمان ــان ب گفتم ــه  ــود؟ 2- چگون ــدل می‌ش ــی ب ــادی و مثال ــی فرام ــۀ بدن مرتب
گفتمــان حول‌محــور  کــه آنچــه به‌عنــوان  بازتــاب داشــته اســت؟‌ فرضیــۀ پژوهــش بــر ایــن اصــل اســتوار اســت 
کارکردهــای نمادیــن  بــدن شــاه شــکل‌گرفته، برگرفتــه از تاریــخ اســاطیر ایــران در غالــب مجموعــه‌ای از‌ 

کــرده اســت. کســب مشــروعیت در بــدن شــاه هخامنشــی بازتــاب پیــدا  درجهــت 
اســنادی )کتابخانــه‌ای(  بــه‌روش  کتشــافی و مطالــب  ا روش پژوهــش: تحقیــق حاضــر، به‌شــیوۀ 
دنبــال  متــون  خوانــدن  و  ادبیــات  جســت‌وجوی  بــا  می‌تــوان  را  کتشــافی  ا روش  شــده‌اند.  گــردآوری 
ع بــه منابــع  کشــف روابــط، موردمطالعــه قــرار می‌گیــرد. در مرحلــۀ اول بــا رجــو کــرد. در چنیــن مطالعاتــی 
کــه حــول بــدن  گزاره‌هایــی  کتابخانــه‌ای و ارجــاع بــه متــون ادبــی تاریخــی مربــوط بــه دورۀ هخامنشــیان، 
کنش‌منــد، مکان‌منــد و زمان‌منــد،‌ اســتخراج و دســته‌بندی، و در  شــاه هخامنشــی، براســاس رفتارهــای 
کاوی متــون مذهبــی و اســاطیری به‌عنــوان تنهــا اســنادی، شــباهت‌های بدنــی اســتخراج  مرحلــۀ بعــد بــا وا
کــه نحــوۀ تبدیــل بــدن مــادی  و تفســیر شــده اســت. تفاســیر جمع‌بندی‌شــده در جــدول 1 نشــان می‌دهــد 

خ داده اســت.‌ ــه ر ــه بــدن آرمانــی چگون ب

پیشینۀ پژوهش
کتــاب شــهر زیبــای افلاطــون و شــاهی آرمانــی در ایران‌باســتان، بــه ویژگی‌هــای  فتــح‌الله مجتبایــی در 
کتــاب بــه تربیــت جســمانی شــاه،  شــاه آرمانــی و جایــگاه او براســاس متــون باســتانی و در بخــش دوم 
به‌ویــژه دربــارۀ داریــوش پرداختــه اســت؛ به‌نظــر مجتبایــی شــاه بایــد مظهــر صفــات خــدا و نماینــدۀ ارادۀ 
کتــاب ‌مبانــی اندیشــه سیاســی در خــرد  او بــر زمیــن باشــد )مجتبایــی، 1352:‌ 120(. در فصــل چهــارم 
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کــرده اســت  مزدایــی نوشــتۀ محمــد رضایــی‌راد، شــاه آرمانــی را ازنظــر اســطوره، افســانه و تاریــخ بررســی 
ــی در ایران‌باســتان و بایســتگی‌های او« )زمانــی، 1386( نوشــتۀ  ــۀ »شــاه آرمان )رضایــی‌راد، 1378(. مقال
کــه درصــورت  حســین زمانــی نیــز درصــدد بیــان بایســتگی‌های شــاه در اندیشــۀ سیاســی ایرانشــهری اســت 
احــراز آن، شــاه آرمانــی تجلــی پیــدا می‌کنــد. »تصویــر شــهریار در نقش‌برجســته‌های تــالار صد‌ســتون« از 
ایمانــی و افهمــی )ایمانــی و افهمــی، 1388( و رســالۀ دکتــری مبینــی بــا عنــوان: »پژوهشــی در‌ نمادهــا و 
نمایــش قــدرت پادشــاهان در هنــر هخامنشــی« ‌)مبینــی، 1391(؛ هرکــدام بــه عناصــر نمادیــن به‌کار‌رفتــه در 
کســب قــدرت و مشــروعیت شــاه اشــاره داشــته‌اند. در هیچ‌یــک از پژوهش‌هــای  نقش‌برجســته‌ها درجهــت 
ــی شــاه،  ــدن آرمان گفتمــان ب ــان  ــه بی ــدن شــاه، به‌طــور خــاص شــاه هخامنشــی، ب ــا ب ــاط ب یادشــده در ارتب

ــت. ــده اس ــه نش ــروعیت پرداخت ــدرت و مش ــب ق کس ــت  ــزاری درجه ــوان اب به‌عن

فرّه ایزدی گفتمان غالب در ایران باستان
گفتمــان‌ تحلیلــی از روابــط متقابــل دانــش و قــدرت در برســاختن حقیقــت اســت )کلانتــری، 1391: 13(. 
افزایــش  کــه موجــب  را شــکل می‌دهــد  گفتمانــی  یــک صورت‌بنــدی  گــزاره،  یــا  مجموعــۀ چنــد حکــم 
ــات  ــی و فتوح ــاهی هخامنش ــکیل شاهنش ــا تش ــتان ب ــران باس ــود. در ای ــان می‌ش گفتم ــک  ــدرت ی ــوذ و ق نف
کــه ارادۀ فرابشــری و نیــروی  گســترده، نخســتین بارقه‌هــای مشــروعیت حکومــت او بــا ترویــج ایــن اندیشــه 
ایــزدی«  »فــرّه  به‌نــام  کــه‌  گردیــد  ح  مطــر کــرده،  احاطــه  را  شاهنشــاهی‌اش  و  کــوروش  شکســت‌ناپذیر 
گفتمان‌هــای دینــی غالــب در فرهنــگ ایــران  کمــان و انتقــال آن، یکــی از  تعبیــر شــد؛ فــرّه ایــزدی در حا
کــه  کــردار و رفتــار آدمیــان حکمیــت می‌یابــد؛ بدین‌معنــا  ــر  گفتمــان خاصــی ب باســتان اســت. در هــر دوره، 
ــدی  ــدرت پیون ــر ق ــار مدنظ گفت ــان و  ــا زب ــه ب ک ــد  ــی رواج می‌یاب گفتمان ــرد  ــله راهب ــک سلس ــری ی ــر عص در ه
گفتمــان فــرّه ایــزدی جــای پــای قــدرت را  گسســت‌ناپذیر دارد )ضیمــران، 1381: 92(. در تمامــی لایه‌هــای 
گفتمــان فــرّه ایــزدی ترویــج می‌کــرد، حکومــت شــاه برمبنــای تأییــد  کــرد. برمبنــای آنچــه  می‌تــوان مشــاهده 
آســمانی و مقــام شــاهی عطیــه‌ای الهــی بــود. صاحبــان قــدرت‌ تبلیغــات مســتمری به‌منظــور بهره‌بــرداری از 
ایــن نظریــه بــرای اثبــات مشــروعیت حکومــت انجــام می‌دادنــد. ایــن پیونــد میــان دیــن و شــاه و به‌عبــارت 
گفتمانــی  دیگــر دانــش و قــدرت، عاملــی مهــم بــرای ســاختن حقیقتــی نویــن همــراه بــا صورت‌بندی‌هــای 
گردیــد. طبــق زامیاد‌یشــت، فــر، فروغــی اســت ایــزدی بــه دل هرکــه بتابــد از همــگان  یکپارچــه و منســجم 
برتــری یابــد. از پرتــو آن شــخص بــه پادشــاهی رســد، شایســتۀ تــاج و تخــت، آسایش‌گســتر و دادگــر شــود و 
کمــالات نفســانی و روحانــی رســد )پــورداود، 1377:  کامیــاب و پیروزمنــد باشــد و از نیــروی آن بــه  همــواره 
کــه یزدان‌پرســت،  گزیــر بایــد آن را فقــط از آنِ شــهریاری شــمرد  314(. چــون فــرّ، پرتــوی خدایــی اســت، نا
روزگار  سپری‌شــدن  از  پــس  اوســتایی،  متــون  طبــق   .)315 )همــان:  باشــد‌  مهربــان  دادگــر  و  پرهیــزگار 
کســی دیگــر نمی‌رســد و اهورامــزدا آن را بــرای ایرانیــان ذخیــره می‌کنــد.  کی‌گشتاســپ، فــرّ بــه  شــهریاری 
کــه پادشــاهان به‌دلیــل این‌کــه بــا دیــن پیونــد اســتواری داشــته‌اند، ‌صاحــب  در زامیاد‌یشــت ذکــر شــده 
کــه بتواننــد دریافت‌کننــدۀ فــرّ باشــند. بــه این‌ترتیــب، رواج ایــن  آن درجــه از شایســتگی و لیاقــت شــده‌اند 
گونــه‌ای امتیــاز و حــق ویــژۀ الهــی بــرای پادشــاهان به‌منظــور حکومــت بــر مــردم  گزاره‌هــا نشــان‌دهندۀ 
کــه در غالــب روایــات، داســتان‌ها و سنگ‌نوشــته‌های باقی‌مانــده از دوران باســتان قابل‌مشــاهده  شــد 
کــه تنهــا بــه شــاه ایــران تعلــق می‌گرفــت، نیازمنــد نــژاد، اصالــت دودمانــی، آشــنایی بــا شــکار‌،  اســت. فــرّه 
گرفتــه و خــود را در قالــب  گفتمــان هخامنشــی بایــد آن را بــه‌کار  کمان‌کشــی و... بــود؛ بنابرایــن  ســوارکاری‌، 
کســب مشــروعیت می‌کوشــد خــود را دریافت‌کننــدۀ و دارنــدۀ  آن‌هــا عرضــه می‌کــرد. شــاه هخامنشــی بــرای 

فــرّه ایــزدی و برگزیــدۀ آســمانی نشــان دهــد. 
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بینش و دانش اساطیری 
ــش  ــای دان گزاره‌ه ــی از  ــاد ناش ــا اعتق ــزاره‌ای آن ب گ ــویۀ  ــه س ک ــرد  ــکل می‌گی ــر ش ــک ام ــروعیت ی ــی مش زمان
یکســان باشــد؛ ایــن بینــش مشــروعیت لازم بــرای قانون‌گــذاری را فراهــم مــی‌آورد. بینــش، فــرد را قــادر 
گفتــار مصداقــی، تجویــزی و سنجشــی متناســب بــا نیــاز را پدیــد آورد. ویژگــی ایــن  گونــه‌ای از  می‌ســازد تــا 
بینــش، پدیــد آوردن حجــم انبوهــی از اقدامــات‌ توانش‌ســاز در قالــب تجســم‌یافته در درون ســوژه اســت 
گســترش بینــش، ذکــر آن در قالــب روایــت اســت. قالــب  )لیوتــار، 1381: 90(. یکــی از مهم‌تریــن زمینه‌هــای 
گفتمــان بینــش مــورد اســتفاده قــرار می‌گیــرد. روایــت انتقــال بینــش در قالــب  روایــی به‌منظــور توســعۀ 
 Mills, 1991:( داســتان‌های عامیانــه بــه جامعــه اجــازه می‌دهــد تــا معیار‌هــای تــوان خــود را تفســیر نمایــد
134(. روایــت از اقتــدار برخــوردار اســت و تمامــی تعینــات اخلاقــی و مشــروعیت‌ها در بدنــۀ ایــن روایت‌هــا 
مســتتر اســت. قــدرت بــا جهت‌دهــی بــه بینــش ازطریــق بهره‌گیــری از بینــش موجــود یــا ایجــاد دگرگونــی در 
گفتمــان مشــروع جامعــه محســوب  گفتــار،  گفتــار متناســب بــا نیــاز خــود را شــکل می‌دهــد. ایــن  آن مجموعــه 
کــم بــر دورۀ هخامنشــی، بینــش اســاطیری اســت؛ در  می‌شــود )Foucault, 1980: 164-166(. ‌بینــش حا
ع  کــه در زمــان آغــاز اســاطیر یک‌بــاره و بــرای همیشــه به‌وقــو بینــش اســاطیری هــر عملــی تکــرار عملــی اســت 

پیوســته و از آن پــس به‌صــورت الگــو درآمــده اســت.‌ 

گفتمان بدن آرمانی شاه هخامنشی
گفتمان کنش‌های جسمانی

شــاه-کمان‌کش‌: اهمیــت کمــان به‌مثابــۀ یکــی از علائــم و مشــخصات برتــری شــاهی اســت و اســخیلوس 
کتیبــۀ بیســتون نیــز نجیــب‌زادگان  کمانــدار شــاهانه معرفــی می‌کنــد. در  در نمایشــنامۀ ایرانیــان، داریــوش را 
کمــان شــاهانه یکــی از علامت‌هــای  ــه  ک ــد‌  ــد دارن کی کلاســیک تأ کمــان شــاهانه هســتند و مؤلفــان  حامــل 
کــه ســفیران کمبوجیــه از جانب  کــه ‌بردیــا توانســت زه‌ کمانــی را  کــرده اســت  اقتــدار بــوده اســت. هــرودت ذکــر 
کامــل بکشــد، درصورتی‌کــه او نتوانســت‌ )هــرودت، 1389: 204(.  پادشــاه اتیوپــی آورده بودنــد، تمــام و 
ــرای دیهیــم  ــی ب کمــان معادل ــر شــاهی و  کــه نشــانۀ شایســتگی او ب ــه یــک زور‌آزمایــی ســاده،  کمان‌کشــی ن
شــاهی در امــر واقــع اســت. در میــان پارســیان سبب‌ســاز شایســتگی مــردان، نخســت دلاوری در جنــگ 
اســت. خــود شــاه قدرتــش را ازطریــق ویژگی‌هــای جنگجویانــه‌اش توجیــه می‌کنــد؛ او یــک »‌کمان‌کــش 
ماهــر« اســت )بریــان، 1381: 56(. نقش‌برجســته‌ای در مصــر بــا خــط هیروگلیــف از داریــوش آمــده اســت: 
ــازد«  ــوب س ــمنانش را مغل ــد دش ــا بتوان ــاید ت ــود الهــه می‌گش ــه خ ک ــت  ــه او داده اس ــی را ب کمان ــت  ــۀ نی »‌اله
کتیبــۀ نقش‌رســتم در بنــد 9، داریــوش بیــان می‌کنــد: »ورزیــده‌ام... هنــگام  )مبینــی، 143:1391(. در 
کمان‌کشــی هســتم« )بریــان، 1381: 343(. داریــوش از  کمــان، چــه پیــاده چــه ســواره، خــوب  کشــیدن 
کارایــی و دلاوری را  کمان‌کــش ماهــر اشــاره دارد: او ماننــد مِهــر برفــراز اســب بیشــترین  صفــات خــود بــه 
کمان‌کشــی3 از خویشــکاری‌های مهــم ایــزدان در امــر بــاران‌آوری و مبــارزه بــا  از خــود نشــان می‌دهــد. 
ــه شــتاب نیــروی خیــال به‌ســوی  کمانــش ب ــر و  ــۀ مِهــر، ایــزد مهــر، تی گردون نیرو‌هــای اهریمنــی اســت. در 
کمان‌کشــی شــاه مرتبــۀ او در مقــام  ســر دیــوان پــرواز می‌کنــد )مهریشــت، ‌کــرده‌ 31، بخــش: 128(.  قــدرت 
شــاه آرمانــی فرهمنــد، جنگجــو و برکت‌بخــش‌ به‌مثابــۀ ایــزد‌ مهــر4 قــرار می‌دهــد.‌ بهتریــن نمونــۀ شــاه 
کــه دارای بیانــی صریــح و هشــدار‌دهنده دربــارۀ  کمان‌کــش را بــرروی ســکه‌های هخامنشــی می‌بینیــم 

توانایــی جســمانی و قــدرت نظامــی شــاه اســت )تصویــر 1(.
گذشــته، نبــرد بــا جانــوران به‌نحــوی مقــدس شــمرده می‌شــد و اعتقــاد بــر ایــن بــود  شــاه شــکارچی: در 
کــه شــکار یــک حیــوان موجــب انتقــال قــدرت و نیــروی آن حیــوان بــه شــکارچی می‌شــود. شــکارگاه عرصــۀ 
ــز ماننــد جنــگ، شــاه  ــزرگ اســت. در شــکار نی ــرای اثبــات دلاوری و شایســتگی ســلطنتی شــاه ب ــازی ب ممت
شــهامت و ارزش اســتثنائی خــود را بــروز می‌دهــد. بــر بعضــی از مُهرهــا مضمــون شــاه شــکارچی یــا مضمــون 
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کماندار سلطنتی )بریان، 1381: 329(. تصویر 1. سکه‌های 

تصویر 2. نبرد شاه با موجود ترکیبی، مُهر هخامنشی )محمد‌پناه، 1388: 136(. 

پهلــوان ســلطنتی درمی‌آمیــزد )بریــان، 1381: 354 و 355(، )تصویــر 2(. در ایــران باســتان درنظــر شــهریار 
کــه در قلمــرو ســلطنت بــه فعالیــت می‌پرداختنــد  کــه بــر نیروهــای مخــرب  و روحانیــون، نقــش شــاه ایــن بــود 
کیــد بــر نقــش او در اســتمرار نظــم و آرامــش قلمــرو ایــزدی در حیطــۀ فرمانروایــی خویــش  کنــد. تأ غلبــه 
به‌کمــک اهورامــزدا بــود )هینلــز، 1382: 165(؛ زیــرا شــاه نماینــده‌ای ازجانــب خدایــان در زمیــن و وظیفــۀ 
ج حاصــل از نیروهــای شــر را از بیــن ببــرد.  ج‌و‌مــر او مبــارزه بــا نیرو‌هــای شــر در مقابــل خیــر اســت تــا هر
کــه قابلیــت جابه‌جایــی در ســرزمین‌های  نشــان‌دادن دلاوری و شــجاعت شــاه بــرروی اشــیاء ســلطنتی 
اقــوام ملــل تابعــه را داشــته، بیشــتر دیــده می‌شــود، دلیــل آن‌هــم نشــان‌دادن قــدرت بدنــی و شــهامت 
شــاه درنظــر اقــوام دیگــر‌ به‌عنــوان شــاه فرهمنــد، جنگجــو و برکت‌بخــش اســت. شــاه در اینجــا نــه در تــراز 
واقعیــت، بلکــه در تــراز معنــا، بــدن خــود را نمایــش داده اســت. شــاه به‌غیــر از عملکــرد زمینــی خــود، نوعــی 

کــه همــان مبــارزه بــا نیروهــای شــر را برعهــده دارد. وظیفــۀ ماورایــی را 

 

گفتمان کنش‌های رفتاری
و بی‌آب‌وعلــف  بــه منطقــه‌ای خشــک  داریــوش  »ســپاه  روایــت می‌کنــد:  پولیانــوس  بدن-بلاگــردان: 
رســید. داریــوش بــه نقطــه‌ای بســیار مرتفــع رفــت و عصــای ســلطنتش را در زمیــن فــرو بــرد و جامــه، افســر و 
تیمــاج ســلطنت بــر آن نهــاد. زمــان برآمــدن خورشــید، از میتــرا نجــات پارســیان و بــارش بــاران را درخواســت 
کــرد. خداونــد ســخنان او را شــنید و بارانــی فــراوان از آســمان باریــد« )بریــان، 1381: 368؛ لولین‌جونــز، 
ــد در شــکل مناســکی  ــردن طوفــان، بای ک ــا دور  ــاران ی ــزرگ به‌منظــور جلــب ب 1394: 241(. در متــن شــاه ب
میانجی‌گرانــه یکــی از علائــم مشــخصۀ ســلطنت )عصــا و شمشــیر(‌ را در زمیــن فــرو ‌کنــد. ایــن رســم را 
کــرد. در بنــد ششــم اســطورۀ جــم آمــده اســت: »‌آنــگاه،  گردانــی«5 توســط شــاه تعبیــر  می‌تــوان‌ به‌نوعــی »بلا
کــه هرمــزم بــه او ســاح فــراز بــردم: ســوورای زریــن و نیــز اشــتر زرنشــان« اشــتر بــه تازیانــه تعبیــر شــده  مــن 
اســت. ورونــه را همــواره بــا ریســمانی تصــور می‌کننــد، بــرای برپاداشــتن نظــم بــر ســاختار جهــان؛ بنابرایــن 
کــه عالی‌تریــن مقــام و منصــب در آییــن میتــرا و نماینــدۀ  تازیانــه بــا وجــه بــاروری میتــرا ارتبــاط دارد. »پیــر« 
وی بــر زمیــن اســت، علامــت مخصــوص او حلقــه و عصــا بــود )قدیانــی، 1367: 112(، )تصویــر 3(. در اصــل 
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کــه در ایــن بخــش بــا شــخصیت جــم  پذیــرش ریســمان و تازیانــه به‌عنــوان تســلط بــر قــوای طبیعــی عالــم 
در مقــام آفرینشــگر مطابقــت می‌نمایــد. روایــت پولی‌یــن مبنی‌بــر درخواســت داریــوش بــرای ریــزش بــاران، 
کــم و مــردم روشــن می‌ســازد و از نزدیکــی و صمیمیــت خــود  نقــش پادشــاه را به‌عنــوان واســطه‌ای میــان حا
کیــد می‌گــذارد )ســامی، 1348: 514(. در روایــت  ــر عناصــر طبیعــت فرمــان می‌راننــد، تأ ــه ب ک ــی  ــا خدایان ب
کــوروش بــه خانــۀ بزچــران پــدر  کوهســتانی محاصــره می‌شــوند.  کــوروش در  نیــکلای دمشــقی، ســپاهیان 
ــگاه  ــه قربان ــی می‌کنــد، پــس از آنکــه تنــۀ ســرو و غــار را به‌مثاب ــه قربان و مــادر خــود مــی‌رود و در حیــاط خان
کــه  کــرد و آتــش افروخــت. چیــزی نگذشــت  گنــدم را به‌عنــوان قربانــی بــر آن پیشــکش  کــرد، آرد و  اختیــار‌ 
ک افتــاد. در ایــن هنــگام  کــوروش بــه خــا از ســمت راســت آســمان، رعــد و بــرق و غــرش طوفــان برخاســت. 
کــوروش دوبــاره راه پاســارگاد  گرفتنــد تــا  پرنــدگان )شــکاری( بــه فــال نیــک پدیــدار شــدند و بــر بــام خانــه قــرار 
گرفــت )لولین‌جونــز، 1394: 321(. در دینکــرد، شــاه عــادل بــه آورنــدۀ بــاران تشــبیه شــده اســت  را در پیــش 
کــه مرتبــط بــا پدیده‌هــای  )امانلــو و احمدونــد، 1394: 126(. شــاه هخامنشــی، خــود را در مقــام شــخصی 
گســترش ارتــه در قالــب دعــا بــرای مواهــب طبیعــی به‌منزلــۀ بخشــی از  طبیعــی عالــم اســت و حضــور او در 

شــخصیت خــود اســت، بــروز داده اســت. 

تصویر 3. شاه هخامنشی همراه با عصای سلطنتی، صحنۀ بارعام )کخ، 1385: 134(. 

کــه  بدن-جــاودان: یکــی از تشــکیلات نظامــی در دورۀ هخامنشــیان »ســپاه جاویــدان« نــام داشــت 
كــه نیــرو و توانشــان تغییر‌ناپذیــر  نگهبانــان شــخصی شــاه بوده‌انــد. نام‌گــذاری ایــن رســته بــه این‌دلیــل بــود 
کیــد بــر فــرم بینــی  کیــد در چهــرۀ ایــن افــراد، تأ بــود )Chrissanthos, 2008: 22(. اولیــن عنصــر موردتأ
ــزرگ  ــه و ب ــاب تغذی ــک عق ــیلۀ ی ــیان به‌وس ــد هخامنش ــوان ج ــش به‌عن ــت. هخامن ــا اس ــکل آن‌ه عقابی‌ش
کــه ارتبــاط آن بــا قــدرت پادشــاهی پــارس به‌وفــور تصریــح شــده اســت‌. میــزان  شــده اســت، همــان پرنــده‌ای 
کیــد بــرروی بینــی افــراد موســوم بــه »جاویــدان« بســیار چشــمگیرتر از دیگــر افــراد اســت )بریــان، 1381:  تأ
269(، )تصویــر4(. جاویدانــان نیــز به‌عنــوان تکثیــر چهــرۀ شــاه همیــن ویژگــی بــارز را در درون خــود دارنــد. 
کــه  کــه برســر آن‌هــا قــرار دارد. ایــن امــکان وجــود دارد  دومیــن عنصــر، »ســربند« مشــهور »میتــرا« اســت 
ــد  ــراد را بای گرفتــه اســت؛ بنابرایــن اف ــرار  ــراد ق کــه برســر ایــن اف ــاج شــاهی باشــد  ــی از ت ــور بازتاب ســربند مذک
ــط بوده‌انــد و تعــداد  ــاب شــاه در محی ــر دانســت. آن‌هــا بازت معادلــی بــرای شــاه در تــراز بازنمایــی ایــزد مه

ثابــت و نــام جاویــدان بــرای آن‌هــا را می‌تــوان تلاشــی بــرای بیــان حضــور پایــدار و زنــدۀ شــاه دانســت.
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بــه ســربازان جاویــد )تارنمــای مؤسســۀ مطالعــات شــرقی، دانشــگاه  افــراد موســوم  تصویــر 4. چهــرۀ ‌شــاه و 
گو(. شــیکا

گروهــی را به‌عنــوان خبرچین‌هــای ویــژه  کــو بعــد از پذیــرش پادشــاهی،  چشــم و گــوش شــاه: دیاا
کودکــی در بازی‌هایــش مقــرر  کــوروش از همــان  تعییــن نمــود )رجبــی، 1380: 72(. به‌گفتــۀ هــرودوت، 
بســیاری  مأمــوران  کــوروش  )هــرودت، 1389: 153(.  باشــند  شــاه«  تنــی »چشــم  کــه چنــد  می‌داشــت 
گــوش شــاه« خوانــده می‌شــدند، چــون عقیــده داشــت یــک مــرد  کــه »چشــم و  کشــور داشــت  در اطــراف 
کنــد. مــردم  واحــد به‌نــدرت می‌توانــد همه‌چیــز را خــوب ببینــد و رمــوز ‌کار را بــه نیکــی و بــا فراســت درک 
ــاح  ــود را اص ــردار خ ک ــار و  گفت ــد،  ــد مان ــان نخواه ــاه پنه ــن ش ــر تیز‌بی ــان ازنظ ــه رفتارش ک ــتند  ــز می‌پنداش نی
می‌کردنــد و شــاه را پیوســته ناظــر بــر اعمــال خــود می‌دانســتند ‌)گزنفــون، 1380: 290؛ لولین‌جونــز، 1394: 
291 و 294(. در اندیشــۀ ایرانــی »اهورامــزدا« به‌معنــای »خــدای حکیــم« اســت؛ همه‌‎جــا حضــور دارد، 
کــه دارای هــزار  همه‌تــوان و همــه‌دان اســت. یشــتی در اوســتا به‌نــام مهریَشــت، ‌ایزد‌مهــر را‌ »زبــان‌آوری 
ــر  ــراز آســمان ب ــد. ‌مهــر، از ف ‌گــوش و دارای هــزار چشــم اســت« )پــورداوود، 1356: 427( توصیــف می‌نمای
کُنــش آدمیــان می‌نگــرد و در ایــن راه بــرای او هــزاران ‌گــوش و چشــم قــرار داده شــده اســت )اوســتا، 1370: 
کــرده اســت.  مهریشــت بنــد 45(. شــاه بــرای همانندســازی خــود بــا ایــزد مهــر از ســامانۀ اطلاعاتــی اســتفاده 
نیــروی  از  اســتفاده  بــا  بــدن:  ظاهــری  »تغییرشــکل  به‌معنــای  »پیکرگردانــی«  یــا  »دگردیســی«6 
در  »شــاعری  به‌روایتــی  اســت.  شناســایی  قابــل  هخامنشــی  هنــر  و  تاریخــی  روایــات  در  ماوراءطبیعــی، 
کــرد، می‌نگــرم جانــوری درشــت‌پیکر  کــی از پیشــگویی بــود قرائــت  کــه حا ک ‌ســرودی را  مجلــس بــزم آژدهــا
ک می‌پرســد ایــن  گــراز. به‌پیــش می‌آیــد پــس از پیروزی‌هــای فــراوان، آژدهــا کــه ســهمگین اســت چونــان  را 
کــوروش پارســی« )رضــی، 1382: 190(. در اوســتا بخــش یشــت‌ها،  کیســت؟ و در پاســخ می‌شــنود  ــور  جان
کــه بــر نیروهــای شــر تاختــه و از میــان برشــان مــی‌دارد )بهرام‌یشــت: بنــد  گــراز آمــده  نیروهــای خیــر در قالــب 
گــراز6 تیز‌دنــدان دشــمنان  115؛ مهر‌یشــت: بنــد 70(. در اوســتا بهــرام در پنجمیــن دگردیســی خــود در هیــأت 
را تعقیــب می‌کنــد )همــان: 169(. در رؤیــای ملكــه آتوســا، مــادر خشایارشــا، پادشــاه ایرانــی بــه ریخــت یــک 
کــه »کــوروش شــبی در  گــزارش می‌کنــد  ــود )شاپور‌شــهبازی، 1390: 85(. هــردوت  عقــاب تجســم یافتــه ب
ــر  ــی ب ــه یک ک ــت  ــده اس ــی برآم ــپ( بال ــپ )ویشتاس ــزرگ هیشتاس ــد ب ــانه‌های فرزن ــه از ش ک ــد  ــواب می‌بین خ
آســیا و دیگــری بــر اروپــا ســایه افکنــده اســت« )هــرودت، 1389: 209(. بــال بــرروی بــدن انســان یــا حیــوان، 
نشــانۀ فــرّه ایــزدی و نمــاد قــدرت محافظــت اســت )هــال، 1380: 130(. در زامیاد‌یشــت چنیــن آمــده اســت: 
کــرد و از او دور شــد«  ــرّ به‌شــکل پرنــده‌ای پــرواز  کــرد، ف کلام دروغ تمایــل پیــدا  »‌هنگامی‌کــه جمشــید7 بــه 
)مبینــی، 1391: 243(. بــال نمــاد فــرّه ایــزدی، یکــی از ارکان مهــم آییــن پادشــاهی، نمایانگــر تأییــد الهــی 
کــوروش  ــه  ــوط ب ــار در پاســارگاد در نقش‌برجســتۀ مرب ــز اولین‌ب و مشــروعیت اســت. ‌در مراجــع تصویــری نی

ــر 5(. ــدار مجســم می‌ســازد )تصوی هخامنشــی، به‌صــورت انســانی بال

بدن-مکان‌مند
ع خورشــید دســت بــه حرکــت اردو نمی‌زدنــد، امــا  کانــی پیــش از طلــو خیمــۀ شــاهی: ایرانیــان بنابــر ســنت نیا
به‌محــض فــرار رســیدن روز، از خیمــۀ پادشــاه علامــت ویــژه‌ای بــه صــدا درمی‌آمــد و صــورت آفتــاب در یــک 
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کوروش، پاسارگاد )کخ، 1385: 91(. کاخ  تصویر 5. انسان بالدار، 

کشف‌شده در مصر )پرادا، 1383: 253(. تصویر 6. نقش ‌مُهر داریوش اول، 

صندوقچــۀ متبــرک بلوریــن برفــراز خیمــه و در جایی‌کــه هرکســی می‌توانســت آن را ببینــد بــه درخشــندگی 
درمی‌آمــد )بریــان، 1381: 421(. ایــن امــر را می‌تــوان بــه تــاش آن‌هــا بــرای یافتــن شــخصیتی مشــابه جــم 
ــر  کــوه هــرا، ب کــه پیــش از برآمــدن خورشــید، در بــالای  برشــمرد. ایــزد مهــر، نخســتین ایــزد مینــوی اســت 
سراســر ممالــک آریایــی می‌نگــرد )صفــا، 1383: 131(. ایزد‌مهــر معــادل خورشــید، تمثــال برتریــن هســتی 
ــان  ــاه، نش ــۀ پادش ــالای خیم ــان ‌ب ــن نش ــت؛ بنا‌برای ــده اس ــر و احیا‌کنن ــده، نظارت‌گ ــروی آفرینن ــادل نی و مع

عقــاب یــا نشــانی مشــابه نقــوش موســوم بــه فرّه‌شــاهی بــوده اســت.
کــه شــاهان درراســتای پیــروزی در عالــم واقــع   شــاه-گردونه: ارابــه یکــی از ســاح‌هایی می‌توانــد باشــد 
ــد؛  ــتفاده می‌کردن ــکار، از آن اس ــای ش ــه در صحنه‌ه ــرد و چ ــای نب ــه در صحنه‌ه ــن، چ ــورت نمادی ــا به‌ص ی
گردونــه ســوار اســت. در بنــد 136  درواقــع، شــاه هنــگام انجــام اعمــال فــوق -به‌‌ویــژه شــکار- بــرروی 
گردونــه خــود ‌بــر همه‌چیــز  خ و طلایی‌رنــگ او درواقــع شــاه از  مهر‌یشــت آمــده: »ارابــه )گردونــه( یــک چــر
گردونــه  کــه بــر  گردونــۀ خــود شــتابان برانــد، او جنگجویــی اســت  گــر نیرنگــی پیش‌آیــد مهــر در  مســلّط بــود. ا
ســوار اســت« )اوســتا، مهریشــت: بندهــای 132 و 96(؛ و در بنــد 141 آمــده: »میتــرا به‌عنــوان ایــزدی نیــک، 
کــه او را  کــرد  گردونــه‌ای آغــاز  ارابه‌رانــی قدرتمنــد و نافریفتنــی ســتوده می‌شــود«. داریــوش ســوم نبــرد را بــر 
گفــت: »‌برگردونــه برمی‌نشــینم تــا هــم رســم اجــدادی  بالاتــر از دیگــران قــرار مــی‌داد. وی بــه خویشــاوندانش 
گردونــه، قــدرت جســمانی  کــرده باشــم و هــم شــما بتوانیــد مــرا ببینیــد« )بریــان، 1381: 344(.  را رعایــت 

ــروا را به‌طــور عینــی برجســته می‌کنــد )تصویــر 6(. فرمان

بدن زمان‌مند
دختــرش  شــکم  از  دیــد  خــواب  در  شــبی  مــاد،  پادشــاه  ک،  آســتیا هــرودت،  گــزارش  بنابــر  پیشــاتولد‌: 
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گل نیلوفر در دست شاه در صحنۀ بارعام )کخ، 1385: 133(. تصویر 7. 

کمبوجیــه،  ــا  ــا ب گرفــت. پــس از ازدواج ماندان کــه پایتخــت و ســپس سراســر آســیا را فرا ســیلی جــاری شــده 
گســترده شــده  کــه از شــکم دختــرش روییــده، بــر سراســر آســیا  کــی  آســتیاك دوبــاره در خــواب می‌بینــد تا
ــان، 1381: 128(. یکــی از بن‌مایه‌هــای اســاطیری  اســت )هــرودت، 1389: 150؛ رجبــی، 1380: 87؛ بری
گیاه‌تبــاری درمعنــای  گیاهــان اســت.  کهــن مــردم ایــران باســتان دارد، پیونــد بــا  کــه ریشــه در باورهــای 
گیــاه و نبــات اســت. نشــانۀ ایــن  گیــاه و نســبت بــردن دودمان‌هــا، به‌نوعــی از  خویشــاوندی انســان بــا 
کیومــرث و پدیــد آمــدن نخســتین جفــت افســانه‌ای بشــر، یعنــی »مشــی« و »مشــیانه«8 از  بــاور در داســتان 
گیــاه دیــده می‌شــود. ایــن داســتان بــا داســتان زایــش مِهــر از میــان درختــی به‌شــکل ســرو، هم‌ریشــه اســت 
کــرد )دادور و مبینــی،  ل نیلوفــر می‌تــوان مشــاهده 

ُ
گ )عطایــی، 1377: 171( و تصویــر زایــش او را از میــان 

کــه نــوک آن تمــام ســقف آســمان را پوشــانده اســت. در  کیهانــی اســت  1389: 140(. در اســاطیر نیــز درخــت 
بهمن‌یشــت درخــت، نمــاد ســلطنت و جانشــینی و انتقــال حکومت‌هــای ســلطنتی )ادی‌کنــدی، 1381: 
گیــاه  گوهــر ‌تــن زرتشــت به‌دقــت »خــرداد« و »امــرداد«، دو امشاســپند اهورایــی، از آب و  23 و 28( اســت و 
ســاخته شــده اســت )عفیفــی، 1383: 40(. در شرق‌باســتان درخــت انگــور مظهــر بــاروری بــود و رشــد و 
بالندگــی آن به‌منزلــۀ تضمیــن قــدرت به‌شــمار می‌آمــده اســت. انگــور در اســاطیر ایــران، مظهــر خــون و 
کهــن مادرســالاری  نیــروی اصلــی حیــات اســت. در دولــت هخامنشــیان بازمانده‌هایــی از آیین‌هــای بومــی 
کــه برطبــق آن‌هــا ســلطنت ازطریــق زنــان ادامــه می‌یافــت؛ درواقــع، چنــار مظهــر شــاه و  باقی‌مانــده بــود 
گیــاه  کــه ازطریــق او خــون ســلطنت دوام می‌یافــت )بهــار، 1379: 6(. روییــدن  ک، مظهــر همســر او بــود  تــا
و آب به‌عنــوان دو نیــروی ایــزدی نشــان از نطفــۀ آســمانی و الهــی شــاه فرهمنــد دارد، امــا رویــش شــاه در 
کــه ریشــه در اقــوام پیشــین داشــته  گیــاه را می‌تــوان پیونــد عمیــق میــان او و مواهــب طبیعــی دانســت  شــکل 
گیــاه، برکــت و زایــش اســت. ارتبــاط شــاه به‌عنــوان اســتعاره‌ای از ایــزد  اســت. بارزتریــن دلیــل رابطــۀ شــاه و 
گیــاه موجــود )گل نیلوفــر( در دســتش در صحنــۀ بارعــام شــاهی قابل‌مشــاهده اســت )تصویــر 7(.  ــا  مهــر ب

 

اســت،  کــرده  رهــا  را در جنــگل  او  کــه شــبان  )کــوروش(  نــوزاد  روایــت، پوســتینوس،  در  کودکــی: 
کــه بــه او شــیر می‌دهــد، در‌‌‌برابــر ‌درنــدگان محافظــت می‌شــود )هــرودت،  به‌واســطۀ وجــود ماده‌ســگی 
غ پرورنــدۀ زال  1389: 125 و 150؛ رجبــی، 1380: 87؛ بریــان، 1381: 30(. در شــاهنامۀ فردوســی، ســیمر
كهــن درمــورد شــخصیت‌های تاریخــی یــا اســاطیری دیگــری‌ نیــز ذكــر‌ شــده‌ اســت؛  اســت. ایــن بن‌مایــۀ 
چنانك‌ــه‌ هخامنشــیان عقابــی را پرورنــدۀ نیــای خــود هخامنــش می‌دانســتند )قلیــزاده، 1389: 74(. 
ایــن مســأله ارتبــاط دقیــق میــان هخامنــش و مبــدأ را مشــخص می‌ســازد. هخامنــش علاوه‌بــر وجــه واقعــی 
به‌عنــوان یــک سرسلســله، یــک وجــه اســاطیری نیــز می‌یابــد؛ او توســط عقــاب پــرورش یافتــه اســت. درمــورد 
گونــی وجــود دارد؛ طبــق متــن پهلــوی دینكــرد زردشــت  گونا عقــاب و ارتبــاط آن بــا هخامنشــیان نیــز روایــات 
كودكــی و بــه اعجــاز و یــاری ایــزد ســروش و بهمــن توســط میشــی مــاده، شــیر داده و پــرورده شــد  نیــز در 
كــه یکــی از آن‌هــا  گرفتــه  گونــی را به‌خــود  گونا )Madan, 1911: 617(. در اوســتا، فرّه‌شــاهی ریخت‌هــای 
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كــه بســیار موردعلاقــۀ  پرنــده‌ای به‌نــام »وارغــن یــا شــاهین« اســت )تصویــر 8(. وارغــن، همــان عقابــی اســت 
غ در نشــان ارتــش ایــران باســتان، نمــادی  هخامنشــیان بــود )شاپور‌شــهبازی، 1390: 85 و 86(. ایــن مــر
ــش او ازســوی  گزین ــارف، بیانگــر  کودکــی غیرمتع ــروزی اســت )رجبــی، 1382: 437(.  ــرای پی ــارت ب از بش
نیروهــای ماورا‌ءطبیعــی و آغــاز ســفر قهرمانــی اوســت. ارتبــاط میــان شــاهان هخامنشــی و عقــاب و تغذیــۀ 
کــه تجســم  هخامنــش توســط عقــاب، به‌معنــای ارتبــاط میــان ایــن سلســله و برتریــن مراتــب هســتی اســت 

آن عقــاب اســت.

تصویر 8. سرستون با نقش عقاب )زنجانی، 1380: 25(.

كــه جســد  كفن‌ودفــن پادشــاه طــی مراســم بزرگــی بــود؛ چرا شــاه میــران: ولیعهــد، مســئول تشــییع و 
بــا  پــارس حمــل شــود )کــورت، 1385: 96(.  بــه  گورســتان ســلطنتی  كســپاری در  بــرای خا می‌بایســت 
خامــوش شــدن آتــش مقــدس توســط ولیعهــد، مــرگ شــاه اعــام می‌شــد و فرونشــاندن آتــش9 یعنــی آغــاز 
کــردن آتــش، نشــانۀ معلــق مانــدن موقــت زندگــی اســت؛ همان‌طورکــه  دورۀ ســوگواری. در پــارس خامــوش 
ــان، 1381: 251(.  ــود )بری ــی ب ــای حیات ــت نیروه ــی فعالی گهان ــف نا ــای توق ــاه به‌معن ــرگ ش ــز م ــل نی در باب
در پایــان مراســم بــا افروختــن دوبــارۀ آتــش توســط ولیعهــد، مراســم عــزاداری پایــان می‌پذیــرد )همــان: 
250(. آتــش، تولّــد یافتــه و باعــث تولدهــای پی‌درپــی می‌شــود؛ در نتیجــه عمــل قبــس آتــش از آتــش 
کــردن آتش‌هــای دیگــر به‌منزلــۀ تولــد آن‌هــا از یکدیگــر اســت.  بــزرگ و اســتفاده از یــک آتــش بــرای برپا
گذشــتگان،  چنیــن فرآینــدی باعــث القــای مفهــوم تسلســل نســل‌ها ازطریــق فرزنــد می‌شــود. آتــش بــرای 
گرمــی امیــد بــه مانــدگاری را تداعــی می‌کــرد. بــا دیــدن تــداوم نســل، حــس جاودانگــی بــه  تــداوم زندگــی و 
انســان دســت می‌دهــد. آتــش، پســر اهورامــزدا خوانــده می‌شــود )یســنا، 1340: 197(. در اوســتا آتــش، پســر 

ــد. ــداوم می‌یاب اهورامــزدا بیــان شــده اســت. مراســم تدفیــن ازطریــق پســر شــاه متوفــی ت
تاج‌گــذاری: از زمــان داریــوش اول به‌بعــد، ایــن مراســم بــا حرکــت شــاه و درباریــان از تخت‌جمشــید بــه 
پاســارگاد آغــاز می‌گشــت. در پاســارگاد، شــاه جدیــد در حضــور درباریــان و نماینــدگان ســرزمین‌ها جشــنی برپــا 
کان  کــوروش را بــر تــن می‌کــرد و بــرای آن‌کــه خاطــرۀ زندگــی آغازیــن نیــا می‌نمــود، آنــگاه لبــاس پادشــاهی 
گرامــی بــدارد، بَنــه می‌خــورد و مقــداری شــیرترش ســر  پارســی خــود و ســبک زندگــی چادر‌نشینی‌شــان را 
ــگاه  ــد؛ آن ــد می‌دهن ــوروش پیون ک ــا  ــد را تلویحــاً، ب می‌کشــید. در ایــن بخــش از مراســم، شــخص شــاه جدی
کــه لباســی بــا چین‌هــای بســیار و آســتین بلنــد بــود و به‌وســیلۀ  به‌عنــوان شــاه جدیــد ردای شــاهی پارســی را 
کیداریــس را برســر، دبــوس  کمربنــد بســته می‌شــد، بــر تــن می‌کــرد. نماد‌هــای پادشــاهی، ازجملــه  یــک 
بلند‌قد‌تــر نشــان مــی‌داد،  را  او  کــه  کفــش مخصــوص  را در دســت می‌گرفــت و یک‌جفــت  نیلوفــر  گل  و 
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کاخ آپادانا )بریان، 1381: 231(. تصویر 9. صحنۀ بارعام، 

کــه از انجیــر  می‌پوشــید )تصویــر 9(. پلوتــارک در مراســم تاج‌گــذاری اردشــیر دوم بــه خــوردن شــیرینی 
کــه از بســتن شــیر می‌مانــد، تــا آخریــن قطــره اشــاره  کــه حــاوی آبــی اســت  درست‌شــده و سرکشــیدن جامــی 
کــوروش  کــوروش به‌نوعــی تأییــدی بــر خویشــاوندی شــاه بــا  می‌کنــد )بریــان، 1381: 82(. پوشــیدن لبــاس 
و تأییــد مشــروعیت دودمانــی بــود و به‌صــورت نمادیــن بــه پادشــاهی رســیدن بنیانگــذار امپراتــوری را 
کــه نمــاد آن جامــۀ شــخصی اوســت، از  یــادآوری می‌کنــد. ســپس شــاه جدیــد هویــت پیشــین خویــش را 
کــه بیــش از شــاه شــدن او تعلــق داشــت، می‌پوشــید؛ بنابرایــن در  کــوروش را  خــود دور می‌کنــد و جامــۀ 
کهــن »از طــرد، جــذب،  کالبــد متفاوتــی عطــا می‌شــد و محتمــل اجــرای مناســک‌‌گذار‌  طــی ایــن آییــن بــه او 
کــه ازطریــق درآوردن لباس‌هــا، دربرکــردن جامــۀ نمادیــن، خــوردن غذا‌هــای  گرفتــن« می‌شــد  وانهــادن و 
مشــخص، نوشــیدن آشــامیدنی‌های آیینــی »هــوم«‌، درآوردن دوبــارۀ لباس‌هــا و پوشــیدن جامــه‌ای نــو بــه 
نشــان نمادیــن تغییــر وضعیــت موجــود بــوده اســت )گزنفــون، 1380: 318(. در اســطوره‌های هنــدی، آب 
ــه اســطورۀ آریایــی اشــاره  کــه از شــیر درســت می‌شــود. ایــن رســم ب شــیر ماننــد نوشــیدنی جاودنگــی اســت 
کــه ایــن رســم از آییــن  کــه آب شــیر را ماننــد نوشــیدنی جاودانگــی معرفــی می‌کنــد. به‌نظــر می‌رســد  می‌کنــد 
هــوم برگرفتــه شــده باشــد. هــوم، نمــاد قــدرت و باعــث پیــروزی در نبردهــا به‌شــمار می‌رفتــه اســت؛ نیــز 
ــان، 1381: 277(. مطابــق ودا، اینــدرا  ــا آییــن هــوم قــوت می‌بخشــد )بری ــد آییــن تشــرف شــاهی را ب پیون
كــه مــردان  ســومه را بــرای بیشــتر شــدن خشــم جنگــی می‌نوشــید، عقیــده‌ای مبنی‌بــر ایــن وجــود دارد 
جنگــی آن دوران نیــز همیــن اســتفاده را از آن میك‌رده‌انــد )Flattery & Schwarz, 1989: 8(‌. در مراســم 
گیــاه قربانــی اســت و از مــرگ او جاودانگــی پدیــد می‌آیــد. وقتــی پرســتندگان از آن  یزشــن10، هــوم به‌عنــوان 
می‌نوشــند، در جاودانگــی او ســهیم می‌شــوند و فــرّه‌ای از زندگــی جاویــد را خواهنــد چشــید )زنــر، 1384: 
کــه دیــن را از زرتشــت  ــا حاصل‌خیــزی در ارتبــاط اســت. در داســتان ویشتاســپ  124(. در اســاطیر، هــوم ب
ــه او هــوم داده می‌شــود )دینکــرد، 1383: 94( . در ایــن روایــت نوشــیدن ویشتاســپ باعــث  می‌پذیــرد، ب
می‌شــود مینــو را ببینــد. زرتشــت هــم در مراســم یزشــن، هــوم را می‌نوشــد و قلمــرو مینــو را می‌بینــد )یســنا، 
کــه میتــرا چــون زاده شــد، ابتــدا بــا برگ‌هــای درخــت انجیــر خــود را پوشــانید و با  1340: 8(. نقــل شــده اســت 
کــرد تــا برومنــد و نیرومنــد شــد )رضــی، 1373: 297(.  کــه داشــت از میوه‌هــای آن درخــت تغذیــه  خنجــری 
ــه  کی‌هــای آیینــی در ایــن مراســم نشــان از انتقــال قــدرت، نیرومنــدی و ســامتی جــاودان ب خــوردن خورا
ــاج و تخــت،  بــدن شــاه جدیــد اســت. در‌ اوســتا آمــده اســت، اهورامــزدا نشــانه‌های پادشــاهی، همچــون ت
خنجــر طلایــی‌ و مُهــر پادشــاهی را بــه جمشــید بخشــید )اوســتا، به‌نقــل از: مجتهــدزاده، 1377: 134( در 
کــه در ایــن بخــش بــا شــخصیت  اصــل پذیــرش ریســمان و تازیانــه به‌عنــوان تســلط بــر قــوای طبیعــی عالــم 

ــد.  ــق می‌نمای ــر تطبی ــام آفرینش‌گ ــید در مق ــاه و جمش ش
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کنش‌مند )نگارندگان، 1398(. گفتمان بدن آرمانی شاه هخامنشی براساس رفتار‌های  جدول 1. جدول 

نی
ما

س
 ج

ش
کن

 

 کارکرد بدن فرا مادی گفتمان بدن شاه هخامنشی برای تولید قدرت دانش بنیادین مرجع تصویری شاخصۀ بدن

 

 

 کشکمان

 

 .های مهم ایزدانخویشکاری

 .صفت ایزد مِهر در هنگام جنگ

کمان توسط بردیا  .کشیدن 

های جنگاوری عنوان یکی از ویژگیکشی بهکمان

 .شاه هخامنشی

عنوان از توصیفات داریوش از خود به یکی

 .کش ماهرکمان

 فرهمند

 جنگجو

 بخشبرکت

 

 شکارچی

 

گستر  .نمایش دلاوری و شجاعت شاه .شاه ارته 

 .نمایش قدرت بدنی شاه

 .نمایش نظم و استمرار

 فرهمند

 جنگجو

 بخشبرکت

ری
فتا

ش ر
کن

 

 

 

گردان  بلا

 

 

 فرهمند .شمشیر بر زمین و طلب بارانزدن عصا و  .تازیانه با وجه باروری میتره

 جنگجو

 بخشبرکت

 جاودان

 

 جاویدان

 

 .دارنده تن برتر و الهی

 .ایزد مهر

 

های سربازان جاویدان: محافظان در قالب صورت

 .تکراری همراه با بینی عقابی شاه

 .نشانۀ حضور ثابت و پایدار شاه

 فرهمند

 جنگجو

 بخشبرکت

 

گوش شاهچشم   و 

 

- 

 .خدای حکیم، حاضر و ناظر بر همه جااهورامزدا 

گوشارندۀ دمهر ایزد:  بر ، ناظر هزار چشمو  هزار 

 .کنش آدمیان

گوش شاهرسانی ابداع نظام مخفی اطلاع  اودان .چشم و 

 فرهمند

 گرنظارت

 جنگجو

گاه  آ

 

 

 دگردیسی

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

گرازایزد   پنجمین دگردیسی  بهرام در هیأت 

که جمشید  کلام دروغ تمایل پیدا هنگامی  به 

کردکرد، فر به شکل پرنده  .ای از او پرواز 

کوروش در  گرازتوصیف   .قالب 

 .تجسم خشایارشا به شکل عقاب در خواب مادرش

کتف پسر ویشتاسپ )داریوش(  .رویش بال از 

 فرهمند

 جنگجو 

 

ند
ن م

کا
 _م

ری
فتا

ش ر
کن

 

 

 خیمۀ شاهی

 

 .ایزد مهر -

 

از خیمۀ پادشاه علامت محض فرار رسیدن روز، به

آید و صورت آفتاب در یک صدا در میای بهویژه

صندوقچۀ متبرک بلورین برفراز خیمه و در جایی 

 .توانست آن را ببیندکه هرکسی می

 فرهمند

 جنگجو

 بخشبرکت

 جاودان 

 گرنظارت

 

گردونه  شاه در 

 

 

جنگ، عدم شرکت تن به تن در ۀ نظارت بر صحن .ایزد مهر

 .نبرد

 فرهمند

 جنگجو

 بخشبرکت

 جاودان

ری
فتا

ش ر
کن

-
ند

ن م
زما

 

        

 

 پیشاتولد

گیاه به  عنوان نخستین  زایش مشی و مشیانه از 

 .زوج بشر

گل نیلوفر و درخت  .تولد ایزد  مهر از 

 .درخت نماد سلطنت

گیاه  .گوهر تن زرتشت از دو آب و 

بیند از بطن خواب شاه ماد: دو بار خواب می

کل آسیا را در بر دخترش آب  ک بر آمده و  و درخت تا

 .گرفته است

 فرهمند

 جنگجو

 بخشبرکت

 

 

 تولد

 

النهرین توسط ای بیننجات پهلوان اسطوره 

گاه  .عقاب و پرورش در چرا

گاو، بن گاهنگهداری فریدون توسط   .مایه در چرا

غ فره در سه نوبت از جمشید به صورت مر

 .گریزدورغن)عقاب( می

 شده در طبیعت،کودک رها 

 .پرورش جد هخامنشیان توسط عقاب

کودک )کوروش( توسط ماده سگ و  پرورش نوزاد 

نام میترادات و همسرش بزچران به نام چوپانی به

گو  .سپا

 .عنوان جانور دارندۀ فرهانتخاب عقاب به

 فرهمند

 بخشبرکت
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ی
تار

 رف
ش

کن
-

ند
ن م

زما
 

  

 

 

 شاه میران

 

- 

شاه متوفی  ۀمرگ و تشییع  جنازولیعهد مسئول اعلام  .در اوستا آتش پسر اهورامزدا

 .است

 .حمل جسد به پارس

کردن آتش مقدس به نشانۀ  کردن و روشن  خاموش 

 .تداوم شاهی از پدر به فرزند

انتقال مقام ولیعهدی به مقام شاهی تداوم نظم 

 .کیهانی ارته

 فرهمند

 جاودانگی

 

 

 

 گذاریتاج

خوردن انجیر توسط ایزد مهر در هنگام تولد به  

 .نشانۀ انتقال نیرومندی

در اساطیر آریایی آب شیر نماد جاودانگی و 

برگرفته از آیین هوم و نشانۀ قدرت، جاودانگی و 

 .باروری

 .عنوان مکان شاهیرفتن به پاسارگاد به

کوروش  .پوشیدن لباس 

 .خوردن بنه و شیر ترش و شیرینی انجیر

کوروش و پوشیدن لباس  پوشیدن و درآوردن لباس 

کمربند، دبوس و شاهی:  کیداریس، بستن  گذاشتن 

کفش  .گل نیلوفر در دست و پوشیدن 

  مثابه تداوم آتش شاهی.شین شاه بهجان

 فرهمندی

 جنگجو

 بخشبرکت

 جاودانگی

 

 

نتیجه‌گیری
گفــت پیــام هریــک از آن‌هــا درجهــت  گزاره‌هــای بیان‌شــده در خــال روایــات تاریخــی می‌تــوان  باتوجــه بــه 
کارکردهــای بدنــی فرامــادی  القــای یــک پیــام واحــد، تــاش می‌کنــد و آن اقتــدار و مشــروعیت شــاه آرمانــی بــا 
کــه بــه تبییــن شــخصیت شــاه  گزاره‌هــا نــه بــا هــدف بیــان شــخصیت واقعــی و ویژگی‌هــای او،  اســت. ایــن 
به‌مثابــۀ ســرنمونۀ رفتــار نمونــۀ فــرد دارای آفرینــش و فرجــام نیــک و بیانگــر تــاش شــاه بــرای نمایــش 
گونــه از شــخصیت خــود اســت. صفــات او برمبنــای ویژگی‌هــای خدایــان و تکــرار زمینــی  یــک بازنمایــی خدا
کثــر تمامــی تشــابه شــاه معطــوف مقــام خــود به‌مثابــه مِهــر و تأمین‌کننــدۀ  آن‌هــا تجلــی یافتــه اســت. ا
کــه بــه فــرد توانایــی و شکســت‌ناپذیری را‌  میثــاق بــا اهورامــزدا اســت. فــرّه، نیرویــی ایــزدی و اهورایــی بــود 
ــدرت  ــوارکاری، ق ــی، س کمان‌کش ــژاد،  ــد ن ــران نیازمن ــان ای کم ــزدی در حا ــودن فرّه‌ای ــد.‌ دارا ب ــان می‌ده نش
بدنــی، برخــورداری از نیرو‌هــای ایــزدی، جاودانگــی و... بــود. به‌کارگیــری ایــن مفاهیــم حــول بــدن مــادی 
کنش‌منــد، مکان‌منــد و‌ ‌زمان‌بندی‌شــده درجهــت نشــان‌دادن  درطــول زندگــی به‌صــورت رفتاری‌هــای 
کمان‌کشــی‌ و شــکار به‌دلیــل  بــدن فرامــادی شــاه را همراهــی می‌کنــد. توانایــی‌ بدنــی و مهــارت شــاه در 
کــه بــه او اهــدا شــده اســت. شــاه دارای نطفــۀ آســمانی اســت.  برخــورداری از نیــروی فــرّه ایــزدی اســت 
کودکــی نیــز تحــت حمایــت نیرو‌هــای آســمانی قــرار  گزینــش ‌الهــی او از پیــش ‌از تولــد، حتــی در زمــان 
دارد و به‌دلیــل برخــورداری از فرّه‌ایــزدی، از وی محافظــت می‌شــود. در این‌میــان تــا رســیدن بــه مقــام 
ــد  ــاری مانن ــبات درب ــش در مناس ــن بدن ــا قرارگرفت ــه و ب ــی ارت کیهان ــم  ــداوم نظ ــی ت ــش میانج ــاهی در نق ش
تاج‌گــذاری و انجــام اعمــال نمادیــن خــود را در مقــام شــاه ارته‌گســتر اســتحاله می‌دهــد. تمامــی ایــن مــوارد 
کنش‌منــد بــدن جســمانی  کارکرد‌هــای  کیــد دارد.  بــر صبغــۀ آســمانی و الهی‌بــودن بــدن شــاه آرمانــی تأ
ــزاری نامحســوس در دســت قــدرت اســتفاده  شــاه در موقعیت‌هــای مختلــف مکانــی و زمانــی به‌عنــوان اب
گذارنــد. در اصــل،  شــده اســت تــا جلوه‌هایــی مختلــف تمایــز از دیگــران و مشــروعیت شــاه را به‌نمایــش 
گزاره‌هــای منســجم  تبلیغــات مســتمر صاحبــان قــدرت و دانــش بــرای اثبــات مشــروعیت حکومــت و تکــرار 
گفتمــان بــدن بــا صورت‌بندی‌هــای خــاص  گردیــد  در مجموعــه‌ای از داســتان‌ها و روایــات تاریخــی موجــب 
گزاره‌هــا بیشــتر وانموده‌هایــی هســتند  خــود ‌بــه حقیقتــی بدیهــی و طبیعــی تثبیــت شــود. اســتفاده از ایــن 
ــرای ایجــاد  ــزاری ب ــوان اب ــی، در این‌راســتا قــدرت از دانــش به‌عن ــی شــاه آرمان ــدن مثال درجهــت نمایــش ب
بــاور ســود جســته اســت. کنش‌هــای رفتــاری بــدن مــادی شــاه به‌وســیله‌ای ظریــف بــدل شــده تــا جلوه‌هــای 
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کــه در بطــن آن  مختلــف مشــروعیت آنــان را به‌نمایــش بگــذارد و ابــزاری جدیــد بــرای شــناخت پدیــد آورد 
کاهــش دهنــد.  کننــد و فاصلــۀ خــود بــا جامعــه را  بــا ایجــاد مشــروعیت، افــراد جامعــه را مطیــع خواســت خــود 
کنش‌منــد خــود را دارنــدۀ فــرّه شــاهی، ناظــر بــر ســرزمین )در مقــام  شــاه هخامنشــی بــا اســتفاده از رفتارهــای 

کــرده اســت. کننــدۀ ارتــه(، برکت‌بخــش و جنگجــو بازنمایــی  برپا

پی‌نوشت

1. ایــن مقالــه برگرفتــه از رســالۀ دکتــری »رامینــه صــراف‌زاده« بــا عنــوان: »بازنمایــی بــدن آرمانــی شــاه در مناســبات قــدرت«، به‌راهنمایــی 
دکتــر محمدتقــی آشــوری و دکتــر رضــا افهمــی اســت.

2. Discourse 
کمان‌دار تجسم شده است. 3. در وداها، تیشتر )‌Tishtrya( به‌صورت ستاره‌ای 

که سه وظیفۀ موبدی، جنگاوری و برکت‌بخشی دارد. 4. ایزد مهر، ایزدی است 
5. Metamorphoses or Transformation 

گراز نرینه ظاهر می‌شود. 6. ایزد بهرام در پنجمین پیکر‌گردانی خود به‌شکل 
کــه فــرّه را در ســه نوبــت از دســت بدهــد. فــرّه در ســه نوبــت یــا در ســه قســمت از جــم جــدا شــد  7. خطــای جمشــید )دروغ( باعــث شــد 

گریخــت. و هربــار به‌صــورت پرنــدۀ وارغنــه 
ــه  ک ــاه  گی ــه بعــد از چهل‌ســال به‌صــورت روییــدن یــک  ک ــاد  8. وقتــی انســان )کیومــرث( مــرد، تخمــه‌اش در زهــدان مــادر زمیــن افت
دو شــاخۀ آن یکــی به‌صــورت مــرد و دیگــری زن ســخت درهــم پیچیــده بودنــد، نخســتین زوج انســان را به‌وجــود آورد. نــام مــرد »مشــیه« 

ــود. ــیانک« )Masyanak( ب ــام زن »مش )Masya( و ن
9. روشــنایی آتــش، مظهــر وجــود خــدا در زمیــن بــوده اســت. نــور آتــش را جلــوۀ ایــزدی نــور فــروغ یــا خداونــدی محــض نــور می‌دانســتند 
ــش  ــی آفرین ــروی حیات ــت و نی ــاری اس ــاری و ج ــودات س ــۀ موج ــل آب در هم ــش مث ــد. آت ــی می‌کردن ــی تلق ــی و جاودانگ ــز نامیرای و آن را رم

موجــودات محســوب می‌شــود.
كــه ازطریــق آن عنصــری از دنیــای انســان‌ها بــه دنیــای  Yazišn .10، دوران ودایــی بــه عمــل قربانیك‌ــردن اشــاره دارد و ایــن عملــی اســت 

خدایــان منتقــل و بــه این‌ترتیــب ارتبــاط میــان دنیــای انســانی و الوهیــت برقــرار می‌شــود. بــا چنیــن عملــی، خدایــان تغذیــه می‌شــوند.
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چکیده 
میــراث صخــره‌ای ایــران در میــان انــواع هنــر صخــره‌ای جهــان، جایــگاه ویــژه‌ای دارد. نمونه‌هایــی از ایــن 
آثــار، نظیــر بیســتون در فهرســت میــراث جهانــی بــه ثبــت رســیده‌اند و بســیاری از آن‌هــا همچون نقش‌رســتم 
ــات  ــعه موجب ــال توس ــط در ح ــا محی ــار ب ــن آث ــاط ای ــد. ارتب گرفته‌ان ــرار  ــی ق ــراث جهان ــی می ــر فرهنگ در منظ
تهدیــد آن‌هــا در معــرض فعالیــت انســانی، به‌خصــوص در شــکل آلودگــی محیطــی را افزایــش داده اســت. 
خطــرات و تهدیــد آلاینده‌هــای محیطــی ایجــاد شــده در مناطــق فــوق ناشــی از حضــور صنایــع آلاینــدۀ خــرد 
ع یکپارچگــی چنیــن منظرهــای  کننــدۀ موضــو کلان و به‌ویــژه مجموعه‌هــای پتروشــیمی می‌توانــد تهدیــد  و 
گــردد. به‌همیــن دلیــل برنامه‌ریــزی جهــت پایــش دقیــق محیطــی ایــن آثــار ضــروری اســت  فرهنگــی قلمــداد 
گام نخســت، ضــرورت دارد روش‌هــای مختلــف پایــش آلاینده‌هــای هوایــی در میــراث صخــره‌ای  و در 
گیــرد. در واقــع شــیوه‌های مختلفــی از اندازه‌گیری‌هــای محیطــی بــرای ارزیابــی شــرایط  مــورد ارزیابــی قــرار 
حفاظــت میــراث صخــره‌ای در ایــران و جهــان بــه‌کار رفته‌انــد. در ایــن میــان، روش‌هــای پایــش را می‌تــوان 
گــروه مســتقیم و غیرمســتقیم دســته‌بندی نمــود. پرســش اصلــی پژوهــش در زمینــۀ مزایــا و معایــب  بــه دو 
هــر یــک از ایــن دو شــیوه جهــت انتخــاب ســامانۀ مناســب پایــش میــراث صخــره‌ای اســت. در ایــن مقالــه، 
گــردآوری اطلاعــات برآمــده از مشــاهدات عینــی و مطالعــات نظــری، داده‌هــا از طریــق شــیوۀ تجزیــه  پــس از 
کیفــی حاصــل آمــده اســت. در ایــن تحقیــق بــا بررســی ویژگی‌هــای پایــش، شــیوۀ پایــش مســتقیم  و تحلیــل 
ــت. در  ــده اس ــخیص داده ش ــروری تش ــرل آن ض کنت ــره‌ای و  ــراث صخ ــی می ــتر محیط ــناخت بس ــت ش جه
این‌میــان تجــارب جدیــد حفاظــت در محوطه‌هــای تاریخــی می‌توانــد نگرانــی در مــورد محدودیــت مربــوط 
کاهــش  بــه ایجــاد زیرســاخت‌های انــرژی را برطــرف نمــوده و هزینــۀ پایــش ممتــد میــراث صخــره‌ای را 

کاربــردی نیــز خواهنــد بــود.  دهــد؛ لــذا نتایــج حاصــل، علاوه‌بــر دارا بــودن ارزش‌هــای بنیــادی و نظــری، 
کلیدواژگان: میراث صخره‌ای، آلودگی هوا، پایش محیطی، نقش‌رستم.
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مقدمه 
بــا  آمــده  به‌دســت  داده‌هــای  مقایســۀ  بــا  کــه  اســت  محیطــی  دوره‌ای  اندازه‌گیــری  رویکــرد  پایــش 
محوطه‌هــای  بــا  ارتبــاط  در   .)Thomson, 1965( می‌گــردد  همــراه  تعیین‌شــده  قبــل  از  شــاخصه‌های 
کوتاه‌مــدت، میان‌مــدت و بلندمــدت  میراثــی، ضــرورت دارد رونــد تغییــرات محیطــی در فواصــل زمانــی 
کــز توســعۀ بررســی شــده و در مــورد این‌کــه آیــا دو امــر حفاظــت آثــار تاریخــی و  در رابطــه بــا اثــر تاریخــی و مرا
توســعۀ اقتصــادی بــه هماهنگــی لازم رســیده‌اند یــا خیــر، تحلیــل می‌گــردد )Íñigo et al., 2006(. انجــام 
گــردد و بدین‌وســیله  اثــر قلمــداد  بــرای  ک تصمیم‌ســازی‌های حفاظتــی  مــداوم پایش‌هــا می‌توانــد مــا
منافــع مشــتركی را بــرای محوطه‌هــای میراثــی بــا هــدف اصــاح و بهبــود مدیریــت محوطــه و حفاظــت 

 .)1389 )اســمیت،  آورد  فراهــم  پیش‌گیرانــه 
اهــداف و ضــرورت پژوهــش: هــدف اصلــی از ایــن مقالــه، ارزیابــی روش‌هــای پایــش آلاینده‌هــای 
کــه تغییــر  هوایــی در میــراث صخــره‌ای اســت. توســعۀ تدریجــی شــهری و صنعتــی به‌شــکلی پیــش مــی‌رود 
ایــن  فضاهــای تاریخــی و باســتانی حتــی در دوردســت‌ترین نقــاط غیرقابــل اجتنــاب به‌نظــر می‌رســد. 
ع در مــورد محوطه‌هــای ثبــت شــده در فهرســت میــراث جهانــی و منظــر فرهنگــی پیرامــون آن‌هــا بــه  موضــو
کنتــرل عــوارض ناشــی از ایــن وضعیــت هــر روز پیــش  بحثــی چالــش برانگیــز تبدیــل شــده اســت و چگونگــی 
گام نخســتین به‌حســاب  از قبــل اهمیــت می‌یابــد. بدون‌شــک در این‌میــان اندازه‌گیری‌هــای محیطــی، 

می‌آیــد.
پرســش و فرضیــات پژوهــش: در پژوهــش حاضــر ضمــن پرداختــن بــه پرســش‌های اساســی در زمینــۀ 
مزایــا و معایــب شــیوه‌های پایــش مســتقیم و غیرمســتقیم در زمینــۀ میــراث صخــره‌ای، تــاش گردیــده اســت 
ــر  ــردد. به‌منظــور انتخــاب روش  مؤث گ ــه  ــار تحلیــل و ارائ ســامانۀ مناســب‌تر جهــت پایــش ایــن دســته از آث
کیفیــت تغییــرات موجــود در محوطــه  پایــش به‌نظــر می‌رســد بایــد نخســت تأثیــرات آن‌هــا در اندازه‌گیــری 

گــردد و بــا توجــه بــه اهــداف تعیین‌شــده مقیــاس و روش آن تعییــن شــوند. ارزیابــی 
روش پژوهــش: در ایــن مقالــه بــه همــراه تحلیــل و توصیــف اطلاعــات و داده‌هــای برآمــده از مطالعــات 
فرســایش  دغدغــۀ  زیســت‌محیطی،  آلاینده‌هــای  مولــد  عوامــل  دســته‌بندی  ضمــن  میدانــی،  و  نظــری 
ح شــده و در این‌بــاره لــزوم انتخــاب یــک  محوطه‌هــای میــراث صخــره‌ای تحت‌تأثیــر آلودگــی هــوا مطــر
گــوش‌زد شــده اســت؛ همچنیــن ضمــن بررســی  کار،  رویکــرد مناســب پایــش در تعییــن دســتور اجرایــی 
ــا و معایــب شــیوه‌های پایــش  روش‌هــا و تجــارب مختلــف اندازه‌گیــری و پایــش آلاینده‌هــای هــوا، بــه مزای
ــود.  ــه می‌ش ــره‌ای پرداخت ــراث صخ ــش می ــب‌تر پای ــامانۀ مناس ــاب س ــت انتخ ــتقیم جه ــتقیم و غیرمس مس
به‌همیــن جهــت به‌منظــور دســتیابی بــه اهــداف ایــن پژوهــش، ضمــن انجــام مشــاهدات عینــی، اطلاعــات 

گرفتــه اســت. کیفــی مــورد ارزیابــی و تحلیــل قــرار  گــردآوری شــده از طریــق شــیوۀ تجزیــه و تحلیــل 

پیشینۀ پژوهش
ــا هنرهــای  کــه بــه ســختی قابل‌مقایســه ب میــراث صخــره‌ای در ایــران دارای ویژگی‌هــای خاصــی هســتند 
صخــره‌ای دیگــر اقــوام و ســرزمین‌ها اســت )رفیع‎فــر، 1384(. آثــار صخــره‌ای در میــان بســیاری از اقــوام 
یــا بــا رنــگ بــر  کَنــده شــده‌اند و  کم‌عمــق در ســنگ  کــه به‌صــورت  چیــزی جــز نقــوش پیش‌ازتاریخــی 
ســطح صخــره‌ای ترســیم شــده‌اند، نیســتند )Whitley, 2005(. در این‌میــان، میــراث صخــره‌ای شــاخص 
کــه معمــولًا به‌صــورت برجســته‌تر و عمیق‌تــر از ســنگ و در ســنگ  ایرانــی، نوعــی یادمــان تاریخــی هســتند 
تراشــیده شــده‌اند؛ بــه این‌ترتیــب، ایرانیــان از دیربــاز بــه ایــن آثــار دل‌بســته و آن‌هــا را نمــود اصلــی شــکوه 
کــه پادشــاهان، وزرا، روحانیــون و جنــگ  قومــی خــود و تاریــخ پــر فــراز و شــیب ایــن ســرزمین و نماینــدگان آن 
ــاه همیــن صخره‌هــا اســتقرارهای خــود را ایجــاد  گاه در پن ــد، دانســته‌اند. به‌همیــن ســبب  ســالاران بوده‌ان
می‌کردنــد یــا ایــن مکان‌هــا را به‌عنــوان ییــاق و محــل تفریحــی حاشــیۀ شــهرهای خــود درنظــر می‌گرفتنــد 



|| بازنگری در روش‌شناسی پایش محیطی آلودگی هوا...  ||  95  ||

این‌ترتیــب،  بــه  می‌کردنــد.  اســتفاده  بین‌شــهری  گــذر  مســیرهای  در  شــاخصه‌ای  به‌عنــوان  آن‌هــا  از  و 
ــار طــی ســده‌های متمــادی در مســیر زندگــی انســان قــرار داشــته و ضمــن بهــره بــردن از  بســیاری از ایــن آث
گاه هــم در معــرض تهدیــد انســانی بوده‌انــد؛ به‌ویــژه امــروزه بــا توســعۀ شــکل زندگــی  حمایت‌هــای انســانی، 
کــه شــامل توســعۀ صنایــع و مصــرف انــرژی فســیلی نســبتاً زیــاد بــرای رفــع نیازهــای روزمــره اســت،  مــدرن 
گســترده‌تر شــده‌اند و مدیریــت و نگهــداری میــراث صخــره‌ای بــه نمونــه‌ای از چالش‌هــای  ایــن تهدیدهــا 
 Alebic-Juretic,( معاصــر پژوهشــگران میراث‌فرهنگــی بــرای حفاظــت ایــن دســته از آثــار بــدل شــده اســت

.)2009
ــزرگ تقســیم‌بندی می‌شــوند  ــد آلاینده‌هــای زیســت‌محیطی در چنــد دســتۀ ب ــی عوامــل مول کل به‌طــور 
کشــاورزی بــا مقیــاس بــزرگ؛ و 3( وســایل  کوچــک و بــزرگ؛ 2( فعالیت‌هــای  کــه عبارتنــد از: 1( صنایــع 
گونه‌هــای آلاینده‌هــای زیســت‌محیطی ظرفیــت  کــه هــر یــک از ایــن منابــع بــا تولیــد انــواع  نقلیــۀ جــاده‌ای 
بالایــی بــرای آســیب بــه بافت‌هــای ســنگی را دارنــد و مهم‌تریــن آن‌هــا را می‌تــوان به‌صــورت پیــشِ‌رو 
کــه ایجادکننــدۀ آســیب‌های اســیدی می‌باشــند  ــا بنیــان اســیدی  گازهــای ســبک ب دســته‌بندی نمــود: 1( 
کــه بافت‌هــای ســخت  کســنده بــا فشــار بخــار پاییــن  )Likens Gene E., 2013: 259(؛ 2( ترکیبــات ا
ــل انحــال در آب تبدیــل می‌کنــد  کســید شــونده قاب ــه مــواد ا ــار تاریخــی را ب ــی و آهکــی موجــود در آث کربنات
کــه زمینــۀ تخریــب فیزیکــی آثــار را  )Motherwell & Crich, 1992: 29(؛ 3( ســورفکتنت‌های قلیایــی 
تحــت یــک مکانیــزم انبســاطی فراهــم مــی‌آورد )Gaubert et al., 2016: 36(؛ 4( ســموم و آفت‌کُش‌هــا 
کــه به‌دلیــل عــدم تجزیــۀ طبیعــی، در محیــط انباشــته شــده و تحت‌تأثیــر دمــا و رطوبــت بــه ترکیبــات بســیار 
کــه به‌صــورت  کشــاورزی  کودهــای  خورنــده تغییــر ماهیــت می‌دهنــد )Buurma, 2017: 69(؛ 5( برخــی از 
کودهــا در شــرایط رطوبــت  صنعتــی و یــا نیمه‌صنعتــی تهیــه شــده و مــورد اســتفاده قــرار می‌گیرنــد. ایــن 
کــردن  گوگــرد به‌ترتیــب موجــب آزاد  کافــی به‌دلیــل دارا بــودن مقادیــر بســیار زیــادی فســفر، نیتــروژن و 
اسیدفســفریک، اســید نیتریــک و اســید ســولفوریک در محیــط می‌گردنــد )Karanam et al., 2018: 59(؛ 
کــه به‌راحتــی توســط جریان‌هــای هــوا جابه‌جــا شــده و به‌دلیــل داشــتن  6( روغن‌هــای صنعتــی ســبک 
ســاختارهای اشــباع هیدروکربنــی بــه ســختی قابــل زدودن از روی ســطوح می‌باشــند و پــس از مدتــی موجــب 
کبالــت،  کــدری ســطوح می‌گردنــد )List et al., 2017: 1(؛ 7( فلــزات ســنگین، مثــل: ســرب،  چســبندگی و 
کاتالیــزوری و درنهایــت تغییــر ماهیــت ســاختاری آثــار می‌شــوند  کنش‌هــای  کــه ســبب بــروز وا مــس و... 
کــه بزرگ‌تریــن و مهم‌تریــن مجموعــه از ایــن آلاینده‌هــا  گازهــای ســنگین آلــی  )Busca, 2014: 297(؛ و 9( 
کــه عمومــاً دارای حلقه‌هــای آروماتیــک و هالــوژن می‌باشــند،  گازهــای هیدروکربنــی ســنگین  هســتند. ایــن 
 Lamichhane( بیشــتر به‌علــت ایجــاد بســتر رشــد و نمــو بــرای میکروارگانیزم‌هــا مــورد اهمیــت قــرار می‌گیرنــد
کنش‌هــای شــیمیایی  et al., 2016: 336(؛ همچنیــن ایــن ترکیبــات آروماتیــک هالــوژن‌دار بــرای انجــام وا
ــا بســیاری از ترکیبــات ازجملــه رنگ‌دانه‌هــا، تمایــل بســیار زیــادی دارنــد و به‌همیــن دلیــل ســبب ایجــاد  ب
.)Sun J.-L. et al., 2013: 1751( می‌شــود )...تغییــرات ظاهــری )تغییــر رنــگ، تــردی، مــات شــدگی و

محوطه‌هــای صخــره‌ای مهمــی همچــون تخت‌جمشــید )ثبــت جهانــی 1979 م.(، نقش‌رســتم در 
کــه در مجــاورت صنایــع بزرگــی همچــون  کرمانشــاه )ثبــت جهانــی شــدۀ 2006 م.(  مســیر پارســه و بیســتون 
ــا مســیرهای جــاده‌ای اصلــی از شــهرهای مرکــز اســتان بــه پایتخــت )تهــران(  مجتمع‌هــای پتروشــیمی و ی
ع نگرانی‌هــای جــدی در مــورد اثــر آلودگــی هــوا هســتند. بــه این‌ترتیــب اندیشــۀ  واقــع شــده‌اند، موضــو
انجــام پایــش محیطــی آثــار صخــره‌ای ایــران به‌تدریــج تقویــت شــده اســت و انتخــاب یــک رویکــرد مناســب 

کار بســیار ضــروری اســت )تصاویــر 1-4(.  پایــش در تعییــن دســتور اجرایــی 

لاینده‌ها روش‌ها و تجارب پایش آ
ع و میــزان آلاینده‌هــای محیطــی  نــو بــا بیشــتر شــدن محصــولات صنعتــی و تکنولوژی‌هــای نوظهــور، 
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ــۀ 20  ــتون )در فاصل ــی بیس ــراث جهان ــۀ می ــه محوط ــبت ب ــتون نس ــیمی بیس ــع پتروش ــت مجتم ــر 4. موقعی تصوی
.)Google Earth( ،)کیلومتــری محوطــه

تصاویــر 1 و 2. فرســودگی ســطحی در بخشــی از میــراث صخــره‌ای در محوطــۀ جهانــی بیســتون )راســت( و 
.)1396 )نگارنــدگان،  )چــپ(،  نقش‌رســتم  تاریخــی  محوطــۀ 

تصویــر 3. موقعیــت مجتمــع پتروشــیمی مرودشــت نســبت محوطه‌هــای نقش‌رســتم و تخت‌جمشــید )در فاصلــه 
.)Google Earth( ،)کیلومتــری تخت‌جمشــید کیلومتــری نقش‌رســتم و 15   17
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 .)Watt et al., 2009( به‌شــدت افزایــش یافتــه اســت و نگرانی‌هــای زیــادی را به‌دنبــال داشــته اســت
آلاینده‌هــای  اندازه‌گیــری  و  شناســایی  زمینــۀ  در  زیــادی  بســیار  تحقیقــات  کنــون  تا دلیــل  به‌همیــن 
گســتردگی ایــن تحقیقــات علمــی  زیســت‌محیطی در سراســر جهــان انجــام شــده اســت. دامنــۀ مطالعاتــی و 
گذشــته بیــش از 60% از موضوعــات تحقیقاتــی شــیمی تجزیــه )جداســازی،  کــه در دو دهــۀ  به‌قــدری اســت 
 Girotti et al.,( اســت  اختصــاص داده  بــه خــود  را  بین‌المللــی  نشــریات  در  اندازه‌گیــری(  و  شناســایی 
گذشــته، انواع روش‌های جداســازی، آماده‌ســازی  Song et al., 1997: 297 ;2 :2008(. در طی 20 ســال 
گونه‌هــا مختلــف آلاینــده معرفــی  نمونــه، شناســایی آنالیــت و همچنیــن اندازه‌گیری‌هــای دســتگاهی بــرای 

)Baig & Sajid, 2017: 1; Pichon & Chapuis-Hugon, 2008: 48( شــده اســت
کــه سال‌هاســت به‌طــور متــداول توســط پایــش سنســوری مــورد شناســایی و  دســتۀ بزرگــی از آلاینده‌هــا 
 Frassoldati et al.,( شــناخته می‌شــوند COx و NOx ،SOx اندازه‌گیــری قــرار می‌گیرنــد، تحت‌عنــوان
ح ذیــل مــورد  کنــون در بــروز بــاران اســیدی و تخریــب ســاختارهای ســنگی به‌شــر 2005(. ایــن ترکیبــات تــا 

گرفتــه اســت.  مطالعــه قــرار 
 )SO3( کــه در تمــاس بــا آب بــاران به‌ســرعت بــه یــون ســولفات و یــا ســولفیت کســید ســولفور  گاز دی‌ا  -

.)Mathieu et al., 2013: 81( تغییــر ماهیــت داده و بــا ایجــاد اســید ســولفوریک بــر زمیــن فــرود می‌آیــد
ــه یــون نیتــرات تغییــر ماهیــت  ــاران ب ــا آب ب کســید نیتــروژن نیــز در معــرض رطوبــت و ی ــو و دی‌ا - مون

.)Twigg, 2013: 219( ــد ــاز می‌گردن ــن ب ــه زمی ــوی ب ــزولات ج ــا ن ــک ب ــید نیتری ــاخت اس ــا س داده و ب
کــه هــم توســط فعــل و انفعــالات رادیکالــی و هــم به‌طــور مســتقیم بــا نفــوذ  کربــن  کســید  - مونــو و دی‌ا
گونه‌هــای ســازندۀ  کربنیــک می‌گردنــد و قســمت بســیار بزرگــی از  بــه آب بــاران موجــب تشــکیل اســید 

 .)Schroot & Heggland, 2005: 2289( را تشــکیل می‌دهنــد باران‌هــای اســیدی 
گازهــای ســبک بــرای اولین‌بــار در ســال 1984 م. بــا تکنیــک لومینســانس شــیمیایی اندازه‌گیــری  ایــن 
شــده‌اند )Sanhueza et al., 1984( و بــه ‌مــرور بــا رشــد و توســعۀ اندازه‌گیری‌هــای سنســوری، توســط 
یــا  و  نیمه‌هادی‌هــا  ع  نــو از  عمدتــاً  کــه   LaFeO3 و   TiO2 ،SnO2 جنــس  از  نوســاختاری  سنســورهای 
ع  گرفته‌انــد )Belkin, 2003(. ایــن نــو نانوســاختارهای بــا ســطوح بــالا می‌باشــند، مــورد اندازه‌گیــری قــرار 
گســترده‌ای انجــام  گازی متــداول می‌باشــد، هنــوز به‌طــور بســیار  ــرای آلاینده‌هــای  کــه بیشــتر ب بررســی‌ها 
می‌شــود و بــا توســعۀ تولیــد نانوســاختارهای نیمه-هــادی و ترکیبــات جدیدتــر مناســب جهــت تشــخیص و 

.)Kularatna & Sudantha, 2008( اندازه‌گیــری مولکول‌هــای آلاینــده بــا یکدیگــر رقابــت می‌کننــد
گازهــای ســبک بــا بنیــان اســیدی همچــون  ع شناســایی و اندازه‌گیــری  کارآمدتریــن نــو متداول‌تریــن و 
کــه همــواره در حــال  کربــن، پایش‌هــای سنســوری می‌باشــد  گوگــرد و  کســیدهای نیتــروژن،  انــواع مختلــف ا
کــه می‌تواننــد  گازی بــه انــدازه‌ای اســت  توســعه و پیشــرفت می‌باشــد. پیشــرفت حســگرها و سنســورهای 
به‌صــورت درمحــل )در مــکان هــدف بــدون نیــاز بــه آزمایشــگاه( و در زمــان )در زمــان مــورد نظــر و نــه پــس از 
کربــن را شناســایی نمــوده و مقــدار هرکــدام را  گوگــرد و  کســیدهای نیتــروژن،  گذشــت زمــان(، انــواع مختلــف ا

 .)Yu et al., 2015: 250; Zhang et al., 2018: 224( در واحــد غلظتــی موردنظــر ارائــه نماینــد
ــتقیماً  ــه مس ک ــد  ــیمیایی2 می‌باش ــژه ش ــش وی کن ــک وا ــۀ ی ــر پای گازی ب ــگر  ــک حس کار ی ــاس  ــع اس درواق
کــدورت سیســتم و...( اندازه‌گیــری  کمیــت فیزیکــی )تغییــر جریــان الکتریکــی، میــزان  بــا اســتفاده از یــک 
یــک  کــه در آن قســمت،  گازی، بخشــی به‌عنــوان پذیرنــده دارد  بــه این‌ترتیــب هــر حســگر  می‌گــردد. 
گونــۀ مشــخص انجــام می‌گــردد. در نتیجــۀ ایــن برهم‌کنــش  برهمکنــش اختصاصــی شــیمیایی بــا یــک 
کــه عمدتــاً به‌روش‌هــای الکتریکــی  ویــژه، یــک تغییــر فیزیکــی درون ســاختمان حســگر اتفــاق می‌افتــد 

 .)Pang et al., 2018: 674( اندازه‌گیــری می‌شــود
کرده‌انــد  بســیاری از ایــن حســگرها از مایعــات یونــی به‌عنــوان الکترولیت‌هــای اصلاح‌شــده اســتفاده 
 Cichosz et( در ســاختمان ســل اســتفاده نموده‌انــد )یــا از مصنوعــات پلیمــری به‌عنــوان بســتر )زیرلایــه
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ــروز نمــودن ســاختمان حســگرها به‌قــدری اســت  گســترۀ نوآوری‌هــای انجام‌شــده در ب  .)al., 2018: 342
گســترده  ــوان بســتر اســتفاده شــده‌اند. اســتفادۀ  ــی از نانوســاختارهای اصلاح‌شــده به‌عن گون گونا ــواع  ــه ان ک
کســیدهای فلزاتــی چــون: روی، قلــع، تنگســتن، نیــکل،  از نانولوله‌هــای تک‌دیــواره و یــا چنددیــواره، ا
کاربــرد ســاختارهایی  کربنــی و... مثاݣݣل‌هایــی از  لیتیــم، نانــوذرات طــا، نانوکامپوزیت‌هــای صنعتــی بــا بافــت 

.)Villarreal et al., 2017: 106( ــد ــگرها می‌باش ــاختمان حس ــری در س ــاد نانومت ــا ابع ب
کــه بــه »پایــش سنســوری« موســوم می‌باشــد،  ع خــاص از شناســایی و اندازه‌گیــری  مزیــت ایــن نــو
زمان-واقعــی  اندازه‌گیــری  و  شناســایی  همچنیــن  و  گازی  نمونه‌هــای  مســتقیم  آنالیــز  عبارتنــداز: 
کاربــرد حســگرها را  کــه  )درلحظــه( و مکان-واقعــی )درمحــل(؛ امــا بزرگ‌تریــن عیــب و درواقــع مشــکلی 
گــران پایش‌هــای  گســترده‌ای محــدود می‌ســازد، هزینــۀ بــالا و قیمــت تمام‌شــدۀ بســیار  به‌شــکل بســیار 
کــه هــر ســطح از حســگر طراحــی شــده، عمــر مفیــد  سنســوری می‌باشــد. عیــب دیگــر حســگرها ایــن اســت 
گــردد تــا  گزیــر پــس از پایــان ایــن عمــر می‌بایســت ســطح مؤثــر تعویــض و یــا بازاحیــا  کوتاهــی داشــته و نا
ــر  ــد؛ از ایــن‌رو، هزینه‌هــای نگهــداری بســترهای سنســوری نیــز هزینه‌بَ ــه نمای کارایــی مناســبی از خــود ارائ

 .)Jiang et al., 2018: 21( می‌باشــد 
و  شناســایی  جهــت  در  نیــز  را  دیگــری  روش‌هــای  دانشــمندان  محدودیت‌هــا  همیــن  به‌علــت 
گــروه از آلاینده‌هــا ارائــه نموده‌انــد. بســیاری از محققیــن مبنــای شناســایی سنســوری را  اندازه‌گیــری ایــن 
گونــۀ موردنظــر را شناســایی  کــه حســگر مــورد نظــر بتوانــد در محیط‌هــای مائــی،  به‌گونــه‌ای تغییــر دادنــد 
گازی در محیــط آب  و اندازه‌گیــری نمایــد. لــذا امــکان شناســایی و اندازه‌گیــری بســیاری از آلاینده‌هــای 
CO2 SO2 و  گونه‌هایــی ماننــد  فراهــم آمــده اســت؛ یعنــی به‌جــای شناســایی و اندازه‌گیــری مســتقیم 
آبــی شناســایی شــده و مــورد  در نمونه‌هــای   NO3- و CO32- ،SO42- NO2 از هــوا، یون‌هایــی ماننــد 

زیرمجموعــۀ  حســگرها،  از  ع  نــو ایــن   .)Ammam et al., 2010: 2132( می‌گیــرد  قــرار  اندازه‌گیــری 
محیــط  یون‌هــای  از  خاصــی  به‌گونــۀ  و  بــوده  ســنج(   pH حســگرهای  )ماننــد  یون‌گزیــن  حســگرهای 
کاربردهــای موفقیت‌آمیــز  تــراز اول جهــان،  از نشــریات  پاســخ می‌دهنــد. در بســیاری  به‌صــورت ویــژه 
آلاینــدۀ  مختلــف  گونه‌هــای  اندازه‌گیــری  بــرای  آمپرومتــری  و  ولتامتــری  پتانســیومتری،  سنســورهای 
گــزارش شــده  کــه توســط فعــل و انفعــالات جــوی و یــا جغرافیایــی بــه محیط‌هــای آبــی راه‌یافته‌انــد،  جــوی 

.)Mahajan et al., 2007: 89( اســت
کــه می‌تــوان  مبنــا  ایــن  بــر  یافته‌انــد؛  توســعه  نیــز  توســعۀ سنســورها، روش‌هــای غیرفعــال  علاه‌بــر 
ــوران و انســان(  کــی، آبــی و زیســتی )گیاهــان، جان دســته‌های بزرگ‌تــری از آلاینده‌هــا را در نمونه‌هــای خا
گیرانــداز بهره‌منــد می‌گردنــد، محدودیتــی از نظــر  کــه از فیبرهــای  جســتجو نمــود. روش‌هــای جدیــدی 
کــی، گازی و یــا دارای ســاختار پیچیــده  حالــت نمونــه ندارنــد و صرف‌نظــر از این‌کــه نمونــۀ موردنظــر آبــی، خا
ع خــاص  کوپل‌شــدن ایــن نــو گزارش‌هــای  باشــد بــا اســتفاده از ایــن فیبرهــا قابل‌ارزیابــی می‌باشــد. اولیــن 
ع خــاص از  از فیبرهــا بــا دســتگاه‌های تجزیه‌گــر جرمــی در ســال 2005 م. انتشــار یافــت و تــا بــه امــروز ایــن نــو
ع از فیبرهایــی می‌باشــند  روش‌هــای اندازه‌گیــری به‌مــرور توســعه‌یافته‌اند. فیبرهــای 3PDMS اولیــن نــو
کــه اتفاقــاً ازجملــه آلاینده‌هــای زیســت‌محیطی می‌باشــند   4BTEX کــه به‌منظــور اندازه‌گیــری ترکیبــات
گیرانــداز از نانوســاختارهای  و مــورد اســتفاده قرارگرفتنــد. امــروزه به‌منظــور افزایــش ســطح مؤثــر فیبرهــای 
تثبیــت  سیلانه‌شــده  ســطوح  بــرروی  مختلــف  روش‌هــای  بــا  کــه  می‌شــود  اســتفاده  جدیــدی  بســیار 
ــا  ــواره و ی کربنــی تک‌دی کربنــی )نانولوله‌هــای  ع ایــن نانومــواد، نانوســاختارهای  ــو ــد. مؤثرتریــن ن می‌گردن
ــاختارها در  ــن نانوس ــودن ای ــال نم ــا فع ــند. ب ــا5( می‌باش ــی و فولرن‌ه ــای مغناطیس ــواره، نانوکربن‌ه چنددی
گروه‌هــای عاملــی آلاینــده  محیط‌هــای اســیدی و بــازی می‌تــوان برهم‌کنش‌هــای تقویت‌شــده‌ای بیــن 
 Ren et al., 2011;( گیرانــدازی و تغلیــظ آن‌هــا را در محیــط افزایــش داد و نانومــواد ایجــاد نمــود و بــازده 

 .)Tang et al., 2011
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کــه  روش‌هایــی  از  دســته  آن  آلاینده‌هــا،  اندازه‌گیــری  و  شناســایی  مختلــف  تکنیک‌هــای  بیــن  در 
برپایــۀ میکرواســتخراج پایه‌ریــزی شــده‌اند قابل‌اعتمادتــر بــوده و تعامــل آن‌هــا بــا نمونه‌هــای حقیقــی 
ــتخراج  ــۀ اس ــای 7DLLME ،6SPME و... در زمین ــد. تکنیک‌ه ــتر می‌باش ــده، بیش ــس پیچی دارای ماتری
کاربــرد موفــق آن‌هــا  کارآمــد بــوده و مقــالات بســیار متعــددی در زمینــۀ  آلاینده‌هــای زیســت‌محیطی بســیار 
چ‌کش‌هــا، هیدروکربن‌هــای ســبک‌،  در زمینــۀ شناســایی واندازه‌گیــری ترکیباتــی چــون: آفت‌کش‌هــا، قار
گــزارش شــده اســت. هرچنــد تکنیک‌هــای میکرواســتخراج در  رنگ‌هــای آلــی و حتــی فلــزات ســنگین 
گروه‌‌هــای  کارآمــد نمی‌باشــند؛ امــا بــا اســتخراج  کافــی  گازی بــه انــدازۀ  شناســایی و اندازه‌گیــری نمونه‌هــای 
ایــن  مقــدار  و  ع  نــو ارزیابــی  و  پایــش  امــکان  بیولوژیــک  نمونه‌هــای  یــا  و  گیاهــی  بافت‌هــای  از  آلاینــده 
آلاینده‌هــا را امکان‌پذیــر می‌ســازند. دســتۀ بزرگــی از تحقیقــات انجام‌شــده در سراســر جهــان به‌منظــور 
گزارش‌هــای  و  بــوده  میکرواســتخراج  تکنیک‌هــای  بــه  معطــوف  آلاینده‌هــا،  اندازه‌گیــری  و  شناســایی 
ــیمیایی و  ــرار پتروش ــات ف ــولفونات‌ها، ضایع ــا، س ــون: نیترات‌ه ــی چ ــری ترکیبات ــۀ اندازه‌گی ــی در زمین موفق

 .)Tang et al., 2011; Farré et al, 2010( فســفات‌های معدنــی منتشــر شده‌اســت
کــه به‌دلیــل  گســترش‌یافته  علاوه‌بــر تکنیک‌هــای پایــش سنســوری، روش‌هــای دیگــری نیــز بــه مــرور 
را  دانشــمندان  توجــه  آلاینــده  یون‌هــای  همزمــان  اندازه‌گیــری  و  شناســایی  در  آن  فــراوان  کاربردهــای 
اندازه‌گیری‌هــای  و  شناســایی‌ها  از  ع  نــو ایــن  مبنــای  اســت.  نمــوده  جلــب  خــود  بــه  جهــان  سراســر  در 
ــه  ک ــی  ــت. عامل ــی اس کروماتوگراف ــتون‌های  ــه س ــز ب ــازی مجه ــتگاه‌های جداس ــتفاده از دس ــه‌ای، اس تجزی
ــد،  ــدود می‌نمای ــت مح ــری آنالی ــایی و اندازه‌گی ــک را در شناس ــک تکنی ــرد ی کارب ــه‌ای  ــای تجزی در فرآینده
کــه در آن فرآینــد اخــال ایجــاد  عمدتــاً پیچیدگــی ماتریــس نمونــه و مزاحمت‌هــای احتمالــی می‌باشــد 
کروماتوگرافــی از ایــن امــر مســتثنی می‌باشــند؛  می‌نمایــد. امــا تکنیک‌هــای جداســازی مبتنی‌بــر روش‌هــای 
گونه‌هــا و یــا هم‌پوشــانی‌های مشــابه درون  کروماتوگرافــی، مزاحمت‌هــای احتمالــی  زیــرا در یــک فرآینــد 
کروماتوگرافــی به‌راحتــی قابــل حــذف می‌باشــد و از  آشکارســاز، بــا اعمــال شــرایط مشــخص بــرروی ســتون 
گونــه  کــه تنهــا بــا یــک آزمایــش، شناســایی و اندازه‌گیــری چنــد  طــرف دیگــر، ایــن امــکان را فراهــم می‌نمایــد 
 .)Nesterenko & Paull, 2017: 205; Pohl, 2017: 353( مــورد مطالعــه به‌طــور هم‌زمــان انجــام شــود

گســترده‌ای یافتــه اســت. از ایــن‌رو اســتفاده از تکنیــک یون-کروماتوگرافــی در جوامــع علمــی دنیــا رواج 

بحث و ارزیابی گزینه‌های اصلی پایش
گزینــۀ اصلــی جهــت پایــش پیــشِ‌رو اســت: پایــش به‌صــورت مســتقیم )به‌صــورت فعــال یــا غیرفعــال( یــا  دو 
گیرانــداز(. انــواع دیگــر اندازه‌گیری‌هــای محیطــی  غیرمســتقیم )به‌صــورت ســاختاری یــا بــا اســتفاده از مــواد 
کــه دقیقــاً نمی‌توانــد پایــش خوانــده شــود و بهتــر اســت در دســته‌بندی‌های دیگــری نظیــر  هــم هســتند 
»ارزیابــی شــرایط« یــا »آســیب‌نگاری« قــرار داده شــوند. دســته‌های اخیــر اقداماتــی مقطعــی یــا دســت‌کم 
کــه می‌توانــد درنهایــت بــه فراهــم آوردن یــک بانــک  میان‌مــدت هســتند، امــا پایــش رونــدی ممتــد اســت 
کــه در نقطــۀ خاصــی متوقــف  گســترده منجــر شــود. در اینجــا مــا بــه فرآینــدی ممتــد نیــاز داریــم  اطلاعاتــی 
کار دیگــری نیســت، بلکــه خــود اقدامــی حفاظتــی اســت و به‌همیــن ســبب  نشــود. ایــن رویکــرد در خدمــت 

کــردن وجــود دارد، ایــن رونــد هــم تــداوم می‌یابــد.  کــه دغدغــۀ حفــظ  تــا زمانــی 
ــر  ــای هــوا و همچنیــن ثبــت مقادی ــزان وجــود آلاینده‌ه ــه اندازه‌گیــری می ــش ب رویکــرد مســتقیم در پای
اثــر  غیرمســتقیم  به‌طــور  غیرفعــال  رویکــرد  مقابــل  در  می‌پــردازد.  مشــخص  زمانــی  بازه‌هــای  در  آن‌هــا 
کــه معمــولًا طولانی‌تــر هســتند، انــدازه می‌گیــرد. مزیــت  آلاینده‌هــا را روی آثــار در فواصــل مشــخص زمانــی 
کــه بــا نشــان‌دادن میــزان عــوارض ناشــی از آلودگــی، تحلیــل ملموس‌تــری از  روش غیرفعــال ایــن اســت 
گزارش‌گیرنــده قــرار می‌دهــد و ایــن امــکان را  میــزان خرابــی و فرســایش را بــه معــرض دیــد مشــاهده‌گر و 
کــه به‌شــکلی مشــخص، میــزان بــد بــودن شــرایط یــا بدتــر شــدن آن، نســبت بــه حالــت قبلــی  فراهــم مــی‌آورد 
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گــردد. در مقابــل پایــش فعــال بــا تمرکــز بــر خــود آلودگــی بــه منزلــۀ منشــأ فرســایش و همچنیــن عوامــل  درک 
محیطــی مؤثــر بــر آن، نــه مســتقیماً بــر عارضــه، بلکــه مســتقیماً بــر بیمــاری و تــا انــدازه‌ای عامــل بیمــاری‌زا 
کــدام روش می‌توانــد انتخــاب شــود، طبیعتــاً بــه اولویت‌هــای محوطــه و مدیــران  متمرکــز می‌شــود؛ این‌کــه 
ــد  ــا بع ــوند ت ــان داده ش ــایش نش خ فرس ــر ــرات ن ــه تغیی ک ــت  ــن اس ــه ای ــا دغدغ ــتگی دارد. آی ــر بس تصمیم‌گی
کیفیــت هــوا را برداشــت و یــا دغدغــۀ اصلــی شــناخت بیماری‌هــا و عوامــل  گام بعــدی بــرای بهبــود  بتــوان 

بیمــاری‌زا اســت؟ 
کــه تحلیل‌هــای محیطــی درواقــع غلظت‌هــای آلاینده‌هــا و  ایــن نکتــه را می‌بایســت درنظــر داشــت 
کــه  ســایر ترکیبــات جــوی را نشــان می‌دهنــد، امــا ارزیابــی چگونگــی تأثیــر ایــن غلظت‌هــا روی آثــار تاریخــی 
کــه نیــاز بــه  اصطلاحــاً پاســخ اثــر در قبــال تغییــر یــک عامــل محیطــی خوانــده می‌شــود8، مســئله‌ای اســت 
گانــه دارد )Rizzo et al., 2007(؛ درواقــع، ایــن بخــش از مطالعــات نقطــۀ تلاقــی  مطالعــۀ آزمایشــگاهی جدا
کمبودهــا و نقایــص  کــه اجــرای آن می‌توانــد بســیاری از  مباحــث پایــش ســاختاری و پایــش محیطــی اســت 
کــه انجــام  کنــد، امــا بایــد درنظــر داشــت  پایش‌هــا در تفســیر درســت وضعیــت حفاظتــی اثــر را برطــرف 
کم‌شــمار اســت و اســتانداردها و الگوهــای دقیــق انجــام آن، تعریــف نشــده  این‌گونــه مطالعــات هنــوز بســیار 
ــازه هســتند )وحیــدزاده،  ــا ســاختاری بســیار ت ــا اســتانداردهای ســنجش‌های محیطــی و ی ــا در قیــاس ب و ی

.)Irwin et al., 2009 1388 ؛
ــا دوره‌ای از وضــع  ســنجش‌های محیطــی در هــر یــک از اشــکال فــوق، درواقــع تصویــری لحظــه‌ای ی
کثــر می‌تــوان بــا اندازه‌گیــری مــداوم در طــی یک‌ســال یــا  موجــود اثــر در اختیــار محقــق می‌گذرانــد و حدا
بیشــتر، تصــور دقیق‌تــری از رژیــم تغییــرات محیطــی براســاس تغییــرات فصلــی به‌دســت آورد. بــرای بررســی 
غلظــت عوامــل آلاینــده در درازمــدت و بررســی ســهم منابع آلاینــدۀ موجود در یک منطقه نیاز به مدل‌ســازی 
کــه از یک‌طــرف  ریاضــی اســت؛ مدلســازی، یــک تصویــر زنــده و پویــا از اثــر را در اختیــار محقــق قــرار می‌دهــد 
اندازه‌گیری‌هــای  بــا  از یک‌طــرف هــم مرتبــاً  امــا  اســت،  ارزیابی‌هــای مهندســی  و  مبتنی‌بــر محاســبات 
واقعــی مقایســه و تصحیــح می‌شــود. بــه این‌ترتیــب در صــورت پیوســته‌بودن اندازه‌گیری‌هــا، مدل‌ســازی 
کــردن  می‌توانــد نقشــه‌هایی از وضعیــت محیطــی یــک منطقــه در بازه‌هــای زمانــی مختلــف و بــا لحــاظ 
کارآمــدی بــرای  نقــش و ســهم مداخــات انســانی و اقلیمــی مختلــف ارائــه دهــد و مدل‌هــا بــه ابــزاری بســیار 

.)Hamilton, 2009( ــد ــدل می‌گردن ــی ب ــری محیط ــت و پیش‌گی ــای حفاظ ــام طراحی‌ه انج

پایش مستقیم )حس‌گر(: محدودیت‌ها و محاسن
دســتگاه  یــا  و  معیــن  روش  یــک  توســط  زیســت‌محیطی  آلاینده‌هــای  تمــام  اندازه‌گیــری  و  شناســایی 
کــه از چــه  گونــۀ مــورد مطالعــه تعیین‌کننــدۀ ایــن مســئله اســت  مشــخص امکان‌پذیــر نیســت و ماهیــت 
تکنیکــی بــرای تعییــن مقــدار نمــودن آن آنالیــت اســتفاده شــود؛ لــذا ضــرورت دارد تــا آلاینده‌هــا را براســاس 
قابلیــت تشــخیص و تعییــن مقــدار، توســط روش و یــا دســتگاه معیــن، دســته‌بندی نمــود. در بســیاری 
گونــۀ موردنظــر اســتفاده  مــوارد می‌تــوان از چنــد تکنیــک متفــاوت جهــت شناســایی و یــا تعییــن مقــدار 
کــه بســته بــه شــرایطی ماننــد: هزینــۀ آنالیــز، دقــت دســتگاهی  نمــود. در اینجــا انتخــاب بــا محقــق اســت 
گاز( آنالیــت و  ــا  ــا تعییــن مقــدار، ماهیــت فیزیکــی )جامــد، مایــع و ی اندازه‌گیــری، حساســیت شناســایی و ی
همچنیــن پیچیدگــی ماتریــس نمونــه، تکنیــک مناســب بــرای شناســایی و اندازه‌گیــری را انتخــاب نمایــد 

 .)Jarque et al., 2016: 408(
تکنیک‌هــای  از  اســتفاده  بــا  تنهــا  دارنــد،  گازی  فــرم  کــه  آلاینده‌هــا  از  دســته‌ای  مثــال،  به‌عنــوان 
کــه روش‌هــای  آزمایشــگاهی خــاص و یــا پایــش سنســوری قابلیــت شناســایی و اندازه‌گیــری دارنــد. از آنجا
پایــش سنســوری و راه‌انــدازی مؤلفه‌هــای پایشــگر از یک‌طــرف عمدتــاً پرهزینــه و بســیار زمان‌بــر بــوده و 
در شناســایی و اندازه‌گیــری بســیاری از آلاینده‌هــا محدودیــت دارنــد و از طــرف دیگــر، جهــت اعتبارســنجی 
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کــه به‌منظــور  کثــر محققیــن ترجیــح می‌دهنــد  نیازمنــد تکنیک‌هــای دســتگاهی و آزمایشــگاهی می‌باشــند؛ ا
انجــام تحقیقــات مرزدانشــی و نَــه لزومــاً پایش‌هــای همیشــگی، از روش‌هــای آزمایشــگاهی پیشــرفته و 
کــه بــا توجــه بــه پرهزینــه و  گردنــد. حــال ســؤال اینجاســت  دســتگاه‌های حســاس تجزیــه‌ای بهره‌منــد 
زمان‌بــر بــودن و همچنیــن محدودیت‌هــای پایــش سنســوری، به‌منظــور انجــام یــک بررســی همه‌جانبــه و 
دقیــق جهــت شناســایی و تعییــن مقــدار آلاینده‌هــای آسیب‌رســان بــه آثــار تاریخــی، چــه اقداماتــی را می‌توان 
کــدام روش آماده‌ســازی  کــه بــرای هــر نمونــۀ مشــخص،  ح می‌شــود  انجــام داد؛ همچنیــن ایــن ســؤال مطــر
گونــۀ خاصــی از آلاینده‌هــا نیازمنــد فرآیندهــای میکرواســتخراج باشــد،  گــر  مناســب می‌باشــد؟ از ایــن‌رو ا
روش آماده‌ســازی نمونــه تغییــر می‌کنــد. از طــرف دیگــر، بــا توجــه بــه یکنواخــت نبــودن شــرایط جــوی در 
کــه نمونه‌برداری‌هــای لازم و آرایــش جامعه‌آمــاری مورد‌نظــر بــه  ح می‌شــود  12 مــاه ســال، ایــن ســؤال مطــر

چــه صورتــی و در چــه مناطقــی بایــد انجــام پذیــرد.
کــه چنانچــه به‌دنبــال درمــان اساســی باشــیم و نخواهیــم روی رفــع عارضه‌هــا تمرکــز  بدیهی‌ســت 
کار در حالــت عــادی پرهزینه‌تــر از روش  گرفتــه شــود. ایــن  کنیــم، بایــد راهــکار پایــش فعــال در پیــش 
ــری  ــتگاه‌های اندازه‌گی ــور دس ــزوم حض ــه ل ــوط ب ع مرب ــو ــن موض ــم ای ــش مه ــود. بخ ــور می‌ش ــال تص غیرفع
کــه  در محــل و ثبــت اطلاعــات توســط آن‌هــا اســت. دســتگاه‌های اندازه‌گیــری نیــاز بــه منبــع انــرژی دارنــد 
ــی روی  ــل زمان ــا در فواص ــج اندازه‌گیری‌ه ــه نتای ک ــود  ــته لازم ب گذش ــد. در  کنن کار  ــته  ــور پیوس ــد به‌ط بتوانن
کل  ــاً  ج شــود و احیان کــه دســتگاه بــرای مدتــی از مــدار خــار سیســتم ذخیــره شــود. ایــن امــر باعــث می‌شــد 
دســتگاه یــا قســمتی از آن بــه محــل دیگــری، -مرکــز داده‌هــا- منتقــل شــود تــا تخلیــۀ حافظــه انجــام شــود. از 
حــدود دهــۀ نــود میــادی به‌تدریــج امکاناتــی بــرای انتقــال مســتقیم اطلاعــات بــا اســتفاده از سیســتم‌های 
رادیویــی و ســپس بــا اســتفاده از امکانــات شــبکه‌ای فراهــم شــد. البتــه هنــوز دو مســألۀ انتقــال خــط انــرژی 

ــود.  ــده ب ــا محوطــه باقی‌مان و اینترنــت ت
ــان دهــۀ اول قــرن بیســت‌و‌یکم میــادی هنــوز بســیاری از محوطه‌هــای تاریخــی ایــران، آنقــدر  ــا پای ت
ع امــروزه  کــه در آن‌هــا ارتباطــات تلفــن همــراه وجــود نداشــت. ایــن موضــو دور افتــاده به‌نظــر می‌رســیدند 
ــاً  ــال، عم ــتقیم و غیرفع ــش غیرمس ــای پای ــاس، روش‌ه ــر این‌اس ــت؛ ب ــده اس ــل ش ــل ح کام ــور  ــاً به‌ط تقریب
ع آنقــدر مشــخص نباشــد  ارزش و اهمیــت خــود را از دســت داده‌انــد، مگــر آن‌کــه ارزش و اهمیــت موضــو
ــردن  ک ــۀ فراهــم  ــه عامــل آســیب را. تجرب ــد و نَ ــه مصــراً بخواهنــد عارضه‌هــا را ببینن ک کســانی باشــند  ــا  و ی
کامــل انجــام نشــده، امــا می‌توانــد  گرچــه هنــوز به‌طــور  زیرســاخت‌های پایــش بــرای محوطــۀ پاســارگاد ا
گام مهمــی بــرای انتقــال دانــش فنــی و امکانــات ایجــاد مرکــز پایــش بــرای نقش‌رســتم باشــد. در پاســارگاد 
کاخ اختصاصــی آن، از قدیــم مشــکل فرســایش شــدید ســنگ‌های محافظت‌نشــدۀ ســیاه رنــگ  و محــل 

ــت.  ــراه داش ــیار جــدی را به‌هم ــایش بس ــد، فرس ــا به‌بع کاوش‌ه ــام  ــان انج ــه از زم ک ــت  ــود داش وج
گذاشــته شــده در درگاه‌هــای  کار  قطعــات مربــوط بــه پایه‌ســتون‌ها و همین‌طــور نقش‌برجســته‌های 
تــداوم ایــن  بــاز به‌شــدت تخریب‌شــده و به‌صــورت تکه‌هــای ریــز از هــم وارفته‌انــد.  ورودی در هــوای 
کاری  گرچــه بایــد پیــش از هــر  کل ایــن آثــار بــه تلــی از خــرده ســنگ منجــر شــود؛ ا پدیــده می‌توانــد بــه تبدیــل 
کــه پایــش عوامــل  کاری شــود، امــا در عین‌حــال لازم اســت  بــرای تثبیــت و بازچســبانی ایــن قطعــه ســنگ‌ها 
محیطــی هــم در محــل اثــر به‌طــور پیوســته انجــام شــود. پایــش پیوســته نمی‌توانــد بــا سیم‌کشــی بــه داخــل 
گــروه حفاظت‌کننــدۀ اثــر، ایجــاد بســتری بــرای  فضــای محافظت‌شــده و اصیــل اثــر انجــام شــود. ایــدۀ مهــم 
نصــب ســل‌های خورشــیدی مولــد بــرق بــرای تأمیــن زیرســاخت‌های انــرژی لازم بــرای پایــش اثــر و در درجــۀ 
دوم امکانــات ذخیره‌ســازی و انتقــال برخــط داده‌هــای حاصــل از پایــش در ایــن مجموعــه بــوده اســت. 
ــایبان  ــوان س ــی به‌عن ــازۀ مخصوص ــا، س ــی درگاه‌ه ــاری در یک ــرم معم ــای ف ــن احی ــور، ضم ــن منظ ــرای ای ب
ــرژی و پایــش تأمیــن شــده اســت. در نقش‌رســتم  محافــظ درگاه و همچنیــن قرارگیــری زیرســاخت‌های ان
کمتریــن دخالــت در ویژگی‌هــای فرمــی  کــه می‌تــوان بــا  نیــز ســاختارهای تاریخــی بســیاری وجــود دارنــد 
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و بصــری آن‌هــا ضمــن احیــا قســمت‌های آســیب‌دیده بــه ایجــاد زیرســاخت‌های نصــب ســل‌های مولــد 
کــرد )تصاویــر 5  انــرژی و همین‌طــور برقــراری مســیر انتقــال برخــط داده‌هــای پایــش از طریــق آن‌هــا اقــدام 

و 6(. 

ایجــاد  و  پاســارگاد جهــت حفاظــت ســاختارها  اختصاصــی  کاخ  و 6. ســاختار ســایبان درگاه‌هــای  تصاویــر 5 
بــالای ســایبان )نگارنــدگان،  بــرق در  از طریــق نصــب ســلول‌های خورشــیدی مولــد  پایــش  زیرســاخت‌های 

.)1396
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کاربــرد روش‌هــای پایــش مســتقیم و غیرمســتقیم جهــت انتخــاب ســامانۀ مناســب  جــدول 1. مزایــا و معایــب 
پایــش میــراث صخــره‌ای  )نگارنــدگان، 1396(.

 هامحدودیت مزایا انواع پایش

یم
ستق

ش م
پای

 

 هاگیری آلایندهاندازه

گر گرهاحس با - صورت های مناسب بهو با استفاده از دیتالا

کمک زیرساخت انرژی مناسبغیرفعال و یا به  .صورت فعال با 

 ایگیری پیوسته و لحظهاندازه -

 هاهای مربوط به انواع آلایندهگرحسمحدودیت  -

زمان در نقاط متعدد گیری هماندازهمحدودیت  -

 زمانهای همعلت لزوم برپایی ایستگاهبه

 ثرؤگیری عوامل جوی ماندازه
کنار گرحسامکان استفاده از  - های مخصوص عوامل جوی در 

 های آلایندهگرحس
 هاهزینه ایجاد زیرساخت -

بررسی سهم عوامل اقلیمی و محل 

 آلایندهدر تشدید یا تضعیف اثر منابع 

سازی و بررسی نقش عوامل ها در مدلامکان استفاده از داده -

 ایمنطقه ۀآلایند

کندگی آلایندهتهیه نقشه -  هاهای پرا

ای با همکاری صنایع و نیاز به اطلاعات منطقه -

کز شهری و سازمان محیط  زیستمرا

 های تکمیلی سازگارروش

 های میدانیبررسی -

های ها در مکانو نوسانات آن گیری دما و رطوبت نسبیاندازه -

گرهای مربوطه  مورد مطالعه با دیتالا

های مورد نظر با استفاده از خورندگی مکان قابلیتارزیابی  -

 لاستومرهاادزیمترهای فلزی و 

های بررسی و مطالعه بر روی ذرات معلق )گرد و غبار( با روش -

 فعال و غیرفعال

کهنگی مصنوعی  - کیفی مواد و مصالح با استفاده از  ارزیابی 

 هاآن

----------- 
یم

ستق
رم

غی
ش 

پای
 

 هاگیری آلایندهاندازه

گیرانداز مناسب و براساس روش - کمک مواد  های استخراجی با 

کروماتوگرافیهای تجزیهروش  ای نظیر انواع 

 گیری انواع آلایندهعدم محدویت در اندازه -

 های محلیزیرساختعدم نیاز به  -

 گیری از نقاط زیادامکان اندازه -

 ایگیری پیوسته و لحظهعدم اندازه -

 های تجزیه دستگاهی مناسبمین روشأنیاز به ت -

 ----------- ثرؤگیری عوامل جوی ماندازه

جوی  ۀدشواری ایجاد ارتباط بین اطلاعات حاصل -

ها به سبب عدم گیری آلایندهو اطلاعات اندازه

 هاای تغییرات آلایندهتهیه اطلاعات لحظهامکان 

بررسی سهم عوامل اقلیمی و محل 

 در تشدید یا تضعیف اثر منابع آلاینده

گیری در نقاط متعدد روی توان با اندازهصورت مرز دانشی میبه -

تغییرات احتمالی غلظت آلاینده مربوط به عملکرد منابع محلی 

کرد.  بحث 

 سازیعدم امکان مدل -

 های تکمیلی سازگارروش

های مورد نظر با استفاده از خورندگی مکان قابلیتارزیابی  -

 دزیمترهای فلزی و الاستومرها

کهنگی مصنوعی  - کیفی مواد و مصالح با استفاده از   هاآنارزیابی 

 های میدانیبررسی -

----------- 

 

نتیجه‌گیری
ــا هــدف حفاظــت پیشــگیرانه در  انتخــاب راهبــرد مناســب مدیریــت محیطــی بــرای میــراث صخــره‌ای و ب
برابــر آلاینده‌هــای هــوا، نیازمنــد درک درســت ســاختاری اثــر، محیــط پیرامــون آن و رابطــۀ میــان آن دو 
ــت.  ــن نیس ــار ممک ــۀ آث ــرای هم ــی ب ــوارض محیط ــرل ع کنت ــرای  ــان ب ــیوۀ یکس ــک ش ــف ی ــذا تعری ــت؛ ل اس
ع علاوه‌بــر بنیان‌هــای مربــوط بــه مطالعــات علمــی تــا انــدازه‌ای وابســته به‌میــزان ارزش و  ایــن موضــو
کاربــرد روش‌هــای  کــرده اســت. مزایــا و معایــب  کســب  کــه اثــر به‌لحــاظ اجتماعــی و فرهنگــی  اهمیتــی اســت 
پایــش مســتقیم و غیرمســتقیم جهــت انتخــاب ســامانۀ مناســب پایــش میــراث صخــره‌ای و متغیرهــای 
قابل‌اندازه‌گیــری در جــدول 1، معرفــی و جمع‌بنــدی شــده اســت. بــر ایــن اســاس، سیســتم پایــش مســتقیم 
و فعــال بــرای آثــار صخــره‌ای، راهــکاری به‌مراتــب مفیدتــر بــرای رســیدن بــه درمــان اساســی و پیشــگیرانه 
به‌دلیــل  تاریخــی  محوطه‌هــای  در  هــوا  آلودگــی  دقیــق  مطالعه‌هــای  از  بســیاری  گرچــه  ا بــود؛  خواهــد 
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ــده  ــص باقی‌مان ــه، ناق ــود بودج کمب ــره  ــی و بالاخ ــش فن ــود دان کمب ــی،  ــاخت‌های فیزیک ــت زیرس محدودی
اســت، ولــی تجــارب جدیــد حفاظــت در محوطه‌هــای صخــره‌ای می‌توانــد تــا حــدودی نگرانــی در مــورد 
کــه هــر  کاهــش دهــد. نبایــد از نظــر دور داشــت  محدودیــت زیرســاخت‌های انــرژی و هزینــۀ پایــش فعــال را 
کار پایــش محیطــی بعــد از  ع تعریــف راهبــرد، لزومــاً به‌معنــی محقق‌شــدن حفاظــت از اثــر نیســت و بایــد  نــو
کارایــی تدابیــر اتخــاذ مشــخص و در صــورت لــزوم بــرای بازبینــی  اتخــاذ تدابیــر پیشــگیرانه نیــز تــداوم یابــد تــا 

و اصــاح آن‌هــا اقــدام شــود.

سپاسگزاری
نگارنــدگان بــر خــود لازم می‌داننــد از راهنمایی‌هــای دکتــر رضــا وحیــدزاده، عضــو محتــرم هیأت‌علمــی 
اســماعیل‌زاده  امیــر  دکتــر  آقــای  از همکاری‌هــای  و همچنیــن  تهران‌مرکــز  واحــد  اســامی  آزاد  دانشــگاه 
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چکیده 
باســتان، موضوعــی  اولیــه در دنیــای  مــواد  اســتحصال  و  اســتخراج  معــادن جهــت  و  منابــع  شناســایی 
جالب‌توجــه اســت. نتایــج حاصــل از مطالعــه و شناســایی معــادن باســتانی می‌توانــد منجــر بــه شــناخت 
بهتــر فنــاوری تولیــد مــواد و ابــزار در دنیــای باســتان توســط متخصصــان باستان‌ســنجی شــود و نشــان دهــد 
ــیاء  ــد اش ــت تولی ــام جه ــواد خ ــتفاده از م ــعی در اس ــه س ــتان چگون ــای باس ــران دنی ــدان و صنعتگ ــه هنرمن ک
مختلــف روزمــره و آثــار هنــری می‌کرده‌انــد. ازســوی دیگــر، شناســایی معــادن باســتانی می‌توانــد در برخــی 
مــوارد )ماننــد آثــار ســنگی( مــواد اولیــۀ مناســب را جهــت بازســازی آثــار در اختیــار مرمتگــران آثــار تاریخــی قــرار 
کــوه چل‌مــران بــا  کنــگاور و معــدن باســتانی  دهــد. در ایــن مقالــه، ســنگ‌های به‌کار‌رفتــه در معبــد آناهیتــا 
اســتفاده از روش‌هــای آزمایشــگاهی مطالعــه شــده‌اند. هــدف از ایــن پژوهــش، شناســایی ترکیــب شــیمیایی 
و ســاختاری ســنگ‌های به‌کار‌رفتــه در معبــد آناهیتــا و ارتبــاط آن‌هــا بــا شــواهد معــدن‌کاری باســتانی در 
کــوه چل‌مــران اســت. بــه این‌منظــور نمونه‌هــای ســنگ معبــد آناهیتــا و معــدن چل‌مــران بــا اســتفاده از 
روش فلوئورســانس اشــعۀ ایکــس و پتروگرافــی مقطــع نــازک آزمایــش شــده‌اند. پرســش اصلــی پژوهــش ایــن 
کنــار یافته‌هــای باستان‌شناســی( می‌تــوان رابطــۀ  کــه بــا اســتفاده از مطالطعــات آزمایشــگاهی )در  اســت 
کنــگاور مشــاهده نمــود؟  دقیق‌تــری بیــن معــدن ســنگ چل‌مــران و آثــار ســنگی محوطــۀ معبــد آناهیتــا 
ع ســنگ آهــک هســتند و  ــو ــا و معــدن چل‌مــران، هــردو از ن کــه ســنگ‌های معبــد آناهیت ــج نشــان داد  نتای
کــم در ترکیــب نمونه‌هــا  عناصــری ماننــد سیلیســیوم و منیزیــوم تنهــا به‌عنــوان عناصــر فرعــی و به‌میــزان 
ــت و  ــای دولومی ــا ناخالصی‌ه ــراه ب ــیت هم کلس ــاز  ــامل ف ــنگ‌ها ش ــکوپی س ــاختار میکروس ــد. س ــود دارن وج
کــوه چل‌مــران به‌عنــوان منبــع مهــم تولیــد قطعــات ســنگ  کانی‌هــای رُســی اســت. براســاس نتایــج، معــدن 

گرفتــه اســت.  در ســاخت معبــد آناهیتــا مــورد اســتفاده قــرار 
کلسیت. کنگاور، معدن چل‌مران، سنگ آهک،  کلیدواژگان: معدن‌کاری باستانی، معبد آناهیتا 

مطالعات آزمایشگاهی برروی معدن سنگ باستانی کوه چل‌مران 
کنگاور و مقایسۀ آن با سنگ‌های معبد آناهیتا کنگاور
Iعاطفه شکفته
IIامید عودباشی
IIIکولترونه جوزپه 
IVمسعود انصاری

 
گروه مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی، دانشگاه هنر اصفهان.   I. دکتری و مدرس 

o.oudbashi@aui.ac.ir           .)گروه مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی، دانشگاه هنر اصفهان )نویسنده‌ی مسئول II. عضو هیأت علمی 
گرانادا، اسپانیا. گروه پترولوژی و مینرالوژی، دانشگاه  III. عضو هیأت‌ علمی 

کارشناسی‌ارشد مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی، دانشگاه هنر اصفهان.  .IV

|| 1
39

8 
ــــز

ـــــــ
ـــــــ

یــــ
پای

 || 
وم

 س
ال

ـــــــ
ـــــــ

ـــــــ
ـــــــ

 س
|| 9

رۀ 
ما

ـــــــ
ـــــــ

ـــــــ
ـــــــ

شـ
 ||

P.
 IS

SN
: 2

64
5-

50
48

 &
 E

. I
SS

N
: 2

64
5-

57
06

)صص: 127 - 109(
تاریــخ دریافــت: 1398/03/03؛ تاریخ پذیرش: 1398/05/22
 10.30699/PJAS.3.9.109  :)DOI( شناسۀ دیجیتال



||  110  ||  شـــمارۀ 9|| ســال سوم || پاییــــز  1398 ||

مقدمه 
معــدن‌کاری باســتانی، درحقیقــت شــامل مطالعــۀ فرآینــد اســتخراج و آماده‌ســازی مــواد اولیــۀ استفاده‌شــده 
کــه امــروزه در  در ســاخت بناهــای تاریخــی و محوطه‌هــای باســتانی و همچنیــن تولیــد اشــیاء مختلــف اســت 
میــان پژوهشــگران حوزه‌هــای مختلــف باستان‌شناســی و مطالعــات فنــاوری میراث‌فرهنگــی، به‌عنــوان 
کــه  بخشــی از مطالعــات زمین‌باستان‌شناســی1 شــناخته می‌شــود. در ایــن حــوزه از دانــش باستان‌ســنجی 
کانی‌شناســی، زمین‌شناســی، مهندســی معــدن و  شــامل اســتفاده از دانش‌هایــی ماننــد باستان‌شناســی، 
ع تجزیــه و تحلیــل شــیمیایی و مطالعــات میکروســکوپی،  ژئوشــیمی اســت، بــا اســتفاده از روش‌هــای متنــو
ماهیــت مــواد و مصالــح استفاده‌شــده در بناهــا و همچنیــن معــادن و منابــع احتمالــی مــورد اســتفاده در 
ــات  ــده از مطالع ــج حاصل‌ش ــاس نتای ــرده و براس ک ــایی  ــه را شناس ــادۀ اولی ــن م ــت تأمی ــتان جه ــای باس دنی
آزمایشــگاهی و همچنیــن مشــاهدات و بررســی‌های میدانــی و باستان‌شناســی، ارتبــاط بیــن آثــار و معــادن 
ع مطالعــات، شــناخت منابــع استفاده‌شــده در  موردمطالعــه را مشــخص می‌نماینــد. هــدف اصلــی این‌نــو
دنیــای باســتان جهــت تأمیــن مــواد اولیــه )منشــأیابی( به‌منظــور تولیــد و ســاخت آثــار مختلــف )به‌خصــوص 
 Goldberg & Macphail, 2006; Davidson & Schackley, 1976;( اســت )مــواد و مصالــح معمــاری

 .)Macphail, 2017
ســنگ‌های  ســاختاری  و  شــیمیایی  ترکیــب  شناســایی  پژوهــش،  ایــن  از  هــدف  پژوهــش:  اهــداف 
ــوه چل‌مــران )شــل‌مران  ک ــا شــواهد معــدن‌کاری باســتانی در  ــا و ارتبــاط آن‌هــا ب به‌کار‌رفتــه در معبــد آناهیت
یــا چهل‌مــران( اســت. اهــداف اصلــی در ایــن پژوهــش مطالعــات آزمایشــگاهی شــامل شناســایی ترکیــب 
کــوه چل‌مــران )به‌عنــوان  شــیمیایی و فازهــای تشــکیل‌دهندۀ آثــار ســنگی معبــد آناهیتــا و معــادن ســنگ 
آثــار  تحلیــل  و  تجزیــه  از  حاصلــه  نتایــج  مقایســۀ  و  کنــگاور(  ناحیــۀ  در  معرفی‌شــده  معــدن  اصلی‌تریــن 
کنــگاور اســت. باتوجــه بــه این‌کــه میــزان نســبتاً قابل‌توجهــی  ســنگی معبــد آناهیتــا و معــدن چل‌مــران 
ــج  ــود دارد، نتای ــگاور وج کن ــۀ  ــنگ در ناحی ــتخراج س ــتانی و اس ــدن‌کاری باس ــا مع ــط ب ــای مرتب از فعالیت‌ه
حاصلــه می‌توانــد بــه شناســایی منابــع استفاده‌شــده در ایــن منطقــه جهــت ســاخت بنــای بــزرگ معبــد 
کــه ایــن پژوهــش در آینــدۀ نزدیــک بــه دیگــر معــادن معرفی‌شــده در  آناهیتــا منجــر شــود. لازم بــه ذکــر اســت 
گزارش‌هــای باستان‌شناســی نیــز توســعه خواهــد یافــت و نتایــج مطالعــات انجام‌شــده بــرروی آن معــادن بــا 

گرفــت. ــرار خواهــد  ــج حاضــر موردمقایســه ق نتای
ــوه  ک ــتانی  ــدن باس ــگاور و مع کن ــا  ــد آناهیت ــه در معب ــنگ‌های به‌کار‌رفت ــه، س ــن مقال روش پژوهــش: در ای
بــه این‌منظــور نمونه‌هــای ســنگ  بــا اســتفاده از روش‌هــای آزمایشــگاهی مطالعــه شــده‌اند.  چل‌مــران 
معبــد آناهیتــا و معــدن چل‌مــران بــا اســتفاده از روش فلوئورســانس اشــعۀ ایکــس و پتروگرافــی مقطــع نــازک 

آزمایــش شــده‌اند.
مشــخص  شــواهد  وجــود  بــه  توجــه  بــا  کــه  اســت  ایــن  پژوهــش  اصلــی  پرســش  پژوهــش:  پرســش 
کنــگاور، آیــا می‌تــوان بــا اســتفاده از نتایــج مطالعــات آزمایشــگاهی  باستان‌شناســی در معــدن چل‌مــران 
کنــگاور مشــاهده و شناســایی  ــا  ارتبــاط مشــخص‌تر و دقیق‌تــری بیــن ایــن معــدن و محوطــۀ معبــد آناهیت
ــای  ــق داده‌ه ــتفاده از تلفی ــا اس ــخص ب ــخ مش ــن پاس ــش، یافت ــن پژوه ــی ای ــاش اصل ــت ت ــود؟ در حقیق نم

باستان‌شناســی و داده‌هــای آزمایشــگاهی جهــت شــناخت ارتبــاط ایــن دو محوطــۀ باســتانی اســت.

پیشینۀ پژوهش
گذشــته، مطالعــات متنوعــی در زمینــۀ معــدن‌کاری باســتانی در حــوزۀ آثــار ســنگی و  در طــول دهه‌هــای 
دوره‌هــای  در  ســنگی  آثــار  ماهیــت  همچنیــن  و  استفاده‌شــده  منابــع  ســنگ‌ها،  اســتخراج  روش‌هــای 
گرفتــه اســت. ایــن مطالعــات نتایــج بســیار جالب‌توجهــی را دربــر  مختلــف از نواحــی مختلــف دنیــا صــورت 
داشــته و نتایــج منتشرشــده از ایــن پژوهش‌هــا، زوایــای متفاوتــی از دانــش و فــن معــدن‌کاری ســنگ در 
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 Gaied et al., 2010; Bianco, 2017; Polikreti:دنیــای باســتان را آشــکار نمــوده اســت )بــرای مثــال
 et al., 2004; Breadsley & Goles, 2001; Miletić et al., 2016; De Paepe et al., 2005;
ــاری دوران  ــنگ در معم ــترده از س گس ــتفادۀ  ــود اس ــا وج Vaggelli et al., 2014; Serra et al., 2017(. ب
تاریخــی ایــران در نواحــی مختلــف، مطالعــات مرتبــط بــا معــدن‌کاری ســنگ و شــیوه‌های اســتخراج و 
ماهیــت ســنگ‌های به‌کار‌رفتــه در آثــار مهــم معمــاری ایــران، نســبتاً محــدود بــوده و برخــی از آن‌هــا بــه 
ســال‌های تقریبــاً دور بازمی‌گردنــد؛ بــرای مثــال می‌تــوان بــه مطالعــات انجام‌شــده بــرروی معــادن ســنگ 
و شــیوه‌های معــدن‌کاری ســنگ در معــادن مرتبــط بــا محوطه‌هــای تخت‌جمشــید و پاســارگاد اشــاره نمــود 
)Tilia, 1968(. البتــه به‌تازگــی مطالعاتــی تکمیلــی بــرروی معــدن ســنگ ســیوند و همچنیــن معــادن 
کــه از آن‌هــا احتمــالًا در ســاخت بناهــای محوطــۀ پاســارگاد مــورد اســتفاده بــوده، انجــام شــده اســت  دیگــر 
)Emami, 2010; Emami et al., 2018(. ازســوی دیگــر، دیتریــش هــوف مقالــه‌ای در زمینــۀ معــادن 
کــه در آن بیشــتر بــه معرفــی شــواهد و معــادن ســنگ استفاده‌شــده در  ســنگ پیــش از اســام در ایــران دارد 
ــرروی  ســاخت برخــی بناهــای معــروف پیــش از اســام پرداختــه اســت )Huff, 2004(. مطالعــات اولیــه ب
کنــگاور نیــز بــه معرفــی شــواهد معــدن‌کاری ســنگ در ایــن ناحیــه پرداختــه و مطالعــات دقیــق و  ناحیــۀ 
کنــون بــرروی ایــن معــادن و ســنگ‌های محوطــه و شــناخت ارتبــاط بیــن آن‌هــا انجــام  آزمایشــگاهی تا
کــه توســعۀ  نشــده اســت )نظــری و دوســتانی، 1386؛ Oudbashi, 2008(. به‌همین‌دلیــل به‌نظــر می‌رســد 
ــران از  ــاوری اســتخراج و اســتفاده از ســنگ در ای مطالعــات معــدن‌کاری باســتانی به‌خصــوص در حــوزۀ فن

دیــدگاه مطالعــات آزمایشــگاهی ضــروری به‌نظــر می‌رســد.
گســتردۀ ســنگ اســت و وجــود  کوهســتان‌های مرتفــع، حــاوی منابــع  ایــران به‌عنــوان ســرزمینی بــا 
آثــار و بناهــای ســنگی متعــدد متعلــق بــه دوره‌هــای تاریخــی مختلــف، به‌خوبــی بیانگــر دانــش ایرانیــان در 
کارکرد‌هــای متفــاوت اســت. ایــن امــر به‌خصــوص  اســتفاده از ســنگ جهــت تولیــد آثــار و بناهــای مختلــف بــا 
کــه یکــی از بناهــای  گــرس می‌شــود، به‌خوبــی نمایــان اســت  کــه شــامل رشــته‌کوه زا در نواحــی غربــی ایــران 
کنــگاور اســت.  بســیار مهــم ساخته‌شــده از ســنگ در غــرب ایــران، محوطــه و بناهــای معبــد آناهیتــا در شــهر 
کامبخش‌فــرد  معبــد آناهیتــا از ســال 1348 تــا ســال 1356 ه‍ــ.ش. به‌مــدت 9 فصــل توســط ســیف‌الله 
ک بیــرون آمــد. براســاس مطالعــات  گرفــت و ســاختمان معبــد از زیــر خــا کاوش قــرار  و همکارانــش مــورد 
باستان‌شناســی، ایــن بنــا بــه دوره‌هــای مختلــف از دورۀ هخامنشــی تــا دوران‌هــای سلوکی-اشــکانی و 
ــا قــرن هفتــم میــادی( نســبت داده شــده اســت. البتــه در دوره‌هــای  ساســانی )قــرن ششــم قبلا‌ازمیــاد ت
کــه در گزارش‌هــای کاوش  بعــد تــا بــه امــروز، ســاخت و ســازهای زیــادی بــرروی بقایــای ایــن بنــا انجــام شــده 
ح داده شــده اســت )کامبخش‌فــرد، 1350؛ 1374(؛ پــس از آن  چگونگــی ایــن اتفاقــات بــه تفصیــل شــر
در ســال‌های 1356 و 1357 ه‍ــ.ش. توســط مســعود آذرنــوش مطالعــات باستان‌شناســی در ایــن محوطــه 
ادامــه یافتــه )Azarnoush, 1981( و ســپس در دو دوره در ســال 1365 ه‍ــ.ش. توســط علــی ولی‌نــوری و از 
ســال 1367 تــا 1380 ه‍ــ.ش. مطالعــات باستان‌شناســی و عملیــات مرمــت و حفاظــت توســط محمــد مهریــار 

کبیــری، 1383(. کبیــری در ایــن محوطــه انجــام شــده اســت )مهریــار و  و احمــد 
کنــگاور، شــواهد متنوعــی از معــدن‌کاری باســتانی و اســتخراج ســنگ  در اطــراف ایــن اثــر تاریخــی در شــهر 
کــه اهمیــت مطالعــات معــدن‌کاری باســتانی و زمین‌باستان‌شناســی را در ایــن ناحیــه نمایــان  مشــاهده شــده 
کــه  می‌کنــد. باتوجــه بــه حجــم بســیار زیــاد ســنگ به‌کار‌رفتــه در ســاخت معبــد آناهیتــا، به‌نظــر می‌رســد 
ســنگ استفاده‌شــده بایــد از اطــراف محوطــه آورده شــده باشــد. براســاس مطالعــات اولیــۀ باستان‌شناســی 
کــوه چل‌مــران )شــل‌مران یــا  کنــگاور، در منابــع مختلــف معــدن ســنگ  و میدانــی انجام‌شــده در ناحیــۀ 
گرفتــه اســت، به‌عنــوان معــدن و منبــع اصلــی  کنــگاور قــرار  کــه در غــرب معبــد آناهیتــا و شــهر  چهل‌مــران( 
ــر 1(،  ــت )تصوی ــده اس ــی ش ــا معرف ــد آناهیت ــه در معب ــنگی به‌کار‌رفت ــات س ــن قطع ــت تأمی ــده جه استفاده‌ش
کامبخش‌فــرد، 1374؛ Oudbashi, 2008(. بــا  کبیــری، 1383؛  )نظــری و دوســتانی، 1386؛ مهریــار و 
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کــوه چل‌مــران؛ ب( قطعــه ســنگ مکعبــی ناتمــام در قلــۀ  تصویــر 2. الــف( نمــای قلــۀ شــرقی از بــالای قلــۀ غربــی 
کــوه چل‌مــران )نگارنــدگان، 1397(.  غربــی؛ ج و د( دو قلمــه ستون‌ســنگی نیمه‌تمــام در دامنــۀ قلــۀ غربــی 

کــوه چل‌مــران و محــل  کنــگاور شــامل معبــد آناهیتــا، محــدودۀ  کلــی ناحیــۀ موردمطالعــه در شــهر  تصویــر 1. نقشــۀ 
.)Oudbashi, 2008( قرارگیــری شــواهد معدن‌کاری باســتانی

ــوان شــواهد نســبتاً متعــدد معــدن‌کاری باســتانی را در آن مشــاهده نمــود،  کــوه چل‌مــران می‌ت ــه  نگاهــی ب
کــوه چل‌مــران، یــا قطعــات ســنگ مکعبی‌شــکل موجــود در  ماننــد ســتون نیمــه‌کاره رهاشــده در دامنــۀ 
کــه شــواهد معــدن‌کاری دیگــری نیــز در نواحــی  کــوه )تصویــر 2(. البتــه بایــد خاطرنشــان نمــود  ســطح 
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ــای  ــۀ KN-1(؛ ب( مکعب‌ه ــا )نمون ــد آناهیت ــزی معب ــالای تپه‌مرک ــه در ب ــنگ قرارگرفت ــف( قطعه‌س ــر 3. ال تصوی
ســنگی  پایه‌ســتون  و  قلمه‌ســتون  از  بخش‌هایــی  ج(  KN-2(؛  )نمونــۀ  غربــی  دیــوار  تشــکیل‌دهندۀ  ســنگی 
قرارگرفتــه در حاشــیۀ معبــد )نمونــۀ KN-8(؛ د( قلمه‌ســتون و پایه‌ســتون قرارگرفتــه بــرروی دیــوار غربــی در 

طبقــۀ دوم معبــد )نمونــۀ KN-7(، )نگارنــدگان، 1397(.

کــه ممکــن اســت در دوران باســتان جهــت ســاخت معبــد  کنــگاور مشــاهده شــده‌اند  متفاوتــی از ناحیــۀ 
آناهیتــا اســتفاده شــده باشــند )نظــری و دوســتانی، 1386(؛ بــا این‌وجــود، منابــع مختلــف معــدن چل‌مــران 
ــار  ــد )مهری ــی نموده‌ان ــه معرف ــن ناحی ــتانی در ای ــنگ باس ــدن س ــاخص‌ترین مع ــن و ش ــوان مهم‌تری را به‌عن
ع، تفــاوت آشــکار  کامبخش‌فــرد، 1374؛ Oudbashi, 2008(. دلیــل اصلــی ایــن موضــو کبیــری، 1383؛  و 
کنــگاور  بیــن حجــم اســتخراج ســنگ در معــدن چل‌مــران بــا دیگــر معــادن ســنگ شناسایی‌شــده در ناحیــۀ 
کوچــک از اســتخراج ســنگ در دیگــر نواحــی  ماننــد »الله‌دانــه« و »بــاغ ملــی« )همــراه بــا چنــد نمونــۀ بســیار 

کنــگاور ( اســت )نظــری و دوســتانی، 1386(. اطــراف 

مواد و رو‌ش‌ها
کنــگاور و معــدن چل‌مــران،  به‌منظــور انجــام مطالعــات آزمایشــگاهی بــرروی ســنگ‌های معبــد آناهیتــا 
ــد از  ــنگ معب ــای س ــدند. نمونه‌ه ــاب ش ــران انتخ ــوه چل‌م ک ــه از  ــا و 2 نمون ــۀ بن ــنگ از محوط ــه س 5 نمون
ع موجــود در محوطــۀ معبــد برداشــت شــده و نمونه‌هــای معــدن نیــز از دو قلــۀ غربــی  قطعــات ســنگی متنــو

ــوه چل‌مــران انتخــاب شــدند.  ک و شــرقی محــدودۀ 
نمونه‌هــای معبــد شــامل دو نمونــه از قلمه‌ســتون‌های موجــود در اطــراف محوطــه )KN-8 و KN-7( و 
 )KN-1 ،KN-2 ،KN-3( ســه نمونــه از قطعــات ســنگی تراشیده‌شــدۀ موجــود در نواحــی مختلــف محوطــه
هســتند )تصویــر 3(. نمونه‌هــای گرفته‌شــده از معــدن چل‌مــران نیــز از لایه‌هــای مشــابه و نزدیــک به قطعات 
ســنگی )مکعبــی( ناتمــام قرارگرفتــه در قلــۀ غربــی )CM-2( و نیــز لایه‌هــای برونــزد )رخنمــون( موجــود در قلــۀ 
گرفتــه شــدند )تصویــر 2: الــف و ب(. به‌منظــور انجــام مطالعــات آزمایشــگاهی، ســطح   )CM-1( کــوه شــرقی 
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ــا اســتفاده از تیغــۀ بــرش جداســازی شــد )به‌ضخامــت یک‌ســانتی‌متر(  کامــل ب هــوازدۀ نمونه‌هــا به‌صــورت 
تــا تغییــرات متأثــر از قرارگیــری طولانی‌مــدت در محیــط بــاز موجــب تأثیــر در نتایــج آزمایش‌هــای شــیمیایی 
گانــه تقســیم شــد. جهــت انجــام مطالعــات آزمایشــگاهی و آنالیــز  نشــود. ســپس هــر نمونــه بــه دو بخــش جدا
گــرم پــودر تهیــه شــد. از بخــش دیگــر نیــز یــک مقطــع  ــه به‌میــزان 10  دســتگاهی از یــک بخــش از هــر نمون

 .)MacKenzie et al., 2017( نــازک جهــت مطالعــات پتروگرافــی تهیــه شــد
ــز  ــا از روش آنالی ــب نمونه‌ه ــکیل‌دهندۀ ترکی ــر( تش ــزاء )عناص ــیمیایی و اج ــب ش ــایی ترکی ــت شناس جه
 )XRF( که به آنالیزفلوئورســانس پرتــو ایکس )WDXRF( 2 فلوئورســانس پرتــو ایکــس پاشــندۀ طــول مــوج
نیــز معــروف اســت، اســتفاده شــد )Pollard et al., 2006(. آنالیــز XRF توســط دســتگاه طیف‌ســنجی پرتــو 
گرانــادا، اســپانیا، در  ایکــس مــدل S4Pioneer ســاخت شــرکت Bruker در آزمایشــگاه مرکــزی دانشــگاه 

کلیــۀ نمونه‌هــای موردمطالعــه انجــام شــد.  شــرایط آزمایــش kV 60 و mA 150 بــرروی 
از  اســتفاده  بــا  پتروگرافــی  از روش  نمونه‌هــای موردمطالعــه  جهــت مطالعــۀ ســاختار میکروســکوپی 
میکروســکوپی نــوری پلاریــزان اســتفاده شــد؛ مشــاهدۀ مقاطــع نــازک نمونه‌هــا بــا اســتفاده از میکروســکوپ 
شــد.  انجــام  اصفهــان  هنــر  دانشــگاه  مرکــزی  آزمایشــگاه  در   Primotech مــدل   Zeiss عبــوری  نــوری 
خ )Alizarin Red-S( حل‌شــده در محلــول 10 درصــد اســید  آزمــون آلیزاریــن توســط محلــول آلیزاریــن ســر
هیدروکلریــک )HCl( بــرروی مقاطــع نــازک تهیه‌شــده از نمونه‌هــا جهــت تشــخیص بافــت دولومیتــی از 

  .)Flügel & Munnecke, 2010( گرفــت کلســیتی انجــام  بافــت 

نتایج و بحث
)XRF( ترکیب شیمیایی

نتایــج آنالیــز XRF بــرروی نمونه‌هــای مختلــف معــدن چل‌مــران و معبــد آناهیتــا در جــدول 1، ارائــه شــده 
اســت. در ایــن جــدول میــزان اجــزاء )عناصــر( اصلــی و فرعــی شناسایی‌شــده در ترکیــب نمونه‌هــا به‌صــورت 
گــزارش شــده‌اند. ترکیــب شــیمیایی پنــج نمونــۀ متعلــق بــه معبــد آناهیتــا  کســید و برحســب درصــد وزنــی  ا
 CaO ،کــه ترکیــب اصلــی ســنگ‌های استفاده‌شــده در ســاخت بخش‌هــای مختلــف معبــد نشــان می‌دهــد 
ــی اندازه‌گیــری شــده اســت. دیگــر اجــزاء به‌عنــوان جــزء فرعــی  ــه به‌طــور میانگیــن 54 درصــد وزن ک اســت 
در ترکیــب شــیمیایی شناســایی شــده‌اند و تنهــا SiO2 به‌میــزان بیــش از یک‌درصــد در ترکیــب چهــار نمونــه 
کمتــر از یک‌درصــد )بیــن 0/41 تــا  مشــاهده شــده اســت. میــزان MgO نیــز در ترکیــب نمونه‌هــای معبــد 
0/80 درصــد وزنــی( اندازه‌گیــری شــده اســت. میــزان Al2O3 و Fe2O3 نیــز در ترکیــب نمونه‌هــای متعلــق 

10 
 

 

 CaO 2SiO MgO 3O2Al 3O2Fe MnO O2Na O2K 2TiO 5O2P LOI 

KN-1 54.49 1.07 0.77 0.59 0.17 0.01 0.06 0.11 ̶ 0.02 42.45 

KN-2 54.22 1.47 0.41 0.62 0.21 0.01 0.04 0.10 ̶ 0.02 42.72 

KN-3 54.95 0.89 0.49 0.17 0.11 0.01 0.05 0.03 ̶ 0.02 43.12 

KN-7 54.91 1.37 0.80 0.62 0.18 0.01 0.19 0.09 0.02 0.03 41.12 

KN-8 53.56 1.31 0.74 0.49 0.18 0.01 0.07 0.09 0.02 0.02 42.74 

CM-1 54.09 1.33 0.72 0.57 0.14 0.01 0.11 0.09 ̶ 0.02 42.78 

CM-2 54.39 1.43 0.56 0.41 0.14 0.01 0.03 0.08 ̶ 0.01 42.85 

 

  

جــدول 1. نتایــج آنالیــز XRF ترکیــب شــیمیایی نمونه‌هــای ســنگ معبــد آناهیتــا و معــدن چل‌مــران )درصــد 
وزنــی(، (نگارنــدگان، 1397(.
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ــا  ــده ب ــیمیایی نمونه‌هــای ســنگ آنالیزش ــر 4. نمــودار ســه‌وجهی CaO-SiO2-MgO براســاس ترکیــب ش تصوی
روش XRF )نگارنــدگان، 1397(.

بــه معبــد آناهیتــا تقریبــاً مشــابه هســتند. دیگــر اجــزاء شــامل MnO ،Na2O ،K2O و P2O5 به‌میــزان بســیار 
ــا  ع، همــۀ نمونه‌هــای معبــد آناهیت گرچــه درمجمــو کــم در ترکیــب نمونه‌هــای معبــد شناســایی شــده‌اند. ا
ازنظــر ترکیــب شــیمیایی بســیار بــا یکدیگــر تشــابه دارنــد، امــا در نمونــۀ KN-3 میــزان برخــی اجــزاء فرعــی 
به‌صــورت جزیــی بــا نمونه‌هــای دیگــر متفــاوت اســت؛ ماننــد میــزان SiO2 و Al2O3. ترکیــب شــیمیایی دو 
کــوه چل‌مــران نیــز بســیار مشــابه بــا نمونه‌هــای معبــد آناهیتــا اســت. اجــزاء موجــود  نمونــه ســنگ متعلــق بــه 
در ترکیــب نمونه‌هــای معــدن نیــز در محــدودۀ اندازه‌گیری‌شــده در نمونه‌هــای معبــد آناهیتــا شناســایی و 

اندازه‌گیــری شــده‌اند. 
ترکیــب  در  اصلــی  عنصــر  کلســیم  کــه  دریافــت  می‌تــوان  نمونه‌هــا  شــیمیایی  ترکیــب  بــه  باتوجــه 
کــه به‌صــورت CaO در نتایــج ارائــه شــده اســت. ازســوی دیگــر، همان‌گونه‌کــه ذکــر شــد،  نمونه‌هاســت 
SiO2 و MgO نیــز در ترکیــب نمونه‌هــا به‌عنــوان اجــزاء اصلــی یــا فرعــی اندازه‌گیــری شــده‌اند. بــر این‌اســاس 

ــا مقــدار  کلســیم و سیلیســیوم همــراه ب کــه ســنگ‌های مــورد مطالعــه، ســنگ‌هایی حــاوی  گفــت  می‌تــوان 
کمــی منیزیــوم هســتند. تصویــر 4، نمــودار ســه‌وجهی CaO-SiO2-MgO را در نمونه‌هــای موردمطالعــه 
ایــن اجــزاء، ماننــد  بــرای مطالعــۀ ترکیــب شــیمیایی ســنگ‌های حــاوی  کــه معمــولًا  نمایــش می‌دهــد 
ــودار  ــه نم ــه ب ــی‌رود )Lynn, 2011; Shin & Lee, 2002(. باتوج ــه‌کار م ــی ب کربنات ــنگ‌های  ــا و س مرمره
کــه در  کــه نمونه‌هــای ســنگ موردمطالعــه حــاوی میــزان بســیار بالایــی از CaO هســتند  می‌تــوان دریافــت 

کربناتــی قــرار می‌گیرنــد.  دســتۀ ســنگ‌های 
کلســیم )کلســیت( موجــود در ترکیــب ســنگ آهــک براســاس میــزان  کربنــات  جــدول 2، تخمیــن میــزان 
CaO شناسایی‌شــده در نتایــج آنالیــز را نمایــش می‌دهــد )Geyssant, 2001: 26; Oates, 1998(. بــر 
کامــاً خالــص   )CaO این‌اســاس، ســنگ آهــک حــاوی بیــش از 98/5 درصــد کلســیت )معــادل 55/2 درصــد
اســت و بــه همین‌ترتیــب بــا کاهــش میــزان CaO در ترکیــب ســنگ، مقــدار خلــوص ســنگ آهــک نیــز کاهــش 
کمتــر از 47/6 درصــد CaO به‌عنــوان ســنگ آهــک ناخالــص  می‌یابــد. ازســوی دیگــر، ســنگ آهــک حــاوی 
شــناخته می‌شــود )Geyssant, 2001: 26(. براســاس اطلاعــات ارائه‌شــده در جــدول ‌2، می‌تــوان بیــان 



||  116  ||  شـــمارۀ 9|| ســال سوم || پاییــــز  1398 ||

12 
 

 

 مقدار )درصد وزنی( گروه/ دسته 
 CaOمقدار معادل  3CaCOمقدار 

 > 2/55 > 5/98 4خالص بسیار 1
 3/54 – 2/55 97 – 5/98 5خالص 2
 4/52 – 3/54 5/93 – 97 6خالص تقریباً 3
 6/47 – 4/52 85 – 5/93 7خالص تاحدی 4
 < 6/47 < 85 8ناخالص 5

 

  

کربناتــی آهکــی براســاس مقــدار CaO اندازه‌گیری‌شــده در ترکیــب و تخمیــن  گروه‌بنــدی ســنگ‌های  جــدول 2. 
.)Geyssant, 2001: 26( موجــود در ســنگ CaCO3 مقــدار

کربناتــی براســاس ترکیــب شــیمیایی. A( ســنگ آهــک  تصویــر 5. روش ســاده و ســریع طبقه‌بنــدی ســنگ‌های 
ــنگ  ــای C1( س گروه‌ه ــامل  ــک Sensu Lato ش ــنگ آه ــی؛ C( س ــک منیزیوم ــنگ آه ــت؛ B( س ــاوی دولومی ح
 ،Sensu Lato دولومیــت آهکــی )D ؛Sensu Stricto ســنگ آهــک دولومیتــی )C2 دولومیتــی و 

ً
آهــک نســبتا

 Miche et al.,( دولومیــت )E آهکــی؛ 
ً
شــامل D1( دولومیــت آهکــی Sensu Stricto و D2( دولومیــت نســبتا

.)2013

 )KN-8 و KN-1،KN-2 ،KN-3 ،KN-7 کــه ســنگ‌های آنالیزشــده از معبــد آناهیتــا )نمونه‌هــای نمــود 
ــه معــدن چل‌مــران نیــز  ــۀ CM-2 متعلــق ب ــاً خالــص دســته‌بندی می‌شــوند. نمون گــروه خالــص و تقریب در 
گــروه ســنگ آهــک تقریبــاً  ســنگ آهــک خالــص اســت، امــا نمونــۀ ‌CM-1 معــدن چل‌مــران را می‌تــوان جــزو 

کــرد.  خالــص طبقه‌بنــدی 
ع ســنگ آهــک براســاس میــزان  میکــه3 و همکارانــش )2013( یــک روش ســاده بــرای شناســایی نــو
مقایســه  آن  بــا  را  دقیق‌تــری  عین‌حــال  در  و  پیچیده‌تــر  روش‌هــای  و  نمــوده  معرفــی   MgO و   CaO
نموده‌انــد. براســاس ایــن روش ســادۀ ارائه‌شــده )نمــودار خطــی ارائه‌شــده در تصویــر 5(، براســاس میــزان 
ع  کلســیت و دولومیــت و همچنیــن نــو کربناتــی می‌تــوان میــزان فازهــای  MgO موجــود در ترکیــب ســنگ 
ســنگ آهــک را مشــخص نمــود. باتوجــه بــه نتایــج آنالیــز XRF، در همگــی نمونه‌هــای آنالیزشــده در ایــن 
کــه بــر این‌اســاس می‌تــوان آن‌هــا را به‌عنــوان ســنگ  کمتــر از 1 درصــد MgO مشــاهده شــده اســت  مطالعــه 

کــرد. کــم طبقه‌بنــدی  ــا ناخالصــی منیزیــوم بســیار  آهــک حــاوی دولومیــت )گــروه A( ب
کلســیم بــه منیزیــوم جهــت  کــه روش‌هــای دیگــری نیــز براســاس نســبت  کــرد  البتــه بایــد خاطرنشــان 
 Chilingar, 1957: 187; Chilingar, 1960; Frolova,( کربناتــی وجــود دارد طبقه‌بنــدی ســنگ‌های 
ع ســنگ آهــک  1959(. در ایــن روش درصورتی‌کــه نســبت CaO/MgO بیــش از 50/1 باشــد، ســنگ از نــو
ع ســنگ آهــک نســبتاً دولومیتــی  اســت و درصورتی‌کــه ایــن نســبت بیــن 50/1 و 9/1 باشــد، ســنگ از نــو
خواهــد بــود. ایــن نســبت در تمامــی نمونه‌هــا بیــش از 50/1 اســت و بــر این‌اســاس ســنگ‌های معبــد 

ــتند. ــک هس ــنگ آه ع س ــو ــران از ن ــدن چل‌م ــا و مع آناهیت
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)XRF( عناصر کمیاب
 ppm را برحســب  آنالیــز  مــورد  کمیــاب9 موجــود در ترکیــب نمونه‌هــای  آنالیــز عناصــر  نتایــج  جــدول 3، 
گــروه  کمیــاب میــزان نســبتاً مشــابهی را در ترکیــب هــردو  کثــر عناصــر  نمایــش می‌دهــد. بــر این‌اســاس، ا
نمونــۀ معبــد و معــدن نشــان می‌دهــد و تفــاوت چشــمگیری در میــزان ایــن عناصــر در ترکیــب نمونه‌هــای 
 ppm 1/5 تــا( Gaا،)10 ppm حــدود 1 تــا( Cr معــدن و نمونه‌هــای معبــد آناهیتــا دیــده نمی‌شــود، ماننــد
2/8(،اCd )1/6 تــا ppm 1/7(،اMo )0/5 تــا ppm 1/1(. ازســوی دیگــر، عناصــری ماننــد V ،Sr ،Rb و 
Pb میــزان نســبتاً متفاوتــی را در نمونه‌هــای مختلــف نمایــش می‌دهنــد. عــدم شناســایی برخــی عناصــر در 
کمتــر از حــد تشــخیص روش آنالیــز XRF در  برخــی نمونه‌هــا می‌توانــد به‌دلیــل حضــور آن‌هــا به‌میــزان 

ترکیــب باشــد. 
کندگــی باریــم در برابــر استرانســیوم را در ترکیــب نمونه‌هــای آنالیزشــده  تصویــر 6: الــف، نمــودار پرا
کــه برخــی نمونه‌هــای  کندگــی به‌خوبــی می‌تــوان مشــاهده نمــود  نمایــش می‌دهــد. براســاس نمــودار پرا
کــوه چل‌مــران دارنــد. عــدم تطابــق  معبــد آناهیتــا همبســتگی بســیار خوبــی بــا یکــی از نمونه‌هــای معــدن 
بیــن میــزان ایــن عناصــر در دو نمونــۀ دیگــر آنالیزشــده به‌دلیــل عــدم شناســایی باریــم به‌عنــوان عنصــر 
کــم آن در ایــن دو نمونــه اســت. ازســوی دیگــر، نمــودار  کمیــاب توســط روش XRF به‌دلیــل میــزان بســیار 
 Vaggelli et al.,( ــه شــده اســت ــر 6: ب، ارائ ــز در تصوی ــر استرانســیوم نی ــزان Fe2O3 در براب کندگــی می پرا
2014(. براســاس ایــن نمــودار نیــز همبســتگی و تطابقــی نســبی بیــن نمونه‌هــای معبــد آناهیتــا بــا یکــی از 

کمیــاب در نمونه‌هــای ســنگ معبــد آناهیتــا و معــدن چل‌مــران  جــدول 3. نتایــج آنالیــز XRF شناســایی عناصــر 
)ppm(، )نگارنــدگان، 1397(.

کندگــی Ba-Sr )الــف( و Fe2O3-Sr )ب( در نمونه‌هــای ســنگ مــورد آزمایــش براســاس  تصویــر 6. نمــودار پرا
ــزان Fe2O3 برحســب  ــز XRF. می ــا اســتفاده از روش آنالی کمیــاب ب ــی و فرعــی و عناصــر  ــز اجــزاء اصل نتایــج آنالی

ــدگان، 1397(. ــه شــده اســت )نگارن درصــد وزنــی ارائ

13 
 

 
 V Cr Ni Cu Zn Ga Ba As Cd Mo Nb Pb Rb Sr Y Zr 

KN-1 − 10.8 3.6 1.7 16.4 1.8 34.2 2.5 1.6 1.1 2.1 1.7 5.4 147.2 1.5 18.8 

KN-2 2.2 8.5 5.6 7.2 15.9 2.8 38.2 2.7 1.7 1 2.5 3.5 5.6 177.8 2.7 19.1 

KN-3 − 8.5 3.4 0.6 13.7 1.5 31 2.4 1.7 0.8 2.1 2.1 2.6 159 1.2 15.8 

KN-7 − − − − − − − − − − − 16 15 249 12 11.3 

KN-8 − 1 − − − − − − − − − 18 7 212 11 14.2 

CM-1 − 8.7 4.3 3.3 12.1 1.8 37.2 2 1.7 0.5 3.4 2.4 4.3 360.9 0.9 12.3 

CM-2 − 7 4.9 2.8 15.3 1.6 31.9 1.2 1.7 0.9 1.8 4.3 4.7 140.3 0.4 18.3 
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ــاط  ــوان ارتب ــاب، می‌ت کمی ــر  ــر عناص ع از نقطه‌نظ ــو ــود. درمجم ــاهده می‌ش ــران مش ــوه چل‌م ک ــای  نمونه‌ه
ــود. ــاهده نم ــران را مش ــوه چل‌م ک ــدن  ــگاور و مع کن ــا  ــد آناهیت ــنگ‌های معب ــن س بی

پتروگرافی مقطع نازک
ــی  ــی روش ــد. پتروگراف ــتفاده ش ــازک اس ــع ن ــی مقط ــنگ‌ها، از روش پتروگراف ــاختار س ــایی س ــور شناس به‌منظ
کانی‌هــا، مشــاهده درزه‌هــا و رگه‌هــا و همچنیــن تخمیــن  شناخته‌شــده جهــت شــناخت بافــت، مطالعــه 
ــای  ــخیص بلوره ــرای تش ــن ب ــون آلیزاری ــاوه، آزم ــی، 1385: 9(. به‌ع ــت )ملائ ــرات اس ــع حف ــدازه و توزی ان
کلســیت توســط  گرفــت. در ایــن آزمــون بلورهــای  کلســیت در ریزســاختار نمونه‌هــا‌ انجــام  دولومیــت از 
لــی( شــده و بلورهــای دولومیــت بــدون 

ُ
خ رنگــی )گ محلــول رقیــق اســید هیدروکلریــک حــاوی آلیزاریــن ســر

تغییــر باقــی خواهنــد مانــد )Flügel & Munnecke, 2010(. تصاویــر پتروگرافــی نمونه‌هــای KN-1 و 
KN-2 از معبــد آناهیتــا، بافــت لایــه‌ای از میکرایــت10 تــا اســپارایت11 را نشــان می‌دهــد )تصاویــر 7 و 8(، 
ــا  ــتند و ب ــت‌تر هس ــتر و درش ــۀ KN-2 بیش ــه در نمون ــیت ثانوی کلس ــا  ــده ب ــای پرش ــه رگه‌ه ک ــاوت  ــن تف ــا ای ب
گاهــی حرکــت و جابه‌جایــی رگه‌هــا و درزه‌هــای  کــه  رگه‌هــای متقاطــع یــا اســتیلولیت‌ها12 قطــع شــده اســت 
کلســیت اســپاری  فشــاری در اثــر تحمــل فشــار زیــاد هنــگام سنگ‌شــدگی قابل‌مشــاهده اســت. بزرگنمایــی 
بافــت هایپی‌دیوتپیــک13 و زنوتپیــک14 بلورهــا را در بیــن بافــت میکرایتــی زمینــه نشــان می‌دهــد )تصویــر 
کــه بــا مــادۀ تیــره‌ای چــون ترکیبــات آهــن  گاهــاً متقاطــع هســتند  7(. اســتیلولیت‌ها در نمونــۀ KN-1 زیــاد و 

کنــگاور. الــف( بافــت لایــه‌ای متشــکل از میکرایــت تــا اســپارایت  تصویــر 7. نمونــه‌ی‌ KN-1 از معبــد آناهیتــا 
کلســیت در بافــت ســنگ؛ ج(  کــه لا‌بــه‌لای آن اســتیلولیت‌ها نیــز قــرار دارنــد؛ ب( بزرگنمایــی بافــت زنوتپیــک 
اســتیلولیت‌ پرشــده از مــادۀ ثانویــه در بافــت ســنگ، در پاییــن آن )محل‌هــای مشخص‌شــده بــا پیکان‌هــا( 
ک مشــخص اســت؛ د( آزمــون آلیزاریــن بلورهــای ایدیوتپیــک دولومیــت را شناســایی  کوبیــک اوپــا لکه‌هــای تیــرۀ 

کــرد )نگارنــدگان، 1397(.



|| مطالعات آزمایشگاهی برروی معدن سنگ باستانی...  ||  119  ||

تصویــر 8. نمونــۀ KN-2 از معبــد آناهیتــا. الــف( بافــت لایــه‌ای متشــکل از میکرایــت تــا اســپارایت. در ایــن بافــت، 
ــگام  ــاد هن ــار زی ــر فش ــا در اث ــی از رگه‌ه ــود دارد؛ ب( برخ ــیار وج ــه بس ــیت ثانوی کلس ــا  ــده ب ــع پرش ــای متقاط رگه‌ه
کــه بــا پیــکان محــل شکســتگی مشــخص شــده اســت؛ ج( بزرگنمایــی  سنگ‌شــدگی شکســته و جابه‌جــا شــده‌اند 
کــی از  کــه حا ــی بافــت ســنگ  کلســیت در ســنگ؛ د( آزمــون آلیزاریــن در نواحــی فوقان بافــت هایپــی دیوتپیــک 

ــدگان، 1397(. گســتردگی دولومیــت اســت )نگارن گلی‌شــدن یک‌دســت بافــت و عــدم 

کــه بــا ترکیبــات آهــن ثانویــه  کوبیــک مــات15  کانی‌هــای رُســی پُــر شــده‌اند؛ همچنیــن لکه‌هــای  ثانویــه و یــا 
پــر شــده‌اند نیــز در بافــت ســنگ قابل‌مشــاهده هســتند. علاوه‌بــر ایــن، در بافــت تجمــع بلورهــای دولومیــت 

ایدیوتپیــک16 توســط آزمــون آلیزاریــن تأییــد شــد )تصویــر 7(.
ــه  ــه ب ــر 8(. باتوج ــپارایتی دارد )تصوی ــا اس ــی ت ــت میکرایت ــد، باف ــاره ش ــه اش ــۀ KN-2 همان‌طورک نمون
کــه در نمونــه وجــود دارد و شکســتگی برخــی از ایــن رگه‌هــا و لایه‌هــا، به‌نظــر  درزه‌هــا و رگه‌هــای متقاطعــی 
کانی‌هــای رســی در بافــت  کانی‌هــای رســی باشــد؛ زیــرا حضــور  کــه ایــن فــاز ســیاه‌رنگ مربــوط بــه  می‌رســد 
 Flügel & Munnecke, 2010;( می‌شــود  سنگ‌شــدگی  هنــگام  در  زیــاد  فشــار  ایجــاد  موجــب  ســنگ 
کلســیت ثانویــه می‌تــوان بلورهــای هایپــی دیوتُپیــک را مشــاهده  Bausch, 1968(. در رگه‌هــای پرشــده از 
کانی‌هــای رســی در منافــذ ســنگ مشــهود اســت )تصویــر 8(، آزمــون  کــرد؛ همچنیــن در ایــن نمونــه، تجمــع 

کــرد. کندگــی زیــاد دولومیــت را در بافــت ســنگ مشــخص  آلیزاریــن عــدم پرا
ــنگ  ــن س ــت ای ــاخت. باف ــخص س ــپاری را مش ــی و میکرواس ــت میکرایت ــۀ KN-3، باف ــی نمون پتروگراف
کــه توســط مــادۀ ثانویــه تیره‌رنگــی پــر شــده اســت؛ همچنیــن در  دارای درزه‌هایــی اســت ماننــد اســتیلولیت 
کلســیت ثانویــه در انــدازۀ میکرواســپاری در بافــت  بیــن برخــی از ایــن اســتیلولیت‌ها، رگه‌هــای پرشــده از 
کلســیت را نمایــان ســاخت.  ســنگ مشــاهده می‌شــود. بزرگنمایــی رگه‌هــا بلورهــای هایپــی دیوتپیــک 
کــه  کــه در بافــت ســنگ، برخــی از ایــن رگه‌هــا متقاطــع هســتند و برخــی درزه‌هــای فشــاری  قابل‌ذکــر اســت 
نشــان از تحمــل فشــار در هنــگام سنگ‌شــدگی دارنــد، قابل‌مشــاهده‌اند. به‌طورکلــی رگه‌هــا و اســتیلولیت‌ها 
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تصویــر 9. نمونــۀ KN-3 از معبــد آناهیتــا کنــگاور. الــف( بافــت میکرایتــی تا میکرواســپاری حاوی اســتیلولیت‌های 
ــا  کــه در آن درزه‌هــا و اســتیلولیت از مــاده‌ای تیــره و بیــن آن‌هــا ب ــه؛ ب( بافــت میکرایتــی  ــا مــادۀ ثانوی پرشــده ب
کلســیت را  کــه بلورهــای هایپــی دیوتپیــک  میکرواســپارایت پرشــده‌اند؛ ج( بزرگنمایــی بافــت میکــرو اســپاری 
کــه حضــور تــک بلورهــای دولومیــت را مشــخص  نشــان می‌دهــد؛ د( آزمــون آلیزاریــن در نواحــی اســتیلولیت‌ها 

می‌کنــد )نگارنــدگان، 1397(.

در ایــن نمونــه ضخامــت کمــی دارنــد و ازطرفــی بافــت ایــن ســنگ تخلخــل خیلی کمــی نیــز دارد )تصویر 9(. 
کــرد. در برخــی نواحــی به‌شــکلی  گســتردگی دولومیــت در بافــت ایــن ســنگ را ثابــت  آزمــون آلیزاریــن عــدم 

کــم اســت. کــه میــزان آن بســیار  کــرده  جزئــی می‌تــوان تک‌بلورهــای تخریب‌شــدۀ دولومیــت را مشــاهده 
کلســیت  پتروگرافــی نمونــۀ KN-7، بافتــی میکرواســپاری تــا اســپاری پــر از درزه‌هــا و رگه‌هــای پرشــده بــا 
اســپاری را نشــان داد. درکنــار رگه‌هــا، اســتیلولیت‌های بســیار و پرشــده از مــادۀ ثانویــه )احتمــالًا رســی( 
ــه به‌هــم پیوســته شــده‌  ــه در برخــی نواحــی تهــی شــده و موجــب شــکل‌گیری تخلخــل ثانوی ک وجــود دارد 
کلســیت نمایــان شــدند. آزمــون  اســت )تصویــر 10(. در بزرگنمایــی، بلورهــای هایپی‌دیوتپیــک تــا زنوتپیــک 

کــرد. آلیزاریــن در ایــن نمونــه عــدم حضــور دولومیــت را مشــخص 
ــا  کــه در آن رگه‌هــا و درزه‌هایــی پرشــده ب ــا اســپارایت دارد  ــه‌ای از میکرایــت ت ــۀ KN-8، بافــت لای نمون
ــا رگه‌هــا  کلســیت ثانویــه و مــادۀ تیره‌رنــگ ثانویــه )رس( قــرار دارنــد )تصویــر 11(. در ایــن نمونــه درزه‌هــا ی
کمتــر از نمونه‌هــای قبلــی اســت. در بزرگنمایــی بلورهــا بافــت زنوتپیــک  و خصوصــاً اســتیلولیت‌ها بســیار 
ایــن نمونــه بســیار جزئــی و در رگه‌هــا و  و موزاییکــی هایپــی دیوتُپیــک مشــخص می‌شــوند. تخلخــل 
لی‌شــدن یک‌دســت ســطح 

ُ
گ اســتیلولیت‌ها قابل‌‎مشــاهده اســت. آزمــون آلیزاریــن در بخــش میکرایتــی آن 

ــوان  کلســیت ثانویــه می‌ت کــی از عــدم حضــور دولومیــت اســت؛ امــا در رگه‌هــای  کــه حا مقطــع را نشــان‌داد 
کــرد )تصویــر 11(. ــه میــزان جزئــی مشــاهده  بلورهــای دولومیــت را ب

بافــت موزاییکــی هایپی‌دیوتُپیــک   ،)CM-1( کــوه چل‌مــران در تصاویــر پتروگرافــی نمونــۀ معــدن 
ــا ترکیبــات آهــن  ــای زیســتی پرشــده ب ــه‌لای آن بقای ــده می‌شــود. در لاب کلســیت اسپاری‌شــده دی بلورهــای 
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کــه بافتــی لایــه‌ای از میکرایــت تــا اســپارایت دارد، رگه‌هــای متقاطــع پرشــده از  تصویــر 10. نمونــۀ KN-7 از معبــد 
ــا پیکان‌هــای ســیاه‌رنگ مجــزا شــده‌اند؛ ب( اســتیلولیت‌های پر‌شــده از مــادۀ  کلســیت ثانویــه در ایــن تصویــر ب
کلســیت ثانویــه اســپاری هایپــی دیوتپیــک در بافــت نمونــه؛ ج( تجمــع  تیره‌رنــگ رســی و رگه‌هــای پر‌شــده از 
کــه ســطح  کــه برخــی آن‌هــا از مــادۀ ثانویــه خالــی شــده اســت؛ د( آزمــون آلیزاریــن  اســتیلولیت‌ها در بافــت ســنگ 

ــدگان، 1397(. گلی‌رنــگ و عــدم حضــور دولومیــت را تأییــد می‌کنــد )نگارن یک‌دســت 

تصویــر 11. نمونــۀ KN-8 از معبــد آناهیتــا. الــف(، ســاختار لایــه‌ای از میکرایــت تــا اســپارایت در بافــت ســنگ؛ ب( 
حضــور رگه‌هــا و اســتیلولیت‌ها در بافــت ســنگ؛ ج( بزرگنمایــی از بافــت هایپی‌دیوتپیــک ســنگ؛ د( آزمــون 

کــی از حضــور دولومیــت در رگه‌هــا اســت )نگارنــدگان، 1397(. آلیزاریــن در نواحــی بافــت اســپاری حا
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کلســیت  تصویــر 12. پتروگرافــی نمونــۀ CM-1، الــف( بافــت هایپی‌دیوتپیــک اســپاری؛ ب( بلورهــای موزاییکــی 
کــه بــا مــادۀ ثانویــۀ تیره‌رنــگ پرشــده اســت؛ ج( رگه‌‌هــا و اســتیلولیت‌ها در  اســپاری درکنــار بقایــای زیســتی 
ــر  ــگ پ ــۀ تیره‌رن ــادۀ ثانوی ــا م ــه ب ک ــده‌اند  ــکیل ش ــنگ تش ــپاری س ــیت اس کلس ــت  ــتی در باف ــای زیس ــی بقای نزدیک
شــده‌اند؛ د( در ســمت راســت تصویــر تجمــع دولومیــت بــا آزمــون آلیزاریــن مشــخص شــد )نگارنــدگان، 1397(.

ج  کــه در برخــی نقــاط، ایــن مــواد پرکننــده از محــل خــار کانی‌هــای رســی قابل‌مشــاهده هســتند  ثانویــه و یــا 
کمــی  تعــداد  آن،  گشــته‌اند. علاوه‌بــر  بافــت ســنگ  در  ایجــاد تخلخــل  و  منافــذ  و موجــب شــکل‌گیری 
اســتیلولیت و رگــه نیــز در نواحــی بقایــای زیســتی بافــت ســنگ وجــود دارد. اســتیلولیت‌ها ماننــد نمونه‌هــای 
کلــی، بافــت ایــن ســنگ  کلســیت ثانویــه پرشــده‌اند )تصویــر 12(. به‌طــور  قبلــی بــا مــاده‌ای تیــره و رگه‌هــا بــا 
ــه،  ــن نمون ــن در ای ــون آلیزاری ــت. آزم ــی اس کم ــاری  ــای فش ــا و درزه‌ه ــاوی رگه‌ه ــجم و ح ــت‌، منس یک‌دس

حضــور و تجمــع بلورهــای رمبوئدریــک دولومیــت را در نواحــی اطــراف بقایــای زیســتی معلــوم ســاخت.
کــوه چل‌مــران، بافــت لایه‌لایــه از میکرایــت تــا اســپارایت  در پتروگرافــی نمونــۀ CM-2 متعلــق بــه معــدن 
مثــل  ثانویــه  تیره‌رنــگ  مــادۀ  از  پرشــده  اســتیلولیت‌هایی  لایه‌هــا،  ایــن  بیــن  در  کــه  مشــاهده می‌شــود 
ــوان بلورهــای  ــۀ اســپارایتی می‌ت ــر 13(. در بیــن لای ــد )تصوی کانی‌هــای رســی وجــود دارن ــا  ترکیبــات آهــن ی
کــم هســتند  کلســیت بســیار  کــرد. تعــداد ایــن بلورهــا نســبت بــه بلورهــای  رمبوئدریــک دولومیــت را مشــاهده 
گرفتــه اســت. علاوه‌بــر بافــت هایپی‌دیوتپیــک در برخــی  کلســیتی قــرار  کــه در بیــن بافــت هایپی‌دیوتُپیــک 
کــم  کــی از حضــور بســیار  نواحــی بافــت زنوتپیــک اســپاری نیــز دارد. آزمــون آلیزاریــن بــرروی ایــن نمونــه حا

دولومیــت در بافــت ســنگ اســت.
آناهیتــا،  از معبــد  برداشت‌شــده  نمونه‌هــای  و  معــدن  نمونه‌هــای  پتروگرافــی  بــا مقایســۀ مطالعــات 
کــوه چل‌مــران، از نقطه‌نظــر بافــت  کــه نمونه‌هــای CM-1 از قلــۀ شــرقی  گرفــت  می‌تــوان این‌طــور نتیجــه 
کــه میــزان دولومیــت در ایــن نمونــه‌  تاحــد زیــادی شــبیه نمونه‌هــای معبــد آناهیتاســت؛ بــا ایــن تفــاوت 
ــۀ‌ CM-1 بلورهــای تخریب‌شــدۀ دولومیــت به‌طــور  بیشــتر از نمونه‌هــای معبــد اســت و همچنیــن در نمون
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تصویــر 13. پتروگرافــی نمونــۀ CM-2، الــف( بافــت لایــه‌ای متشــکل از میکرایــت تــا اســپارایت؛ ب( بافــت لایــه‌ای 
کــه متشــکل از خطــوط متقاطــع اســت؛  میکرایتــی و هایپی‌دیوتپیــک درکنــار اســتیلولیت پرشــده بــا مــواد ثانویــه 
کــه یکــی از بلورهــای  کــرد  کلســیتی تعــدادی بلــور دولومیــت را مشــخص  ج( آزمــون آلیزاریــن در بیــن بافــت 
کلســیت  بلورهــای  از  بافــت متشــکل  از  اســت؛ د( بخشــی  پیــکان ســفید مجــزا شــده  بــا  مجــزای دولومیــت 
گرفته‌انــد، پیکان‌هــای ســیاه بلــور مجــزای  کــه درکنــار یکدیگــر قــرار  اســپاری و بلورهــای رمبوئدریــک دولومیــت 

رمبوئدریــک دولومیــت را نشــان می‌دهــد )نگارنــدگان، 1397(.

مجــزا و مشــخص وجــود دارنــد و مقابــاً در نمونه‌هــای معبــد، این‌چنیــن خصوصیتــی وجــود نــدارد. ازســوی 
دیگــر، بافــت ســنگ نمونــۀ CM-2 از قلــۀ غربــی یــا معــدن اصلــی چل‌مــران بیشــترین مشــابهت را ازجهــت 
بافــت لایــه‌ای میکرایتــی تــا اســپاری هایپی‌دیوتپیــک خــود و حضــور رگه‌هــا و اســتیلولیت‌های مشــابه 
ــای  ــا نمونه‌ه ــنگ، ب ــت س ــت در باف ــتردۀ دولومی گس ــور  ــار عدم‌حض ــه و رس درکن ــیت ثانوی کلس ــا  ــده ب پر‌ش

ــگاور دارد.  کن ــا  ــد آناهیت ــده از معب ــنگ مطالعه‌ش س
ع  ــوه چل‌مــران دارای شــواهد متعــدد و متنــو ک ــی  ــه و بخــش غرب ــه قلّ ک نکتــۀ جالب‌توجــه ایــن اســت 
ــز نشــان می‌دهــد  ــش نی ــج آزمای ــات ســنگ اســت. ازســوی دیگــر، نتای ــراش قطع ــات معــدن‌کاری و ت عملی
کــوه چل‌مــران )نمونــۀ CM-2( شــباهت زیــادی بــا ســنگ‌های  کــه نمونــه ســنگ متعلــق بــه ایــن بخــش از 
به‌کار‌رفتــه در قطعــات مکعبــی و ســتون‌های به‌کاررفتــه در معبــد آناهیتــا دارد. بــر این‌اســاس، می‌تــوان 
ــات  ــد قطع ــت تولی ــی جه ــع اصل ــک منب ــوان ی ــم به‌عن ــور حت ــران، به‌ط ــوه چل‌م ک ــی  ــش غرب ــه بخ ک ــت  گف
ســنگ به‌کار‌رفتــه در ســاخت معبــد آناهیتــا در دوران تاریخــی اســتفاده شــده اســت؛ البتــه باتوجــه به‌وجــود 
نواحــی  در  چل‌مــران(  ســنگ  معــدن  بــا  درمقایســه  محــدود  )به‌میــزان  باســتانی  معــدن‌کاری  شــواهد 
کنــگاور، انجــام مطالعــات آزمایشــگاهی بــرروی ایــن معــادن احتمالــی می‌توانــد اطلاعــات  دیگــری از ناحیــۀ 

دقیق‌تــری را در این‌زمینــه در اختیــار قــرار دهــد. 



||  124  ||  شـــمارۀ 9|| ســال سوم || پاییــــز  1398 ||

نتیجه‌گیری
گزارش‌هــای فعالیت‌هــای میدانــی  مطالعــۀ حاضــر، براســاس شــواهد باستان‌شناســی ذکرشــده در منابــع و 
گرفتــه اســت. درحقیقــت  کنــگاور و نواحــی اطــراف آن، شــکل  انجام‌شــده بــرروی محوطــۀ معبــد آناهیتــای 
کــه ســعی  کــرد  گســترده‌تر قلمــداد  نتایــج ارائه‌شــده در ایــن مقالــه را می‌تــوان بخشــی از یــک پژوهــش 
دارد بــا اســتفاده از روش‌هــای آزمایشــگاهی، منبــع یــا منابــع معرفی‌شــده و استفاده‌شــده در ســاخت معبــد 
ــج مطالعــات  ــد. براســاس نتای ــرار داده و ارتبــاط بیــن آن‌هــا را آشــکار نمای کنــگاور را موردمطالعــه ق ــا  آناهیت
کــه حــاوی میــزان زیــادی  کنــگاور، ســنگ‌ آهک‌انــد  آزمایشــگاهی، ســنگ‌های محوطــۀ معبــد آناهیتــا 
کمــی دولومیــت و فازهــای ســیلیکاتی به‌عنــوان فــاز فرعــی  کلســیت به‌عنــوان فــاز اصلــی و مقــدار بســیار 
کــوه چل‌مــران  ــرروی نمونه‌هــای معــدن باســتانی  هســتند. ازســوی دیگــر، نتایــج آنالیزهــای دســتگاهی ب
مطالعــات  اســت.  معــدن  ایــن  تشــکیل‌دهندۀ  مــادۀ  به‌عنــوان  آهــک  ســنگ  حضــور  نشــان‌دهندۀ  نیــز 
کــه ســنگ‌های معبــد آناهیتــا و معــدن چل‌مــران،  میکروســکوپی نمونه‌هــا نیــز نشــان‌دهندۀ ایــن اســت 
کــم( قابل‎‎طبقه‌بنــدی هســتند. ازطرفــی  گــروه ســنگ آهــک و ســنگ آهــک دولومیتــی )بــا ناخالصــی  جــزو 
مطالعــات پتروگرافــی، بافت‌هــای مشــابه در هــردو نمونه‌هــای معبــد آناهیتــا و معــدن را معلــوم ســاختند، امــا 
کــوه  کــه بافــت نمونه‌هــای معبــد و نمونــۀ CM-2 از بخــش غربــی معــدن  بــا مقایســۀ بافت‌هــا مشــخص شــد 
کلســیتی )میکرایــت تــا اســپارایت( و همچنیــن ازجهــت شــکل بلورهــا و  چل‌مــران ازجهــت انــدازۀ بلورهــای 
ســاختار لایــه‌ای قرارگیــری میکرایــت تــا اســپارایت بــا حضــور اســتیلولیت‌ها و درزه‌هــای فشــاری در بافــت، 
شــباهت بســیار زیــادی بــه یکدیگــر دارنــد؛ بنابرایــن باتوجــه بــه نتایــج مطالعــات آزمایشــگاهی می‌تــوان 
ع، معــدن ســنگ چل‌مــران به‌احتمــال زیــاد به‌عنــوان یکــی از معــادن اصلــی  کــه درمجمــو بیــان نمــود 
کنــگاور  جهــت اســتخراج ســنگ و آماده‌ســازی قطعــات ســنگی استفاده‌شــده در ســازه و نمــای معبــد آناهیتــا 
مورداســتفاده قرارگرفتــه‌ اســت. درواقــع نتایــج مطالعــات آزمایشــگاهی مؤیــد شــواهد باستان‌شناســی موجــود 
ــوان معــدن ســنگ استفاده‌شــده در  ــه پیــش از ایــن توســط باستان‌شناســان به‌عن ک در ایــن معــدن اســت 

کنــگاور معرفــی شــده اســت. ســاخت معبــد آناهیتــا 

سپاسگزاری
کنــگاور و  ــا  ــد آناهیت ــگاه میراث‌فرهنگــی معب ــر اســبق پای نویســندگان از آقــای مهنــدس فرهــاد نظــری مدی
کمک‌هایشــان در انجــام نمونه‌بــرداری از  آقــای مهنــدس وحیــد برنــوس از دانشــگاه هنــر اصفهــان، بابــت 
ح  ج از طــر کنــگاور و معــدن چل‌مــران سپاســگزاری می‌نماینــد. ایــن مقالــه مســتخر محوطــۀ معبــد آناهیتــا 
ــۀ  ــده در محوط ــنگ‌های استفاده‌ش ــتانی و س ــادن باس ــرروی مع ــی ب ــۀ زمین‌باستان‌شناس ــی مطالع پژوهش
تــا 1397 در  ح 956/4 بیــن ســال‌های 1395  کــه به‌شــمارۀ طــر کنــگاور اســت  آناهیتــا  باســتانی معبــد 

دانشــگاه هنــر اصفهــان انجــام شــده اســت. 

پی‌نوشت
1. Geoarchaeology
2. Wavelength Dispersive X-ray Fluorescence 
3. Miche
4. Very High Purity
5. High Purity
6. Medium Purity
7. Low Purity
8. Impure
9. Trace Elements
10. Micrite <20 microns

Sparite .11: شــامل میکرواســپارایت یــا میکرواســپار )Mirosparite( بــا انــدازۀ بلورهــای بیــن حــدود 5 تــا 30 میکــرون؛ سدواســپارایت 
ــا  کــه انــدازه‌ای یکســان ب  )Metasparite( ــا متااســپار ــر از 30 میکــرون و متااســپارایت ی ــا بلورهــای بزرگ‌ت ــا سدواســپار )Pseudosparite( ب ی
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کــه حکایــت از فرآینــد دگرگونــی دارنــد. گرانبلاســتی و مرکــب از دوقلویی‌هایــی اســت  سدواســپارایت دارد، امــا دارای بافــت 
12. Stylolite

ــی  ــت اصل ــرای باف ــاً ب ــن واژه خصوص ــک )Xenotopic(. ای ــک )Idiotopic( و زنوتُپی ــان ایدیوتُپی ــط می ــد واس Hypidiotopic .13، ح
کــه قســمت اعظــم بلورهــای محتــوی آن تقریبــاً بی‌شــکل هســتند، بــه‌کار مــی‌رود. یــک ســنگ رســوبی بلوریــن 

14. Xenotopic
15. Opaque
16. Idiotopic
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چکیده 
کــه بــه ضــرب ســکه اقــدام نمــوده اســت و قدمــت ضــرب ســکه  کشــورهایی اســت  ایــران یکــی از قدیمی‌تریــن 
کــه ســکه‌ها از فلــزات ضــرب شــده‌اند، بیشــتر آن‌هــا تــا امــروز  در آن بــه دورۀ هخامنشــیان می‌رســد. از آنجا
بــرای مــا باقی‌مانده‌انــد و اطلاعــات فراوانــی در زمینه‌هــای هنــری، فرهنگــی، دینــی و اجتماعــی در اختیــار 
کــه بــا دارا بــودن تاریــخ و محــل ضــرب، نــام و القــاب  قــرار می‌دهنــد؛ درواقــع ســکه‌ها اســنادی هســتند 
کمــک شــایانی در پژوهش‌هــای باستان‌شناســی و تاریخــی در اختیــار محققیــن قــرار می‌دهنــد.  ســاطین، 
گذشــته، سکه‌شناســی زیرمجموعــۀ علــم باستان‌شناســی قــرار داشــت، ولــی امــروزه علمــی مســتقل  در 
کــه علاوه‌بــر تبییــن و توضیــح تاریــخ سیاســی، در زمینه‌هــای تاریخ‌هنــر و تاریــخ عقایــد اقتصــادی و  اســت 
کمــک شــایانی می‌کنــد. ســکه‌های مفرغــی آنتیخــوس ســوم بــا تاریــخ لشکرکشــی بــزرگ وی  اجتماعــی نیــز 
بــه شــرق بــا ضرابخانــۀ همــدان شــناخته می‌شــوند؛ هرچنــد بــرروی ســکه‌های وی، شــاه دیهیــم‌دار دیــده 
کــه مســلّم اســت، آن‌چنــان  کــره اســبی مشــاهده می‌شــود. آنچــه  می‌شــود، امــا بــر پشــت ســکه، مادیــان و 
نقوشــی متنوعــی در ســکه‌های ســلوکی دیــده نشــده، امــا در هنــر هخامنشــی به‌یــاری مُهرهــا قابل‌فهم‌انــد. 
کــره اســب  کــه، دلیــل حضــور تصویــر مادیــان و  ح می‌شــود  برایــن مبنــی، پرســش پژوهــش حاضــر مطــر
ح‌شــده، فرضیــۀ پژوهــش را نیــز چنیــن می‌تــوان  بــر پشــت ســکۀ مذکــور چیســت؟ براســاس پرســش مطر
کــه، درحقیقــت آنتیخــوس ســوم بــا بهره‌گیــری و جایگزینــی ایــن نقــوش، تلاش‌کــرده تــا خــود  کــرد  عنــوان 
را شــاه مشــروع ایــران بــه تصویــر بکشــاند و پیدایــش نقــوش این‌گونــه اســبان بــرروی ســکه‌های آنتیخــوس 
ــش  ــت. پژوه ــته اس ــاره داش ــز اش ــاهی نی ــکر ش ــادی در لش ــوارکاران م ــش س ــور و نق ع حض ــو ــه موض ــوم، ب س
کیفــی و راهبــردی اســت و بر‌اســاس هدف‌هــای بنیــادی صورت‌گرفتــه و ازنظــر روش،  حاضــر دارای نظــام 
گرفتــه اســت؛ در ‌ایــن شــیوۀ بــه  کتابخانــه‌ای صــورت  تاریخــی اســت. روش یافته‌انــدوزی داده‌هــا بــه شــیوۀ 
بررســی و مطالعــۀ نمونه‌هــای موردنظــر پرداختــه شــده اســت. ایــن نوشــتار تحلیلی-توصیفــی و به‌صــورت 
مقایســۀ نقــوش موردنظــر بــا دیگــر یافته‌هــای هنــری بــرای نتیجــۀ مطلــوب انجــام شــده اســت. مســتندات 
گرفتــه  تصویــری تهیه‌شــده از نقش‌هــا بــا نگاهــی مقایســه‌ای و تطبیقــی بــا دیگــر یافته‌هــا مــورد بررســی قــرار 

گامــی بــرای شــناخت بیشــتر و مؤثــر ایــن اثــر برداشــته شــود. تــا علاوه‌بــر حفــظ و شناســایی ایــن آثــار، 
کره اسب، ایران، هلن. کلیدواژگان: آنتیخوس سوم، سکه، نقوش اسب، مادیان و 

اسب چرنده، مادیان و یک کُره اسب با ویژگی‌های هنری 
هخامنشی بر سکه‌های آنتیخوس سوم1
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مقدمه 
کــه بــه ضــرب ســکه اقــدام نمــوده اســت و قدمــت ضــرب ســکه  کشــورهایی اســت  ایــران یکــی از قدیمی‌تریــن 
کــه ســکه‌ها از فلــزات ضــرب شــده‌اند، بیشــتر آن‌هــا تــا امــروز  در آن بــه دورۀ هخامنشــیان می‌رســد. از آنجا
بــرای مــا باقی‌مانده‌انــد و اطلاعــات فراوانــی در زمینه‌هــای هنــری، فرهنگــی، دینــی و اجتماعــی در اختیــار 
کــه بــا دارا بــودن تاریــخ و محــل ضــرب، نــام و القــاب  قــرار می‌دهنــد؛ درواقــع ســکه‌ها اســنادی هســتند 
کمــک شــایانی در پژوهش‌هــای باستان‌شناســی و تاریخــی در اختیــار محققیــن قــرار می‌دهنــد.  ســاطین، 
گذشــته، سکه‌شناســی زیرمجموعــۀ علــم باستان‌شناســی قــرار داشــت، ولــی امــروزه خــود علمــی مســتقل  در 
کــه علاوه‌بــر تبییــن و توضیــح تاریــخ سیاســی، در زمینه‌هــای تاریخ‌هنــر و تاریــخ عقایــد اقتصــادی و  اســت 

کمــک شــایانی می‌کنــد.  اجتماعــی نیــز 
ــران به‌شــمار  ســکه‌های ســلوکی و هلنــی از نمونه‌هــای دیگــر ســکه‌های به‌دســت آمــدۀ تاریخــی ای
کــه بــا تاریــخ لشکرکشــی بــزرگ آنتیخــوس ســوم )183-223 ق.م.(، بــه شــرق و بــا ضرابخانــۀ  می‌رونــد 
همــدان شــناخته می‌شــوند. بــرروی ســکه‌های آنتیخــوس ســوم، تصاویــر اســب‌های مختلفــی دیــده 
بــه  به‌دســت  نیــزه  )ســوارکار(  شهســوار  یــک  بســان  شــاه  دیگــر،  ســکه‌های  برخــی  بــرروی  می‌شــود؛ 
تصویــر درآمــده، امــا بــرروی برخــی دیگــر، تنهــا تصویــر اســب مشــاهده می‌شــود. بــرروی ســکه‌های 
بــا دیهیمــی دیــده می‌شــود و در پشــت آن‌هــا، تصویــر اســب  مفرغــی ضــرب شــده در همــدان، شــاه 
چرنــده‌ای )در حــال چــرا( بــا نوشــتۀ ΒΑΣΙΛΕΩΣ AΝΤΙΟΧΟΥا مشــاهده می‌شــود؛ بــا این‌وجــود، 
ــاوت،  ــی متف ــا نقوش ــت ب ــکه و در پش ــاوت در روی س ــری متف ــا ظاه ــکه‌هایی ب ــه، س ــان ضرابخان از هم
کُــره  کــه در پشــت ســکه مادیانــی درکنــار یــک  امــا متضمــن همــان نوشــتۀ پیشــین به‌دســت آمــده اســت 

ــود.  ــده می‌ش ــب دی اس
ع  کاوی و دلایــل موضــو کــه بــه وا اهــداف و ضــرورت پژوهــش: پژوهــش حاضــر، قصــد آن را دارد 
کُــره اســب بــا ویژگی‌هــای هنــری هخامنشــی بــر ســکه‌های آنتیخــوس  حضــور و نقــش اســب، مادیــان و یــک 
کنــکاش قــرار نگرفتــه و مطالعــۀ و تحلیــل آن نیــز ضــروری  کنــون مــورد  کــه تا ســوم ضــرب همــدان بپــردازد 

می‌رســد. به‌نظــر 
پرســش و فرضیــۀ پژوهــش: بــا بررســی و تأمــل بــر نقــش بــه‌کار رفتــه در ســکۀ آنتیخــوس ســوم ایــن 
کُــره اســب بــر پشــت ســکۀ مذکــور چیســت؟ فرضیــۀ  ح می‌شــود؛ دلیــل حضــور تصویــر مادیــان و  پرســش مطــر
ــا بهره‌گیــری و جایگزینــی  کــه، در حقیقــت آنتیخــوس ســوم ب کــرد  پژوهــش را نیــز می‌تــوان چنیــن عنــوان 

ایــن نقــوش، تلاش‌کــرده تــا خــود را شــاه مشــروع ایــران بــه تصویــر بکشــاند. 
کیفــی و راهبــردی اســت و بر‌اســاس هدف‌هــای بنیــادی  روش پژوهــش: پژوهــش حاضــر دارای نظــام 
کتابخانــه‌ای صــورت  صورت‌گرفتــه و ازنظــر روش، تاریخــی اســت. روش یافته‌انــدوزی داده‌هــا بــه شــیوۀ 
گرفتــه اســت؛ در ‌ایــن شــیوه بــه بررســی و مطالعــۀ نمونه‌هــای موردنظــر پرداختــه شــده اســت. درنهایــت، 
ــرای  ــا دیگــر یافته‌هــای هنــری ب ایــن نوشــتار، تحلیلی-توصیفــی و به‌صــورت مقایســۀ نقــوش موردنظــر ب
ــه‌ای و  ــی مقایس ــا نگاه ــا ب ــده از نقش‌ه ــری تهیه‌ش ــتندات تصوی ــت. مس ــده اس ــام ش ــوب انج ــۀ مطل نتیج
گامــی بــرای  ــار،  ــا علاوه‌بــر حفــظ و شناســایی ایــن آث گرفتــه ت ــا دیگــر یافته‌هــا مــورد بررســی قــرار  تطبیقــی ب

شــناخت بیشــتر و مؤثــر ایــن اثــر برداشــته شــود.

سکه‌های آنتیخوس سوم
بــرروی ســکه‌های آنتیخــوس ســوم )183-223 ق.م.(، تصاویــر اســب‌های مختلفــی دیــده می‌شــود. 
ــر درآمــده،  ــه تصوی ــزه به‌دســت ب ــرروی برخــی ســکه‌ها، هرچنــد شــاه بســان یــک شهســوار )ســوارکار(2 نی ب
امــا بــرروی برخــی دیگــر، تنهــا تصویــر اســب مشــاهده می‌شــود. بــرروی ســکه‌های مفرغــی ضــرب شــده در 
همــدان، شــاه بــا دیهیمــی دیــده می‌شــود؛ در پشــت آن‌هــا، تصویــر اســب چرنــده‌ای بــا ایــن نوشــته مشــاهده 
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 Houghton & Lorber, 2002: 462, cat. no. 1264-1967;(ااΒΑΣΙΛΕΩΣ AΝΤΙΟΧΟΥ :می‌شود
.)Newell, 1938: 213-214, cat. no. 618-621, Pl. XLVI, 13-18;

بــا ایــن وجــود، از همــان ضرابخانــه، ســکه‌هایی بــا ظاهــری متفــاوت در روی ســکه و در پشــت با نقوشــی 
کنــار یــک  متفــاوت امــا متضمــن همــان نوشــته پیشــین به‌دســت آمــده اســت. در پشــت ســکه، مادیانــی در 
 Houghton & Lorber, 2002: 462, cat. no. 1268-1971; Mørkholm,( ،)1 کُــره اســب )تصویــر
Pl. XXIV, 367; Newell, 1938: 214, Pl. XLVII, 1-8 ,118 :2001( دیــده می‌شــود. چنیــن به‌نظــر 
کشــیده شــده اســت. در این‌دســت ســکه‌ها بــا اســبان ضرابخانــۀ بومــی  کــه اســبان بــه تصویــر  می‌رســد 
منطقــه، یعنــی همــدان مرکــز مــاد3، درهــم تنیده‌انــد. پیدایــش نقــوش این‌گونــه اســبان بــرروی ســکه‌های 
کــه در  ع حضــور و نقــش ســوارکاران مــادی در لشــکر شــاهی اشــاره داشــته  آنتیخــوس ســوم، بــه موضــو

کاری دشــوار خواهــد بــود. خ‌داده نیــز  ع بــا نبردهــای ر توضیــح آمــده اســت. همچنیــن پیونــد ایــن موضــو
مطابــق بــا طبقه‌بنــدی »نــی‌ول« )Newell, 1918: 6-10( نحــوۀ نمایــش ســر آنتیوخــوس ســوم بــرروی 
کــه مشــابه ســکه‌هایی اســت  ع B تعلــق دارد  ســکه‌های مذکــور به‌همــراه تصویــر یــک اســب چرنــده، بــه نــو
کــه همــراه  کــه پادشــاه را به‌عنــوان ســوارکار نمایــش می‌دهنــد. ســیمای آنتیخــوس بــرروی ســکه‌هایی 
کــه این‌دســته  گرفــت  کــره اســب اســت، جوان‌تــر به‌نظــر می‌رســد؛ از‌ ایــن‌رو شــاید بتــوان نتیجــه  مادیــان و 
گرفتــن درون‌مایــه و چگونگــی نقــش  ســکه‌ها در ســال‌های آغــاز شــاهی ضــرب شــده‌اند. امــا بــا درنظــر 
ــه، یعنــی همــدان ضــرب شــده‌اند،  کــه همگــی در یــک ضرابخان ع  ــا درنظــر داشــتن ایــن موضــو اســبان و ب
گونــۀ B )ســکه‌ها( شــامل یــک  کــه بایــد همگــی در یــک زمــان ضــرب شــده باشــند.  گمــان پیش‌می‌آیــد  ایــن 

دورۀ تاریخــی 208-211 ق.م. )Houghton & Lorber, 2002: 462; Newell, 1938: 216( اســت.
ــر پشــت ســکه‌های آنتیخــوس بایــد  گمانــی تصویــر اســب ب ــا وجــود اذعــان بــه تفاوت‌هــای فــوق، بــه  ب
کــه نــام محــل  بــه موضــوع لشکرکشــی‌های وی بــه شــرق در 205-212 ق.م.4 اشــاره داشــته باشــد؛ آنجا
ــوده اســت؛  ــد. ایــن شــاه به‌ســال 210-211 ق.م. در همــدان ب ــوان دی ضــرب را هــم )به‌خــودی خــود( می‌ت
ایــن موضــوع از ضــرب ســکه‌های مفرغــی در ضرابخانــه‌ای نظامــی ناشــناخته، امــا مرتبــط بــا همــدان به‌نــام 
»73« قابل‌فهــم اســت. ســکه‌های ضــرب ســال 210 ق.م.، بــرروی ســکه تصویــر شــاه بــا دیهیمــی برســر، و 
 Houghton & Lorber, 2002: 463-464 cat.( در پشــت آن تصویــر فیــل، فیل‌بــان و یــک تخــت ســه‌پایه
no. 1272-1274; Newell, 1938: 220-221, cat. no. 632-637, Pl. XLVIII, 6-11( و یــا یــک فیــل و 
 Houghton & Lorber, 2002: 464 cat. no. 1275-1277; Newell, 1938:( یــک لنگــر دیــده می‌شــود
cat. no. 648-651, 654, Pl. XLIX, 4-6 ,225-224(. ویژگی‌هــای ســیمای شــاه بــرروی این‌دســته 
ســکه‌ها ماننــد ســکه‌های دســتۀ B اســت. ایــن موضــوع می‌توانــد تصــور انتســاب ســکه‌هایی بــا تصاویــر 
گــون را بــه یــک زمــان خــاص به‌وجــود آورد. ایــن موضــوع می‌توانــد توجیــه وجــود نقــش  گونا اســب‌های 
اســب درهــم تنیــده بــا جغرافیــا و فرهنــگ مــاد را قابل‌قبــول نمایــد. در دورۀ باســتان، ایــن ســرزمین بــه 
داشــتن ســوارکاران ماهــر )Bar-Kochva, 1976: 44( و نیــز اســبان نســایی5 )دورۀ مــاد( خــود شــهره بــوده 
 .)Schmitt, 2002( کــه اســب در فرهنگــی ایرانــی جایگاهــی ســترگ داشــته اســت اســت. بــس پیداســت 
کــره اســب هســتند؛ درســت ماننــد  مُهرهــای هخامنشــی نیــز دربردارنــدۀ تصویــر اســب چرنــده، مادیــان و یــک 
 .)de Clercq, 1903: 38, Pl. VII, 102 bis;Tuplin, 2010: 105( همــان ســکه‌های آنتیخــوس ســوم
کیــه نیــز به‌دســت آمــده  تصویــر اســب چرنــده پیش‌تــر از ایــن بــرروی ســکه‌های مفرغــی آنتیخــوس دوم از آنتا
 Houghton & Lorber,( گویــی ســکه‌های آنتیخــوس ســوم نمونه‌بــرداری از همــان سکه‌هاســت اســت؛ 
ــرروی  cat. no. 710; Newell, 1941: 168, cat. no. 1163-1166, Pl. XXXVI, 4-8 ,260 :2002(. ب
کــره اســب در  مُهرهــای هخامنشــی برابــر )هم‌ســان( ایــن تصویــر قابل‌مشــاهده‌ اســت. تصویــر مادیــان و 
خ‌داد، یــک  سکه‌شناســی ســلوکی از راه منابــع موجــود )یونانــی و رُمــی( قابل‌فهــم نیســت؛ همچنیــن ایــن ر
خ‌داده اســت. هــدف آنتیخــوس  اتفــاق نمی‌توانــد باشــد، بلکــه تحت‌تأثیــر تصویرنــگاری هنــر هخامنشــی ر
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کــه از روزگار پــدرش، یعنــی ســلوکوس  ســوم از لشکرکشــی بــه شــرق، احیــاء قــدرت ســلوکی بــر اســتان‌هایی بــود 
گــوراس، ســاتراپ  ــز آدرا ــود. شــورش‌های موفقیت‌آمی ــده ب دوم )کالینیــوس 246-226 ق.م.( مهجــور مان
پــارت )Iust, 41.4.7; Bickerman, 1983: 19; Wolski, 1969b; 1975(، و دیودوتــوس، ســاتراپ باختــر 
کنــار یــورش قبیلــه »پرنــی« بــه  )Iust, 41.4.5; Strab, 11.11.1; Wolski, 1960; 1969a; 1982(، در 
کافــی قلمــرو ســلوکی را  فرماندهــی ارشــک اول )Iust, 41.4.7; Trog. Prol. 41; Strab, 11.9.2(، به‌انــدازۀ 
كشــورهای اشــکانی و دیودوتوس‌هــا به‌طــور چشــم‌گیری تضعیــف  کــرده بــود. پیدایــش  در شــرق مرزبنــدی 
كــه دیگــر ســلوكیان قــادر بــه حكومــت در شــرق نبودنــد.  اقتــدار سلســله را نشــان داد و مفهومــش ایــن بــود 
ــز  ــر را نی ــورش‌های دیگ ــت ش ــه می‌توانس ک ــود  ــوری ب ــف امپرات ــی و ضع ــنی از ناتوان ــل روش ــوع دلی ــن موض ای

گــواه ایــن داســتان اســت. کمتریــن  کــم ســاتراپی‌ها علیــا6  برانگیزانــد؛ شــورش مولــون، ســاتراپ مــاد و حا
ــا  ــود ت ــرروی ســکه‌اش، بدین‌شــکل قــادر ب ــا جایگزینــی نقــوش ایرانــی روزگار هخامنشــی ب ســلوکوس ب
ع همچنیــن پیامــی خــاص  خــود را به‌عنــوان تنهــا شــاه )قدرتمنــد( ایــران تصویرســازی نمایــد. ایــن موضــو
بــرای پرنی‌هــای مهاجــم و نیــز شورشــیان باختری-یونانــی داشــت. هیچ‌یــک از نقــوش ســکه‌ها )یعنــی 
گــواهِ  کــره اســب( دارای مفاهیــم نظامــی نیســتند و طبیعــت صلح‌آمیــز آن‌هــا می‌توانــد  اســب چرنــده و 
کــره اســب  حقانیــت حکومــت آنتیوخــوس ســوم باشــد. از دورۀ هخامنشــی تصویرســازی مادیــان و یــک 
کــه بایســتی بــا مفاهیــم دینــی  کنــار نمــاد بــال مقــدس )Collon, 1987: cat. no 923( آغــاز شــده  در 
ــت  ــار نیس ــی دور از انتظ ــن مفاهیم ــی، چنی ــن ایران ــب در دی ــاص اس ــگاه خ ــه جای ــه ب ــد. باتوج ــط باش مرتب
گزارش‌هــای هــرودوت،  )Briant, 2002: 248-252; Simons, 1994: 170; Shahbazi, 1987(. در 
ــا نــام اورمــزد درهــم تنیــده  کورتــوس روفــوس )Curt. An. 3.3.11(، اســب )ایــران( ب کونتــوس  گزنفــون و 
 Boyc,e 1984; Hoover, 1996: 48; Lorber( برابــر زئوس/ژوپیتــر )کــه او )اورمــزد شــده اســت؛ آنجا
تعریــف   )& Iossif, 2009: 32l; Sherwin-White & Kuhrt, 1993: 76; Olbrycht, 2016: 100
می‌شــود. متــون اوســتایی نیــز تیشــتر )تیشــتر یشــت: Yt. 8.18( و ورثرغنــه )Yt. 14.9( را به‌شــکل اســبی 
کــه اســب به‌تنهایــی نمی‌توانــد یــک ایــزد  ع باشــد  کــه می‌توانــد بیانگــر ایــن موضــو کشــیده  ســفید بــه تصویــر 
ــان در آیین‌هــای دورۀ شــاهان  ــد. شــیر مادی ــاً نوعــی تقــدس را تداعــی می‌نمای ــد صرف باشــد؛ بلکــه می‌توان
ــوم  ــا مفه ــر م گ ــت. ا ــته اس ــرد داش کارب  )Lewis & Llewellyn-Jones, 2018: 133( ــی ــن هخامنش آغازی
دینــی اســب را در ســکه‌های آنتخــوس ســوم بپذیریــم، در این‌صــورت تصویــر اســب به‌گونــه‌ای »نمــاد 
کــم ســلوکی را معنــا مــی‌داده اســت؛ درحقیقــت یکــی از نمادهــای مهــم  مقــدس حمایــت و پشــتیبانی« از حا
تصویرســازی »قــدرت« بــوده اســت. به‌عبارتــی، ســکه‌های آنتیخــوس ارجاعــی بــه آیین‌هــای محلــی7 

ــوم.  ــوس س ــرۀ  آنتیخ ــر و چه ــکه: س ــدان؛ روی س ــده در هم ــرب ش ــوم ض ــوس س ــی آنتیخ ــکۀ مفرغ ــر 1. س تصوی
کــره اســب بــا ایــن نوشــته: ΒΑΣΙΛΕΩΣ AΝΤΙΟΧΟΥ )مجموعــۀ مــوزٖ ملــی  پشــت ســکه: تصویــر مادیــان و 

.)http://www.seleukidtraces.info/collection/antiochos_iii( گ، جمهــوری چــک  پــرا چــک، 
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ــود.  ــگاری قــدرت ب ــاء نقــوش قدیمــی، یــک حرکــت مهــم ازمنظــر تصویرن ــد باشــد. احی گذشــته می‌توان در 
کشــیدن اســب‌های شــاخ‌دار، از روزگار ســلوکوس اول8 تــا بــه  همچنیــن ســکه‌های ســلوکی در بــه تصویــر 
آنتیخــوس اول9 شــناخته شــده‌اند. در تفاســیر جدیــد، ایــن نقــوش را یقینــاً بــه مفاهیــم نظامــی ربــط داده‌انــد 
)Erickson, 2019: 138(؛ هرچنــد »شــاخ« همــواره یکــی از نمادهــای تقــدس در شرق‌باســتان بــوده اســت 
)Erickson, 2013: 124; Troncoso, 2014: 61-62, Svenson, 1995: 40(. ایــن نمــاد را ســلوکیان 
وام   )Anagnostou-Laoutides, 2012: 3-5; 2017: 155-156; Hoover, 1996: 28-29( بابــل  از 
کــه  گواهــی بــر جایــگاه دینــی اســب بــوده اســت؛ همچنیــن نمی‌تــوان نادیــده انگاشــت  کــه مُهــر  گرفته‌انــد 
 Hoover, 1996:( بــوده اســت )کمیــت )شــاه اســب شــاخ‌دار، تداعی‌کننــدۀ مشــروعیت و حقانیــت قــدرت حا

 .)97; Troncoso, 2014: 64
کرانــۀ دجله-  یــک ســر اســب، هرچنــد بــدون شــاخ، بــرروی ســکۀ مفرغی آنتیخوس ســوم از ســلوکیه -در 
کــه ضربــش بــه دورۀ پســامولون )شــورش( تعلــق دارد، دارای نوشــتۀ به‌دســت آمــده اســت. ایــن ســکه 
ــه‌چهارم  ــه س ک ــت  ــوان اس ــرد ج ــک م ــۀ ی ــر نیم‌تن ــکه بیانگ ــت. روی س ΒΑΣΙΛΕΩΣ AΝΤΙΟΧΟΥ اس
ــا ســربندی فیل‌نشــان پوشــیده شــده اســت (تصویــر 2(. ایــن تصویــر بــه اســکندر10 نســبت  آن )نیم‌تنــه( ب
داده شــده اســت و همچنیــن از آن به‌عنــوان تصویــر آرمانــی آنتیخــوس ســوم نیــز نام‌بــرده شــده اســت 
 Houghton & Lorber 2002: 444 cat. no. 1182; Newell, 1938: 150, cat. no. 412A, Pl. XXI,(
کــه در پشــت ســکه دیــده می‌شــود، فاقــد  Le Rider, 1965: 25, cat.no. 27, Pl. i, 12 ;18(. ســر اســبی 
شــاخ اســت و می‌تــوان بــرای ایــن نمونــه بــه ســکه‌‎های ســلوکوس اول و آنتیخــوس اول ارجــاع داد. نیم‌تنــۀ 
ــکه‌های  ــا س ــتقیماً ب ــد مس ــدرت، می‌توان ــاد ق ــوان نم ــان به‌عن ــربند فیل‌نش ــا س ــکه ب ــرد روی س ــر( م )تصوی
از ســکه‌های  را مســتقیماً  ایــن نقــش  )Troncoso, 2013: 256(، ســلوکوس  ســلوکوس ســنجیده شــود 
 Dahmen, 2007: 15, Erickson,( ــت ــه اس گرفت ــر( وام  ــم مص ک ــوس اول ) 383-323 ق.م. حا بطلمی
Hadley, 1974: 53 ;111 :2011(. آنتیخــوس ســوم در بیشــتر ســکه‌های خــود از نقش‌هــای قدیمی‌تــر 
بهــره بــرده تــا ارجاعــی قابل‌تکیــه بــرای بزرگــی آن دوره )پادشــاهی( باشــد. از معروف‌تریــن مثال‌هــای آن 
ــای  ــته، به‌ج ــو نشس ــرروی امفال ــه ب ک ــی  کمان ــا  ــو ب ــر آپول ــاء تصوی ــرد: احی ک ــاره  ــل اش ــوارد ذی ــه م ــوان ب می‌ت
کــه توســط ســلوکوس دوم بــرروی ســکه‌هایش اســتفاده شــده اســت؛ چنیــن بازنگــری در  شــکل ایســتاده، 
خ نــداده و هنــوز شــاهد زوال  کــه هنــوز بحــران در شاهنشــاهی ر تصویرســازی، مثالــی روشــن از دوره‌ای اســت 

ــان در شــرق نیســتیم. قدرت‌ش

ــه؛ روی ســکه: نیم‌تنــۀ یــک  ــۀ دجل کران تصویــر 2. ســکۀ مفرغــی آنتیخــوس ســوم به‌دســت آمــده از ســلوکیه در 
http://( بــا ســربندی فیل‌نشــان پوشــیده شــده. پشــت ســکه: ســر اســب )کــه ســه‌چهارم آن )نیم‌تنــه مــرد جــوان 

.)www.coinproject.com/siteimages/70-13657q00.jpg
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نتیجه‌گیری
کــم اشــوند )درســتکار( امپراتــوری بــه تصویــر بکشــاند.  کوشــید تــا خــود را به‌عنــوان یــک حا آنتیخــوس ســوم 
او در مواجهــه بــا شــورش‌ها و غاصبــان نه‌تنهــا در شــرق، بلکــه در غــرب )ماننــد شــورش آخــوش( تجزیــۀ 
کشــورهای مســتقل  کــرد تــا  کــرد. در مشــرق، شــاه تــاش  کشــور را متوقــف و اقتــدار دودمــان خویــش را احیــاء 
ــن پــس از پیــروزی  ــا مــاد آتروپات ــی ماننــد جنــگ، ماننــد جنــگ ب ــا اقدامات ــد؛ ب کن را به‌طــور مــداوم تســخیر 
ــه شــرق شــد. هــدف  کــه ســرآغاز بزرگ‌تریــن لشکرکشــی او ب ــه ارمنســتان  ــا لشکرکشــی ب ــون و ی ــر مول خــود ب
کــرد تــا  كنــد و تــاش  وی، از بین‌بــردن هــر مركــزی از قــدرت بــود تــا بتوانــد بــا ســلوكیان در شــرق رقابــت 
مرزهــا را بــه وضعیــت ســابق خــود، یعنــی قبــل از دورۀ ســلطنت پــدرش بازگردانــد. این‌کــه آیــا آنتیخــوس ســوم 
ــات زمینــۀ چرایــی تفســیر  ــا ایــن اتفاق ــه؟ مســألۀ دیگــری اســت11؛ ام ــا ن ــود ی ــه اجــرای آن نقشــه‌ها ب ــادر ب ق
کــره را بــرروی ســکه‌های وی از همــدان آســان‌تر می‌کنــد. آنتیوخــوس  نقــوش اســب چرنــده و مادیــان بــا 
کــم  ســوم بــا اســتفاده از ایــن نقــوش و ارجــاع بــه آییــن ایرانــی، زمینــه‌ای را فراهــم آورد تــا خــود را به‌عنــوان حا
کــه اســب نمــاد مشــروعیت مینــوی )آســمانی(  کنــد. نمی‌تــوان نادیــده انگاشــت  مشــروع تمــام ایــران معرفــی 
کــه در فرهنــگ ایرانــی از اهمیــت  دودمــان شــاهی )زمینــی( بــوده اســت. تنهــا تصویــر از ایــن حیوانــات 
ویــژه‌ای برخــوردار بودنــد، بــر پیامــی روشــن مبنی‌بــر درهم‌تنیدگــی شــاه و ســرزمین ایــران و یــا درهم‌تنیدگــی 

کیــد می‌کــرد. ــد، تأ ــوری جــدا شــده و تحــت سلســله‌های خارجــی بودن کــه از امپرات ــا اســتان‌هایی  ب

پی‌نوشت
FUGA 5 Scholarship Programme, UMO-( 1. ایــن مقالــه از حمایــت مالــی مرکــز ملــی علــوم لهســتان برخــوردار بــوده اســت 

.)2016/20/S/HS3/00079
 Houghton & Lorber, 2002:( کــه شــاه نیــزه‌دار و ســوار بــر اســب دیــده می‌شــود از همــدان بــه‌ دســت آمده‌انــد 2. ســکه‌های مفرغــی 
 Erickson,( کرانــۀ دجلــه به‌دســت آمــده اســت cat. no. 1259-1963 ,461(. تصویــری هم‌ســان نیــز مربــوط بــه ســلوکوس دوم از ســلوکیه در 
 2019: 136-138, Fig. 3.11-12; Houghton & Lorber, 2002: 260, 274-275, cat. no. 709, 767-768; Newell, 1941: 167, cat.
no. 1162, Pl. XXXVI, 1-2(. ایــن نقــش همچنیــن از ســکه‌های ســیمین، نیــم ســیم و تتــرا دراخــم )ارزش چهــار برابــری( ضــرب همــدان 
 Erickson, 2019: 43-46,( نیــز دیــده شــده اســت )نیــز به‌‌دســت آمــده اســت؛ همچنیــن بــرروی ســکه‌های ســلوکی، ســلوکوس نیکاتــور )اول
 Fig. 1.8; Houghton & Steward, 1999: Pl. P.5.1, 1A; Houghton & Lorber, 2002: cat. no. 203; Newell, 1938: cat. no. 481,

.)Pl. XXXVI, 9, 10
ــا اهمیــت  3. پولبیــوس )Plb 5.44; 10.27.1-3( در توصیــف مــاد از موقعیــت ویــژۀ آن در آســیا، و از آن به‌عنــوان ســرزمین ثــروت و ب
کــه شــهرهای یونانی‌نشــین  گــزارش وی، شــهرها و روســتاهای زیــادی در مــاد و همــدان وجــود داشــته  نظامــی نام‌بــرده اســت. بنابــر 
گــرد آن‌هــا قــرار داشــته اســت. اســترابو )Strab. 11.9.1( هنــگام توصیــف مــاد بــه نابــودی شــهرهای بســیار و هــزاران روســتا آن در نتیجــۀ  گردا
ــارت، بــه شــهرهای یونانی‌نشــین پی‌افکنــده  کــرده اســت. اســترابو )Strab. 11.13.6( در توصیــف آن ســرزمین در دورۀ پ ــرزه اشــاره  زمین‌ل
کــز مهــم جغرافیــای اداری  گــواه جایــگاه شهرنشــینی در آنجاســت. همــدان مرکــز مــاد، یکــی از مرا کــه خــود  به‌دســت مقدونیــان اشــاره دارد 

 .)Aperghis, 2004: 42( ــت ــوده اس ــلوکی ب روزگار س
 Plb( امــا هــدف اصلــی او ســرزمین پرنــی ،)Plb. 8.23.1-5, Plb. 10.28-31( کــرد گام نخســت ارمنســتان را فتــح  4. آنتیخــوس ســوم در 
 Grainger, 2015: 55-79;( :ــه ک. ب ــوس، ن.  ــرای آنتیخ ــود؛ ب ــر )Plb 10.49; 11.34( ب ــین‌های باخت ــپس یونانی‌نش 11.34 ;10.49( و س

.)Kuhrt & Sherwin-White, 1993: 190-200; Lerner, 1999: 45-62; Wolski, 1996: 87-88; 1999, 75-78
 Azzaroli, 1985: 89; Herzfeld, 1968: 8; Schmitt,( 5. اســبان معــروف در روزگار باســتان به‌نــام »دشت‌نســا« در مــاد، شــهره بودنــد
2002(. در دورۀ آشــور نــو، اســبان مــادی بخشــی از خــراج پرداختــی بــه آشــور بــود )Shabani, 2005: 8(. هــرودت در توصیــف ایــن اســبان بــه 
اســبان نســایی لشــکر خشایارشــا )اول( علیــه یونــان ارجــاع داده اســت )Hdt. 3.106.2; 7.40. 2-4(. اســترابو بــه اســتفادۀ این‌گونــه اســبان 
ــوس( در  ــه اســت )Strab.11.13.7; 11.14.9(. پولیبــوس در توصیــف رژۀ آنتیخــوس چهــارم )اپیفان ــرای شــاهان پارســی )فقــط( پرداخت ب
کــه آشــکارا بــه اســبان  دفنــه ســوریه واحــدی )Νισαῖοι( از واحدهــای موجــود را برشــمرده اســت )Plb. 30.25.6(. ایــن نــام )کلمــۀ یونانــی( 
نســایی اشــاره دارد، می‌توانــد تصــور ترکیبــی از ســوارکاران ایرانــی از منشــأ مــادی را تداعــی نمایــد )Sekunda, 1994: 22(. بنابــر دیدگاهــی 

 .)Bar-Kochva, 1979: 74( کرده‌انــد کــه ایــن واحــد مــادی نبــوده و ماننــد مادهــا خــود را مســلح  دیگــر، ممکــن اســت 
.)Plb 5.43-54( کاملًا توضیح داده شده است 6. دلایل و چگونگی شورش مولون ازسوی پولیبوس 

کــه بــرروی آن ســر  کــردن پیــروزی خــود بــر مولــون، در شــوش بــه ضــرب ســکه‌هایی پرداخــت  7. آنتخــوس ســوم در جهــت جاویــدات 
 Houghton( کمــان‌ور دیــده می‌شــود شــخصیتی مؤنــث )ایزد‌بانویــی( بــا ســربند فیل‌نشــان و در پشــت ســکه، تصویــر ایزدبانــوی آرتمیــس 
در  کــه  ایرانــی  آناهیتــا  و  شــوش  از  نانیــا   .)& Lorber, 2002: 454 cat. no. 1224-1225; Newell, 1938: 150, cat. no. 410-411
 de Jong, 1997: 273;( دورۀ هلنــی برابــر آرتمیــس تفســیر شــده‌اند، ممکــن اســت به‌عنــوان خدایــان یونانــی تصویرســازی شــده باشــند
Martinez-Sève, 2015; Le Rider, 1965: 293-296; Tarn, 1966: 69(.  تصویــر آن ایزدبانــو می‌توانــد به‌عنــوان یکــی از ایــزدان محلــی 
 .)Iossif & Lorber, 2009 109( کــه بســیار بــه تصویــری از ســکۀ ســلوکوس دوم ضــرب شــوش شــبیه اســت حامــی ســلوکوس تفســیر شــود 
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8. تصویــر اســب شــاخ‌دار )رو( از روی یــک ســکۀ تترادراخمــه بــا نقــش فیــل )پشــت( بــا نوشــتۀ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΣΕΛΕΥΚΟΥ  ضــرب 
پرگامــون )Houghton & Lorber, 2002: 15, cat. no. 1.2( و ســکۀ دیگــر بــا ضرابخانــۀ ناشــناخته، احتمــالًا در آســیای‌صغیر شــناخته شــده 
کرانــۀ شــرقی امپراتــوری دیــده شــده  اســت )Houghton & Lorber, 2002: 15, cat. no. 2(. نیم‌تنــۀ یــک اســب شــاخ‌دار بــرروی ســکه‌های 

.)Houghton & Lorber, 2002: 474, add. 16, 18( اســت
کمــان و نوشــتۀ  کــه بــرروی آن‌هــا تصویــر اســب شــاخ‌دار و  9. از ضرابخانــه‌ای در دورا-اوراپــوس )ســوریه( ســکه‌هایی به‌دســت آمــده 
 Houghton & Lorber, 2002: 115, 136-137, cat. no. 367-368;( در ســوی دیگــر آن دیــده می‌شــود  ΒΑΣΙΛΕΩΣ AΝΤΙΟΧΟΥ
 Houghton & Lorber, 2002: 161, cat. no. 469, 471; Wright,( باختــر Newell, 1941: 80, cat. 882-883, Pl. XIII 9-10(. در 
 ΒΑΣΙΛΕΩΣ ــتۀ ــار نوش ــاخ‌دار درکن ــب ش ــر اس ــر س ــرانNewell, 1941: 47-48, cat. no. 784-787( تصوی Fig. 67 ,118-117 :2010( و ح
ΣΕΛΕΥΚΟΥ بــر پشــت ســکه‌های ضرب‌شــده، دیــده می‌شــود؛ ســر ســلوکوس اول نیــز بــا دیهیمــی شــاخ‌دار بــرروی ایــن ســکه‌ها پدیــدار 
 Houghton & Lorber, 2002: 124, cat. no. 322; Wright, 2010: 117,( می‌شــود. مجموعــه‌ای از ایــن تصاویــر بــرروی ســکه‌های ســارد
Fig. 66( و نیــز دورا-اوراپــوس )Houghton & Lorber, 2002: 136-137, cat. no. 363, Newell, 1941: 79, cat. no. 878-879(، امــا 
بــا نوشــتۀ ΒΑΣΙΛΕΩΣ AΝΤΙΟΧΟΥ دیــده می‌شــود. از آی‌خانــم )Houghton & Lorber, 2002: 151-153, cat. no. 426-434( و نیــز 
کرانــۀ شــرقی شاهنشــاهی )Houghton, Lorber 2002: 475, add. 21( نیــز ســکه‌هایی بــا تصویــر اســب شــاخ‌دار  یــک ضرابخانــه ناشــناخته 

و نوشــتۀ ΒΑΣΙΛΕΩΣ AΝΤΙΟΧΟΥ و نیــز تصویــر ســر آنتیخــوس اول بــا دیهیــم بــدون شــاخ به‌دســت آمــده اســت.
  .Dahmen, 2007: 42; Mørkholm, 2001: 63-64; Meeus, 2009: 248 :ک. به ع ن.  10. برای این موضو

کام آنتیخــوس ســوم و نیــز بازگشــت از هنــد بــه ســلوکیه )حــدود 205 ق.م.( از طریــق جنــوب ایــران  11. ولســکی، برخــی لشکرکشــی نــا
ع ســرزمین پرنــی و یونانیــان باختــر نپرداخــت )ایــن ســرزمین‌ها  کــه آنتیخــوس بــه موضــو گرفتــه اســت. او معتقــد اســت  را بــه تمســخر 

همچنــان مســتقل باقی‌ماندنــد(.
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چکیده 
ایــن دوره، هــم  از  بــوده اســت؛  ایــران باســتان  از باشــکوه‌ترین سلســله‌های  امپراتــوری ساســانی یکــی 
آثــار باستان‌شــناختی و هــم دســت‌نویس‌های پهلــوی زرتشــتی ارزشــمندی وجــود دارد. افزون‌بــر ایــن، 
گل‌مهرهــای  گفتــاری ایــن دوره بــر دورۀ پساساســانی نیــز غیرقابل‌انــکار اســت. بــا وجــود ایــن،  تأثیــر آییــن 
اســت.  باشــکوه  دورۀ  ایــن  از  به‌جامانــده  آثــار  مهم‌تریــن  از  یکــی  ساســانی  بی‌نوشــتۀ  و  نوشــته‌دار 
از مهم‌تریــن منابــع به‌شــمار  گل‌مهرهــای ساســانی در شــناخت جغرافیــای اداری روزگار ساســانی یکــی 
کارهــای ارزشــمندی بــه  ع ویژگــی هنــری و نوشــته‌های آن‌هــا  گذشــته در موضــو می‌آینــد. در یک‌ســدۀ 
ــا یــک آزمایــش فنــی  ــا ب ــه تلاش‌شــده ت چــاپ رســیده اســت. باتوجــه بــه اهمیــت ایــن منابــع، در ایــن مقال
بــرای  پــروب(  الکتــرون  آنالایــزر  )میکــرو   »EPMA: Electron Probe Micro-Analyzer« مبتنی‌بــر 
گل‌مهــر از  گل‌مهر‌هــا تمرکــز شــود. ایــن مقالــه بــر تشــخیص ترکیبــات  نخســتین‌بار بــر مــواد ترکیبــی ایــن 
گل‌مهرهــا در ســاخت آن‌هــا از اســتاندارد  کــه، آیــا ســازندگان ایــن  کانی‌شناســی و پاســخ بــه ایــن پرســش  دیــد 
کیــد دارد. نگارنــدگان بــرای انجــام ایــن آزمایش‌هــای فنــی، قطعــات  خاصــی پیــروی می‌کردنــد یــا نــه؟ تأ
گل‌مهرهــای ســه محوطــۀ شناخته‌شــدۀ ساســانی، یعنــی: »تخت‌ســلیمان«، »قصــر ابونصــر«  بســیار ریــزی از 
کرده‌انــد. بــرای پاســخ بــه پرســش اصلــی مقالــه، آزمایــش »ای. پــی. ام. ای«  و »تپه‌کبــودان« را انتخــاب 
ــرای انجــام ایــن پژوهــش محســوب  کــه یکــی از دقیق‌تریــن آزمایش‌هــا ب )EPMA( انتخــاب شــده اســت 
گل‌مهــر )محوطــه( را به‌دســت آورده و  می‌شــود. در مرحلــۀ نخســت، ابتــدا عناصــر ترکیبــی ثابــت از هــر 
گل‌مهرهــای ســه محوطــۀ ساســانی، ارزیابــی و باهــم ســنجیده شــده‌اند. هــدف از ایــن  ســپس ترکیبــات 
گِل  گل‌مهرهــا از معــادن خاصــی بــرای انتخــاب  کــه، آیــا ســازندگان  ارزیابــی، پاســخ بــه ایــن پرســش اســت 
گل، از دانــش )اطلاعــات(  کار و بــرای انتخــاب آن  خــام اســتفاده می‌کرده‌انــد؟ آیــا آن‌هــا بــرای انجــام ایــن 
گِل خــام )مــواد اولیــه( خــود  کــه ســازندگان  خاصــی پیــروی می‌کردنــد؟ نتایــج آزمایش‌هــا نشــان می‌دهــد 
کرده‌انــد. نزدیکــیِ عناصــر ترکیبــی  ع بســیار دقیــق عمــل  را از هرجایــی انتخــاب نکــرده و در ایــن موضــو
کــه ســازندگان ایــن آثــار از  نمونه‌هــای دو محوطــۀ مهــم تخت‌ســلیمان و قصــر ابونصــر نشــان می‌دهــد 

دانــش و فهــم فوق‌العــاده‌ای در زمینــۀ انتخــاب مــواد اولیــه برخــوردار بوده‌انــد.
گِل‌مُهر. گِل‌مُهر، آزمایش EPMA، مواد ترکیبی  کلیدواژگان: ساسانیان، 
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مقدمه 
شاهنشــاهی ساســانی )651-224 م.( یکــی از پرافتخارتریــن دوره‌هــای ایــران باســتان بــوده اســت. شــکوه 
و بزرگــی هنــری، معمــاری، موســیقی، و پیوندهــای فرهنگــی دو‌ســویه، به‌ویــژه در ســدۀ ششــم میــادی بــه 
ــویی  ــد و ازس ــی درآم ــگ ایران ــر و فرهن ــر هن ــدت تحت‌تأثی ــی به‌ش ــای هلن ــو مرزه ــید. از یک‌س ــود رس اوج خ
دیگــر، هنــر ایــران ساســانی بــه شــرق‌دور از چیــن تــا نــارا )پایتخــت قدیــم ژاپــن( و ســیلا )کــره( را درنوردیــد. 
میــراث ساســانیِ به‌دســت‌آمده از مرزهــای هلنــی تــا آســیای میانــه و از آنجــا تــا بخش‌هایــی از چیــن و 
گــواه بــر ایــن ادعــا اســت. دیــن رســمی، یعنــی زرتشــتی نیــز در پــی ایــن  کمتریــن  گورگاه‌هــای شــاهان ســیلا، 
گســترش فرهنگــی بــه دوردســت‌ها رســید. ســغدیان زرتشــتی، میــراث ایــن دیــن را بــه دورتریــن نقــاط چیــن 
گــواه ایــن ســخن اســت. بــا وجــود  کمتریــن  بردنــد. آتشــکده‌های ساخته‌شــده در برخــی شــهرهای شــرق‌دور 
کشته‌شــدن یزدگــرد )ســوم(، ایــن دودمــان نیــز بــه پایــان  ایــن، بــا تــازش تازیــان بــه ایــران به‌ســال 651 م. و 

راه خــود در تاریــخ رســید.
ــزرگان،  ــه سنگ‌نوشــته‌های شــاهان و ب ــوان ب ع ایــن دورۀ باشــکوه می‌ت از شــمار میراث‌فرهنگــی متنــو
کارگــزاران،  گِل‌مهرهــای بــزرگان و دیگــر  ســکه‌ها، ظــروف ســیمین و زریــن، ظــروف شیشــه‌ای، مُهــر و 
کثــر  ازجملــه: موبــدان، اســتانداران، فرمانــداران و فرماندهــان ارتــش ارجــاع داد. چنیــن شــواهد باســتانی در ا
کشــف شــده اســت  محوطه‌هــای درهم‌تنیــده بــا ساســانیان، به‌ویــژه در اســتان فــارس )زادگاه ساســانیان( 

.)Gyselen, 2006: 25(
ــار علمــی زیــادی درمــورد تاریــخ، هنــر و فرهنــگ ساســانیان  کنــون آث گذشــته تا گرچــه از یک‌صدســال  ا
کمتــری در انجــام آزمایش‌هــای فنــی، ماننــد  منتشــر شــده )Malandra, 2005: Online(، امــا تلاش‌هــای 
از  بــرروی شیشــه‌های به‌جامانــده  آزمایــش غیرتخریبــی  گل‌مهرهــا و  بــر  اثــر انگشــت  تجزیــه و تحلیــل 
کــه می‌توانــد جایگاهــی مهــم در  گرفتــه اســت. بدیهی‌ســت ایــن آزمایش‌هــای فنــی  ایــن دوران صــورت 
پژوهش‌هــای ایران‌شناســی، باستان‌شناســی و مــوزه‌داری داشــته باشــد، از ضروریــات مطالعــات بنیــادی 

در این‌بــاره اســت. 
کانی‌شناســی و پاســخ بــه ایــن  گل‌مهــر از دیــد  پرســش‌ها پژوهــش: ایــن مقالــه بــر تشــخیص ترکیبــات 
ــا  ــد ی گل‌مهرهــا در ســاخت آن‌هــا از اســتاندارد خاصــی پیــروی می‌کردن ــا ســازندگان ایــن  کــه، آی پرســش‌ها 
ــا آن‌هــا  گِل خــام اســتفاده می‌کرده‌انــد؟ آی گل‌مهرهــا از معــادن خاصــی بــرای انتخــاب  ــا ســازندگان  نــه؟  آی
کیــد  گل، از دانــش )اطلاعــات( خاصــی پیــروی می‌کردنــد؟ تأ کار و بــرای انتخــاب آن  بــرای انجــام ایــن 

دارد.
روش پژوهــش: از‌ ایــن‌روی نگارنــدگان بــرآن شــدند تــا بــا آزمایــش EPMA )میکــرو آنالایــزر الکتــرون 
ساســانی  گل‌مهرهــای  برخــی  بــرروی  را  دقیــق  بســیار   )Electron Probe Micro-Analyzer پــروب: 
ــه( در ســه محوطــۀ شناخته‌شــده، شــامل تخت‌ســلیمان )آذربایجان‌غربــی(، قصرابونصــر )فــارس(  )نمون
  ICP آزمایــش  از  تــا  شــده  تــاش  مســیر  ایــن  در  ایــن،  باوجــود  گیــرد.  انجــام  )گلســتان(  تپه‌کبــودان  و 
 EPMA ــا ســایر آزمایش‌هــای فنــی تخریبــی پرهیــز شــود. آزمایــش )Inductively Coupled Plasma( ی
کــه در آزمایش  یکــی از راه‌هــای ایمــن بــرای بررســی و حفــظ اشــیاء بــدون هرگونــه آســیب اســت. آشــکار اســت 
کــه بــه اثــر باســتانی آســیب می‌رســاند و ایــن برخــاف روح  حرفــه‌ای ICP از محلولــی اســتفاده می‌شــود 

ــونِ حفاظــت از اشــیاء اســت.  قان
بــرای ایــن آزمایــش، پــس از کســب مجوزهــای لازم از مــوزۀ ملــی ایــران، برخــی قطعــات ریــز و خرده‌شــدۀ 
گل‌مهرهــای به‌دســت‌آمده از ســه محوطــۀ نام‌بــرده، انتخــاب شــده اســت. ایــن قطعــات ریــز بــا هماهنگــی 
لازم بــه »مركــز تحقیقــات فــرآوری مــواد معدنــی ایــران )ســازمان توســعه و نوســازی معــادن و صنایــع معدنــی 
گل‌مهرهــا،  ایــران(« بــرای آزمایــش فنــی منتقــل شــده اســت. در مــدت بیــش از یک‌مــاه بــرروی ریزه‌هــای 

گرفتــه اســت. کارهــای فنــی انجــام و نتایــج در اختیــار نگارنــدگان بــرای بررســی و ســنجش قــرار 
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پیشینۀ پژوهش
شــیمیایی(  )یــا  فنــی  آزمایش‌هــای  انجــام  براســاس  پژوهش‌هــا  برخــی  نتایــج  گذشــته،  ســال‌های  در 
غ و ســایر اشــیاء منتشــر شــده اســت. در بیشــتر  بــرروی آثــار باســتانی ساخته‌شــده از فلــزات، ســفال، مفــر
 Ashkanani &( اســت  شــده  اســتفاده   »XRF« یــا   »XRD« ماننــد  آزمایش‌هایــی  از  پژوهش‌هــا  ایــن 
گزارشــی از انجــام  کنــون هیــچ  Tykot, 2013: 245; Tanasi at al., 2017: 222-234(. باوجــود ایــن، تا
ــا  گل‌مهرهــا ارائــه نشــده اســت. افزون‌بــر ایــن، آزمایــش فنــی EPMA آشــکارا ب آزمایش‌هــای فنــی بــرروی 
آزمایش‌هــای شناخته‌شــدۀ پیشــین چــون XRF یــا PXRF قابل‌ســنجش نیســت. دقــت بــالا، عــدم خطــا و 
کمتریــن دلایــل ایــن ادعاســت؛  ع خطــر بــرای آثــار فرهنگــی،  کم‌رنگ‌شــدن هرنــو دســتاوردهای دقیق‌تــر و 
کهن‌ســال،  ــار همســان  غ و دیگــر آث ــیِ آثــاری چــون ســفال، مفــر کــه باتوجــه بــه فراوان همچنیــن پیداســت 
و  از دسترســی  راحت‌تــر  بســی  دریافــت صــدور مجــوز  تــا  فنــی  آزمایش‌هــای  بــرای  آن‌هــا  بــه  دسترســی 
ــه  ــدگان ب ــه نگارن ک ــادآوری اســت  ــه ی گل‌مهرهــای ساســانی اســت. لازم ب ــرروی  دریافــت مجــوز آزمایــش ب
کــه از محوطه‌هــای شناخته‌شــده نیســتند، بــاور ندارنــد. بدیهی‌ســت  آزمایش‌هــای فنــی بــرروی آثــاری 
کاوش‌هــا و نیــز از محوطه‌هــای شناخته‌شــده، دارای جایــگاه علمــی و ارجــاع  کــه آثــار به‌دســت‌آمده از 

اســتوارتری از آثــار بــدون شناســنامۀ محوطــه‌ای هســتند.

گِل‌مُهرهای ساسانی
اســت.  ایــن دورۀ غنــی فرهنگی-تاریخــی  از  آثــار به‌جامانــده  از مهم‌تریــن  یکــی  گل‌مهرهــای ساســانی 
ایــن آثــار از مهم‌تریــن منابــع در مطالعــات باستان‌شناســی و ایران‌شناســی و نیــز پژوهش‌هــای مرتبــط 
بــا تاریخ‌هنــر تاریــخ خــط و شــناخت جغرافیــای اداری، نام‌هــای خــاص و عنــوان مســؤلیت افــراد اســت. 
گل‌مهرهــا، هــم در امــور اداری، هــم در امــور سیاســی و هــم در تجــارت مــورد اســتفاده قــرار می‌گرفتنــد 
کشــور  گل‌مهرهــای ساســانی از اســتان‌های مختلــف  )Gyselen, 2002: 24(. مجموعه‌هــای متعــددی از 
 Gignoux &( ــت ــیده اس ــاپ رس ــه چ ــش و ب ــی پژوه ــان غرب ــط محقق ــا توس ــترِ آن‌ه ــه بیش ک ــده  ــف ش کش
ــرد  گِ ــکل  ــا ش ــتر ب ــده، بیش ــت ورزداده ش ــا دس ــه ب ک ــده  ــاخته ش ــام س گِل خ ــار از  ــن آث Gyselen, 1987(. ای
کثــر آن‌هــا  کلــی، ا کالاهــا نیــز متصــل می‌شــده اســت. در یــک مــرور  ســاخته شــده و احتمــالًا بــا ریســمان بــه 
گل‌مهرهــای ساســانی، می‌تــوان بــه  ازنظــر شــکل و رنــگ یکســان هســتند. از شــمارِ بزرگ‌تریــن مجموعــۀ‌ 

کــرد. از تخت‌ســلیمان اشــاره  گنجینــۀ به‌دســت‌آمده 
نیــز  و  تجــاری  اداری،  ارزش‌هــای  هنــری،  تاریخــی،  جنبه‌هــای  بــه  حاضــر  مقالــۀ  ایــن،  وجــود  بــا 
 Azarpay, 2003: Online; Gubaev et al., 1996: :ک. بــه نوشــته‌های ایــن آثــار نخواهــد پرداخــت )ر. 
گل‌مهرهــا چگونــه و تــا  کــه ســازندگان ایــن  ع بــوده  56(. مهم‌تریــن هــدف ایــن نوشــتار، فهــم ایــن موضــو
گل مورداســتفادۀ خــود در ســاخت  کانی‌شناســی آشــنا بودنــد؟ آیــا آن‌هــا بــرای اســتخراج  چه‌انــدازه بــا دانــش 
ــا معیارهــای ابتدایــیِ آن‌هــا بــرای انتخــاب ایــن  گل‌مهرهــا از اســتاندارد خاصــی بهــره می‌جســتند؟ آی ایــن 
گِل‌مهرهــا  ــا معادنــی خــاص بــرای مــادۀ )گِل( ایــن  گل‌هــا از پیــش تعیین‌شــده و انتخابــی بــوده اســت؟ آی

اســتفاده می‌شــده اســت؟
ترکیب‌شــونده  مــواد  تحلیــل  و  تجزیــه  براســاس   )EPMA )چــون:  فنــی  آزمایــش‌  چنیــن  انجــام  آیــا 
می‌توانــد مــا را از میــزان توانمنــدی و دانــش ســازندگان آن‌هــا تاحــدود زیــادی مطلــع ســازد؟ افزون‌بــر آن، چــه 
گل‌مهرهــا از محوطــه‌ای بــه محوطــۀ دیگــر دیــده می‌شــود؟ هماننــدی و ناهماننــدی در ترکیــب مــواد ایــن 

نمونه‌های مطالعاتی گِل‌مهرها از سه محوطۀ تاریخی
بــرای پاســخ بــه پرســش‌های یــاد شــده، نمونه‌هایــی را از ســه محوطــۀ شناخته‌شــدۀ ساســانی )ایــران( 
گردیدنــد تخت‌ســلیمان در اســتان آذربایجان‌غربــی، قصــر ابونصــر در اســتان فــارس و تپه‌کبــودان  انتخــاب 
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گل‌مهرهــای ایــن ســه  گلســتان؛ نمونه‌هــا از بخــش مُهــر و ســکۀ مــوزۀ ملــی ایــران، جایی‌کــه  در اســتان 
ــران  ــی ای ــواد معدن ــرآوری م ــات ف ــز تحقیق ــه مرک ــا ب ــدند. نمونه‌ه ــش ش گزین ــود،  ــداری می‌ش ــه نگه محوط
ــردازش  ــه پ ــوط ب ــای مرب ــش پژوهش‌ه ــران( بخ ــی ای ــع معدن ــادن و صنای ــازی مع ــعه و نوس ــازمان توس )س
کشــور بــرای انجــام  مــواد معدنــی تحویــل شــد. دســتگاه EPMA ایــن مرکــز، تنهــا دســتگاه موجــود در 
کاظــم قلــی‌زاده و همکارانــش، مســئول انجــام ایــن آزمایــش فنــی بودنــد. از  این‌دســت آزمایش‌هاســت. 
ــا اطلاعــات  گرفتــه شــد ت ــرای آزمایــش EPMA درنظــر  ــز انتخــاب و ب هــر محوطــۀ تاریخــی چنــد قطعــۀ ری
گیــرد. در همین‌حــال، در ایــن آزمایــش باتوجــه بــه قوانیــن موجــود،  جامع‌تــری در اختیــار نگارنــدگان قــرار 
کار اســت( پرهیــز  از آزمایــش Polish Test براســاس BSE )کــه در آن خُردکــردن و حل‌کــردن مــواد، اســاس 
کیفیــت 10%-15%(  شــده اســت. افزون‌بــر آن، تصاویــر EPMA از وضــوح بســیار بالایــی برخــوردار بــوده )بــا 
گــروه متخصــص  کار،  کافــی بــود و نیــازی به‌وضــوح %1-%2 نبــود. در ایــن  و بــرای انجــام چنیــن آزمایــش 
از روش عکســبرداری BSE ا)Back Scattered Electrons( بــرای بهتــر دیــدن جزئیــات هــر خــرده، بهــره 
بــرده اســت. در ادامــه بــه دســتاوردهای ایــن آزمایــش )عکــس و تحلیــل مــواد ترکیبــی( پرداختــه می‌شــود.

ترکیب‌شــوندۀ  مــواد  میــان  نزدیکــی  همانندی‌هــای  نخســت،  آزمایــش،  ایــن  نتایــج  براســاس 
ــن  ــای ای ــن در نمونه‌ه ــدِ آه ــود درص ــدی، به‌وج ــا ناهمانن ــود. تنه ــده می‌ش ــلیمان دی ــای تخت‌س گل‌مهره
تخت‌ســلیمان  گل‌مهرهــای  مــواد  نمونــۀ  در  نزدیک‌تــری  و  بهتــر  همانندی‌هــای  برمی‌گــردد.  محوطــه 
و قصــر ابونصــر دیــده می‌شــود و ناهماننــدی قابل‌توجهــی نیــز میــان ایــن دو محوطــه بــا نمونــۀ مــواد 

   .)1-3 تصاویــر  )جــداول و  اســت  قابل‌رؤیــت  تپه‌کبــودان  گل‌مهرهــای 

گل‌مهر تخت‌سلیمان )نگارندگان، 1396(. تصویر 1. تصویر نمونۀ 

گل‌مهرهای تخت‌سلیمان )نگارندگان، 1396(. جدول 1. نتایج تحلیل مواد ترکیبی نمونۀ 

 

 

Nom. Na Mg Al Si K P Ca Ti Cr Mn Fe Total 

3 / 1 . 0.04 1.08 3.39 6.99 0.66 0.03 21.8 0.04 0 0.01 0.6 34.63 

4 / 1 . 0.06 1.14 2.62 6.17 0.64 0.02 15.99 0.06 0 0.02 0.97 27.69 
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کــه دلیــل وجــود ایــن نزدیکی‌هــا میــان دو  ح می‌شــود  باتوجــه بــه نتایــجِ حاصل‌شــده، ایــن پرســش مطــر
کلیــدی ساســانی از یک‌ســو و تفــاوت فاصلــه‌دار آن‌هــا بــا تپه‌کبــودان چیســت؟ محوطــۀ 

و  مهم‌تریــن  مقدس‌تریــن،  از  یکــی  تخت‌ســلیمان  شــد،  اشــاره  آن  بــه  پیش‌تــر  همان‌طورکــه 
شناخته‌شــده‌ترین محوطه‌هــای ساســانی اســت. درمــورد اهمیــت و ارزش‌هــای دینــی ایــن محوطــه بــرای 
گفتــه و نوشــته شــده اســت )Daryaee, 2008: 45(. میــراث باســتانی و بســیار  ایــران روزگار ساســانی بســیار 
ارزشــمند ایــن محوطــه بــر هیچ‌کــس پنهــان نیســت )Gobl, 1976(. از دیــد جغرافیایــی نیــز ایــن محوطــۀ 
کــه می‌توانــد تداعی‌کننــدۀ دسترســی آســان‌تر بــه مــواد  کوه‌هــای مجــاور احاطــه شــده  ارزشــمند، توســط 
گل اولیــۀ خــود  را از جایــی  گل‌مهرهــا،  کــرد ســازندگان  کــه تصــور  گل‌مهرهــا باشــد و دور از ذهــن خواهــد بــود 

می‌کرده‌انــد.  وارد  دور 
امــا  اســت،  از مهم‌تریــن محوطه‌هــای ساســانی  یکــی  نیــز  ابونصــر  تاریخــی قصــر  هرچنــد محوطــۀ 
ــا بزرگــی نــام تخت‌ســلیمان ســنجید. پژوهش‌هــای انــدکِ انجام‌شــده در ایــن محوطــه،  نمی‌تــوان آن را ب
 Frye,( گواهــی ایــن محوطــه کمتریــن  گــواه اســت و میــراث ساســانی موجــود،  بــر بزرگــی و اهمیــت آن مُهــر 

8 :1973( به‌شــمار مــی‌رود. 
گلســتان، برخــاف دو محوطــۀ تاریخــی پیشــین یادشــده، تقریبــاً ناشــناخته  تپه‌کبــودان در اســتان 
گل‌مهرهــای ساســانی  اســت.  روبــه‌رو  پژوهــش  و  باستان‌شــناختی  کاوش‌هــای  پیشــینۀ  کمتریــن  بــا  و 
کــه در مــوزۀ ملــی ایــران نگهــداری می‌شــوند، به‌طــور تصادفــی از ایــن منطقــه  به‌دســت‌آمده از تپه‌کبــودان 

گل‌مهرهای قصر ابونصر  )نگارندگان، 1396(. جدول 2. نتایج تحلیل مواد ترکیبی نمونۀ 

گل‌مهر قصر ابونصر  )نگارندگان، 1396(. تصویر 2. تصویر نمونۀ 

 

Nom. Na Mg Al Si K P Ca Ti Cr Mn Fe Total 

5 / 1 . 0.04 0.97 3.36 12.1 1.05 0.04 9.34 0.22 0 0.05 1.97 29.12 

6 / 1 . 0.09 1.21 5.73 39.52 2.02 0.06 2.93 0.16 0 0.04 1.47 53.24 
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کافــیِ باستان‌شــناختی از ایــن محوطــه، هرگونــه اظهار‌نظــر دربــارۀ  به‌دســت آمده‌انــد. نبــودِ اطلاعــات 
 Akbarzadeh & Daryaee, 2012:( کــرده اســت اصالــت، بزرگــی و اهمیــت محوطــه را پرســش‌برانگیز 
Online(. افزون‌‌بــر ایــن، موقعیــت خــاص جغرافیایــی آن در نزدیکــی بــه معــادن، تپه‌هــای حاصل‌خیــز و 
رودخانه‌هــا، موقعیتــی ویــژه‌ای بــه تپه‌کبــودان داده اســت. موقعیــت دسترســی هــر ســه محوطــه بــه مــواد 

ــت. ــل اس ــز قابل‌تأم ــه نی اولی
ــوان  ــد را نمی‌ت کار می‌کردن ــر  ــر ابونص ــلیمان و قص ــه در تخت‌س ک ــی  ــی هنرمندان ــن، به‌گمان ــود ای ــا وج ب
کار می‌کردنــد، ســنجید. آشــکارا برخــی  کافــی(  کســانی‌که در تپه‌کبــودان )باتوجــه بــه عــدم داده‌هــای  بــا 
متــون زرتشــتی بــه پهلــوی و نیــز متــون پساساســانی بدین‌نــام ســترگ ارجــاع داده‌انــد، بســیاری از شــاهان 
ساســانی )قــس. خســرو‌پرویز( بــرای انجــام مراســم آیینــی بــه تخت‌ســلیمان می‌رفتنــد. موقعیــت مکانــی 
گویــای حضــور هنرمنــدان حرفــه‌ای و چیره‌دســت در ایــن محوطــه  قصــر ابونصــر و نیــز شــواهد موجــود 
اســت. به‌عبارتــی روشــن، وضعیــت جغرافیایــی، دینــی، سیاســی و اداری ایــن دو محوطــه به‌هیچ‌وجــه 
کم‌نام‌ونشــان  قابل‌ســنجش بــا تپه‌کبــودان نیســت. از همیــن‌روی، یــک نمونــۀ آزمایشــی بــه محوطــۀ 
کمتریــن دلیــل مــواد  اختصــاص داده شــده اســت. به‌گمانــی عوامــل اهمیــت دو محوطــۀ شناخته‌شــده، 

ترکیبــی هماننــد و یــا دســت‌کم نزدیــک به‌هــم می‌توانــد معرفــی شــود.

گل‌مهر تپه‌کبودان )نگارندگان، 1396(. تصویر 3. تصویر نمونۀ 

گل‌مهرهای تپه‌کبودان )نگارندگان، 1396(. جدول 3. نتایج تحلیل مواد ترکیبی نمونۀ 

 

 

Nom. Na Mg Al Si K P Ca Ti Cr Mn Fe Total 

1 / 1 . 0.17 1.79 2.33 7.49 1 0.06 24.91 0.14 0 0 1.13 39.02 

2 / 1 . 0.08 0.93 1.98 8.03 1.43 0.06 7.98 0.15 0.03 0.05 1.91 22.61 
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نتیجه‌گیری
شــناخت  بــرای  افتخارآفریــن  دورۀ  ایــن  از  به‌جامانــده  آثــار  مهم‌تریــن  از  یکــی  ساســانی  گل‌مهرهــای 
جغرافیــای  شــناخت  منابــع  مهم‌تریــن  نه‌تنهــا  گل‌مهرهــا  ایــن  اســت.  )ایرانشــهر(  اداری  جغرافیــای 
ــه  ــز ســمت‌های آن‌زمــان ب ــزار و نی کارگ ــراد  ع تجــارت، شــناخت نام‌هــای خــاص اف اداری، بلکــه در موضــو
گل‌مهرهــای مهمــی از: موبــدان، اســتانداران،  خــط و زبــان )پهلــوی( و هنــر نیــز ارزشــمندترین هســتند. 
فرمانــداران، فرمانده‌هــان ارتــش )چهار‌کوســت( در ســالیان دور و نزدیــک پژوهــش و معرفــی شــده‌اند. امــا 
گل‌مهرهــا  کنــون آزمایــش فنی‌وحرفــه‌ای به‌منظــور تجزیه‌وتحلیــل ترکیبــات  بــا وجــود آن پژوهش‌هــا، تا

صــورت نگرفتــه اســت. 
تاریخــی  گل‌مهرهــای ســه محوطــۀ  از  ریزه‌هایــی  کســب مجــوز،  بــا  بــرای نخســتین‌بار  نگارنــدگان 
  EPMA تخت‌ســلیمان، قصــر ابونصــر و تپه‌کبــودان )موجــود در مــوزۀ ملــی ایــران( را بــرای انجــام آزمایــش
گزینــش نمودنــد. ایــن آزمایــش، یکــی از دقیق‌تریــن آزمایش‌هــای فنــی بــرای تجزیــه و تحلیــل عناصــر 
گل‌مهرهــای  ترکیبــی این‎دســت آثــار باســتانی اســت. نتیجــۀ ایــن آزمایــش از نزدیکــی مــواد ترکیب‌شــوندۀ 
ــج آزمایش‌هــا  ــی روشــن، نتای ــر می‌دهــد. به‌عبارت ــژه دو محوطــۀ شناخته‌شــده خب ایــن ســه محوطــه به‌وی
ع  گِل خــام )مــواد اولیــه( خــود را از هرجایــی انتخــاب نکــرده و در ایــن موضــو کــه ســازندگان  نشــان می‌دهــد 
کرده‌انــد. هماننــدیِ عناصــر ترکیبــی نمونه‌هــای دو محوطــۀ مهــم تخت‌ســلیمان و  بســیار دقیــق عمــل 
ــاب  ــۀ انتخ ــاده‌ای در زمین ــم فوق‌الع ــش و فه ــار از دان ــن آث ــازندگان ای ــه س ک ــد  ــان می‌ده ــر نش ــر ابونص قص
دو  نمونه‌هــای  همانندی‌هــای  نیــز  و  یک‌ســو  از  گاهــی  آ و  دقــت  ایــن  بوده‌انــد.  برخــوردار  اولیــه  مــواد 
گل خــام  محوطــۀ شناخته‌شــده ازســوی دیگــر، می‌توانــد تداعی‌کننــدۀ نوعــی اســتاندارد بــرای انتخــاب 
گل‌مهــر باشــد. این‌کــه آیــا تهیه‌کننــدگان ایــن مــواد اولیــه، همــان آفریننــدگان ایــن  مورداســتفاده در تهیــۀ 

ــا خیــر، پرسشــی بــزرگ باقــی خواهــد مانــد. ــد ی ــار هنــری و فرهنگــی بوده‌ان آث
بــرای  دیــده می‌شــود؛  میــان عناصــر نمونه‌هــا  نزدیکــی فوق‌العــاده‌ای  نمونــۀ تخت‌ســلیمان  در دو 
مثــال، نزدیکــی عنصــر ی Na )ســدیم( یــا MG )منیزیــم( تــا بــه عناصــر K و P. با‌وجــود ایــن تفــاوت، 
آهــن در دو نمونــۀ ایــن مجموعــه قابــل تأمــل اســت.  همیــن عناصــر در نمونه‌هــای قصــر ابونصــر نیــز بســیار 
ــه  نزدیــک و هماننــد هســتند؛ در اینجــا و برخــاف تخت‌ســلیمان، شــاهد نزدیکــی عنصــر آهــن در دو نمون
هســتیم. افــزون بــر ایــن، نمونه‌هــای عنصــری ایــن دو مجموعــۀ بــالا به‌هــم نزدیــک نشــان می‌دهــد. 
کــه  کبــودان بــا دو مجموعــۀ فــوق هســتیم  افزون‌تــر، نه‌تنهــا شــاهد فاصلــۀ محســوس عناصــر ترکیبــی تپــه 
عــدم نزدیکــی آن‌چنانــی میــان دو نمونــۀ ایــن مجموعــه نیــز قابــل فهــم اســت. تفــاوت میــان دو نمونــه در 

گفتــه اســت. ــای ایــن  گوی عناصــری چــون Na ،Mg ،K و حتــی آهــن، 
کــه دو محوطــۀ تخت‌ســلیمان و قصــر ابونصــر از پیشــینۀ  بــا این‌وجــود نمی‌تــوان ازنظــر دور داشــت 
کــه در ایــن دو محوطــه بــه‌کار مشــغول  کهنگــی و تقــدس دینــی برخــوردار بوده‌انــد. بی‌گمــان افــرادی  قــوی 
گاهــی به‌یــاری میــراث موجــود قابل‌فهــم اســت؛  کــه ایــن دانــش و آ گاه و بادانــش بــوده  بوده‌انــد، افــرادی آ
گواهــی  هرچنــد داده‌هــای مــا از میــراث ساســانی تپه‌کبــودان ناچیــز اســت، امــا نتایــج آزمایــش انجام‌شــده، 
رعایــت حداقــلِ اســتاندارد از ایــن محوطــه اســت. ایــن حداقــلِ اســتاندارد می‌توانــد یــادآور نوعــی دانــش و 

گل‌مهرهــا باشــد. رعایــت نوعــی اســتاندارد در دسترســی بــه معــادن مــواد اولیــۀ 
ــه اواخــر دورۀ ساســانی )قــرن ششــم  ــق ب ــی متعل ــد زمان گل‌مهرهــا از دی ــه بیشــتر ایــن  ک آشــکار اســت 
میــادی( هســتند. در ایــن مقطــع زمانــی، هنــر، موســیقی و فــنّ ضــرب ســکه... بــه اوج خــود رســید و 
گِل بــرای چنیــن آثــاری در ایــن بــازۀ زمانــی نبایــد موضوعــی خــاص  گاهــی از نحــوۀ تهیــۀ  به‌گمانــی رشــد آ
گواهــی مهــارت بــالای ســازندگان ایــن آثــار  کــه آزمایش‌هــای انجام‌شــده،  باشــد. واقعیــت ایــن اســت 

اســت.
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چکیده 
کــه از نفــوذ،  در جامعــۀ طبقاتــی دورۀ ساســانی، طبقــۀ روحانیــان یکــی از مهم‌تریــن ارکان ایــن جامعــه بــوده 
اعتبــار و محبوبیــت بســیاری برخــوردار و در ســطوح پاییــن و بــالای جامعــه، نهــادی مهــم و تأثیرگــذار بــوده 
اســت. امــا بــا این‌همــه، ایــن نهــاد مهــم چنــدان شناخته‌شــده نیســت و ابهامــات بســیاری دربــارۀ آن وجــود 
گمــان مــی‌رود در دورۀ یادشــده، باتوجــه بــه رســمی‌بودن دیــن زرتشــتی، نهــاد روحانیــت  ــا این‌کــه  دارد. ب
آن دارای ســاختار مشــخص و سلســله‌مراتب معینــی بــوده باشــد، امــا به‌دلیــل مبهــم بــودن اطلاعــات منابــع 
مختلــف به‌غیــر از چنــد لقــب و عنــوان اطــاع بیشــتری از چگونگــی ایــن ســاختار در دســت نیســت. باتوجــه 
بــه اهمیــت بســیار زیــاد ایــن طبقــه، درک درســت دورۀ ساســانی، بــدون درک و شــناخت درســت طبقــۀ 
کــه  روحانیــت آن حاصــل نخواهــد شــد و یکــی از اساســی‌ترین مســائل ایــن طبقــه، ســاختار درونــی آن اســت 
ح  ــا طــر ــه ب ــد پژوهشــی مســتقل اســت. در نتیجــه، ایــن مقال ــه پیچیدگی‌هــای ذکرشــده، نیازمن باتوجــه ب
پرســش‌هایی نظیــر ســاختار درونــی روحانیــت زرتشــتی بــه چــه صــورت بــوده اســت؟ اساســاً افــراد ایــن نهــاد 
ــا عنوان‌هایــی نامیــده می‌شــدند؟ ایــن ســاختار باتوجــه بــه  ــا چــه عنــوان ی در دورۀ ساســانی و پــس از آن ب
کــرده اســت بــه ایــن مســألۀ بســیار  پویایــی جامعــۀ دورۀ ساســانی چــه تغییراتــی بــه خــود دیــده اســت؟ تــاش 
گــردآوری شــده و روش پژوهــش  کتابخانــه‌ای  کــه اطلاعــات آن به‌شــیوۀ  ــۀ پیــش‌رو  کنــد. مقال مهــم ورود 
کنکاشــی نمایــد. مهم‌تریــن نتایــج ایــن پژوهــش  کــرده در این‌زمینــه  آن توصیفی-تحلیلــی اســت، تــاش 
ــوده  ــر ب ــن دوره متغی ــول ای ــوده و در ط ــا ب ــیار پوی ــانی بس ــتی در دورۀ ساس ــت زرتش ــاد روحانی ــداز: نه عبارتن
کلــی ازنظــر حضــور پیشــه‌های حکومتــی و عناویــن  گــروه  اســت؛ روحانیــان زرتشــتی دورۀ ساســانی را بــه دو 
کــه در  کــه صرفــاً فعالیــت مذهبــی می‌کرده‌انــد و روحانیانــی  رســمی می‌تــوان بخــش نمــود؛ روحانیانــی 
خدمــت دولــت یــا به‌عبــارت دیگــر دارای پیشــۀ رســمی بودنــد. تعییــن جایــگاه و تقــدم و تأخــر عناویــن 
رده‌هــای بــالای ایــن طبقــه، ماننــد »رد«، »دســتور« و »موبــد« امکان‌پذیــر نیســت و رئیــس طبقــۀ روحانیــت 
)کــه از اواســط دورۀ موردنظــر »موبدان‌موبــد« نامیــده می‌شــود( یکــی از اعضــای طبقــۀ موســوم بــه »بــزرگان« 

در دورۀ ساســانی بــوده اســت. 
کلیدواژگان: روحانیت زرتشتی، ساختار درونی و سلسله‌مراتب نهاد روحانیت، دورۀ ساسانی.
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||  148  ||  شـــمارۀ 9|| ســال سوم || پاییــــز  1398 ||

مقدمه 
تربــان« و »ائیریامَــن« نامیــده شــده اســت: »ای زرتشــت، تــو 

ُ
در اوســتا طبقــۀ روحانیــان بــا عنوان‌هــای »آ

نبایــد ایــن منثــره را بیامــوزی جــز بــه پــدر یــا پســر یــا بــرادران تنــی یــا آتربــان وابســته بــه پایگاه‌هــای ســه‌گانه: 
گســترش  کســی‌که دلیرانــه در همه‌جــا بــه  کســی‌که بــه نیکــی نامبــردار، نیک‌دیــن، پرهیــزگار و اشــون اســت، 
گاهــی از دیــن مزداپرســتی را رد آتربــان  کوشــد« )یشــت‌ها، خردادیشــت، بنــد 9(. »دارنــدۀ بیشــترین آ دیــن 
ــر  ــم، برزیگ ــتاده خواه ــتار را ایس ــم، ارتش ــتاده خواه ــان را ایس ــد 3(. »آترب ــات 13، بن ــنا، ه ــم« )یس می‌خوان
کــردۀ ســوم، بنــد 2(. در ویســپرد از دوگونــۀ آتربــان نام‌بــرده شــده: آتربانــی  را ایســتاده خواهــم« )ویســپرد، 
کــردۀ  گــردش اســت )ویســپرد،  کشــور در  کــه در بیــرون از  کشــور اســت و آتربــان فرخنــده‌ای را  کــه در  را 
ــافرت‌های دور و  ــه مس ــغ ب ــرای تبلی ــراد ب ــن اف ــیدری ای ــر اوش ــد 2(. ازنظ ــم، بن ــردۀ نه ک ــز  ــد 3؛ نی ــوم، بن س
دراز می‌رفتنــد )اوشــیدری، 1371: 59(. در یســنا یــک طبقــۀ دیگــر بــه این‌هــا افــزوده شــده اســت: »آتربــان، 
کــه در اوســتا بــه  ارتشــتار، برزیگــر ســتورپرور و دســت‌ورز ســازنده« )یســنا، هــات 19، بنــد 17(. نــام دیگــری 
گفتــه شــده »ائیریامــن« اســت: »ایــن واژه در ادبیــات پهلــوی ائیرمــان و  طبقــۀ پیشــوایان دینــی و روحانیــان 
کــه ایــزد  در سانســکریت و اوســتا اری‌یامــن به‌معنــی دوســت و یــار بــوده و نیــز نــام یکــی از خدایــان ودا اســت 

درمان‌بخــش اســت« )اوشــیدری، 1371: 45(. 
گــون طبقــۀ روحانیــان بــا واژه‌هــا و القــاب  گونا کتاب‌هــای  به‌طورکلــی در دورۀ ساســانی در متــون و 
کــه دامنــۀ زمانــی اســتفاده از آن‌هــا مشــخص نیســت. مهم‌تریــنِ این‌هــا عبارتنــداز:  متعــددی نامیــده شــده 
آســرونان  می‌رســد  به‌نظــر  امــا  مغــان.  و  موبــدان  دین‌مــردان،  دینبــران،  آســرونان1،  اثورنــان،  آتــرُوان، 
و موبــدان عمومی‌تریــن عنــوان بــه‌‎کار رفتــه بــرای ایــن طبقــه در دورۀ ساســانی بــوده اســت: در بنــد 18 
سورســخن2 پــس از ســپاس هرمــزد و ســپاس امشاســپندان، ســپاس روحانیــان -در متــن پهلــوی آســرونان- 
آمــده و ســپس بــه طبقــات دیگــر پرداختــه شــده اســت: ســپاس ارتشــتاران، ســپاس واستریوشــان و ســپاس 
کــه اوســتایی اســت )بنگریــد بــه بــالا( »و در  هوتخشــان )مزداپــور، 1383: 116(. همیــن بخش‌بنــدی 
کــه آســرونی  زمــان دیگــر بــرای همپرســگی اورمــزد به‌ســوی جمشــید ویونگهــان آمــد و از چهــار پیشــۀ دیــن 
و ارتشــتاری و واستریوشــی و هوتخشــی اســت پذیرفــت هــر چهــار پیشــه« )دینکــرد هفتــم، مقدمــه، بنــد 
20( »اورمــزد در آغــاز آفرینــش همــۀ زمیــن را بــرای پاســبانی بــه آذرفرنبــغ ورجاونــد و آذرگشنســپ تــکاور 
کــه همانندنــد بــه آســرون و ارتشــتار و واســتریوش« )گزیده‌هــای زاداســپرم، 4:  و آذربرزین‌مهــر پرســود 
گفته‌انــد« )مجمل‌التواریــخ و  84 و 31: 5(. پــس از فروپاشــی ساســانیان »... جملــۀ آتش‌پرســتان را مــغ 

القصــص، 1378: 322-321(، عمومــاً طبقــۀ روحانیــان را »مغــان« می‌نامیدنــد.
بــا این‌کــه دورۀ ساســانی یکــی از مســتند‌ترین دوره‌هــای تاریــخ دینــی ایــران اســت، امــا پایــگاه و ســاختار 
کد، 1384: 169(.  جامعــۀ روحانیــت و دیــن زرتشــتی درطــول دورۀ ساســانی تاحــدی اســرارآمیز اســت )شــا
کــه بــوده دشــوار اســت. در ایــن ابهــام  در نتیجــۀ بازســازی ســاختار درونــی نهــاد روحانیــت زرتشــتی آن‌گونــه 
کــه  دو عامــل تأثیــر تعیین‌کننــده داشــته اســت: طولانــی بــودن دورۀ ساســانی و پویایــی جامعــۀ ایــن دوره 
گزیــر می‌کــرد؛ زیــرا نهادهــای مختلــف درطــول ایــن دورۀ 430  گاه عمیــق را نا تغییــرات و دگرگونی‌هــای 
ســاله تحــولات و تغییــرات بســیار بــه خــود دیده‌انــد و دوم، ارائــۀ نهایــی آنچــه در ایــن دوره گذشــت مدت‌هــا 
ح و تعدیل‌هایــی توســط همیــن نهــاد مطابــق بــا اهــداف و اغــراض  کــه بــا جــر بعــد از فروپاشــی ایــن دودمــان، 
ایــن نهــاد و باتوجــه بــه شــرایط زمانــه صــورت پذیرفــت. در نتیجــه، متــون هــم بیــش از آن‌کــه بــه حــل 
کننــد، بیشــتر بــه پیچیدگی‌هــا دامــن می‌زننــد. بــرای نمونــه می‌تــوان بــه ایــن جملــه از صــد  کمــک  مســائل 
کــردن تــا پیــش هیربــدان و دســتوران و ردان  گنــاه از دســت آیــد، جهــد بایــد  کــه  کــرد: »هــرگاه  در نثــر اشــاره 
ــا لقــب مهــم  ــا رده ی کننــد« )صــد در نثــر، در چهــل و پنجــم(. در ایــن عبــارت ســه عنــوان ی شــوند و توبــت 
در ســاختار درونــی طبقــۀ روحانیــان ذکــر شــده، بــدون این‌کــه جایــگاه و موقعیــت و تقــدم و تأخــر و وظایــف 
کتاب‌هــا  کامــل مخاطــب اصلــی این‌گونــه  هریــک مشــخص شــده باشــد؛ البتــه دلیــل ایــن امــر قطعــاً آشــنایی 
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ــا ایــن تعاریــف و القــاب بــوده‌ و نویســندۀ متــن نیــازی بــه توضیــح واضحــات نمی‌دیــده اســت، زیــرا ایــن  ب
کتاب‌هــا بــرای بهدینــان یــا زرتشــتیان نوشــته می‌شــده اســت. 

ــه  ــه چ ــتی ب ــت زرتش ــی روحانی ــاختار درون ــر س ــش‌هایی نظی ح پرس ــر ــا ط ــه ب ــن مقال پرســش پژوهــش: ای
صــورت بــوده اســت؟ اساســاً افــراد ایــن نهــاد در دورۀ ساســانی و پــس از آن بــا چــه عنــوان یــا عنوان‌هایــی 
ــده  ــه خــود دی ــی ب ــه پویایــی جامعــۀ دورۀ ساســانی چــه تغییرات نامیــده می‌شــدند؟ ایــن ســاختار باتوجــه ب

کنــد. کــرده اســت بــه ایــن مســألۀ بســیار مهــم ورود  اســت؟ تــاش 
پژوهش‌هــای  ع  نــو از  هــدف  نظــر  از  و  اســت  کیفــی   نظــام  دارای  پیــشِ‌رو  پژوهــش  پژوهــش:  روش 
ــه بــه شــیوۀ  ع پژوهش‌هــای تاریخــی به‌شــمار مــی‌رود؛ اطلاعــات ایــن مقال بنیــادی و از نظــر ماهیــت از نــو

گــردآوری شــده و روش پژوهــش توصیفی-تحلیلــی اســت. کتابخانــه‌ای 

پیشینۀ پژوهش
گزیــر بــه دیــن زرتشــتی نیــز پرداخته‌انــد  کــه بــه دورۀ ساســانی پرداخته‌انــد نا تقریبــاً تمــام پژوهشــگرانی 
کــه از جملــۀ  گریــزی بــه مســألۀ نهــاد روحانیــت ایــن دیــن داشــته‌اند  و تقریبــاً عمــوم ایــن پژوهش‌هــا 
کد، 1384؛  کــرد: )کریستنســن، 1368؛ فــرای، 1382؛ شــا مهم‌تریــن آن‌هــا می‌تــوان بــه ایــن مــوارد اشــاره 

Shaki, 2011; Miri, 2013 و...(.  زرین‌کــوب، 1388؛ دویونــگ، 1390؛ دریایــی، 1383؛ 

ساختار درونی روحانیت زرتشتی
دریایــی بــه تقســیم‌بندی درونــی طبقــۀ روحانیــان در دورۀ ساســانی پرداختــه اســت »کــه برحســب مرتبــه و 
کــه برعهــده داشــتند« )دریایــی، 1392الــف: 144( صــورت می‌گرفتــه اســت، شــامل: »موبــدان،  وظیفــه‌ای 
کــه به‌ترتیــب عبــارت بودنــداز: روحانیــان ارشــد، روحانیــان پرســتار  هیربــدان، دســتوران، دادوران و ردان« 
آتــش، علمــای متخصــص الهیــات یــا فقهــا، قضــات و روحانیــان دانشــمند« )همــان‌(. در ایــن پژوهــش، در 
کــه نمی‌تــوان بــه ایــن روشــنی و وضــوح بــه تقســیم‌بندی‌ درونــی طبقــۀ مزبــور  ادامــه نشــان داده شــده اســت 
کــه در نامه‌هایــش خــود  پرداخــت؛ بــرای نمونــه، درحالی‎کــه منوچهــر -نویســندۀ متــن نامه‌هــای منوچهــر- 
کــرده اســت، در آغــاز نامــۀ ســومش بــه همۀ بهدینــان خود را هیربــد خدای لقب  کرمــان معرفــی  را رد پــارس و 
گاهــی درخصــوص یــک وظیفــه تعــدادی از  داده اســت )نامه‌هــای منوچهــر، 1394: 129(. ازســوی دیگــر، 
ــاً  ــمت‌ها دقیق ــا و س ــن رده‌ه ــدام از ای ــۀ هرک ــه وظیف ــخیص این‌ک ــه تش ــوند. درنتیج ــر می‌ش ــا ذک ــن رده‌ه ای
ــر  گ کــه ا ــه ایــن پرســش  خ‌زادان در پاســخ ب ــوده، بســیار دشــوار می‌شــود. در متــن روایــت آذرفرنبغ‌فــر چــه ب
گفتــه  خاندانــی مردمــش همــه بهدیــن شــوند به‌جــز زنــی، آیــا بــرای آن دختــر پادشــاه‌زنی باشــد؟ چنیــن 
کــه تبــارش را بتــوان برشــمرد از پــدران و ایــن دختــر بهدیــن نباشــد، بایــد پیــش ردان  گــر هیچ‌کــس  شــده: »ا
خ‌زادان، پرســش 3(. از ایــن مــوارد  گمــارد...« )روایــت آذرفرنبــغ فــر یــا موبــدان یــا دســتوران بــرای او ســالاری 
کــه ایــن مســألۀ هرگونــه نتیجه‌گیــری قطعــی  به‌فراوانــی در متــون متعلــق بــه دورۀ ساســانی می‌تــوان یافــت 

در این‌خصــوص را ناممکــن می‌کنــد.
کــه »بایســته اســت  کــرده اســت  گیزلــن اشــاره  کمکــی نمی‌کننــد.  در این‌زمینــه، شــوربختانه مُهرهــا نیــز 
کــه مُهرســازی به‌غیــر از تعــداد بســیار اندکــی عنــوان یــا مقــام، چیــز بیشــتری ارائــه نمی‌کنــد.  یــادآور شــویم 
کــه بعضــی مقامــات نیــازی بــه اســتفاده از مُهــر نداشــته‌اند؟  کمبــود یافته‌هــا آیــا بــه ایــن علــت بــوده  این‌کــه 
یــا علــت چیــز دیگــری بــوده، مشــخص نیســت« )Gyselen, 1995: 123(. بــر همین‌اســاس ایــن مقالــه 
کوچک‌تــر تقســیم شــده اســت؛ در بخــش یکــم، بــه عنوان‌هــا و رده‌هــای رســمی روحانیــان  بــه دو بخــش 

زرتشــتی؛ و در بخــش دوم، بــه عنوان‌هــا یــا القــاب غیررســمی آن‌هــا پرداختــه شــده اســت. 
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عنوان‌ها و رده‌های رسمی روحانیان زرتشتی 
ــر شــده اســت: »همــۀ  ــا رده‌هــای روحانیــان ذک ــود و هفتــم متــن صــد در نثــر تعــدادی از عنوان‌هــا ی در دَرِ ن
گوینــد  کــه پیــش موبــدان و دســتوران و ردان و هیربــدان بــه قــدر خــود ســخن  بهدینــان را واجــب اســت 
گوینــد بــه جــان بشــنوند« )صــد در نثــر، در نــود و هفتــم(. باتوجــه بــه پژوهش‌هــای  و هرچــه ایشــان 
هرچنــد  بوده‌انــد؛  ساســانی  دورۀ  روحانیــان  رســمی  عنوان‌هــای  این‌هــا  می‌رســد  به‌نظــر  صورت‌گرفتــه 
کــه تمــام آن‌هــا را دربــر نمی‌گیرنــد و مربــوط بــه سلســله‌مراتب ایــن تشــکیلات بوده‌انــد. این‌کــه آیــا ایــن 
کــه خالــی از حقیقتــی نباشــد.  تقــدم و تأخــر تعمــدی اســت یــا خیــر)؟( مشــخص نیســت؛ امــا به‌نظــر می‌رســد 
ــردد، همین‌ترتیــب در پیــش  گ ــه پژوهــش پیــشِ‌رو از نظــم مشــخصی برخــوردار  درنتیجــه به‌جهــت این‌ک

گرفتــه شــده اســت.

- موبد3 و مغ
موبــد و مــغ در اوســتا مغوپیتــی و در پهلــوی مغوپــت )دوســتخواه، 1385الــف، 1056( ذکــر شــده اســت. 
کار مهــم، وظیفــۀ  کــه به‌معنــی  گرفتــه شــده باشــد  به‌نظــر می‌رســد ایــن واژه از ریشــۀ اوســتایی »موغــو« 
بزرگــی و شــکوه اســت )دوســتخواه، 1385الــف: 1055(. جعفــری، »مــغ« را تلفــظ فارســی واژۀ »مَــگَ« 
کــه زرتشــت برپــا  اوســتایی به‌معنــی »مهــی«، »بزرگــی«، و »بزرگــواری« دانســته اســت و نوشــته »در انجمنــی 
ــون 

َ
ــن مَگ ــن انجم ــدان ای ــدام از همون ــد، هرک ــزرگ( نامی ــواری ب ــغ، بزرگ ــگ )مه‌م ــا مزم ــگ ی ــرد و آن را م ک

ــه  ک ــه از واژۀ »مگــو«5 اســت  گرفت گــوس«4 وام  ــی »ما نامیــده می‌شــد« )جعفــری، 1359: 109(. »واژۀ یونان
ازنظــر ریشه‌شناســی و معناشناســی چنــدان مشــخص نیســت. همتــا و قرینــۀ اوســتایی آن فقــط یک‌بــار 
کــه تصــور می‌شــود به‌معنــای »عضــوی از یــک قبیلــه« اســت. از ایــن  در اوســتا در متنــی دشــوار6 دیــده شــد 
ــودن  ــی ب ــۀ روحان ــران در مفهــوم عضــو یــک قبیل کلمــه در غــرب ای ــی ایــن  ــه معنــای اصل ک ــد  متــن برمی‌آی
کلمــۀ مگــو از عصــر هخامنشــیان  کلمــۀ روحانــی دیگــر چنــدان معنــای مشــخصی نــدارد.  اســت و از ‌ایــن‌روی 
کلمــه در نبشــته‌های ایران‌باســتان و مــدارک  به‌بعــد در غــرب ایــران به‌خوبــی شــناخته شــده بــود. ایــن 
اداری و دولتــی در تخت‌جمشــید یافــت شــده اســت؛ به‌عــاوه در منابــع غیرایرانــی معاصــر، به‌ویــژه یونانــی 
گئومــات بــا مــغ در معنــای یــک روحانــی زرتشــتی چنــدان روشــن  حضــوری چشــمگیر دارد. ارتبــاط مــغ 

نیســت« )دویونــگ، 1390: 156(. 
کــه در دورۀ ساســانی بــه‌کل  در اینجــا بایســته اســت از عنــوان »زوت« یــا »زئوتــار« یــا »زئوتــر« ذکــر شــود 
گفتــه شــد،  کــه  گردیــد. همان‌گونــه  کامــاً مذهبــی  از جایــگاه اولیــۀ خــود فروافتــاد و تبدیــل بــه یــک مقــام 
در اوســتا هیــچ نشــانی از واژۀ مــغ و موبــد نیســت؛ در یســنای 33 زرتشــت خــود را زئوتــر نامیــده اســت، امــا 
هیچ‌یــک از برگرداننــدگان اوســتا در ترجمــۀ خــود ایــن واژه را نیاورده‌انــد و آن را بــه پیشــوا )گات‌هــا، قطعــۀ 
8، بنــد 6(، ســرودخوان )یســنا، هــات 33، بنــد 6( و پرســتندۀ پرهیــزگار )ساســانفر، 1390: 411؛ وبســایت 
تنهــا  برگردانده‌انــد،   )http://www.anjomanemobedan.org/gathas/33 تهــران  موبــدان  انجمــن 
کــرده  کــه در پهلــوی »زوت« شــده، ذکــر  پــورداوود در پاورقــی منظــور از پیشــوا را در متــن 7‌zaotar آمــده 
کــرده اســت )ساســانفر، 1390:  اســت )پــورداوود، 1307: 45(؛ و ساســانفر »زئوتــا« را پیشــوای دینــی ترجمــه 
ــپی«  ــری »راس ــی »زوت« و دیگ ــد، یک ــی را به‌جــای می‌آورن ــم دین ــم مراس ــا ه ــه ب ک ــی  ــروز موبدان 411(. »ام
کــه بــه پیشــوایان بــزرگ مزدیســان می‌دهنــد. خــود زرتشــت هــم زوتــر  نامیــده می‌شــود. زوت اســمی اســت 
کننــدۀ فدیــه؛ و دوم، منــادی پــروردگاران. در  خوانــده می‌شــود. از آن دو معنــی برمی‌آیــد: نخســت، اجرا
کــه در ســر هفــت موبــد دیگــر مراســم مذهبــی را به‌جــای  گذشــته، زوت بزرگ‌تریــن پیشــوای مذهبــی بــوده 
کــه به‌تنهایــی تشــریفات آیینــی را به‌جــا بیــاورد.  می‌آورده‌انــد. در وقــت فقــدان ســایر موبــدان او مجــاز بــوده 
کرســی ســنگی  کــه در روی  ــه موبــدی داده می‌شــود  امــروزه در هنــگام اجــرای مراســم دینــی، اســم زوت ب
ــل  ــه درمقاب ک ــد دیگــر  ــه موب ــۀ نشســته، یســنا و ویســپرد می‌ســراید و مراســم را به‌جــای مــی‌آورد. ب چهارپای
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ک. بــه:  او نشســته راســپی نــام دهنــد« )اوشــیدری، 1371: 302؛ بــرای وظایــف زوت در دوران معاصــر ر. 
بویــس، 1386: 159(.

دریایــی، موبــد را روحانــی ارشــد دانســته و نوشــته اســت »ایــن لقــب در قــرن ســوم میــادی و هنگامــی 
کرتیــر را اورمــزد موبــد نامیدنــد« )دریایــی، 1392الــف: 132(. براســاس  کــه در زمــان هرمــز یکــم،  مرســوم شــد 
گــروه از موبــدان را می‌توانیــم تشــخیص دهیــم؛ دارای مســئولیت اداری، و بــدون مســئولیت  مُهرهــا دو 
تاریخ‌گــذاری  دوره  ایــن  اواخــر  بــه  عمومــاً  کــه  مُهرهــا  ایــن  براســاس   .)Gyselen, 1995: 123( اداری 
کــه موبــد یــک مقــام رســمی حکومتــی در سلســله‌مراتب اداری به‌شــمار می‌رفتــه اســت  شــده‌اند، پیداســت 
)گوبــل، 1384: 149 و 162؛ Gyselen, 2001: 32-34(. میــری در سلســله‌مراتب اداری جایــگاه موبــد را در 
کــرده اســت )Miri, 2013 : 914(. در مادیــان هزاردادســتان  ســطح اســتان پــس از شــهرب و اســتاندار ذکــر 
نیــز چندیــن مــورد بــه ایــن موبــدان اشــاره شــده اســت؛ ازجملــه موبــد اردشــیرخوره و درحقیقــت دیــوان 
خ‌مــرد بهرامــان، در 42. بنــد 51(، موبــد هرمزد-اردشــیر )همــان‌. بنــد61( و نیــز  موبــد اردشــیرخوره )فر
به‌نظــر می‌رســد ایــن ســنت از اوایــل دورۀ ساســانی برقــرار بــوده و ایجادکننــدۀ آن اردشــیر یکــم بــوده اســت. 
کــه اردشــیر یکــم در هریــک از ولایــات تابــع  کــرده اســت  زرین‌کــوب نیــز به‌نقــل از وقایع‌نامــۀ اربــا اشــاره 
کــه فرمانــروای آنجــا محســوب می‌شــد، یــک موبــد هــم بــرای نظــارت بــر مراســم دینــی  غیــر از مرزبانــی 
ــرام  ــان به ــه در زم ک ــرده  ک ــاره  ــن، اش ــان مت ــل از هم ــی به‌نق ــوب، 1388: 424(. دریای ــتاد )زرین‌ک می‌فرس
کــه چنــدی در آنجــا قــدرت یافتــه بــود، شورشــی بــه راه انداخــت  دوم در خوزســتان، یکــی از موبــدان 

)دریایــی، 1392الــف: 52(.
موبــد، دســت‌کم در اواخــر ایــن دوره، طبــق مادیــان هزاردادســتان، خویشــکاری قضایــی نیــز دارد. در 
کســی بــه قیمومــت  گمــاردن  ایــن متــن، درخصــوص صلاحیــت عوامــل دولتــی چنیــن آمــده اســت: »موبــد در 
خ‌مــرد بهرامــان، در 40:  بنــد 2(. تشــکیل  و ســالاری و بازپس‌گرفتــن منصــب از او و... صلاحیــت دارد« )فر
کــه  گیــرد )همــان: در 38: بنــد 1(. موبــد یــا دادوری را  کــه بایســتی بــا اجــازۀ رد صــورت  جلســۀ خوارســتان8 
کار خــود برگــردد )همــان، در  کــرده باشــد تــا حکــم برگشــت او مهــر نشــود حــق نــدارد بــه  از مقــام خــود برکنــار 
خ‌مــرد بهرامــان، در  کتابــی بــه نــام خویشــکاری‌‌نامۀ موبــدان )فر 38: بنــد 2(. در مادیــان هزاردادســتان از 
کتــاب  کــه ایــن  کــه احتمــالًا درخصــوص وظایــف موبــدان در امــور قضایــی بــوده اســت  40، بنــد 2( یــاد شــده 

امــروزه در دســت نیســت. 
کتیبه‌هــای شــاپور یکــم و  ح اســت؛ براســاس  دربــارۀ عنــوان موبدان‌موبــد بحث‌هــای بســیاری مطــر
کــه ایــن لقــب حداقــل در زمــان نخســتین شــاهان ساســانی وجــود نداشــته اســت،  کرتیــر مشــخص می‌شــود 
کرتیــر  گــر چنیــن عنــوان مهــم و عظیمــی وجــود می‌داشــت فــرد جاه‌طلــب و قدرتمنــدی ماننــد  زیــرا منطقــاً ا
قطعــا از آن بهــره می‌بــرد. منابــع ســریانی در ســدۀ چهــارم میــادی لقــب »رِشــا ده مائوپاتــه« را به‌معنــای 
»پیشــوای موبــدان« بــرای رئیــس طبقــۀ موبــدان نشــان می‌دهنــد )دریایــی، 1392الــف: 133. فــرای، 
1382: 501( و لقــب موبدان‌موبــد در ایــن منابــع تــا ســدۀ ششــم میــادی مشــاهده نشــده اســت )فــرای، 
کــرده )لوکونیــن،  کتابــش بــا عنــوان »مهــر موبدان‌موبــد« معرفــی  1382: 501(. لوکونیــن، دو مُهــر را در 
کتیبــه‌ای ندارنــد، پذیــرش چنیــن انتســابی دشــوار  کــه به‌دلیــل این‌کــه هیــچ  1389: تصاویــر 61-63( 
کنــون مُهــر موبدان‌موبــد شناســایی نشــده اســت )دریایــی، 1392الــف: 133(. ازنظــر  کــه تا اســت؛ خاصــه 
ویکانــدر ایــن لقــب در زمــان بهــرام پنجــم شــکل‌گرفته اســت )به‌نقــل از فــرای، 1382: 501(. طبــق مادیــان 
کشــور بــوده اســت: »موبدان‌موبــد حــق دارد در هــر آنچــه  هزاردادســتان، وی عالی‌تریــن مقــام قضایــی 
ــان،  ــرد بهرام خ‌م ــد« )فر کنن ــاور  ــه ب ــد هم ــت بای گف ــخن  ــه س ــا هنگامی‌ک ــد؛ ام کن ــد  ــد، تردی ــران می‌گوی دیگ

فصــل 40. بنــد 4(.
کــه نامــی عمومــی بــرای روحانیــان  کــه به‌نظــر می‌رســد در پیونــد بــا موبــد باشــد  مــغ، واژۀ دیگــری اســت 
کــه آیــا مــغ و موبــد  کــه در ایــن میانــه وجــود دارد ایــن اســت  زرتشــتی نیــز هســت. بحــث بســیار مهمــی 
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کریستن‌ســن، قائــل بــه تمایــز ایــن دو اســت.  دو عنــوان جــدای از یکدیگرنــد یــا درواقــع یکــی هســتند؟ 
وی در برشــماری علمــای زرتشــتی نوشــته اســت: مغــان، موبــدان، هیربــدان و ســایر اصنــاف روحانــی 
کــه آوانویســی آن چنیــن اســت:  کرتیــر هــم موبــد وجــود دارد  کتیبه‌هــای  )کریستن‌ســن، 1368: 151(. در 
ــی  ــا آوانویس ــردان ب ــم مغ‌م ــی mgwny و ه ــا آوانویس ــان ب ــم مغ ــی mgw، ه ــا آوانویس ــغ ب ــم م mgwpt و ه
کتیبــۀ  کبــرزاده )1381: 77( در برگــردان  کــه ا کبــرزاده، 1385. 1382(. جالــب اینجاســت  9‌mgwGBR )ا
کــرده اســت. جعفری‌دهقــی  یــک مُهــر، صاحــب مُهــر را به‌نــام »نــود اردشــیر«، »مــغ )موبــد( ســرک« ترجمــه 
کتیبــه، روحانــی همــراه شــاپور سکانشــاه را موبــد دانســته اســت: نرســی موبــد از  نیــز در برگــردان خــود از ایــن 

خانــدان وراز )1395: 71(.
کــه مغــان در سلســله‌مراتب روحانیــت زرتشــتی پســت‌ترین و متعددتریــن مرتبــۀ علمــای  ایــن نظــر 
گونــی در ناحیه‌هــا، شــهرها، دهکده‌هــا  گونا زرتشــتی بوده‌انــد )کریستنســن، 1368: 151( »و در مشــاغل 
و آتشــکده‌ها خدمــت می‌کردنــد و بــر معامــات اقتصــادی نیــز نظــارت داشــتند« )دریایــی، 1392الــف: 
کــه شــاهان را انــدرز می‌دهنــد  132( محــل تردیــد اســت؛ زیــرا همزمــان »آنــان را می‌تــوان در دربارهــا یافــت 
شــواهد   .)163  :1390 )دویونــگ،  می‌کرده‌انــد«  تفســیر  را  شــاهان  خــواب  کــرده،  تفســیر  را  نشــانه‌ها  و 
ــرادر شــاپور دوم  کتیبــۀ شــاپور سکان‌شــاه ب کتیبــه‌ای و مُهرشناســی ایــن دیــدگاه را نیــز تأییــد می‌کننــد: در 
کبــرزاده، 1381: 40( -کــه می‌تــوان آن را بــه اوایــل دورۀ ساســانی متعلــق دانســت- در جمــع  ساســانی )ا
کــه وی را همراهــی می‌کننــد از یــک مــغ10 بــا نــام نرســه پســر وراز یــاد شــده اســت. چندیــن مُهــر  بزرگانــی 
ــا  کــه در بخــش11 ی ــوده  ــا مقــام دولتــی ب ــۀ یــک عنــوان ی کــه در آن مــغ به‌مثاب از آن مغــان شناســایی شــده 
قســمتی از یــک اســتان فعالیــت می‌کــرده اســت )Miri, 2013 : 914(. نمونه‌هــای از ایــن مُهرهــا بــه ایــن 
 Akbrzadeh-Daryaee,( گــرگان ح‌اند مــغ دیــان12 مــغ شــیراز، مــغ ماه‌کوســت همــدان، وَروشَــک مــغ  شــر
کــه ازنظــر فــرای این‌هــا روســتاها یــا بخش‌هــای  16-4 :2012( و حتــی خونان‌مــغ خــدای، پَــرَک مــغ خــدای 
کــرده تمــام شــهرها و حتــی روســتاها نیــز  کوچکــی هســتند )Frye, 1968(؛ فــرای بــر همیــن اســاس اظهــار 
گوبــل بــرای مغــان، یــک شــأن قضایــی نیــز قائــل اســت و می‌نویســد:   .)Ibid( یــک روحانــی داشــته‌اند
ــدود  ــای مح کاره ــواع  ــام ان ــع تم ــت، درواق ــامی اس ــی اس ــک قاض ــا ی ــه ب ــۀ اداری قابل‌مقایس ــر وظیف »ازنظ
کلیــۀ امــور محضــری معمــول را انجــام مــی‌داده اســت« )گوبــل، 1384 : 160(. قابل‌اجــرا در دادگاه‌هــا و 

ح شــد، یعنــی یکــی بــودن مــغ و موبــد نکتــۀ مهمــی  کــه در ایــن بخــش مطــر بــرای پاســخ بــه پرسشــی 
کــرده، به‌نظــر راه‌گشاســت؛ ازنظــر وی باتوجــه بــه این‌کــه در ادبیــات زرتشــتیان پــس از  کــه دویونــگ اشــاره 
ســقوط دولــت ساســانی اســتفاده از واژۀ مــغ به‌کلــی متــروک شــد و تقریبــاً هیچ‌یــک از متــون از آن اســتفاده 
کــه ایــن مســأله به‌نظــر می‌رســد تعمــدی بــوده، زیــرا در نوشــته‌های مورخــان اســامی ایــن واژه  نکردنــد 
به‌فراوانــی بــه‌کار رفتــه و ملاحظــه می‌شــود: »کــه زرتشــتیان در ســدۀ نهــم میــادی زمانی‌کــه در فقــه خــود 
ح  کردنــد چــرا خواســتند از ایــن واژه خــاص شــوند؟ بــرای ایــن پرســش، فرضیــات معقولــی طــر تجدیدنظــر 
ــی  ــه واژۀ آرامــی مَگوشــا13 و واژۀ عرب ک ــه آن اندیشــید ایــن اســت  ــوان ب ــه می‌ت ک نشــده و تنهــا پیشــنهادی 
کاربــرد نداشــته، بلکــه بــه همــۀ زرتشــتیان به‌طــور عــام اطــاق  مجــوس صرفــاً بــرای روحانیــان ایرانــی 
کــه احســاس می‌شــده ممکــن اســت فــردی بــه خطــا  می‌شــده و این‌کــه ایــن واژه هنگامــی بــه‌کار می‌رفتــه 
عضــوی از طبقــۀ روحانیــان پنداشــته شــود و از این‌طریــق او را از آن جامعــه جــدا می‌کــرده اســت« )دویونگ، 
ــا ایــن توضیــح به‌نظــر می‌رســد ایــن دو عنــوان درحقیقــت یکــی بوده‌انــد و تفکیــک آن‌هــا  1390: 163(. ب
کــرده اســت )همــان: 160(. وی پــس از  از هــم درســت نیســت. دویونــگ فرضیــۀ مــادی بــودن مغــان را رد 
کــه مغ‌هــا اساســاً از قبیلــۀ مادهــا بوده‌انــد، تقریبــاً دیگــر  توضیحــی در این‌بــاره نوشــته اســت: »ایــن عقیــده 

کنیــم« )همــان: 162(.  کلامــی خــاص  منتفــی اســت و می‌توانیــم خــود را از شــر ایــن نگــرش 
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- دستور
»دســتور در پهلــوی دســتوور )دســتوبر( از واژۀ داســتوا، به‌معنــی قاعــده و قانــون و طــرز و آییــن و مصــدر بــر 
)بــردن( در آمیختــه اســت. دســتور به‌معنــی وزیــر، یعنــی داوری‌کننــده و فتوی‌دهنــده اســت؛ همچنیــن 
دســتور، بزرگ‌تریــن پایــۀ پیشــوایی دینــی اســت. دستورانِ‌دســتور ماننــد موبدان‌موبــد در ســر دســتوران 
جــای داشــت. در عــرف زرتشــتیان بزرگ‌تریــن پایــۀ پیشــوایی دینــی اســت« )اوشــیدری، 1371: 280(. 
جلســۀ  در  کــه  کــرده  یــاد  دوم  شــاپور  زمــان  در  مســیحی  اســقف  ع  عبدیشــو کمــۀ  محا در  کریستن‌ســن 
کمــه‌اش یــک دســتور نیــز حضــور داشــته اســت )کریستنســن، 1368: 418(. دریایــی، دســتوران را در  محا
کــرده اســت )دریایــی، 1392الــف: 144(14 . از  دورۀ ساســانی علمــای متخصــص الهیــات یــا فقهــا معرفــی 
کلــی مســتفاد می‌شــود )روایــت پهلــوی، بنــد 7(.  روایــت پهلــوی، عنــوان دســتور بــرای روحانیــان به‌طــور 
کاری  در صــد در نثــر آمــده اســت: »دیــن بــه دســتور بایــد داشــتن و فرمانبــرداری از دســتوران بکــردن و هــر 
کــه بــرگ درختــان و  کرفــه بکننــد  گــر چندانــی  کــه ا کننــد، در دیــن پیداســت  کننــد بــه دســتوری ایشــان  کــه 
کرفــه بــه روان او نرســد، چــون بمیــرد  کننــد هیــچ  کــه نــه بــه فرمــان دســتوران  ریــگ بیابــان و قطــرۀ بــاران 
بــه بهشــت نرســد و هیــچ امشاســفندی بــه نزدیــک او نشــود« )صــد در نثــر، در هشــتم(. البتــه در اینجــا 
کــرده، یــا به‌طــور  مشــخص نیســت منظــور از ایــن دســتور روحانــی خاصــی اســت، ماننــد آنچــه دریایــی ذکــر 
کلــی روحانیــان را شــامل می‌شــود. باتوجــه بــه این‌کــه در جــای دیگــری در همیــن متــن موبــدان و دســتوران 
کســی از دنیــا بشــود و ســتُر فرزنــد نــدارد بــر موبــدان و دســتوران و خویشــاوندان او  گــر  بــا هــم آمده‌انــد: »ا
کــه ســتر او بگماشــتن...« )صــد در نثــر، در هژدهــم، بنــد 13( و نیــز باتوجــه بــه حضــور پُررنــگ  واجــب اســت 
کــه نداننــد  کاری پیــش آیــد  گــر  کــه حتــی بــرای مســائل ســاده‌ای ماننــد این‌کــه »ا دســتوران در ایــن متــن 
کننــد و بــه ایشــان بایــد  گنــاه« )همــان: در بیســت و هفتــم( بایــد بــه دســتوران مراجعــه  کرفــه اســت یــا 
جادنگویــی شــود )همــان: در بیســت و دوم(؛ احتمــالًا منظــور از دســتوران قشــر خاصــی از روحانیــان نبــوده‌ 
کــه دســتوران دارای شــأن قضایــی نیــز بوده‌انــد: »هیچ‌کــس  اســت. در درِ نهــم همیــن متــن به‌نظــر می‌رســد 
کشــت به‌جــز از غلامبارگــی و مؤاجــری« )همــان: در نهــم(.  را بی‌دســتوری دســتوران و پادشــاهان نبایــد 
ــش  ــد، پی کن ــه  ــرگ توب ــگام م ــر مــردی هن گ ــد: »ا ــوی دســتور و رد باهــم آمده‌ان ــت پهل ــد 15 متــن روای در بن
کــه آن مــرد پیــش  گناهــی را  گــر رد دســتور  کــه ا دســتور خویــش بگویــد از ذمــه‌اش بــرود، از اوســتا پیداســت 
کنــد، آن مــرد دســتور مــرگ‌ارزان اســت« )روایــت پهلــوی، بنــد 15(. در دوره‌هــای  او برشــمرد، اندکــی آشــکار 
ــده‌های پانزدهــم و شــانزدهم میــادی- بــه پیشــوای مذهبــی دســتیرمس یــا دســتور بــزرگ  متأخرتــر -س
کــه ســمتی موروثــی بــود )بویــس، 1386: 136( در عــرف زرتشــتیان امــروزی نیــز لفــظ دســتور15   گفتــه می‌شــد 
به‌طــور اعــم درمــورد همــۀ افــراد روحانــی زرتشــتی بــه‌کار مــی‌رود )اوشــیدری، 1371: 280. بویــس، 1386: 

.)149

- رد
ایــن مقــام به‌نظــر می‌رســد یکــی از مقامــات و عنوان‌هــای مهــم در تشــکیلات نهــاد روحانیــت زرتشــتی 
ــا، ســرور، بــزرگ و پیشــوا  بــوده اســت. »در اوســتا به‌صــورت رتــو و در پهلــوی رَت آمــده، به‌معنــی دلیــر، دان
کهن‌تریــن اشــارۀ مربــوط بــه دورۀ ساســانی بــه ایــن مقــام بــه زمــان  اســت« )اوشــیدری، 1371: 294(. 
کــه بــه قضیــۀ یــک مســیحی بــه نــام پثیــون رســیدگی می‌کــرده اســت،  شــاپور دوم برمی‌گــردد: »ردی بــوده 
کــه از اجــرای مجــازات نَــه مــرگ دربــارۀ آن شــهید  کی‌ها دربــارۀ وی منزجــر و خســته شــده و بــر آن شــد  از ســفا
گرفــت و او را معــزول نمــود و به‌جــای او  گاه شــد و خاتــم افتخــار را از او  کنــد، موبدان‌موبــد آ کناره‌گیــری 
کنــد« )کریستنســن، 1368: 419(. دریایــی،  ــزرگ همراهــی  ــد ب ــا موب ــا ب ــار فرســتاده شــد ت شــهردادور از درب
ردان را روحانیــان دانشــمند دانســته اســت )دریایــی، 1392الــف: 144( 16. بنــا بــه مادیــان هــزار دادســتان، 
ــدان- در  ــم موب ــم دادوران و ه ــوی دادوران -ه ــت: »ازس ــوده اس ــی ب ــی قضای ــات عال ــزو مقام ــراً ج رد ظاه
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خ‌مــرد بهرامــان، در 38.  خوارســتان جلســۀ دادگاه تشــکیل نمی‌شــود تــا ازســوی رد دســتور صــادر شــود« )فر
بنــد 1(. منوچهــر -کــه حــدود چهــار ســده پــس از ســقوط ساســانیان می‌زیســته- در نامه‌هایــش خــود را رد 

کــرده اســت )نامه‌هــای منوچهــر، 1394: 129(. کرمــان معرفــی  ــارس و  پ

- هیربد 
ازنظــر اوشــیدری ایــن واژه »مرکــب از دو جــز اســت: أئیثــر به‌معنــی آمــوزش و تعلیــم و پئیتــی به‌معنــی 
کــه در فارســی بَــذ شــده به‌معنــی اســتاد و آمــوزگار بــه‌کار می‌رفتــه... چــون در  مــولا و صاحــب و دارنــده 
ــان  ــا آن ــردم ب ــم م ــت و تعلی ــر تربی ــارت دیگ ــا به‌عب ــد ی ــوزگار بودن ــتاد و آم ــی اس ــوایان دین ــتان پیش ایران‌باس
کــه آتربــان نامیــده می‌شــدند، هیربــدان هــم خوانــده شــوند«  کــه آنــان در آن واحــد  بــده بی‌مناســبت نبــوده 
کــه در تمــام طــول دورۀ ساســانی اســتفاده شــده اســت از  )اوشــیدری، 1371: 504(. هیربــد، عنوانــی اســت 
کتاب‌هــای  کــه در متــون و  ــا بعــد از دورۀ ساســانی  کرتیــر ت کتیبــۀ  زمــان نخســتین شــاهان ساســانی طبــق 
کتــاب روایــت پهلــوی نیــز هیربــدان آمــوزگار  مختلــف. ایــن عنــوان در دوران معاصــر نیــز بــه‌کار مــی‌رود. در 
گفــت ]دربــارۀ  خوانــده شــده‌اند )روایــت پهلــوی، بخــش 62، بنــد 1(. در همیــن متــن چنیــن آمــده: »هرمــزد 
گرد اســت، یــک زمســتان  کــه هــر هیربــدی یک‌صــد شــا کــه یک‌صــد هیربــد را  ثــواب خویــدوده[ چنــان باشــد 
بــه خــورش و جامــه نــگاه دارد، پــس ثوابــش ایــن انــدازه باشــد« )روایــت پهلــوی، بنــد 8(. در صــد در نثــر 
گــر رنجــی و دشــواری و  کیــد شــده »نبایــد آن‌هــا را آزرد و ا مقــام هیربــد و پــدر و مــادر یکــی دانســته شــده و تأ
کــه  گویــد  کــه نبایــد جــواب ایشــان بــه زیــادی بــاز دهنــد... در زنــد هادوخــت  زیــان از ایشــان ببینــد؛ البتــه 
کــه در پیــش ایــن  ای زرتشــت نبایــد پــدر و مــادر و هیربــد را بیــازاری... پــس هــرروز ســه‌بار فریــزوان اســت 
کنــم« )صــد  گویــم و  کــه شــما را مــراد چیســت تــا مــن آن اندیشــم و  گفتــن  کــردن و  کــش  کــس دســت بــه  ســه 
ــه  ــد »این‌ک ــدان باش ــرد آموزشــی هیرب کارک ــان  ــاید به‌واســطۀ هم ــرام ش ــت ایــن احت ــم( و عل ــر، در چهل در نث
کــه خــط اوســتا بیاموزنــد پیــش هیربــدان و اوســتادان تــا در خوانــدن و نیایــش یشــت  بهدینــان می‌بایــد 
گنــاه عظیــم باشــد« )صــد در نثــر، در نــود و  گــر هیربــد در آموختــن ایشــان تقصیــر نمایــد او را  خطــا نــرود و ا

هشــتم(.
ــد17   ــدان جــزو مغ‌مــردان بودن  طبــق دادســتان دینــی -کــه یــک متــن متأخــر اســت- پرســش 65 هیرب
گاهــی دارد  کــه بــر زنــد آ کســی اســت  کد، 1384: 47( پرســش 44، بنــد 5 اِربَــد یــا هیربــد  )به‌نقــل از شــا
کــه فقــط پنــج فرگــرد از نیرنگســتان،  کتــاب میــان یــک هیربــد  )به‌نقــل از همــان: 47(. پرســش 65 همیــن 
کــه تمــام پنــج نســک اوســتا را ازبــر دارد، ولــی اوســتا زنــد نمی‌دانــد،  اوســتا و زنــد را ازبــر دارد بــا یــک هاوشــت 
کد، هیربدهــا بیشــتر بــه آمــوزش می‌پرداخته‌انــد )همــان:  درگیــری به‌وجــود آمــده اســت )همــان‌(. ازنظــر شــا
کــه یوژدهرگــر18 نــد yōjdahrgar، یعنــی اســتاد  48(. در روایــت امیــد اشوهیشــتان از هیربدهایــی یــاد شــده 
ــد  ــداد را از برن ــی وندی ــد، ول ــری نمی‌دانن ــه یوژدهرگ ک ــی  ــد و هیربدهای ــداد را از برن ــد و وندی آداب طهارت‌ان

)روایــت امیداشوهیشــتان، پرســش و پاســخ 14(. 
گفته‌هــای منابــع متقــدم اســامی را ماننــد مســعودی در التنبیــه و الاشــراف )مســعودی، 1381: 97( 
کــه طبــق آن هیربــدان19 ازلحــاظ مقــام مــادون موبــدان بودنــد، شــاید بتــوان شــاهدی بــرای ایــن رده‌بنــدی 
دانســت؛ امــا عمومــاً ایــن منابــع اوضــاع اواســط و اواخــر دورۀ ساســانی را نشــان می‌دهنــد و قابل‌تعمیــم بــه 
کــه تعلیــم متــن  اوایــل ایــن دوران نیســتند. ازنظــر دوشــن‌گیمن، یــک هیربــد، یــک موبــد درجــۀ دوم بــود 
ــدان  ــانی هیرب ــر دورۀ ساس ــراً در اواخ ــد )1387: 94(. ظاه ــه او ســپرده می‌ش ــش ب ــی از آت ــدس و نگهبان مق
کارکــرد قضایــی نیــز بوده‌انــد؛ طبــق بنــد 3، فصــل هشــتم مادیــان هزاردادســتان آن‌هــا بایــد ضــرورت  دارای 
خ‌مــرد بهرامــان، فصــل 8. بنــد  تشــکیل دادگاه را بــا حضــور یــا بــدون حضــور دســتور20 تشــخیص بدهنــد )فر
کــه وظیفــۀ آن‌هــا پرســتاری  3(. دریایــی، امــا هیربــدان را به‌عنــوان بخشــی از طبقــۀ روحانیــان نگریســته 
از آتــش بــوده اســت )1392الــف: 144(؛ وی وظیفــۀ اصلــی آن‌هــا را آموختــن ســرودهای دینــی و آیین‌هــا و 
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کارشــان را احتمــالًا آتشــکده دانســته اســت )همــان: 145(. شــعائر مذهبــی بــه مــردم دانســته و مرکــز 
در زرتشــتی‌گری معاصــر نیــز هیربــدی موقعیتــی پایین‌تــر از موبــدی دارد: »در دورۀ فعلــی روحانــی آینــده 
کــه در  بایــد بــه یــک خانــدان روحانــی تعلــق داشــته باشــد و تشــرّف دوگانــه‌ای ببینــد. بــا تشــرّف نخســت، 
کم‌اهمیت‌تــری را بــه  هنــد »نــاور«21 نامیــده می‌شــود، او هیربــد می‌گــردد و اجــازه می‌یابــد مراســم مذهبــی 
انجــام برســاند، ولــی نمی‌توانــد نَــه ویدیــوداد و نَــه یســنا و ویســپرد را به‌جــا آورد. به‌دنبــال دومیــن تشــرّف 
کــردن همــۀ تشــریفات  کــه »مَرْتَــب« نامیــده می‌شــود یــک هیربــد، موبــد می‌گــردد و از ایــن پــس حــق برگــزار 

را دارد )مولــه، 1363: 98(. 
در التنبیــه و الاشــراف، مســعودی چنیــن نوشــته اســت: »موبدان‌موبــد، رئیــس موبــدان و قاضی‌القضــات 
ــد«  ــدان بودن ــادون موب ــام م ــاظ مق ــدان ازلح ــود، هیرب ــران ب ــد پیغمب ــت و همانن ــراوان داش ــار ف ــود و اعتب ب
ــتباه  ــه اش ــد ب ــر می‌رس ــی به‌نظ ــز یعقوب ــع و نی ــن منب ــل از همی ــن به‌نق کریستن‌س ــعودی، 1381: 97(.  )مس
کــرده اســت: »بلافاصلــه بعــد از شاهنشــاه اســم وزرگ فرمــذار، ســپس موبــدان موبــد و بعــد  چنیــن برداشــت 
از هیربــذ ]ان هیربــذ[ و آن‌گاه از دبیربــذ و...« )کریستنســن، 1368: 363(؛ حال‌آن‌کــه ترتیــب و عنــوان 
القــاب چنیــن اســت: »بزرگ‌فرمــدار، موبدان‌موبــد، هیربــد -رییــس آتشــکده-، دبیربــد، ســپهبد،  ایــن 
کــم بخــش، اســواران -افســران نظامــی- قضــات و  فادوســبان، مرزبــان -فرمانــدۀ ولایــت-، شــریگ حا
کــه هیــچ نشــانی از  -ایــران آمارگــر- رییــس دفتــر شاهنشــاهی« )یعقوبــی، 1382: 220(. ملاحظــه می‌شــود 
گفتــۀ مســعودی منظــور، درواقــع  ــدارد. به‌نظــر می‌رســد در  ــد« وجــود ن ــه »هیربدان‌هیرب عنوانــی موســوم ب

ــد. ــدان بوده‌ان کــه به‌لحــاظ مقــام مــادون موب ــدان اســت  طبقــۀ هیرب

- هاوشت
کرده‌انــد )اوشــیدری، 1371:  گرد« یــا »مریــد و پیــرو« ترجمــه  »هاوشــت« یــا »هاویشــت« را عمومــاً »شــا
کــه به‌انــدازه‌ای  کد، همیشــه چنیــن نبــوده و »لقبــی بــرای رده‌ای از روحانیــان بــوده  483(؛ امــا ازنظــر شــا
کســوت روحانــی در  ــد؛ امــا می‌توانســته‌اند در  ــدان انتظــار می‌رفتــه، صاحــب صلاحیــت نبوده‌ان ــه از هیرب ک
کد، 1384: 48(. وی بــه زنــد بهمن‌یســن اســتناد  کننــد« )شــا زمینــۀ وظایــف روحانیــت بــا هیربــدان رقابــت 
کــه بــه هیربــدی و هاوشــتی نام‌بردارنــد، بــد یکدیگــر را خواهنــد و  گفتــه شــده ایشــان  کــه در آن  می‌کنــد 

ــد تعییــن می‌شــد )همــان‌(. گردی و مریــدی هیرب ــاً بــه شــا کــرده هاوشــت غالب ــد و اشــاره  عیــب را درنگرن

- مدافع درویشان و دادگر / جادنگویی کردن
کــه هرچــه نــذر آتشــکده و موبــدان و هیربــدان می‌شــد، می‌گرفته و به مســتحق آن می‌رســانده«  »کســی بــوده 
کــه ظاهــراً عضــوی از روحانیــان و یــا وابســتگان بــه آن‌هــا  )اوشــیدری، 1371: 229( اســت. بــه ایــن شــخص 
کــردن ماننــد آن  کتــاب صــد در نثــر دَرِ 22 چنیــن آمــده: »جادنگویــی  بــوده اســت »جادنگــو« می‌گفته‌انــد. در 
کــه پیوســته به‌جهــت موبــدان و دســتوران و ارزانیــان  کــه کســی یــزش یــزدان می‌کنــد پــس واجــب بــود  اســت 
کــه از مــال  گیــرد و بــه ایشــان رســاند، چنــان باشــد  کنــد و ازبهــر ایشــان چیــزی از مــردم فــراز  جادنگویــی 
خویشــتن بــدو داده باشــند«. در روی مُهرهــای دورۀ ساســانی لقبــی وجــود دارد بــا عنــوان مدافــع درویشــان 
کنشــی نظــام ساســانی بــه مزدکیــان دانســته‌ و معتقدنــد ایــن مقــام در  کبــرزاده و دریایــی آن‌را وا کــه ا و دادگــر 
زمــان خســرو یکــم ایجــاد شــده و از میــان موبــدان انتخــاب می‌شــده اســت )2012: 3(. »یــک موبــد بــرای 
تمــام ایالــت فــارس وجــود داشــت و عنــوان موبــد ســپس بــه حامــی و داور تهیدســتان ]درویشــان[ تغییــر 
یافــت« )دریایــی، 1383: 134(. عریــان، »جادگ-گــو« را »وکیــل«، »وکیــل دعــاوی« و »شــفیع« برگردانــده 

اســت )عریــان، 1391الــف: 25(.
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- سروشاورز
کــه در آییــن یــزش  کارگــزار ســروش هشــتمین تــن از موبــدان اســت  »سروشــاورز« به‌معنــی »گماشــته« و 
انــواع  را چــون شــاق زدن،  شــرکت داشــته‌اند )دوســتخواه، 1385الــف: 1009(. وی حــدودات شــرعی 
مجازات‌هــای مرگ‌ارزانــی و اعــدام اجــرا می‌کــرده اســت )حســینی، 1384: 192-191(. ظاهــراً نــام ایــن 
تازیانــه یــا چوبدســتی »سروشــوچرَنام«22 یــا »سَرَوُشُــوچَرَن« بــوده اســت )The Pahlavi Widēwdād, 3.36؛ 
کارکــرد  کــه وی در اوســتا و در وندیــداد هــم درواقــع بــا همیــن  دوســتخواه، 1385ب: 1009(. به‌نظــر می‌رســد 
کــه در اوســتا ایــن عنــوان درکنــار عنــوان »رد« )بنگریــد بــه همــان( آمــده  آمــده اســت، نکتــۀ مهــم اینجاســت 
خ رُمــی بــه اتفاقــی مربــوط بــه زمــان شــاپور دوم پرداختــه اســت: »در  کریستن‌ســن به‌نقــل از یــک مــور اســت. 
گنــاه برآمــد، آن زانــی  کار و در صــدد منــع او از ارتــکاب  ع اســقف بــرادرزاده‌ای داشــت زِنــا این‌زمــان عبدیشــو
کــرده اســت. نخســت شــاهزاده  کــه بــا قیصــر رُم رابطــه دارد و اســرار شــاه را بــدو فــاش  کــرد  ع را متهــم  عبدیشــو
ــن از  ــاق دو ت ــه اتف ــد ب ــس موبدان‌موب ــود، پ ــیدگی نم ــه رس ــن قضی ــه ای ــد ب ــیر دوم ش ــد اردش ــه بع ک ــیر  اردش
ح شــد. یــک هیــأت بازرســی  موبــدان وارد تحقیــق شــد و عاقبــت قضیــه در مقابــل رئیــس خواجه‌ســرایان طــر
مرکــب از مغان‌انــدرز و سروشــورزداریگ و دســتور همــداد تشــکیل شــد« )کریستنســن، 1368: 418(. در 

آییــن یزشــن وظیفــۀ وی سامان‌بخشــی بــه وضــع پرستشــگاه در هنــگام یــزش اســت.

- دادور
به‌نظــر می‌رســد درطــول دورۀ ساســانی قضــاوت نیــز از وظایــف روحانیــان بــوده یــا درواقــع در انحصــار 
و  موبــدان  رئیــس  »موبدان‌موبــد  نوشــته  مســعودی   .)58  :1383 )دریایــی،  اســت  داشــته  قــرار  آن‌هــا 
قاضی‌القضــات بــود و اعتبــار فــراوان داشــت و هماننــد پیمبــران بــود« )مســعودی، 1381: 97(. یکــی از 
گــزارش بیرونــی دربــارۀ مــزدک -کــه قائــل بــه زرتشــتی بــودن و  کلیمــا بــرای نادرســت بــودن  کــه  دلایلــی 
کــه طبق‌نظــر وی مــزدک  کــرده ایــن اســت  کیــداً آن را رد  کــرده و ا موبدان‌موبــد بــودن مــزدک اســت- ذکــر 
قاضی‌القضــات نیــز بــوده اســت )کلیمــا، 1386: 259(؛ حــال آن‌کــه در مجمل‌التواریــخ و القصــص ذکــر 
ع )مجمل‌التواریــخ و  کــه موبدموبــدان چــون قاضی‌القضــات بــوده اســت حکمــی نافــذ انــدر شــر شــده اســت 
کــه  القصــص، 1378: 322-321( »و پــس از آن، موبــدان ]منظــور مســعودی همــان موبدان‌موبــد اســت[ 
ــود« )مســعودی، 1382: 240؛ دریایــی،  ــدان ب ــس همــۀ موب ــات و رئی ــه قاضی‌القض ک ــان امــور دیــن  نگهب
کارکــردی بــرای  کامــاً حقوقــی اســت- چنیــن  1392الــف: 138(. طبــق مادیــان هزاردادســتان -کــه متنــی 
ایــن مقــام به‌طــور ضمنــی تأییــد می‌شــود: »موبدان‌موبــد حــق دارد در هرآنچــه دیگــران می‌گویــد تردیــد 

ــد 4(.  ــل 40. بن ــان، فص ــرد بهرام خ‌م ــد« )فر کنن ــاور  ــه ب ــد هم ــت بای گف ــخن  ــه س ــا هنگامی‌ک ــد، ام کن
از  بســیاری  کــه  بــود  شاه‌شــاهان  ساســانی  ایــران  در  »ســرداوران  این‌کــه  بــه  اشــاره  ضمــن  فــرای، 
دادخواســت‌های دادخواهــان نــازل مرتبــت را رســیدگی و حکــم صــادر می‌کــرد« می‌نویســد: »کارهــای دینــی 
ــس  ــد، رئی ــول می‌ش ــن مح ــک ت ــه ی ــی ب گاه ــه  ــردو وظیف ــن ه ــه ای ــو این‌ک گ ــود  ــی می‌نم ــدا از حقوق ــا ج گوی
کــه بــه دادخواســت‌های دینــی رســیدگی می‌کــرد؛  سلســله‌مراتب دینــی دادگاهــی زیرنظــر شــاه برپــا می‌کــرد 
کلیســایی... وجــود ســرداور از  ماننــد دادخواســت علیــه مســیحیان به‌ویــژه اســقفان و پایگاه‌هــای بلنــد 
ایــن  این‌کــه  بــه  آشــکار می‌شــود. نظــر  زمــان شــاپور  اعمــال شــهیدان در  ایرانــی شــهر دادور در  عنــوان 
ــیحیان  ــۀ مس کم ــرموبد در محا ــه س ــاری ب ــرای ی ــد و او را از دادگاه ب ــن می‌ش ــروا تعیی ــط فرمان ــخص توس ش
ــه لزومــاً روحانــی، بلکــه  گفــت وی مأمــوری رســمی بــود وابســته بــه دادگاه و نَ گســیل می‌کردنــد، می‌تــوان 
کتاب‌هــای قانــون از او یــاد شــده اســت )فــرای، 1382: 502 و  کــه در  مقامــی مقــدم بــر شــهر دادوران دادور 
503(. امــا به‌بــاور اوشــیدری »به‌موجــب ســکاذوم نســک قضــات بــه تفــاوت بیــن 10 تــا 15 ســال تحصیــل 
ــاوت  ــوان قض ــی به‌عن گاه ــز  ــدان نی ــد. هیرب ــد بوده‌ان ــا هیرب ــد ی ــان موب ــتر آن ــد و بیش ــه می‌کرده‌ان ــم و فق عل
کــه در مباحــث مربــوط بــه هریــک از رده‌هــای  فتوایــی می‌داده‌انــد« )اوشــیدری، 1371: 317(. همان‌گونــه 
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ــرد  کارک ــدان، ردان، دســتوران دارای  ــدان، هیرب روحانیــت نشــان داده شــد، تمــام ایــن رده‌هــا اعــم از موب
ــا یکدیگــر اســت.  ــه ایــن نشــان‌دهندۀ پیوســتگی دســتگاه قضایــی و دســتگاه دینــی ب ک ــد  قضایــی بوده‌ان
کامــاً  ع دیــن زرتشــتی  پذیــرش ایــن امــر باتوجــه بــه نــگارش قوانیــن مدنــی دورۀ ساســانی براســاس شــر
کــه در ایــن میــان مبهــم باقــی می‌مانــد، تعمیــم چنیــن وضعیتــی بــه تمــام  معقــول و موجــه اســت. مســأله‌ای 
دورۀ ساســانی بــا توجــه بــه طــول ایــن دوره اســت؛ آیــا می‌تــوان چنیــن تعمیمــی را نشــان داد؟ تنهــا شــواهد 
کــه در آن‌هــا از مقامــی  کرتیــر هســتند  کتیبه‌هــای  کتیبه‌هــای شــاپور یکــم و  مربــوط بــه اوایــل دورۀ ساســانی 
کتیبــۀ شــاپور یکــم، یــک دادور بــا نــام »شــهرک« در زمــان اردشــیر یکــم،  به‌نــام »دادور« یــاد شــده اســت، در 
در ردۀ بیســت و پنجــم23 و یــک دادور بــا نــام »ساســان« در زمــان شــاپور در ردۀ شــصت و پنجــم24 نام‌بــرده 
کــه تنهــا شــخصی اســت در ایــن فهرســت  ــرده شــده  ــر نام‌ب کرتی کتیبه‌هــا همزمــان از  شــده اســت. در ایــن 
ــد، نســبت ایــن دو دادور  کــه در ایــن میــان مبهــم باقــی می‌مان ــاً مذهبــی اســت، چیــزی  کــه قطع ــالا  بلندب
بــا نهــاد روحانیــت اســت؛ آیــا آن‌هــا جــزو روحانیــان به‌شــمار می‌رفتنــد یــا تنهــا تحصیــات مذهبــی مرتبــط 
کشــور«  کتیبه‌هایــش خــود را »داورِ همــۀ  ــر در  کرتی ــر  کمــی بعدت ــه  ک داشــته‌اند؟ همــۀ این‌هــا درحالی‌ســت 

کشــور نیــز بــوده اســت. نامیــده اســت؛ یعنــی یــک شــخص مذهبــی رئیــس امــور قضایــی 
کــه تحصیــات  بــا ایــن تفاصیــل می‌تــوان دادور را نیــز یــک مقــام روحانــی تصــور نمــود یــا شــخصی 
مذهبــی داشــته و به‌قصــد فعالیــت در امــورات قضایــی تربیــت می‌شــده اســت. در مادیــان هزاردادســتان 
ــخص در  ــن ش ــرکاری ای ــت و پ ــه نشــان‌دهندۀ اهمی ک ــده  ــه ش گرفت ــر  ــرای دادور درنظ ــددی ب ــف متع وظای
خ‌مــرد بهرامــان، در 40، بنــد 1(. در بندهــای دیگــر، همیــن دَر بــا  نظــام حقوقــی دورۀ ساســانی اســت )فر
عنــوان »در صلاحیــت عوامــل دولتــی« بــر دادور، وظایــف عنوان‌هــای دیگــر نیــز مشــخص شــده اســت: 
کــه عریــان آن‌را حســابرس  موبــدان، ردان، موبدان‌موبــد، ورســالاران، فرزبانــان، اســتانداران وآمارگــر25 
کــه در نظــام  کــه لزومــاً تمــام افــراد یــا مقاماتــی  کــرده اســت. ایــن فهرســت نشــان‌دهندۀ ایــن اســت  ترجمــه 
قضایــی مشــغول بوده‌انــد تعلــق بــه دســتگاه روحانیــت نداشــته‌اند، تصــور قــرار دادن آمارگــر و اســتاندار جــزو 
کــه همگــی  ــد  ــران مســئول ادارۀ امــور اقتصــادی شــهرها بوده‌ان نهــاد روحانیــت بســیار بعیــد اســت. »آمارگ

کار می‌کرده‌انــد« )دریایــی، 1392الــف: 138(. کل بــا عنــوان ایــران آمارگــر  آن‌هــا زیرنظــر یــک آمارگــر 
مســئول قــوۀ قضایــی لشــکری در عهــد ساســانیان بــه یک‌نفــر به‌نــام »ســپاه دادور« محــول بــود، در 

این‌کــه ایــن مقــام از میــان روحانیــان برگزیــده می‌شــد یــا از میــان جنگیــان، مشــخص نیســت.

عنوان‌ها و القاب غیررسمی روحانیان زرتشتی
در ایــن بخــش بــه القــاب غیررســمی پرداختــه شــده اســت، منظــور از ایــن القــاب عنوان‌هایــی هســتند 
کــم و دیوان‌هــا و  کــه در عــرف بــه‌کار می‌رونــد و در محا ماننــد پیــر، مــراد، مریــد، قطــب و امثــال این‌هــا 

نداشــته‌اند.  کاربــردی  اداری  بخش‌هــای 

- زرتوشتروم یا زرتشتتُوم
کــه پهلــوی اســت، به‌جــای  کــه ایــن »کلمــه  پژوهشــگرانی ماننــد پــورداوود و اوشــیدری بــر ایــن باورنــد 
کــه بــه بزرگ‌تریــن رئیــس روحانــی می‌داده‌انــد  زرتشــتروتمه اوســتایی، یعنــی ماننــد زرتشــت، عنوانــی بــوده 
مصمغــان  بیرونــی  به‌قــول  یــا  مســمغان  اســم  بــه  کــه  اســت  همــان  بــوده،  کاتولیک‌هــا  پــاپ  به‌منزلــۀ 
معــروف اســت، ری مرکــز ســلطنت روحانــی وی بــوده اســت« )پــورداوود، 1307: 487(. »ایــزد نگهبــان 
پیشــوایان دینــی و از همــکاران ائیویســروثریم / اَویســروثریمَ اســت. ایــن واژه در پهلــوری زرتشــتوم شــده و 
ــوای  ــن پیش ــی بزرگ‌تری ــن واژه را به‌معن ــی ای گروه ــت.  ــت اس ــد زرتش ــتر مانن ــی‌که بیش کس ــی  ــت، یعن در لغ
کــه پرســتاری و نگهبانــی همــۀ پیشــوایان دینــی بــدو ســپرده شــده اســت«  ــا مســمغان دانســته‌اند  دینــی ی
ــوده  ــی ب ــام روحان ــن مق ــراً بلندپایه‌تری ــب »ظاه ــن لق ــز ای ــی نی ــر دریای ــتخواه، 1385ب: 994(. ازنظ )دوس
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کــرد« )دریایــی،  کــه شــاید بتــوان آن‌را زرتشــت‌گونه ترجمــه  کــه بــه آن زردشــتتُم zarduxšttom می‌گفتنــد 
1392الــف، 144(. آسموســن، امــا برخــاف ایــن دیــدگاه نظــر داده و نوشــته اســت: »ایــن اصطــاح هیــچ‌گاه 
کــه  ــدارد  ــه‌کار نمی‌رفتــه و اصــولًا معنــی لغــوی آن مفهــوم و رنــگ مذهبــی ن در مراســم و اعمــال مذهبــی ب

ــن، 1386: 99 و 100(. ــود« )آسموس ــاق ش ــی اط ــای دین ــه رؤس ــد ب بتوان

- موبد اهورامزدا
کــرده اســت هرمــزد یکم این لقب را بــه او اعطا  کرتیــر در کتیبه‌هایــش، خــود را »موبــد هرمــزد« نامیــده و ادعــا 
کتیبه‌هــا، به‌غیــر از یک‌مــورد در  کبــرزاده، 1385(. اســتفاده از ایــن لقــب پــس از  ک. بــه: ا کــرده اســت )ر. 
گــزارش نشــده و در هیچ‌یــک از متــون مذهبــی نشــانی از آن وجــود نــدارد؛  دینکــرد چهــارم در جــای دیگــری 
کامــاً متفــاوت  کــه البتــه دو ترجمــۀ  گــذرا بــه ایــن عنــوان شــده  تنهــا در بنــد 22 دینکــرد چهــارم اشــاره‌ای 
ک. بــه ترجمــۀ فارســی آن: زنــر، 1384: 33(: »بزرگ‌موبــدان  از آن ارائــه شــده اســت؛ زنــر )1955: 8؛ ر. 
کــه بینــش مینویــی را در مــا آشــکار ســاختند...« و براســاس  گفتنــد مــا نیــز می‌گوییــم، چرا اهرمــزدی آنچــه را 
کــه قــادر بــه دیــدن دنیــای  کســی دانســته‌اند  همیــن ترجمــۀ دریایــی و ملکــزاده، منظــور از موبــد هرمــزد را 
مینــوی اســت )دریایــی و ملکــزاده، 1394: 282(. همیــن بنــد در ترجمــۀ مریــم میرزایــی چنیــن اســت: »... 
کــه بصیــر و درک مینــو را در مــا  کــه شایســتۀ اوســت؛ زیرا مــا هرمــزد را موبدان‌موبــد می‌خوانیــم، همان‌گونــه 
کامــاً مغایــر بــا ترجمــه و درحقیقــت خوانــش قبلی اســت27.  کــه  کــرد...« )دینکــرد چهــارم، بنــد 22(26  ایجــاد 
کــه فــرای معتقــد اســت، بیشــتر احترام‌آمیــز و پرســپاس و نَــه  کــه ایــن لقــب همان‌گونــه  به‌نظــر می‌رســد 

نمــودار پایگاهــی خــاص )فــرای، 1382: 485( بــوده اســت.

نتیجه‌گیری
کاوی نشان می‌دهد: کاوی و جراحی شد؛ این وا در این مقاله ساختار درونی طبقۀ روحانیان وا

گفــت و آن‌هــا را بــه رده‌هــا  - می‌تــوان از سلســله‌مراتبی در روحانیــان زرتشــتی در دورۀ ساســانی ســخن 
و درجاتــی بخــش نمــود. 

- برخــی از روحانیــان یــا بعضــی از عنوان‌هــای روحانــی دارای پیشــه و عنــوان رســمی بوده‌انــد، یعنــی 
ــد،  ــان بوده‌ان کثریــت روحانی ــه شــامل ا ک ــروه دیگــر  گ ــد و  ــه‌کار مشــغول بوده‌ان ــی دولتــی ب ــا دیوان در اداره ی

کارمنــد دولــت به‌شــمار نمی‌رفته‌انــد و بــه فعالیت‌هــای مذهبــی می‌پرداخته‌انــد.
کــه در سلســله‌مراتب روحانیــت جایــی نداشــتند  - در میــان روحانیــون عنوان‌هایــی وجــود داشــته 
کــه دارای ویژگی‌هــای خــاص بودنــد اطــاق می‌شــد، ماننــد عنــوان  و به‌صــورت عرفــی بــه روحانیانــی 

کــه احتمــالًا چیــزی شــبیه قطــب و مرشــد بــوده اســت.  زرتشــتتم 
- بــا این‌کــه می‌تــوان ردان و دســتوران و موبــدان را در رده‌هــای بــالای سلســله‌مراتب روحانیــت تصــور 

کــرد، امــا تعییــن دقیــق جایــگاه هریــک در ایــن سلســله و تقــدم و تأخــر آن‌هــا ممکــن نیســت.
کــه عنــوان وی  - طبقــۀ روحانیــت ماننــد دیگــر طبقــات جامعــۀ ساســانی رئیــس و بزرگــی داشــته اســت 
در دوره‌هــای مختلــف متفــاوت بــوده اســت، عنــوان موبدان‌موبــد از اواســط ایــن دوره شــناخته شــده اســت؛ 
امــا قطعــاً ایــن عنــوان در اوایــل وجــود نداشــته اســت و مشــخص نیســت در ایــن زمــان رئیــس ایــن طبقــه 

چــه عنوانــی داشــته اســت.
گانــه در  - به‌نظــر می‌رســد تمایــز میــان دو عنــوان موبــد و مــغ و قــرار دادن آن‌هــا در دو مرتبــۀ جدا
گمراهــی  ــا اواســط دورۀ ساســانی- درســت نیســت و موجــب  سلســله‌مراتب روحانیــت زرتشــتی -حداقــل ت
البتــه احتمــالًا در دوره‌هــای  اســت؛  ایــن دو یکــی  این‌کــه به‌لحــاظ زبان‌شناســی ریشــۀ  اســت. خاصــه 
کــه در اثــر  متأخرتــر و باتوجــه بــه پویایــی جامعــۀ دورۀ ساســانی تمایــزی میــان ایــن دو به‌وجــود آمــده اســت 

ــرده اســت. ک ــری پیــدا  ــگاه برت ــه مغــی جای آن، موبــدی نســبت ب
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کــم اســتفاده شــده  -  در نگاشــته‌های زرتشــتی پــس از فروپاشــی شاهنشــاهی ساســانی واژۀ مــغ بســیار 
گذاشــته شــده اســت. احتمــالًا علــت ایــن امــر طــرز تلقــی غیــر زرتشــتیان از  کنــار  یــا بــه ســخن بهتــر به‌عمــد 
کلیــۀ ایــن جامعــه اعــم از روحانــی و غیرروحانــی بــوده اســت؛  جامعــۀ زرتشــتی و اطــاق عنــوان مجــوس بــه 

توضیــح این‌کــه »مــغ« در لفــظ ســریانی و عربــی بــه »مجــوس« تبدیــل شــده اســت.  

پی‌نوشت

کوچک دربارۀ پنج خیم آسرونان )دربارۀ پنج خیم آسرونان، 1382(. ک. به: رسالۀ  1. ر. 
ــه به‌صــورت دعایــی رســمی در  ک ــوده  ــه‌ای ب ــا خطاب ــه نویســندۀ واحــدی در یک‌زمــان نوشــته و ی ک ــوده  ــۀ واحــدی ب ــا خطاب ــه ی ک  .2

مجالــس و محافــل خوانــده می‌شــده )مزداپــور، 1383: 104(. 
3. Mowbed, Muwbid, Mogbed
4. Magos
5. Magu
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65، بنــد 7(.
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Xwārastān .8 محل سوگند خوردن، دادگاه ویژۀ تحلیف )عریان، 1392ب: 49(.

GBR .9 هزوارش است، به‌معنی مرد )بشاش، 1392: 7(.
10. Magū
11. District

.)Akbrzadeh-Daryaee, 2012: 4( گیلان دانسته‌اند کبرزاده و دریایی دیلان را همان  12. ا
13. Magošā

14. صفای‌اصفهانــی برگرداننــدۀ روایــت امیــد اشوهیشــتان همــواره از عبــارت »پیشــوای دینــی« بــرای »دســتور« )Dastwar( اســتفاده 
 .)Shaki, 2011 :ک. بــه ک. بــه: روایــت امیــد اشوهیشــتان، 1376؛ دربــارۀ »دســتور« ر.  کــرده اســت )ر. 
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کــه موبــدان  موروثــی نمودنــد؛ تــا آن تاریــخ، چنیــن مقامــی در دســتگاه دینــی زرتشــتیان هنــد ســابقه نداشــت و ایجــاد آن نشــانۀ آن اســت 
کــه -بهگاریــا- نامیــده می‌شــدند، در آن موقــع از وضــع و روش دینــی زرتشــتیان ایــران و موروثــی بــودن ســمت دســتوری در  نوســاری 
کــه بــه مهرجی‌رانــا داده شــد -وادا دســتور- یــا -دســتور بــزرگ-  کرمــان باخبــر شــده بودنــد. لقبــی  خانواده‌هــای دســتوران بــزرگ یــزد و 

معــادل -دســتیرمس- ایرانیــان بــود« )بویــس، 1386: 141(.  
کــرده اســت  16. صفای‌اصفهانــی برگرداننــدۀ روایــت امیــد اشوهیشــتان همــواره از عبــارت »مرجــع دینــی» بــرای »رد« )Rad( اســتفاده 

ک. بــه: روایــت امیــد اشوهیشــتان، 1376(. )ر. 
17. u-š ērbadke-š dōstāmad 5 fragardabastāg pad zand warm, udpadīhmōmardīh rawēd.

کــه  18. در دورۀ معاصــر، موبــدان جــوان پــس از پذیــرش در جامعــۀ موبــدان، فقــط صلاحیــت برگــزاری مراســم نمــاز و نیایشــی را دارد 
گــر بخواهــد صــاح انجــام مراســم دینــی درون آتشــکده را هــم به‌دســت آورد بایــد »یوژدهرگــر« یعنــی »تطهیرکننده«  ج از آتشــکده اســت؛ ا خــار

گــردد و بایــد تعلیــم بیشــتری ببینــد )بویــس، 1386: 162(.
کســی  کمتــر. و »رد«  ع ایشــان و موبــد از وی بــه درجــه  19. »موبدموبــدان« چــون »قاضی‌القضــات« بــوده اســت، حکمــی نافــذ انــدر شــر
کــه مــازم آتش‌خانــه  کــه رأی قــوی داشــته اســت و هیئتــی به‌جــای ستاره‌شــناس ایــن خــود معــروف اســت و جماعتــی  را خواندنــدی 
گفته‌انــد. آییــن پارســیان ایــن بــوده اســت  کتاب‌هــای ایشــان را »هیربــد« خواندنــدی و... جملــۀ آتش‌پرســتان را »مــغ«  بوده‌انــد و خواننــدۀ 

)مجمل‌التواریــخ و القصــص، 1378: 321-322(.
ک. بــه: عریــان، 1392ب:  20. »دســتور« در اینجــا یــک مفهــوم قضایــی دارد و وظیفــه‌اش شــبیه وکیــل اســت، امــا بــا آن فــرق دارد )ر. 

.)161
21. در روایــت امیداشوهیشــتان اصطــاح »نوگ‌نــاور« )Nōgnāvaryazešnīh( بــه‌کار بــرده شــده اســت )روایــت امیداشوهیشــتان، 

پاســخ 17. بنــد 15(.
گناه نیز بوده است )روایت آذرفرنبغ فرخزادان، پرسش 72(.  Srōšōčaranām .22: ظاهراً »سروشوچرنام« یکی از پایه‌ها یا درجات 

کتیبه. 23. شهرک دادور، شصت و سومین نام ذکر شده در 
کتیبه   24ساسان دادور، صد و سی و چهارمین نام ذکر شده در 

25. war-sālār, frēzbān, ōstāndār, āmārgar
کردند: 26. در تماسی الکترونیکی با آقای دکتر بهروز برجسته ایشان توضیح مفصلی ارائه 

u-mānōhrmazdmuwbidānānxwāndxwānēmkēmēnōgwēnišnīhandaramāpaydāgīhist.
کنیــم، تقریبــاً  گــر بخواهیــم بــه فارســی ترجمــه  کــه ا همان‌طورکــه می‌بینیــد از ســاخت ارگتیویــا ســاخت »کنایــی« اســتفاده شــده اســت 
برابــر بــا مجهــول می‌شــود. یعنــی u-mānōhrmazdmuwbidxwānd بــا حــذف ānān و توســط مــا »اوهرمــزد موبــد« )موبــدان خوانــده شــد(  
کــه او درک و بینــش  xwānēmkēmēnōgwēnišnīhandaramāpaydāgīhist. )بــه ایــن دلیــل مــا اوهرمــزد را موبد‌موبــدان( می‌خوانیــم 

گفتگــوی خصوصــی(. کــرد )برجســته،  مینــوی را در مــا ایجــاد 

کرده ترجمۀ این متن با شک و تردید همراه است )زنر، 1384: 32(. 27. زنر پیش از ارائۀ برگردان دینکرد چهارم اظهار 
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کتابنامه
- آسموســن، جــی. بــی، )1386(. »منابــع اطــاع غــرب از مذهــب ایــران باســتان« در دیانــت زرتشــتی، 
ــار، آسموســن و مــری بویــس. برگــردان: فریــدون وهمــن. تهــران: انتشــارات  کای‌ب گفتــار از  مجموعــۀ ســه 

جامــی.
کتیبه‌های پهلوی. تهران: انتشارات پازینه. کبرزاده، داریوش، )1381(.  - ا

کرتیر موبدان موبد. تهران: انتشارات پازینه. کبرزاده، داریوش، )1385(. سنگ‌نبشته‌های  - ا
- اوشیدری، جهانگیر، )1371(. دانشنامۀ مزدیسنا. تهران: نشر مرکز.

مطالعــات  هگمتانــه«،  تپــه  کتیبــه‌دار  ســفال  خــرده  »قرائــت   .)1391( رســول،  بشــاش‌کنزق،   -
.1-9 صــص:   ،1 شــمارۀ   ،5 دورۀ  باستان‌شناســی، 
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- پــورداوود، ابراهیــم، )1307(. ادبیــات مزدیســنا یشــت‌ها. جلــد اول، بمبئــی: انتشــارات انجمــن 
زرتشــتیان ایرانــی بمبئــی.

کتیبه‌های فارسی میانه. تهران: انتشارات سمت. - جعفری‌دهقی، محمود، )1395(. راهنمای 
کبر، )1395(. ستوت‌یسن. تهران: انتشارات فروهر. - جعفری، علی‌ا

گنــاه، تــاوان و پتــت در دیــن زرتشــتی«. مجلــۀ هفــت  - حســینی، سیدحســن، )1384(. »درجــات 
آســمان. شــمارۀ 28، صــص: 187-224.

پهلــوی،  متن‌هــای  در:  آســرونان«.  خیــم  پنــج  »دربــارۀ   .)1382( آســرونان،  خیــم  پنــج  دربــارۀ   -
گردشــگری. و  میراث‌فرهنگــی  ســازمان  پژوهشــگاه  تهــران:  عریــان،  ســعید  پژوهــش: 

ج، )1383(. ســقوط ساســانیان. ترجمۀ منصوره اتحادیه و فرحناز امیرخانی‌حســینک‌لو،  - دریایی، تور
تهران: نشــر تاریــخ ایران.

ــر، تهــران: انتشــارات  ــف(. شاهنشــاهی ساســانی. ترجمــۀ مرتضــی ثاقب‌ف ج، )1392ال ــور - دریایــی، ت
ققنــوس.

ج، )1392ب(. ساسانیان. ترجمۀ شهرناز اعتمادی، تهران: انتشارات توس. - دریایی، تور
کرتیــر فرامــوش شــد؟«، ایران‌نامــه. ســال 30،  ج؛ ملکــزاده، ســودابه، )1394(. »چــرا  - دریایــی، تــور

شــمارۀ 2، صــص: 287-280.
گــزارش و پژوهــش: جلیــل دوســتخواه.  - دوســتخواه، جلیــل، )1385الــف(. »پیوســت«، در: اوســتا. 

جلــد اول، تهــران: انتشــارات مرواریــد. چــاپ دهــم.
گــزارش و پژوهــش: جلیــل دوســتخواه، جلــد  - دوســتخواه، جلیــل، )1385ب(. »واژه‌نامــه« در: اوســتا. 

اول، تهــران: انتشــارات مرواریــد، چــاپ دهــم.
کمبریــج. جلــد ســوم. قســمت  ایــران  تاریــخ  در:  زرتشــتی«  ک، )1387(. »دیــن  ژا - دوشــن‌گیمن، 

چهــارم. ویراســتۀ جــی. ای. بــول.ْ ترجمــۀ تیمــور قــادری، تهــران: انتشــارات مهتــاب.
گــردآوری وســتا ســرخوش  - دویونــگ، آلبــرت، )1390(. »نقــش مغــان«. در: تولــد یــک امپراتــوری. 

ــاب. کت ــتان  ــارات نگارس ــران: انتش ــار، ته ــدی افش ــۀ مه ــتیوارت، ترجم ــارا اس ــس و س کورتی
- دینکــرد چهــارم. )1393(. آوانویســی. ترجمــه و واژه‌نامــه: مریــم رضایــی. زیــر نظــر: ســعید عریــان، 

تهــران: انتشــارات علمــی.
ــت‌ها از:  ــگارش فارســی، واژه‌نامــه و یادداش - دینکــرد هفتــم. )1389(. تصحیــح متــن، آوانویســی، ن

محمدتقــی راشــدمحصل، تهــران: پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی.
تهــران:  رضایی‌باغ‌بیــدی،  حســن  مترجــم:  و  مصحــح   .)1384( خ‌زادان.  فــر آذرفرنبــغ  روایــت   -

اســامی. بــزرگ  دایرة‌المعــارف  مرکــز  انتشــارات 
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- روایت امیداشوهیشتان. )1376(. ترجمۀ نزهت صفای‌اصفهانی، تهران: نشر مرکز.
- روایــت پهلــوی. )1367(. ترجمــۀ مهشــید میرفخرایــی، تهــران: انتشــارات مؤسســۀ مطالعــات و 

فرهنگــی. تحقیقــات 
- زرین‌کــوب، عبدالحســین، )1388(. تاریــخ مــردم ایــران؛ ایــران قبــل از اســام. تهــران: مؤسســۀ 

انتشــارات امیرکبیــر. چــاپ یازدهــم.
ــا معمــای زرتشــتی‌گری. ترجمــۀ تیمــور قــادری، تهــران: انتشــارات  ــر، آر. ســی.، )1384(. زروان ی - زن

امیرکبیــر.
گاتاها سروده‌های زرتشت. تهران: انتشارات بهجت. 411. - ساسانفر، آبتین، )1390(. 

ــا اســام. ترجمــۀ مرتضــی ثاقب‌فــر، تهــران: انتشــارات  کد، شــائول، )1384(. ایــران از زرتشــتی ت - شــا
ققنــوس.

 edited by Ervad Manji NasarvanjiDhabhar,.  )1909( بندهــش.  در  صــد  و  نثــر  در  صــد   -
Published by the trustee of the Parsee Punchayet Funds and roerties, 1909, p. 34

- عریــان، ســعید، )1391الــف(. »واژه‌نامــه« در: مادیــان هزاردادســتان. پژوهــش از ســعید عریــان، 
تهــران: انتشــارات علمــی.

- عریــان، ســعید، )1391ب(. »یادداشــت‌ها« در: مادیــان هزاردادســتان. پژوهــش از ســعید عریــان، 
تهــران: انتشــارات علمــی.

- فــرای، ریچــارد، )1382(. تاریــخ باســتانی ایــران. ترجمــۀ مســعود رجب‌نیــا، تهــران: انتشــارات علمــی 
و فرهنگــی.

خ‌مــرد بهرامــان، )1391(. مادیــان هزاردادســتان. پژوهــش از ســعید عریــان، تهــران: انتشــارات  - فر
علمــی. 

کریستنســن، آرتــور، )1368(. ایــران در زمــان ساســانیان. ترجمــۀ رشــید یاســمی، تهــران: انتشــارات   -
کتــاب. دنیــای 

کــر، )1386(. تاریــخ جنبــش مزدکیــان. ترجمــۀ جهانگیــر فکری‌ارشــاد، تهــران: انتشــارات  کلیمــا، اوتا  -
تــوس، چــاپ دوم.

- گات‌ها. )1384(. ترجمه و تألیف: ابراهیم پورداوود، تهران: انتشارات اساطیر.
- گزیده‌هــای زاداســپرم. )1366(. ترجمــۀ محمدتقــی راشــدمحصل، تهــران: موسســۀ مطالعــات و 

تحقیقــات فرهنگــی.
گوبــل، روبــرت، )1384(. گل‌مهرهــای تخت‌ســلیمان. ترجمــۀ فرامــرز نجدســمیعی، تهــران: ســازمان   -

گردشــگری. میراث‌فرهنگــی و 
کشــمیری،  گلــزاری و مهردخــت وزیرپــور  - لوکونیــن، ولادمیــر. گ.، )1389(. ایــران 2. ترجمــۀ مســعود 

کتابــدار. تهــران: نشــر 
کتایون، )1383(. »سورسخن«. فرهنگ. شمارۀ 52-51، پاییز و زمستان. - مزداپور، 

- مجمل‌التواریــخ و القصــص. )1378(. از نــوادۀ مهلــب پســر محمــد پســر شــادی، ویرایش ســیف‌الدین 
نجم‌آبــادی و زیگفریــد وبــر، نیکارهــورَن: دومونده.

تهــران:  پاینــده،  ابولقاســم  ترجمــۀ  الاشــراف.  و  التنبیــه   .)1381( حســین،  علی‌‌بــن  مســعودی،   -
فرهنگــی. و  علمــی  انتشــارات 

- موله، م.، )1363(. ایران باستان. ترجمۀ ژاله آموزگار، تهران: انتشارات توس.
و  واژه‌نامــه  انتقــادی  متــن  منوچهــر.  نامه‌هــای  در:  »پیش‌گفتــار«.   .)1394( منوچهــر  نامه‌هــای   -

نمایــۀ پهلــوی از: یدالله‌منصــوری و پیمــان شــریفانی، تهــران: اتشــارات آوای خــاور.
- ویســپرد )1385(. »ویســپرد« در: اوســتا. ترجمــه و تصحیــح: جلیــل دوســتخواه. جلــد دوم، تهــران: 
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انتشــارات مرواریــد، چــاپ دهــم.
تهــران:  اول،  جلــد  دوســتخواه.  جلیــل  پژوهــش:  و  گــزارش  اوســتا.  در:  »یســنا«   .)1385( یســنا   -

دهــم. چــاپ  مرواریــد،  انتشــارات 
گــزارش و پژوهــش: جلیــل دوســتخواه. جلــد اول، تهــران:  - یشــت‌ها )1385(. »یشــت‌ها« در: اوســتا. 

انتشــارات مرواریــد، چــاپ دهــم.
تهــران:  آیتــی،  تاریــخ یعقوبــی. جلــد اول، ترجمــۀ محمدابراهیــم  ابن‌واضــح )1382(.  - یعقوبــی، 

انتشــارات علمــی و فرهنگــی.
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without any precision concerning their precise attribution (Sad Dar Nasr, Dar-e 45). It 
is probably explained because the main target audience of these books were familiar 
with these definitions and titles, and that the authors of the texts did feel consequently 
the need to explain them clearly. So what is the meaning of the titles used by clerics 
during the Sassanid period? How did this social class evolve? Almost all scholars who 
worked on the Sassanid period inevitably dealt with Zoroastrianism, and consequently 
the institution of the clergy (Christensen, 1368. Frye, 1382. Shaked, 1384. Zarinkob, 
1388. De Yong, 1390. Daryaee, 1383. Shaki, 2011. Miri. 2013 &...).

Discussion
Daryaee segregated the Sassanid clergy class “in terms of their rank and duty”, including 
“Mowbeds, Hirbbads, Dasturs, Dadvars, and Rads”, which meant: the senior clergy, the 
Fire Worshiper clerics, specialist theologians or jurists, judges and scholar clerics “ 
(Daryaee, 1392B: 144). It is further shown in this study that it is not possible to deal 
with the internal division of this class clearly. For example, while Manouchehr, the 
author of the letters of Manouchehr, introduced himself in his letters as the Rad of Pars 
and Kerman, at the beginning of his third letter to all Behdinān, he called himself the 
Hirbad-e Khodāy. On the other hand, some of the categories are sometimes mentioned 
for a specific task, so it becomes very difficult to determine exactly what each of these 
positions was. In the Ravayat-e Azarfranbag-e Faroxzadan, in response to the question, 
“If all members of a family are to be Behdin except one woman, can she become the 
Padehah Zan?” it is said: “Rads, Mowbeds and Dasturan have to choose a guardian for 
her.” There are many similar cases in Sassanid texts which make it impossible to draw 
any definitive conclusions in this regard. Unfortunately, seals are not really helpful as 
Gyselen points out: “It should be noted that glyptic does not offer anything other than 
a very few titles or whether the lack of findings was because some authorities needed 
Have they not used the seal? Or the cause of something else is unclear “(Gyselen, 1995: 
123). Accordingly, this paper is divided into two parts. The first deals with the official 
titles and ranks of the Zoroastrian clergy and the second part deals with the informal 
titles.

Conclusion
- Some clerical titles correspond to official titles, employed in government offices or 
bureaucracies, while most of clerics were not State employed and devoted themselves 
solely to religious activities.

- There were clerics who had no position in the clerical hierarchy and were usually 
referred as clergymen with specific characteristics, such as the title of Zartoshtom, 
which was probably something like a polar and a disciple.

- Although it is possible to imagine Rads, Dasturs and Mowbeds in the top ranks of 
the clergy, it is not possible to determine precisely the position of each of these titles in 
the hierarchy and their priority.

- The clergy class, like other classes of Sassanid society, had a leader whose title 
varied in different eras. The title Mowbedān-Mowbed is only attested since the middle 
of this period and probably did not exist in the early Sassanid era. It is still unclear what 
was the title or name of the head of this class at that time.

- It seems incorrect to distinguish the titles of Mowbed and Mog (Magi), and to place 
them in two separate degrees in the Zoroastrian hierarchy, at least until the mid-Sassanid 
era. They have the same linguistic meaning. Of course, in the later periods, and given 
the dynamics of Sassanid society, a distinction may be drawn between these titles, in 
which Mowbed took precedence over Magi.
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Abstract
In the classical society of the Sassanid era, the clerical class was one of the most 
important pillars of the community. It had influence, credibility and popularity, and 
represented an important and influential institution from the lowest to the highest levels 
of society. This important institution is however not well-known and many uncertainties 
remain about it. One of these ambiguities is the inner structure of this class, which is 
still almost unknown. Due to the vagueness of the information coming from various 
sources other than a few titles, there is almost no precise data about its hierachy. Due 
to the great importance of this class, a proper understanding of the Sassanid era would 
not be possible without a proper understanding of the clergy class. This is the topic of 
the present paper, mainly based on literary material. It could notably be proven that the 
Zoroastrian clergy of the Sassanid period can be divided into two general groups in 
terms of the presence or absence of governmental professions and official titles. It is not 
possible to determine the upper ranks of this class, such as Rad, Dastour or Mowbed, 
while the head of the clergy class (as the Mowbedān-Mowbed) was a member of the 
class known as the Sassanid privileged ones (Vozorgan).
Keywords: Zoroastrian Clergy, Sassanid Era, Structure and Hierarchy of the Zoroastrian 
Clergy.

Introduction
It is difficult to reconstruct the internal structure of the institution of Zoroastrianism. It 
is due to two fundamental factors: first, the length of the Sassanid era and the dynamics 
of the society that inevitably led to profound changes and transformations in various 
institutions during these 430-year periods.  and the second the final prophecy What 
happened during this time was long after the collapse of this dynasty, which was modified 
by the same institution in accordance with the goals and purposes of this institution 
and in accordance with the conditions of the time.  Thus the texts further complicate 
matters rather than the help solving the problems. For example, in the Sad Dar Nasr 
is written: “In the case of sin, one should try to repent to the Hirbads and the Dasturs 
and the Rads.” In this phrase, three important cleric titles or positions are mentioned 

1. Ph.D. in Archaeology, Tarbiat Modares University, Tehran.                                                 Shahsavar2891@gmail.com
2. Associate Professor, Department of Archaeology, Tarbiat Modares University, Tehran.
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a claim that craftsmen followed a kind of standards for their works. Historical sites of 
Fars province, homeland of Sasanian kings, have played a significant role on Sasanian 
studies since the last century.

Tappeh Kabudan, unlike the two above mentioned sites, is a less known site in 
archeological studies, especially on Sasanian era. A considerable difference is being 
noticed in the percentage of the compounds of the samples of this site in comparison 
with the two discussed sites. The geographical location of Tappeh Kabudan can be a 
notable factor that causes dissimilarities between this site and Takht-e Soleyman and 
Qasr-e Abu Nasr. Against to the archeological knowledge about Takht-e Soleyman and 
Qasr-e Abu Nasr in the past fifty years, our information about Tappeh Kabudan is not 
enough. In fact, the results of the tested samples of this less known site, in northern part 
of the country, cannot be compared with the two mentioned well known Sasanian sites.

Endnote
I. The site was excavated by German archaeologists in 1960s. They discovered a most important collection of the 

bullae and seals (Osten and Naumann 1961). Meanwhile Mr. Y. Moradi (RICHTO) excavated the site some years ago 
and discovered more than 300 new bullae: cf.RICHTO, Archive).

II. Qasr or Takht-e Abu Nasre is located in Fars Province, near Shiraz city. The collection of the bullae (and other 
objects) was published by R. Frye (Frye 1973).

III. Cf. Akbarzadeh and T. Daryaee 2012: online.
IV. The term used by Sasanian inscriptions and Zoroastrian Pahlavi texts (Daryaee 2009: 5).
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The result of the testing of bullae pieces of Tappeh Kabudan (and BSE photo):

 

 

Nom. Na Mg Al Si K P Ca Ti Cr Mn Fe Total 

1 / 1 . 0.17 1.79 2.33 7.49 1 0.06 24.91 0.14 0 0 1.13 39.02 

2 / 1 . 0.08 0.93 1.98 8.03 1.43 0.06 7.98 0.15 0.03 0.05 1.91 22.61 

The EPMA is one of the most accurate technical tests for analyzing the compound 
elements of the archeological clay objects; thus it can serve as a gateway to other tests 
on the other clay works such as jars, bowls and etc. The result of our technical test 
testifies that the bullae compounded from fixed elements, the issue that has not been 
studied during the last century. 

The results of the tests show that the makers prepared raw mud very accurately; 
so that they did not use the raw mud of anywhere. The similarities of the compound’s 
elements of the two most important sites of the Takht-e Soleyman and Qasr-e Abu 
Nasr show that the makers have had good information for selecting the mud. These 
similarities have been certified as a standard selection of raw mud for Sasanian bullae. 
However, a question arises as to whether those who provided the mud were same as 
who kneaded it?

 It cannot be also ignored that most of these bullae date back to the late Sasanian 
(sixth century A.D.). Obviously during the sixth century art, music, coinage technique, 
and probably the knowledge of how to prepare mud for such a work had reached its peak. 
At least The percentage of silver in Sasanian coins is a good attest for standardization 
in this century. However the tests, which have been done on the bullae, testify the skill 
of the makers of these works.

Furthermore this achievement is a significant event in archeology, Iranian studies, 
and etc. Takht-e Soleyman, as a sacred religious site, was probably a place where 
craftsmen and masters worked in. The specific geographical location of this Zoroastrian 
site would have possibly provided the artists with a unique opportunity to look for their 
required mud within the site and nearby. Perhaps the similar compounds of the bullae 
can be considered as a proof to testify that makers extracted mud from specific mine(s) 
of that region.  

Many masterpieces have been discovered from Qasr-e Abu Nasr site in Fars province.  
Similarity in compounds of the bullae of this site, same as Takht-e Soleyman, can be 
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The result of the testing of bullae pieces of Qasr-e Abu Nasr (and BSE photo):
 

Nom. Na Mg Al Si K P Ca Ti Cr Mn Fe Total 

5 / 1 . 0.04 0.97 3.36 12.1 1.05 0.04 9.34 0.22 0 0.05 1.97 29.12 

6 / 1 . 0.09 1.21 5.73 39.52 2.02 0.06 2.93 0.16 0 0.04 1.47 53.24 

 

 

 

National Museum of Iran have been discovered in the site accidently. The lack of the 
archeological excavations to get more information about the site from one side, and its 
special geographical location in Golestan Province which has been surrounded by the 
mines, fertile hills and rivers from another side, differentiate Tappeh Kabudan from the 
previous sites. Most probably the craftsmen who worked in Takht-e Soleyman and Qasr-e 
Abu Nasr cannot be compared with those in Teppeh Kabudan. Post-Sasanian texts have 
frequently referred to Sasanian kings who visited Takht-e Solayman for the ritual rite. 
Also a royal gateway of Qasr-e Abu Nasr’s site can be assumed as a connection between 
the site and the Power, while there is no trace in this regard on Tappeh Kabudan. It 
seems that Takht-e Solayman and Qasr-e Abu Nasr were two significant political and 
religious sites in Sasanian era.

In spite of this, we need many other samples from the north, south, east and west 
sides of the country to determine similarities and dissimilarities of the bullae. However 
such destructive tests on objects are illegal, we were unable to find more samples. 

Conclusion
The Sasanian bullae are one of the most outstanding heritages for understanding the 
administrative geography of Iranshahr in the eraIV These bullae have been widely used 
in administrative matters, especially in the trade.

They belonged to the nobles and ranked class such as the priests, army commanders, 
provincial governors, tradesmen and etc. Despite the scholarly works, the technical tests 
to analyze the compounds of the bullae have not been done yet. As any destructive test 
is prohibited according to the rules, we need broken fragments and pieces for doing such 
a test on the bullae. In fact we hardly received a few number of the samples for EPMA 
test from the National Museum of Iran. 



||      || Motaleat-e Bastanshenasi-e Parseh ||44

(Bullae) and sent for the EPMA test. Meanwhile, the team was unable to use the “polish 
section” test on the basis of BSE because of ICHTO rules; also the EPMA photos are 
of a higher resolution.  Obviously the resolution of %10 - %15 is enough for such a test 
and there is no need for resolution of %1 -%2. In this work, the expert team used the 
BSE shooting method, which means “backscattered electrons (for photography)”. The 
following, charts indicate the compound materials of the samples:

According to the charts, close similarities have been seen in the compounds of the 
Takht-e Soleyman samples except iron. Qasr-e Abu Nasr’s samples could be considered 
of having the same similarities next to Takht-e Soleyman. In fact, remarkable 
dissimilarities between the examples of these two sites can be seen in those of Teppeh 
Kabudan. 

Meanwhile the question arises as: “why there are such similarities and dissimilarities 
between the compounds?” 

Takht-e Soleyman is one of the most sacred, important and well-known Sasanian 
sites. Enough has been said and written about the religious aspect of the site for the 
Zoroastrianism (Boyce 1987: online) and Iran under Sasanian; the very important works 
of the Sasanians have been discovered in this site (Gobl 1976). This site is geographically 
surrounded by the nearby mountains so that the craftsmen accessed probably to the 
mines of clay. It is not reasonable to suppose that they transferred mud from far away!

Although Qasr-e Abu Nasr is one of the most important Sasanian sites, but it cannot 
be compared with Takht-e Soleyman. Meanwhile archeological excavations attest its 
rank in Sasanian studies. The Achaemenid evidences from Qasr-e Abu Nasr can be 
considered as a part of archaic background of the site (Frye 1973: 8).

Tappeh Kabudan, unlike the two above mentioned sites, is almost unknown,in which 
the least excavations have been conducted. Sasanian bullae from Tappeh Kabudan in the 

The result of the testing of bullae pieces of Takht-e Solayman (and BSE photo):

 

 

Nom. Na Mg Al Si K P Ca Ti Cr Mn Fe Total 

3 / 1 . 0.04 1.08 3.39 6.99 0.66 0.03 21.8 0.04 0 0.01 0.6 34.63 

4 / 1 . 0.06 1.14 2.62 6.17 0.64 0.02 15.99 0.06 0 0.02 0.97 27.69 
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Although so many scholarly works have been published about the history, art and 
culture of the Sasanian in the past 100 years up to now (Malandra 2005: online), but less 
effort has been made on technical tests such as fingerprinting of the bullae, analyzing 
glass works with non-destructive testing, etc. in Iran.  These technical tests are obviously 
a part of Iranian Studies, Archaelogy and Museum studies. So, we decided to conduct 
a highly accurate EPMA (electron probe micro-analyzer) test on some Sasanian bullae 
in three different geographic regions. This paper describes the results for the first time. 
We avoided ICP (Inductively Coupled Plasma) test or other destructive technical tests. 
EPMA is one of the safe ways to examine and preserve objects without any damages. In 
professional ICP technical test a solution, i.e. part of an object with a liquid should be 
made, but such a test runs counter to the rules. 

Sasanian Bullae 
The Sasanian inscribed bullae are one of the most important remnants from this great 
cultural period. These works are most important references in archeological studies 
and Iranology, etc. such as research on artistic aspects and inscriptions (including 
individual names, their designation and religious legends). The bullae were also used 
in administrative matters, both in political affairs and in commerce (Gyselen 2002: 24). 
Several collections of Sasanian bullae has been discovered in Iran’s provinces most 
of which have been printed by Western scholars (cf. Gignoux and Gyselen 1987). 
These works have been made out of raw mud which has been kneaded with hands and 
are mostly in rounded form. In an overview, most of them are looks like the same in 
shape and color. The largest collection of Sasanian bullae is discovered from Takht-e 
Solayman. 

However, this article doesn’t focus on historical, artistic and administrative aspects 
of the works (cf. Azarpay 2003: online; Gubaev et al 1996: 56); but the authors of the 
paper are looking to find out how well the makers of these bullae were familiar with the 
knowledge of mineralogy? Whether they used any standard(s) to extract mines or select 
initial mud for the creation of these works? Whether technical tests, based on analyzing 
of the compound materials of the samples, can improve us about ability and knowledge 
of the makers? How much similar or dissimilar are those compound materials from a 
site to another one? 

Background
In the past years, some scholarly works were published based on the technical tests (or 
chemical) on metals, ceramics, bronze and porcelains. Most of them used “XRF” or 
“PXRF” (cf. Ashkanani 2013: 245; Tanasi at al 2017: 222-234). Meanwhile no chemical 
or other tests have been reported on bullae

Furthermore, the results of the tests such as XRF and the like cannot be comparable 
with the technical test of EPMA. While the other tests are destructive, EPMA is 
completely safe. Moreover, it is much easier for scholars to access to the ancient 
archeological works such as ceramics and bronze rather than bullae.

Selecting Samples of the Bullae from Three Historical Sites 
To answer the above mentioned questions, we selected samples from three known 
Sasanian sites (Iran) including: Takht-e Soleyman in West Azarbaijan ProvinceI, Qasr-e 
Abu Nasar in Fars ProvinceII and Tappeh Kabudan in Golestan ProvinceIII . The samples 
were selected from the Department of Seals and Coins of the National Museum of 
Iran, where the bullae of these three sites are kept. The samples were sent to Research 
Institute of Processing Minerals of the Ministry of Industry, the only holder of EPMA 
instrument in the country; Mr. Qolizadeh and his colleagues were responsible to do the 
technical test. Two small pieces of bullae were selected from each above mentioned site 
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Abstract
The Sasanian Empire is one of the most magnificent dynasties in ancient Iran. 
Numerous archaeological and artistic works as well as written manuscripts have been 
remained from the Sasanian period. In the meantime, oral traditions of the period and 
its inspiration on Islamic era cannot be denied. The Sasanian inscribed bullae are among 
the most important heritages of this glorious era. This article deals with a technical 
analysis based on “electron probe microanalysis” to understand compounding materials 
of the Sasanian bullae. It also stresses on the mineralogy of the bullae’s compounds and 
raise a question if their manipulation follow any standard(s) or not? Evaluating such a 
hypothesis, the authors have selected small sample pieces of the bullae from three well-
known historical sites: Takht-e Soleyman (West Azarbaijan Province), Qasr-e Abu-Nasr 
(Fars Province) and Teppe Kabudan (Golestan Province). To answer to main question of 
the paper, EMPA technique has been selected, which is one of the most accurate tests. 
Initially, fixed compound elements of each bullae were discovered and then an attempt 
was undergone to evaluate and compare the bullae compounds of the three Sasanian 
sites.
Keywords: Sasanian, Bullae, EPMA, Mineralogy, Compound Materials.

Introduction
The Sasanian Empire is one of the most magnificent dynasties in ancient Iran, which was 
founded by Ardashir I (224 AD), and constituted the last great Iranian empire before the 
advent of Islam (651 AD).The collapse of this dynasty was so bitter for Iranian identity 
and nationality, that it can be equal to Zoroastrian final resurrection in some texts.

Varied cultural heritage of this magnificent era, including royal inscriptions, coins, 
gold and silver vessels, glass containers, seals and bullae belonging to nobles and 
officials, including  priests, governors and army commanders, can be a proof of the 
claim. Such archeological evidences have been discovered in most of the historical sites 
of Iran, especially in Sasanian homeland: Fars province (cf. Gyselen 2006: 25).

Nevertheless these Zoroastrian Pahlavi manuscripts, written heritage, or the Sasanian 
heritages in the other countries, is out of this paper.
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account indicates the wealth of the country. When Strabo moves on to describe the country under the Parthian dominion, 
he mentions multiple Greek cities founded by the Macedonians, which demonstrates the degree of Media’s urbanization 
(Strab. 11.13.6). Ecbatana, the capital of Media, was an important administrative center during the Seleucid period 
(Aperghis, 2004: 42).

IV. Antiochus III took over Armenia in the first place (Plb. 8.23.1-5, but his real target was the country of the Parni 
(Plb. 10.28-31), and Bactrian Greeks Plb 10.49; 11.34) . For Antiochus III’s eastern anabasis, see Grainger, 2015: 55-79; 
Kuhrt & Sherwin-White, 1993: 190-200; Lerner, 1999: 45-62; Wolski, 1996: 87-88; 1999, 75-78

V. The most famous horses of antiquity were named after the Nisaean plain in Media (Azzaroli, 1985: 89; Herzfeld, 
1968: 8; Schmitt, 2002). In the New Assyrian Period, these horses were part of the tribute the Medes had to pay to the 
Assyrians (Shabani, 2005: 8). Herodotus wrote about Nisean horses taking note of their presence in the army of Xerxes 
I during the period of war against Greece (Hdt. 3.106.2; 7.40. 2-4). According to Strabo, these horses were used by 
the Persian kings (Strab.11.13.7; 11.14.9). When describing the parade of Antiochus IV Epiphanes in Daphne, Syria, 
Polybius lists Νισαῖοι as one of the horse units present (Plb. 30.25.6). The name, which clearly refers to Nisean horses, 
suggests that the unit was comprised of Iranian riders who came from Media (Sekunda, 1994: 22). According to another 
interpretation, they may not have been from Media, but were armed in a similar manner as the Medes (Bar-Kochva, 
1979: 74). 

VI. The causes and course of Molon’s rebellion were described by Polybius (Plb 5.43-54).
VII. In order to memorialize his victory over Molon, Antiochus III struck coins at Susa featuring a female head in an 

elephant headdress on the obverse and the goddess Artemis with a bow on the reverse (Houghton & Lorber, 2002: 454 
cat. no. 1224-1225; Newell, 1938: 150, cat. no.  410-411). Nanaia from Susa and Anahita from Iran, who were identified 
with Artemis during the Hellenistic period, were probably also portrayed as the Greek goddess (de Jong, 1997: 273; 
Martinez-Sève, 2015; Le Rider, 1965: 293-296; Tarn, 1966: 69). The image of the goddess can be interpreted as an 
expression of the local deities’ support for Antiochus, similarly to an analogous image known from a coin of Seleucus II 
that wad also struck in Susa (Iossif & Lorber, 2009 109).

VIII. The image of a horned horse head is known from the obverse of silver tetradrachms that feature an elephant and 
the legend ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΣΕΛΕΥΚΟΥ on the obverse were struck at Pergamon (Houghton & Lorber, 2002: 15, cat. no. 
1.2.) and an uncertain mint likely located y in Asia Minor (Houghton & Lorber, 2002: 15, cat. no. 2). A half of a horned 
horse appears on coins minted in the eastern part of the empire (Houghton & Lorber, 2002: 474, add. 16, 18).

IX. A Syrian mint in Europos (Dura) struck bronze coins with a horned horse head on the obverse and a bow on the 
reverse and the legend ΒΑΣΙΛΕΩΣ AΝΤΙΟΧΟΥ (Houghton & Lorber, 2002: 115, 136-137, cat. no. 367-368; Newell, 
1941: 80, cat. 882-883, Pl. XIII 9-10). In Bactria (Houghton & Lorber, 2002: 161, cat. no. 469, 471; Wright, 2010: 117-
118, Fig. 67) and in Carrhae (Newell, 1941: 47-48, cat. no. 784-787), coins were struck with a horned horse head on the 
reverse and the legend ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΣΕΛΕΥΚΟΥ as well as the head of Seleucus I in a horned diadem. An identical set 
of images is featured on the coins from Sardes (Houghton & Lorber, 2002: 124, cat. no. 322; Wright 2010: 117, Fig. 66) 
and, Europos (Dura) (Houghton & Lorber, 2002: 136-137, cat. no. 363, Newell, 1941: 79, cat. no. 878-879), but with 
the legend ΒΑΣΙΛΕΩΣ AΝΤΙΟΧΟΥ. From Aï Khanoum (Houghton & Lorber, 2002: 151-153, cat. no. 426-434) and an 
uncertain mint also located in the eastern part of the empire (Houghton, Lorber 2002: 475, add. 21) came coins with a 
horned horse head on the obverse and the legend ΒΑΣΙΛΕΩΣ AΝΤΙΟΧΟΥ with the head of Antiochus I in a hornless 
diadem on the obverse.

X. For information on the motif of Alexander in an elephant headdress with ram horns in Lagid coinage see: Dahmen, 
2007: 42; Mørkholm, 2001: 63-64; Meeus, 2009: 248.

XI. J. Wolski, when indicating the actual failure of Antiochus III’s expedition, referred to his activities in India and 
comeback to Seleucia through southern Iran as “a military parade”; in fact, Antiochus did not manage to dismantle the 
country of the Parni or the Bactrian Greeks (Wolski, 1999, 78).
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with a bow seated on an omphalos in place of the figure of standing Apollo, which 
had been put on coins by Seleucus II (Erickson, 2009: 195 2019: 125-126). Such a 
restoration was an obvious reference to the times before the crisis of the monarchy and 
the loss of provinces in the East.

Conclusion
Antiochus III strove to portray himself as the one rightful ruler of the empire. In the face 
of rebellions and usurpation not only in the East, but also in the West (Achaeus’ rebellion), 
the actions he undertook stopped the country’s decomposition and restored the dynasty’s 
authority. In the East, the king attempted to consistently subdue independent countries, 
through actions such as fighting a war against Media Atropatene after his victory over 
Molon or making an expedition to Armenia, which began his great eastern expedition. 
His goal was to eliminate each center of power that could rival the Seleucids in the 
East and restore the borders to their status from before the period of his father’s reign. 
Whether Antiochus III was able to carry out those plans is another issue,XI but they offer 
context that makes it is easier to interpret the presence of the motifs of a grazing horse 
and a mare with a foal on his coins from Ecbatana. By using these motifs, Antiochus 
III made a reference to the Iranian tradition, which enabled him to present himself as 
the rightful ruler of all of Iran. It cannot be excluded that horses symbolized the divine 
legitimization of royal power. The sole image of these animals, which were so important 
in Iranian culture, constituted a clear sign that emphasized the king’s connection with 
Iran, as well as with the provinces that were separated from the empire and ruled by 
foreign dynasties. 

Endnote
I. The present article was financed by the National Science Centre in Poland (FUGA 5 scholarship program me, 

UMO-2016/20/S/HS3/00079). 
II. Bronze coins that feature the king as a rider with a spear come from Ecbatana (Houghton & Lorber, 2002: 461, 

cat. no. 1259-1963). An analogous image is present on the bronze coins of Seleucus II from Seleucia-on-the-Tigris 
(Erickson 2019: 136-138, Fig. 3.11-12; Houghton & Lorber, 2002: 260, 274-275, cat. no. 709, 767-768; Newell 1941: 
167, cat. no. 1162, Pl. XXXVI, 1-2). This motif, in the form of a horned rider on a horned horse featured on the drachmas, 
hemidrachms and tetradrachms struck in Ecbatana, also appeared in the Seleucid coinage of Seleucus I Nicator (Erickson 
2019: 43-46, Fig. 1.8; Houghton & Steward, 1999: Pl. P.5.1, 1A; Houghton & Lorber, 2002: cat. no. 203; Newell, 1938: 
cat. no. 481, Pl. XXXVI, 9, 10). 

III. In his description of Media, Polybius highlighted its unique location in the center of Asia, as well as the country’s 
wealth and military significance. According to him, there were many cities and villages in Media, and Ecbatana itself 
was surrounded by Greek cities (Plb 5.44; 10.27.1-3). When describing Media, Strabo mentions the earthquakes that 
were to destroy numerous cities and two thousand villages (Strab. 11.9.1). Even if those figures are exaggerated, this 

Fig. 2. The bronze coins of Antiochus III the Great from Seleucia on the Tigris. Obverse: 
Young male head facing three-quarters in an elephant headdress; Reverse: Horse head.  
http://www.coinproject.com/siteimages/70-13657q00.jpg.
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Diodotus, the satrap of Bactria (Iust. 41.4.5; Strab. 11.11.1; Wolski, 1960; 1969a; 1982), 
together with the Parni invasion under Arsaces I’s command (Iust. 41.4.7; Trog. Prol. 
41; Strab. 11.9.2), led to a considerable reduction of the Seleucid territory in the East. 
The emergence of the countries of the Arsacids and Diodotids significantly weakened 
the dynasty’s authority and demonstrated that not only the Seleucids were able to rule in 
the East. This was also vivid proof of the empire’s helplessness, which could encourage 
other rebellions,- as was indicated by the example of Molon, the satrap of Media and the 
governor of the Upper SatrapiesVI.

By placing Iranian motifs known from the Achaemenid period on his coins, Antiochus 
was able to portray himself as the only king of Iran, as opposed to the Parni invaders or 
Greco-Bactrian usurpers. Neither of the motifs (the grazing horse and the mare with a 
foal) had military connotations, and their peaceful nature could additionally emphasize 
the rightfulness of Antiochus III’s rule. From the Achaemenid period came the depictions 
of a mare with a foal together with a winged disc (Collon, 1987: cat. no 923), which 
might suggest that this motif had religious connotations. Considering the significance of 
the horse in Iranian religion, such connotations should not be deemed strange (Briant, 
2002: 248-252; Simons, 1994: 170;  Shahbazi, 1987). The accounts of Herodotus (Hdt. 
7.40.4), Xenophon (Xen. Cyr.. 8.3.12), and Quintus Curtius Rufus (Curt. An. 3.3.11) 
suggest the horse was connected with Ahura Mazda, who they referred to as Zeus/
Jupiter (Boyc,e 1984; Hoover, 1996: 48; Lorber & Iossif, 2009: 32l; Sherwin-White & 
Kuhrt, 1993: 76; Olbrycht, 2016: 100). The Avesta described both Tishtrya (Yt. 8.18) 
and Verethragna (Yt. 14.9) as a white horse, which seems to indicate that the horse 
was not so much linked to a specific deity but rather represented the idea of the divine. 
Mare’s milk was used in religious rituals, such as the initiation of Achaemenid kings 
(Lewis & Llewellyn-Jones 2018: 133). If we are to accept the religious significance of 
the horse depictions on Antiochus III’s coins, the horse should be construed as a sign of 
divine support for the Seleucid ruler, which was an important from the perspective of 
the iconography of power. In fact, Antiochus’ coins had carried references to local cults 
in the pas as well.VII Reviving old motifs was an important move from the perspective 
of the iconography of power

Seleucid coinage also featured depictions of horned horses, including the horned 
horse heads known from the coins of Seleucus  I’VIII and Antiochus IIX Their meaning 
is interpreted in the context of military strength (Erickson, 2019: 138), although the 
presence of horns, a symbol of divinity in the Middle East (Erickson, 2013: 124; 
Troncoso, 2014: 61-62, Svenson, 1995: 40) that, the Seleucids most likely borrowed 
from Babylon (Anagnostou-Laoutides, 2012: 3-5; 2017: 155-156; Hoover, 1996: 28-
29.), suggests that horses had a religious significance. It cannot be excluded that the 
horned horse symbolized the legitimacy and rightfulness of royal power (Hoover, 1996: 
97; Troncoso, 2014: 64).

A horse head, though without horns, is present on Antiochus III’s bronze coin from 
Seleucia-on-the-Tigris. The coin, minted after Molon’s rebellion, features the legend 
ΒΑΣΙΛΕΩΣ AΝΤΙΟΧΟΥ. Its obverse depicts a young male bust facing three-quarters 
right in an elephant headdress. The bust is identified with Alexander the Great, although 
it is also thought to be an idealized depiction of Antiochus III (Houghton & Lorber 2002: 
444 cat. no. 1182; Newell, 1938: 150, cat. no.  412A, Pl. XXI, 18; Le Rider, 1965: 25, 
cat.no. 27, Pl. i, 12). The horse head from the reverse, although it does not feature horns, 
seems to refer to the coins of Seleucus I and Antiochus I. The male bust in an elephant 
headdress, a symbol or royal power (Troncoso, 2013: 256), has a direct analogy in the 
coinage of the first Seleucid king, who borrowed this motif from the coins of Ptolemy 
I (323-283 BC) (Dahmen, 2007: 15, Erickson, 2011: 111; Hadley, 1974: 53).X In his 
coinage, Antiochus III often used older motifs, which was a conscious reference to the 
period of the empire’s greatness. The most famous example is the restoration of Apollo 
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same time (Houghton & Lorber, 2002: 462). The B-type coin is likely from the time 
period of ca. 211-209/8 BC (Houghton & Lorber, 2002: 358-359) or 209/8-207/6 BC 
(Newell 1938: 216).

While acknowledging the above-mentioned differences, it seems that the issues 
featuring horses on the reverses should be associated with Antiochus III’s expedition 
to the East in 212-205 BC,IV which was also indicated by the place of their minting. 
Media directly bordered the country of the Arsacids and constituted a significant point 
during Antiochus III’s expedition. The king was in Ecbatana in 211-210 BC, which was 
memorialized on bronze coins struck at uncertain mint 73, a military mint associated 
with Ecbatana. The coins, dated to 210 BC, depicted the diademed head of the king on 
the obverse and an elephant with a mahout and a tripod (Houghton & Lorber, 2002: 463-
464 cat. no. 1272-1274; Newell, 1938: 220-221, cat. no. 632-637, Pl. XLVIII, 6-11.), or 
an elephant with an anchor, on the reverse (Houghton & Lorber, 2002: 464 cat. no. 1275-
1277; Newell, 1938: 224-225, cat. no. 648-651, 654, Pl. XLIX, 4-6). The depictions of 
the king’s face on those issues are also recognized as B-type, which suggests that coins 
with various types of horse images can be dated to a similar time. 

It seems by all means plausible that the horse motif has an association with Media. 
In ancient times, this country was renowned for its excellent cavalry (Bar-Kochva, 
1976: 44) and famed Nisean horses.V Horses played a tremendous role in the culture of 
Iran (Schmitt 2002). Achaemenid seals have been found to depict a grazing horse (de 
Clercq 1903: 38, Pl. VII, 102 bis) and a mare with a foal (Tuplin, 2010: 105) similar 
to the ones on Antiochus III’s coins. The motif of a grazing horse was earlier featured 
on Seleucus II’s bronze coins from Antioch (Houghton & Lorber, 2002: 260, cat. no. 
710; Newell 1941: 168, cat. no. 1163-1166, Pl. XXXVI, 4-8), from where it was most 
likely borrowed by Antiochus III. Equivalents of this motif as well can be found on 
Achaemenid seals. A mare and a foal in Seleucid coinage cannot be found in the existing 
sources, it has to be assumed that this was not a coincidence, but a conscious reference 
to Achaemenid iconography. 

The objective of Antiochus III’s expedition to the East was the restoration of Seleucid 
rule over the provinces that had been separated from the empire during the reign of his 
father, Seleucus II Callinicus (246-226 BC). The successful rebellions of Adragoras 
the satrap of Parthia (Iust. 41.4.7; Bickerman, 1983: 19; Wolski, 1969b; 1975) and 

Fig. 1. The bronze coin of Antiochus III the Great from Ecbatana. Obverse: Diademed 
head of Antiochus III; Reverse: Mare and a foal, BAΣΙΛΕΩΣ ΣΕΛΕΥΚΟΥ. The collection 
of the Czech National Museum. Prague, Czech Republic. http://www.seleukidtraces.info/
collection/antiochos_iii. 



||      || Motaleat-e Bastanshenasi-e Parseh ||34

R. S. Wójcikowski1

Received: 2019/09/23 
Accepted: 2019/11/19

Pa
rs

eh
 

Jo
ur

na
l 

of
 

A
rc

ha
eo

lo
gi

ca
l 

St
ud

ie
s A Grazing Horse and a Mare with a Foal-Achaemenid 

Motives in the Coinage of Antiochus III the Great?I 

Abstract
The bronze coins of Antiochus III that are dated to the time of his great expedition to 
the East come from a mint in Ecbatana. The obverse depicts the diademed head of the 
king, whereas the reverse shows a grazing horse or a mare with a foal. Both motifs were 
absent from Seleucid coinage, but direct analogies can be found in Achaemenid seals. 
By placing these motifs on his coins, Antiochus III was likely attempting to portray 
himself as the rightful king of Iran. 
Keywords: Antiochus III, Coins, Horse Motives, Grazing Horse and a Mare, Iran, 
Greece. 

The coinage of Antiochus III, the Great (223-187 BC) featured various kinds of the 
horse motif. Whereas some depictions portrayed the king as a charging cavalryman 
with a spear,II others presented horses by themselves. The obverse of the bronze coins 
minted in Ecbatana show the diademed head of the king. The reverse depicts a grazing 
horse with the legend ΒΑΣΙΛΕΩΣ AΝΤΙΟΧΟΥ (Houghton & Lorber, 2002: 462, cat. 
no. 1264-1967; Newell, 1938: 213-214, cat. no. 618-621, Pl. XLVI, 13-18). The same 
mint produced bronze coins with an identical obverse and a different depiction on 
the reverse, although with the same legend. The reverse features a mare with a foal 
(Houghton & Lorber, 2002: 462, cat. no. 1268-1971; Mørkholm, 2001: 118, Pl. XXIV, 
367; Newell, 1938: 214, Pl. XLVII, 1-8) (Fig. 1). The horses on the reverses seem to 
be naturally connected with the place where the coins where minted; Ecbatana, the 
capital of Media.III The presence of these animals on Antiochus III’s coins is currently 
interpreted as a reference to the role the Median cavalry played in the royal army. It is 
difficult, however, to directly link these depictions with battle.  

In accordance with T.E. Newell’s classification (Newell 1918: 6-10), the way 
Antiochus III’s head is depicted on the aforementioned coins with a grazing horse 
belongs to the B type, which is analogous to the coins that present the king as a rider. 
On the coins with a mare and a foal, the face of Antiochus seems to be younger; it 
should therefore be concluded that they were most likely struck earlier. However, taking 
their theme, the depiction of horses, into account along with the fact that the coins were 
struck at the same mint in Ecbatana, it is assumed that they were issued roughly at the 
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Conclusion
The results of chemical and petrographic analysis of the stone samples from the Anahita 
Temple of Kangavar and the Chel Maran stone quarry showed that the Chel Maran 
stone quarry was used as a main resource to provide stone blocks for the construction of 
the Anahita Temple. The analysis indicated that the stone samples can be classified as 
limestone with some impurities such as SiO2, Al2O3 and MgO that are due to presence 
of clay minerals and dolomite in the structure of both the stone of the Temple and the 
quarry. The petrographic studies also showed a micrite to sparite texture with evidences 
of clay veins and small amounts of dolomite spread in the texture of the stones. The 
results obtained proved the similarity of the chemistry and the texture of samples from 
Anahita Temple and the quarry which indicate that the ancient quarry of Chel Maran 
was one of the source of the stones used in the historic monument of Anahita Temple.
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Figure 1.  A) petrography of CM-2 sample of Chel Maran quarry, layered texture from 
micrite to sparite, B) shows a layered texture of hypidiotopic micrite including crossover 
stylolites filled with secondary materials; B) KN-7 sample of Anahita temple shows layered 
texture from micrite to sparite including crossover veins of secondary calcite and stylolites; 
C) Red-Alizarin test indicates some rhombohedron dolomite crystals; D) Red-Alizarin test 
indicates dolomite around the sparite.
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The large archaeological complex of Anahita Temple is located in western Iran, in 
the city of Kangavar and based on the archaeological excavations and findings, it was 
dated from the Achaemenid to the Sasanian periods (Azarnoush, 1981; Kambakhsh 
Fard, 1994). It was constructed on a natural hill and it was erected by stone and gypsum 
mortars. The main building was built with large stone blocks including cubic blocks 
for walls and very large and thick circular columns. There are some evidences of stone 
quarrying in different areas near the Anahita Temple. The main and important stone 
quarry in this region is Chel Maran (Chehel Maran) stone quarry located in the west of 
the Temple in a mountain with the same name (Chel Maran mount) (Oudbashi, 2008). 
The aim of this paper is to analyse the stones from Anahita Temple and the Chel Maran 
quarry in order to compare their chemical and microstructural features and to find a 
possible relationship between the building and the quarry. 

Methods
Five fragments from the Anahita Temple and two big samples from the Chel Maran 
quarry were selected. Ten grams of each sample was powdered for chemical analysis. 
A thin section was prepared from each sample for microscopic studies. The chemical 
composition of samples was characterized by X-ray Fluorescence (XRF) analysis by 
using a S4 Pioneer model X-ray fluorescence spectrometer manufactured by Bruker. 
Microscopic observation of fragments and stones were done on thin sections by using 
a Primotech model Zeiss polarized optical microscope. Thin sections were studied by 
alizarin-red method to identify presence of dolomite in the texture of stone samples 
(Flügel et al., 2010)

Findings and Argument
The results of XRF analysis of the stone samples are presented in Table 1. The results 
show that all samples are calcarous stones as can be deduced by the high amount of 
CaO and the loss on ignition (LOI). Furthermore, SiO2, MgO and Al2O3 were detected 
as minor constituents in the composition of the stone samples. Other elements were 
detected as minor/trace content in the compsoition of samples. Although, the stones 
shows variable amounts of some constituents such as Na2O or Al2O3 , it is visible that 
the chemical compsoiton of stone samples of the Temple and the quarry is quite similar. 

Table 1. Chemical composition of the stone samples analyzed by XRF (wt%).
 

 CaO 2SiO MgO 3O2Al 3O2Fe MnO O2Na O2K 2TiO 5O2P LOI 
KN-1 54.49 1.07 0.77 0.59 0.17 0.01 0.06 0.11 ̶ 0.02 42.45 
KN-2 54.22 1.47 0.41 0.62 0.21 0.01 0.04 0.10 ̶ 0.02 42.72 
KN-3 54.95 0.89 0.49 0.17 0.11 0.01 0.05 0.03 ̶ 0.02 43.12 
KN-7 54.91 1.37 0.80 0.62 0.18 0.01 0.19 0.09 0.02 0.03 41.12 
KN-8 53.56 1.31 0.74 0.49 0.18 0.01 0.07 0.09 0.02 0.02 42.74 
CM-1 54.09 1.33 0.72 0.57 0.14 0.01 0.11 0.09 ̶ 0.02 42.78 
CM-2 54.39 1.43 0.56 0.41 0.14 0.01 0.03 0.08 ̶ 0.01 42.85 

 
  The pertographic study showed a layerad texture of micrite to sparite in all samples. 
There were many veins of secondary calcite in the texture of the samples. Alizarine-
red test indicated the presence of sporadic dolomite crystals in the texture of the stone 
samples. Furthermore, some compact clay veins were visible with dark colors in the 
microstructure of the samples (Bausch, 1968). The compariosn of the petrographic 
micrographs of samples from the Anahita Temple and the Chel Maran quarry reveals 
that they are very similar from textural point of view, in particular, sample CM-2 that 
was taken from the western part of the Chel Maran mount, where many evidences of 
quarrying and stone extraction are visible in that area.
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Abstract
Identification of resources and quarries used for extraction of raw materials in the 
ancient time is a very interesting subject matter for researchers and archaeologists. 
Results of analysis and study of ancient mines and quarries may lead to characterize 
the know- how of ancient technology of production of materials and tools in the 
old world and shows the techniques rendered by artists and craftsmen to apply raw 
materials for producing different artistic and ordinary objects. Moreover, identification 
of ancient mines and quarries (especially stone quarries) provide unaltered materials 
for conservators to reconstruct archaeological and historical stone monuments. In this 
paper, stone blocks used in Anahita Temple in Kangavar and ancient stone quarry of 
Chel Maran (Chehel Maran) were studied by analytical methods. The aim of this study 
is to determine chemical composition and microstructure of stones used in the Anahita 
Temple and their correlation with the stone mining evidences observed in the Chel Maran 
quarry. For this purpose, some samples from the temple and the quarry were analyzed 
by X-ray fluorescence and polarized optical microscopy methods. The results indicated 
that the stones used in the temple and those of the quarry are limestones and Si and Mg 
were identified in the analysed samples as minor constituents. Microscopic structure of 
samples presented calcite as the main phase including some dolomite crystals and clay 
minerals as impurities. Based on the results obtained, the Chel Maran ancient stone 
quarry was widely used for the construction of the Anahita Temple. 
Keywords: Ancient Mining, Anahita Temple of Kangavar, Chel Maran Quarry, 
Limestone, Calcite.

Introduction
Stone has been used widely during the ancient time to make different artefacts and 
monuments including small ritual and decorative objects, reliefs, decorative monuments 
and buildings. The studies on quarrying and manufacturing of stone objects as well as 
the provenance of raw materials are an interesting subject in geoarchaeological and 
archaeometric investigations (Goldberg et al, 2006), and this is a useful study when 
restoration interventions are required. 
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benefits to heritage sites with the goal of improving site management and preventive 
conservation (Smith, 1991).

Research Objectives and Necessity: The main objective of this paper is to evaluate 
air pollutant monitoring methods in rock heritage. The gradual expansion of cities and 
industries has made it unavoidable to change historic and ancient spaces even in the 
most remoted areas. This has become a challenging debate about the World Heritage 
Sites and the cultural landscape around the, and more and more important is how to 
control the side effects of this condition, so environmental measurements are certainly 
the first step.

Research Questions and Hypothesis: In the present study, while reviewing the 
advantages and disadvantages of direct and indirect monitoring methods in rock 
heritage, has been analyzed a more appropriate system for monitoring of such heritages. 
It seems that in order to select an effective monitoring method, should be evaluated their 
impact on measuring the quality of changes in the site and to determine its scale and 
method according to the objective.

Methodology: In this paper, while classifying environmental pollutants, it is 
emphasized the necessity of choosing an appropriate monitoring approach. Also have 
been investigated different methods and experiences of measuring and monitoring 
air pollutants and have been analyzed the advantages and disadvantages of direct and 
indirect monitoring techniques for selecting the most suitable rocky heritage monitoring 
system.

Context
Generally, environmental pollutants are divided into several major categories Which 
include: 

1) Small and Large Industries 2) Large Scale Agriculture and 3) Road Vehicles, that 
each of these sources produce all kinds of environmental pollutants and can damage the 
rock structures (Likens Gene E., 2013: 259). Large groups of pollutants are SOx, NOx 
and COx that have been identified and measured for many years by sensor monitoring 
(Frassoldati et al., 2005). Monitoring sensor are continuously developing and they are 
advanced enough to be able to detect the type and concentration of different types of 
Nitrogen oxides, Sulfur and Carbon oxides both in situ (without the need for a laboratory) 
and at time (not after time) (Yu et al., 2015: 250 ؛Zhang Y. et al., 2018: 224). In this 
respect, techniques SPME (Solid Phase Microextraction), DLLME (Dispersive Liquid-
Liquid Microextraction) and etc., have been very effective in extracting environmental 
pollutants (Tang et al., 2011; Farré et al, 2010). There are two main options for monitoring: 
direct monitoring (active or passive methods) or indirect monitoring (structurally or 
using extraction methods). Direct monitoring measures and records the amount of air 
pollutants at specific time periods. In contrast, passive monitoring measures the effect 
of air pollutants on monuments indirectly at specified times, which are usually longer.

Conclusion
Choosing an effective strategy for rock heritage management with the objective of 
preventive conservation against air pollutants, it needs to understand the structure of 
the object, the environment around it and the relationship between the two. In addition 
to scientific studies, this  is partly dependent on the value and significance of the object 
from a social and cultural point of view. The advantages and disadvantages of using 
direct and indirect monitoring methods for selecting the appropriate rock heritage 
monitoring system and its measurable variables are presented and summarized in Table 
1. Therefore, it would be far more useful to have a direct monitoring system for rocky 
heritage and it is a strategy for treatment and preventive conservation. It should be 
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Abstract
The rock art heritages all across Iran have a exceptional importance compared to 
the rock arts of the world. For example, the Bistoon rock art complex is listed on 
the World Heritage Sites and some others, like Naghsh-e-Rustam, are located in the 
cultural landscape of World Heritage. The entities of such rock heritages to an evolving 
environment, have been threatened, especially with the increase in air pollutants. 
Threats of Environmental Pollutants might have endangered the Integration of these 
Cultural Landscapes. The presence of these pollutants is due to the presence of large 
and small pollutant industries, especially petrochemical complexes. For the first step, it 
is necessary to evaluate different methods of monitoring air pollutants on rock cultural 
heritage. Various methods of environmental measurements have been used to assess 
the condition of the rock heritage. These monitoring techniques can be divided into 
direct and indirect methods. The main research question is about the advantages and 
disadvantages of each of these two methods for choosing the suitable rock heritage 
monitoring system. In this article, next to gathering information from objective 
observations and theoretical studies, the data were obtained through qualitative analysis. 
In this article, after examining the characteristics of these two methods, the type of 
direct monitoring required has been identified to identify air pollutants and control the 
rock heritage. Meanwhile, new conservation experiences in historic sites can reduce 
concerns about energy infrastructure constraints and reduce the cost of continuous 
monitoring of rock heritage. Therefore, the results will be applied in addition to having 
fundamental and theoretical values.
Keywords: Rocky Heritage, Air Pollution, Environmental Monitoring, Naqsh-e Rostam.

Introduction
Monitoring is the periodic measurement of the environment that compared to the data 
obtained and the predetermined characteristics (Thomson, 1965). In cultural heritage 
sites, it is necessary to examine the process of environmental change over the short, 
medium and long terms, in relation to the historical impact and development centers. It 
also analyzes whether the two issues of conservation and economic development have 
been compromised (Íñigo et al., 2006). Continuous monitoring can be considered as a 
criterion for decision-making in the conservation of cultural heritage and provide shared 

1. Ph.D. Student in Conservation, Art University of Isfahan.                                                                 hfadaii@yahoo.com
2. Associate Professor, Department of Conservation of Cultural and Historical Properties, Art University of Isfahan.
3. Associate Professor, University of Shiraz.



|| Vol. 3 || No. 9 || Autumn 2019  ||      ||25



||      || Motaleat-e Bastanshenasi-e Parseh ||24

invincibility. Having a king in Iran required race, archery, equestrian, physical strength, 
divine power, immortality, and so forth. Applying these concepts around the material 
body throughout life, the accompanying behavioral, locating, and scheduling behaviors 
accompany the metamorphosis of the king’s body. The king’s physical ability and 
skill in archery and hunting is due to the divine power bestowed on him. The king has 
a heavenly routed birth. His divine election, even when he was a child, is under the 
protection of the heavenly forces.  In the meantime, he has transformed himself into 
the king until he attains the role of mediator in the continuation of the cosmic order of 
the army and by placing his body in courtly relations such as coronation and symbolic 
deeds. All of this emphasizes the heavenly glory and divinity of the ideal king. The 
functional functions of the physical body of the king in various spatial and temporal 
positions have been used as an intangible tool of power in order to show different effects 
of the king’s distinction and legitimacy. In essence, the constant propaganda of power 
and knowledge to prove the legitimacy of government and the repetition of coherent 
propositions in a series of historical narratives and narratives has made the discourse of 
the body, with its particular formulations, a self-evident truth.
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concepts of the ideal King’s example in order to obtain the necessary legitimacy. 
Applying the concepts of legitimacy, especially the importance of the Divine Faith as 
the focal point of ideal King, forms a discourse around the king’s body, in which a kind 
of material superiority with supranational functions is promoted to enhance power and 
legitimacy. Transcendental functions of the body, relying on pre-existing knowledge, 
place the king’s power above the legitimate others.

 Evidence of this is seen in narrations and stories as one of the bases of power since 
they incorporate elements of power within the symbolic relationship. The key question 
is what attributes played a role in the legitimacy of the king that made the material body 
of the king different and superior to the ideal in terms of power, which is also believed 
by the people. The results show that the representation of the Achaemenid King’s body 
was shaped around a king’s body based on a mythological knowledge in the form of a 
set of propositions, narratives, stories, and pictures as interactive functions. All of these 
collections are illustrations that incorporate the triple concepts of the function of the 
king’s supernatural body in the form of a wise king, a warrior, and a blessing for the 
purposes of power discourse.

Research Objectives and Necessity: The purpose of this research is to analyze 
the discourse of the Achaemenid King in the form of active behaviors through the 
exploration of written and visual sources.

Research Questions and Assumptions: 1- How does the king’s body become a 
supernatural and exemplary body in relation to power? 2- How has the discourse of the 
king’s ideal body been reflected in literature and art? 

The research hypothesis is based on the premise that what emerged as a discourse 
centered around the king’s body, derived from Iranian mythology, dominated a series 
of symbolic functions to gain legitimacy in the Achaemenid body has been reflected.

Mythological Insights and Knowledge
The legitimacy of an affair emerges when its propositional side is the same as the 
belief in the propositions of knowledge; this insight provides the legitimacy necessary 
for legislation. Insight enables one to create a form of expressive, prescriptive, and 
meticulous speech that is appropriate. The characteristic of this insight is to generate 
enormous volumes of empowering actions embodied within the subject. One of the 
most important areas for expanding insight is narrative. The narrative format is used to 
develop insight discourse. The narrative transmission of insights in the form of folk tales 
allows the community to interpret the criteria of its power. The narrative has authority, 
and all morality and legitimacy lie within the narrative. Power-oriented insight is shaped 
by taking advantage of existing insights or making changes to that set of speech to fit its 
needs. The king in the Achaemenid era is a mythological vision; in the mythical vision 
every action is a repetition of practice that has been modeled once and for all since the 
beginning of myths.

Conclusion
According to the propositions expressed in historical texts, it can be said that each one’s 
message seeks to induce a single message, which is the authority and legitimacy of 
the ideal king with metamaterial bodily functions. These statements are not intended 
to express the true character, but to explain the king’s personality as a sample of the 
behavior of a specimen of good and apt creation, and represent the king’s attempt to 
display a godly representation of his personality. His attributes are manifested by the 
characteristics of the gods and their earthly repetition. Most of the King’s similarity 
is focused on his position as the authentic seal and supplier of the covenant with 
Ahuramazda. Farah was a divine and Ahuraic force that shows one’s ability and 
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Abstract
In any society, the sources of legitimacy are justified by the traditions that govern the 
community; the king arrives at a metaphoric royal position in ancient Iran instead of an 
objective physical entity, and in this transformation it is necessary to reflect the concepts 
rather than the body. His material is a reflection of the exemplary notions in which 
he stands. As one of the exemplars of the concept of “divine religion”, a discourse is 
formed around the king’s body, in which there is a kind of superiority for increasing 
power and legitimacy. The questions of this study are: How does the material body in 
power relations become a body that is believable to the people? How did the discourse 
of the king’s ideal body reflect on the literature and art of that period? The main question 
is what attributes played a role in the legitimacy of the king that made the material 
body of the king distinct and superior to the ideal body and legitimacy of power. For 
this reason, in this article, various aspects of the Achaemenid king’s body functions are 
examined and analyzed, and how the process of shah’s body shaping discourse is shaped 
and deepened into a type of attitude toward legitimacy is gained. The purpose of this 
study is to analyze the discourse of the Achaemenid king’s body in the form of active 
behaviors through the exploration of written and visual sources. The research hypothesis 
is based on the premise that what emerged as a discourse centered around the king’s 
body, derived from Iranian mythology, reflected in a series of symbolic functions in the 
Achaemenid idealist body. The findings and results show that all of these collections 
are indications that the triple concepts of King Farahmand’s body, warrior and blessings 
have been enhanced in the interest of power.
Keywords: Ideal Body, Active Behaviors, Legitimacy, Mythology, Achaemenid King.

Introduction
After the establishment, the political ruler has always sought to gain legitimacy by 
reducing direct influence to maintain the state by making changes in the state discourse 
indirectly and by deceptive and subtle signs. The government disguises itself in various 
guises to show the subtle domination of power. In ancient Iran, the king was the most 
faultless person and representative of the gods on earth, and a creature full of divine 
powers. In this transformation it was necessary for his objective body to reflect the 
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in most of the areas. Archaeological artifacts can sometimes be found alongside coarse 
gravelly sediments and in some places are covered by fine-grained alluvial sediments. 
The gravelly sediments appear to be related to an older sedimentary phase that may have 
deposited in a different hillslope profile to the present situation. The fine-grained alluvial 
sediments are mainly confined to the surface layers and probably represent historical 
sediments which deposited in a hillslope profile similar to the present situation. In some 
places these sediments have been cut by a later watercourse system.
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anthropogenic conditions and interactions of pre-historic human with the surrounding 
environments. These studies are particularly influential in understanding the 
Pleistocene and Holocene archaeological and geological backgrounds and materials. 
Geoarchaeological studies in Iran are mainly confined to Paleolithic sites and the use 
of geological methods such as sedimentology to describe the details of ancient records 
in caves and rock shelters. Geoarchaeology is an interdisciplinary discipline between 
geological sciences and archeology that examines the role of geological factors in the 
rise, continuation, and fall of ancient settlements. In this field, techniques and methods 
common in earth sciences such as aerial photography and satellite imagery, sampling, 
microscopic studies, chemical analysis, etc. are used to solve archaeological problems.
On the other hand, inarchaeological geology, archaeological data are used to solve 
geological problems, particularly in relation to dating of Quaternary deposits, ancient 
seismological studies, and ancient mining. Large-scale archaeologists study most of the 
natural landforms and anthropogenic structures and small-scale archaeologists study the 
soil, natural sediments, and anthropogenic deposits. Archaeo-geology also occasionally 
covers other interdisciplinary studies such as ceramic petrography, archaeomineralogy, 
archaeometallurgy, radiometric dating, etc.

Identified Traces
This study presents the results of preliminary geological studies in the area of Kafiristan 
Yasen archaeological site to provide a general understanding of local geology and 
geomorphology of the area. The Yasen Kafiristan archaeological site comprises a set 
of settlement and cemetery sites located 35 km southeast of Deylaman. According to 
previous studies, thechronology of sites in the area varies from the Iron Age to the early 
Islamic period. Therefore, the present study seeks to map the environmental conditions 
of the Kafiristan Yasen archaeological sites in terms of geology, geomorphology and 
climate and to understand the relationship between environmental elements with the 
cultural and archaeological features of the cultural sites in the study area.Research 
method of this study is descriptive-analytical and field study which uses the spatial data 
related to the research problem to evaluate and investigate the relationship between 
environmental and cultural characteristics in the ancient sites of Kafiristan Yasen 
in southeastern Deylaman in Guilan province and to answer the research questions.
Gathering information in the field surveys done with the using of observation, survey of 
landforms and geomorphological and geological processes in an ancient site, justification 
of features displayed on geological, topographic and climatic maps of the site, as well as 
utilization of software such as GPS and GIS.

Conclusion
The ancient site of the Kafiristan Yasen comprises a series of settlement and cemetery 
sites located 35 kilometers southeast of Deylaman. The approximate dating of antiquities 
in this area, according to previous studies, varies from the Iron Age to the early Islamic 
period. Yasen ancient site enclosures are mainly built on hillslope erosion terraces; the 
difference between the erosion of the soft layers and the hard layers is probably the main 
controlling factor for the formation of these hillslope terraces. In settlement sites, such 
as Gerdekulisi, it seems that ancient architectural structures acted as sediment traps for 
deposition of debris sediments and recent hillslope alluvial sediments (Holocene) on 
the hillslope terraces level. Unlike other ancient sites in the Yasen area, Zargolesi site 
is built on a single natural promontory consisting of silty and sandy rocks overlooking 
the Oshkoul-Dareh River. The study of surface sedimentary deposits in natural profiles 
and the wall of drill trenches shows that two sedimentary sections consist of very coarse 
gravelly sedimentary rocks and fine gravelly sediments in the clay-rich can be separated 
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Abstract
In geoarchaeology, a complete and accurate understanding of archaeological site-
formation processes can be obtained by identifying and examining the sedimentary 
deposits and stratigraphy of archeological layers. This study presents the results of 
preliminary geological studies in Kafiristan Yasen archaeological area to provide a 
general understanding of local geology and geomorphology of the area.  Kafiristan Yasen 
archaeological sites are mainly built on hillslope erosional terraces. In settlement sites, 
such as Gerdekulisi, it seems that ancient architectural structures acted as sediment traps 
for deposition of debris sediments and recent hillslope alluvial sediments (Holocene) 
on the hillslope terraces. Unlike other ancient sites in the Yasen area, Zargolesi site is 
built on a single natural ridge consisting of siltstone and sandstone rocks overlooking 
the Oshkoul-Dareh River. The study of surface sedimentary deposits in natural soilas 
well asexcavation trenches shows that two sedimentary units consisting of very 
coarse gravelly sediments and fine gravelly sediments in a clay-rich matrix could be 
distinguished in most of the areas. Archaeological artifacts can sometimes be found in 
the context of coarse gravelly sediments and in some places are covered by fine-grained 
alluvial sediments. The gravelly sediments appear to be related to an older sedimentary 
phase that might have deposited in a different surface morphology to the present 
situation. The fine-grained alluvial sediments are mainly confined to the surface layers 
and probably represent historical sediments which have been deposited in a hillslope 
profile similar to the present situation. In some places these sediments have been cut by 
a later drainage system.
Keywords: Geoarchaeology, Geomorphology, Archeological Site, Kafiristan Yasen.

Introduction
Geoarchaeology is a rather new interdisciplinary approach that studies the past of 
human history using geological methods. In geoarchaeology, a complete and accurate 
understanding of ancient records can be obtained by identifying and examining the 
sedimentary content and stratigraphy of archeological layers and materials. Geology 
has been available to archaeologists over the past two decades as a basic tool for 
reconstructing ancient environments and understanding the long-term climatic and 
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overhaul, the result also confirms this claim. In this kiln, reasons such as the separation 
of the firing chamber, the dominance of proper flame allocation to the vessels, the 
closure of the pipes and the non-collision of the pipes with the air, made it easier to 
obtain the appropriate chemical reduction conditions.

In fact, the gray color of the potteries reconstituted with the conditions of the 
Iron Age kilns are mostly due to the correct reduction and dependence of the carbon 
chemical interactions and the consumption and replacement of the oxygen present in the 
composite iron oxide in the ceramic body soil. The technical differences in these two 
species, which are mainly due to differences in the structure of the kiln structure, are 
evident in the firing quality of the bodies and the difference in the intensity of carbon 
accumulation and the color difference between the surface and the body depth.

Conclusion 
After examining the documentation available in the time and location of interested 
research subject, it can be said that the gray pottery has two major variations, both 
of which have significant differences in terms of time of occurrence, originating 
culture, and specific production and reduction techniques. In terms of firing technique 
characteristics, it can be said that the only similarity between these two cultural products 
is the presence of a “different gray color” in the body of both types of pottery, which 
has brought them closer together because of the differences in the characteristics of the 
other species.

The characteristics of the Early Bronze Age gray pottery that distinguishes it from 
the Iron Age gray pottery lie in the presence of two main factors, namely the type of 
kilns and the pottery body features. According to the comparison and examination of 
samples, firing gray pottery assembladges of the Iron Age somehow evolves conscious 
firing methods and only in the examples of the Iron Age pottery can a complete and 
correct chemical reduction of a pottery be clearly seen.

In fact, both of these types of potteries are common in creating an atmosphere of 
chemical reduction in firing, both of which are interesting in their quality and type of 
performance, which can be attributed to the progressive evolution of the kiln structure 
and the facilities and knowledge necessary for its construction and observance for 
centuries.
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idea of reconstructing the conditions and the environment in analogy with what was 
reported in the reports and data was presented. In response to such ambiguities, it can 
be said that using more modern methods in research such as “experimental archeology” 
will increase the accuracy of the premises. Early sections of this study have followed 
up on existing data and library studies of past sources and reports; therefore, in the next 
section, reconstructing the conditions and environment consistent with the information 
provided, has been the author’s main goal. In this section, the “kiln making” and the 
experience of firing the pottery in these kilns were practically achieved, leading to new 
information on the evolution of the gray pottery production; Proved the assumptions 
to be true, so that by producing products that were quite similar to ancient data, the 
key role of the resuscitation process in the firing process and the important role of 
kiln design and structure in the specific type of firing were demonstrated However, in 
some sources (Majidzadeh, 1370: 9-7), general references to the reasons for the pottery 
being grayed out as interfering with elements such as oxygen, iron, and carbon, and in 
other research, the reduction process was the main reason ( Kambakhshfard, 2010: 296). 
Finally, it can be added that according to the comparisons and studies of the samples, 
the firing of the Iron Age gray pottery somehow evolved into conscious firing methods 
during the first millennium BC. Although in the early Bronze Age achieved to somehow 
the technique of reduction firing, but only in Iron Age pottery assembladges, the correct 
pottery reduction firing can be clearly seen.

Discussion 
After the pottery kiln reconstruction operation and the success of the production of the 
specimens, only by a very simple comparison, the accuracy of the existing probabilities, 
which were the unknowns of the equation, can be easily ascertained; however, accurate 
and scientific recordings of the work confirmed these results. Based on these empirical 
findings for the Bronze Age gray pottery, although previous findings indicate that the 
potter accessed the firing process may be regenerated, it is due to the amount of carbon 
accumulated in the samples (carbonization) that is due to its proximity to heavy smoke 
and firewood. It can be said it was still not possible to control precisely the firing 
conditions by the potters.

According to existing reports and objective observations of the Bronze Age pottery 
assemblages, such pottery has much thicker bodies than the gray Iron Age pottery, and 
empirical indications indicate lower firing temperatures; There are some other features 
that have been ignored because of their relevance to the subject of this study, that is, 
firing techniques. As for its firing technique, most of the existing documents refer to the 
possibility of a ditched type kilns, which is not far-fetched from the evidence.

Reconstruction of the firing conditions of the Bronze Age pottery indicated that the 
kiln was probably a small-size oven shaped hole that provided a relatively primitive 
chamber for controlling fire and firing in the vicinity of heavy smoke from firewood 
and fuel. Reconstructed furnace firing sector were able to provide similar conditions 
for oven-kilns. In this oven shape kiln, pottery was quite similar to the Bronze Age 
specimens, especially the Yaniqe or Godin IV pottery, but due to physical limitations 
and initial quality and reduction facilities, they were never comparable to those found 
in the Iron Age.

In fact, despite efforts to create optimum conditions, these types of kilns are not 
capable of achieving a higher quality product such as gray ceramics of the Iron Age, 
even though due to the excessive energy loss of the maximum heat produced in the 
oven by about 700 Centigrade did not exceed that production of higher quality pottery 
in these conditions is almost unlikely.

As the kiln construction techniques expands and evolves, the reconstituted kiln will 
eventually move closer to the plan of the kilns in the Iron Age, and after a complete 
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Reconstructing Gray Pottery Firing Techniques 
During the Third Millennium B.C. Until the First 
B.C. in the Eastern Regions of Central Zagros

Abstract
The two most prominent types of material cultures in eastern Zagros are Bronze Age 
black burnished pottery (3rd millennium BC) and grey Iron Age pottery (second and 
first millennium BC) that were dog out during archaeological expeditions are being 
investigated and reconstructed. The technique of firing these two types of pottery will 
be analyzed in the present study. The main objective of this research was to reconstruct 
the similar conditions and techniques of these two pottery class using experimental 
archaeological methods and practical reconstruction of traditional kilns. Along this 
route, the technical similarities and differences are discussed, relying on archaeological 
data and comparing it with reconstructed samples. In this regard, two samples of each of 
the Bronze Age and Iron Age potteries were reconstructed and samples were produced 
and refurbished by traditional kiln that utilize modern laboratory facilities and precise 
temperature-measuring devices and are heated in the firing process. The results of the 
try and error tests indicated that baking with chemical reduction and emergence of gray 
color is the most important common feature of difference of gray pottery with other 
pottery assemblages. The firing technique and the structure of the kilns are the most 
important factors in distinguishing the two types of bronze age and iron age pottery 
assemblages. What is certain is that with the evolution of the furnace structure, the heat 
generated from about 700 ° C in the gray Yanniq period of the Bronze Age has increased 
to about 1000 ° C in the Iron Age specimens, resulting in a higher firing quality as well 
as a complete and complete chemical reduction of the vessels. Practical comparison of 
the reconstructed samples showed complete conformity of their characteristics with the 
ancient specimens (Pisa Tepe, Tushmalan Tepe and Ahmadabad Tepe) and also revealed 
the secret of producing these two species of gray pottery.
Keywords: Eastern Zagros Central Regions, Bronze Age Pottery, Iron Age Gray Pottery, 
Experimental Archeology, Kiln, Firing and Reduction.

Introduction
In modern archeology, the scientific question is not what we know, but how we know 
it. This point of view is one of the most important and at the same time the simplest 
modern archeological approach to past phenomena (Alizadeh, 2004: 91). Therefore, the 
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to settle the border disputes and their work were underway for about 70 years. These 
commissions were mediated by Russian and British representatives in the region. 
The present borders of Iran and Iraq are the result of these commissions. During and 
before these commissions the nomads of the region were easily crossing the border. 
The Baksaye or Bagh-e Shahi area nowadays on Iraqi soil was part of the Pusht-i kuh 
governor’s estate. But as the Pahlavi era began, the last governor fled to Iraq and the 
region was permanently separated from Iran.
De Morgan only gave an explanation of his visit to the Tursaq area. He has been silent 
about the two districts of the Baksaye and the Tib River Basin. It seems that he has 
never been to these two areas. It sounds that local people or the governor himself have 
informed de Morgan about Tel-e Baksaye and Seba’āt-e Kahriz. he may also have access 
to the map of the Border Commission in which these two sites have been mentioned. 
In the map of boundary delimitation committee all three areas of Tursaq, Baksaye and 
Seba’āt-e Kahriz Sabah are attested and their location are shown.

Conclusion
Some 90 years after registering of Tursaq sites (Sulaiman and Zirzir Tapa), as well as 
Tel-e Baksaye and Seba’āt-e Kahriz sites in the of Iranian National list of Registered 
Sites, an opportunity presented itself to gather information on the latter using written 
documents, historical maps and remote sensing techniques. The Tursaq complex, which 
has been registered under the name of Sulaiman Tapa, is essentially two separated, 
yet nearby settlements. According to the illustrated report by the Iraqi Antiquities 
Department published in 1967, Tursaq has deposits dating to the Achaemenid and 
Seleucid periods, whereas according to Jacques de Morgan the sites date to the Kassite 
period, while the National Iranian Registry of Sites refer to the site as Elamite. As for 
Baksaye, de Morgan only refers to the site’s name and it is registered on the Iranian list. 
Based on the Iraqi Atlas of Archaeological Sites, the latter site, a cluster of several small 
sites in the Baksaye area next to the Iran-Iraq border in Mehran region, dates back to 
Old Assyrian, Kassite and Islamic times. The third site, erroneously registered on the list 
as Seba’āt-e Khariz is in fact Seba’āt-e Kahriz (Seven Kariz) in the north of the Maysan 
Province of Iraq. According to De Morgan and the Iranian list this site is Elamite, but 
our analyses of satellite and aerial images suggest that the site might in fact belong to 
Seleucid-Parthian, and perhaps Sasanian periods. 
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Abstract
In 1931, The archaeological sites of Sulaiman Tapa, Tel-e Baksaye and Seba’āt-e Kahriz 
were registered in the National Iranian Registry of Sites, but since then, their exact 
location remained unknown. According to the Cultural Heritage monuments list, the 
Location of all three sites are in Iraq. In this article we have attempted to find clues 
about the location of these three sites, according to De Morgan’s reports, satellite 
photographs, Historical maps and documents related to the late Qajar and early Pahlavi 
periods of the Iran-Ottoman Border conflict. Our evaluations indicate that these three 
sites are located in three different locations inside modern Iraq- Iran’s political border 
somewhere around Ilam province. In this article, the authors try to answer these three 
questions: Have these sites been inside Iranian border in Qajar and Pahlavi periods? Are 
these three sites traceable? Could the mentioned sites be dated to the Elamite period?
Keywords: National Iranian Registry, Sulaiman Tapa, Tel-e Baksaye, Seba’āt-e Kahriz, 
Pusht-i Kuh Luristan, borderland.

Introduction
Jean-Jacques De Morgan was a French mining engineer, geologist, and archaeologist 
who had travelled to all across the Iranian plateau before starting excavations at Susa. 
During his visit to Pusht-i Kuh, De Morgan was hosted by Hussein-Gholi Khan, the 
governor of this region for more than a month. in Etudes geographques, he indicates 
to these ancient sites of Sulaiman Tapa, Tel-e Baksaye and Seba’āt-e Kheriz (Tchahar-
riz) located west and south of Pusht-i Kuh beyond the Iranian current border. André 
Godard, another French archaeologist was assigned to serve the new-founded Iranian 
Archeological Service in 1922. He was responsible for registering and restoring the 
national heritage monuments. The first three monuments that were recorded in Godard’s 
list were Sulaiman Tapa, Tel-e Baksaye and Seba’āt-e Kheriz. It seems that Godard had 
used De Morgan’s book to present Pusht-i Kuh monuments.

Discussion
During the last centuries, the western border of Iran has always been the matter of 
dispute between Iran and its neighbors. The conflicts between the Iranian and Ottoman 
governments began in the Safavid era. In 1850 some joint commissions were appointed 
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The dynamic nature of geographical features is considered as one of the main factors 
in the invisibility of earlier occupations in the alluvial plain of Khuzestan. Shifts in the 
course of major rivers as well as their effluents have caused fluctuations in the nature 
and rate of sedimentation. This, in turn, has led to form different topographic features 
in the region. On the other hand, the environmental potential of the region has caused 
the growth of later occupations, which have hidden earlier phases of settlement. Hence, 
almost all Initial Village period occupations are buried beneath layers of sequential 
occupations of later periods. 

To sum up, it seems evaluating the number and character in regards early occupations 
in the Upper Khuzestan plain requires updated and practical field methods. If our 
present knowledge about the earliest phases of occupation in Khuzestan plain was so far 
based on accidental revealing of lower layers of settlements by bulldozers or rodents’ 
activities, it is now time for applying new methods such as remote sensing techniques, 
studying geographical landscapes and factors affecting geographical dynamics of the 
region as well as archaeological intensive surface surveys in order to yield impressive 
results about Initial Village period in the Upper Khuzestan plain.
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plain was still unrecognized. In the meantime, however, in the small plain of Deh Luran, 
F. Hole and his collogues had introduced Ali Kosh as an early settlement in that area 
(Hole et.al. 1969). 

In the third season of excavations in Chogha Mish (KS0001), Archaic Susiana 
pottery was discovered for the first time in trenches 21 and 25 in the deepest gully of the 
eastern mound of the site. In addition to Archaic Susiana pottery, Trench 25 contained 
a new type of architecture in which long mud bricks were used (Delougaz and Kantor 
1996: 4-5), then Boneh Fazel Ali (KS0002) was identified as another Archaic Susiana/
Initial Village period settlement. Discovery of these remains at the latter site was a 
total chance; rodents’ activities had caused Archaic Susiana/Initial Village potteries to 
become visible (Kantor 1976). 

During leveling activities of low mounds to the south of Andimeshk, H. Wright 
found prehistoric pottery in the debris removed by bulldozers. Subsequently, F. Hole 
started excavations in this leveled area, where became known as Tulai/Tuleii (KS0372) 
(Hole 1974).

Again, similar developmental activities to the south of Dezful led to the identification 
of the already damaged and rather small site of Chogha Bonut (KS0109) by Chogha 
Mish excavation team. On the basis of evidence similar to those revealed in Chogha 
Mish and Boneh Fazel Ali, Kantor conducted some excavations in the site. Hence, 
Chogha Bonut was the fourth Archaic Susiana/Initial Village period settlement in the 
Upper Khuzestan Plain (Alizadeh 2003: XXXi).

During his epidemiological studies in the Dez irrigation Pilot area, F. G. L. Gremliza 
(1959-1960/1) (Gremliza 1962) collected a large number of prehistoric painted potteries 
from archaeological sites. Thirty years later A. Alizadeh studied and published Gremliza’s 
collection (Alizadeh 1992). Alizadeh’s expertise in typology of Khuzestan prehistoric 
pottery and in particular Archaic Susiana/Initial Village period caused Gremliza’s 
collection to become a reliable source for comparative studies. There is some sporadic 
evidence among Gremliza’s survey material that points to early settlements in the area 
near the Shur and Ojirub Rivers (Alizadeh 1992: 93-95; 100-105, fig.36. V; fig.37. K; 
fig.38.I).

It is well known that a considerable amount of later cultural remains as well as 
sediments cover earlier prehistoric settlements in the alluvial plains such as Khuzestan. 
Hence naturally early small and low occupations are buried and invisible, which makes 
their recognition a challenging task for archaeologists. Based on geomorphic studies 
conducted in the Khuzestan plain, it is clear that the sedimentation regimes were not 
uniform in all areas at the Upper Khuzestan plain. The Ojirub River basin area in 
particular, where the density of prehistoric sites is higher, bears recorded traces of old 
alluvium while younger sediments are recorded in the surrounding areas (Map 3). 

Like Boneh Fazel Ali, rodents’ activities led the evidence of early occupations to 
become visible in Boneh Rahimeh (KS0040). To the southwest of the site and around 
rodents’ holes, a considerable number of Archaic Susiana/Initial Village period pottery 
was discovered (Fig. 4), while only Late Middle Susiana and Susa II pottery was visible 
on the surface. A bullet core – characteristic of Aceramic Neolithic in Khuzestan- was 
also found in the southwestern slope of the site (currently under cultivation) (Fig. 5).

Conclusion
As stated, almost all Initial Village period settlements in the Upper Khuzestan plain were 
discovered by chance. In addition to Chogha Mish, Boneh Fazel Ali, Chogha Bonut 
and Tepe Tulai/Tuleii, where archaeological excavations led to identification of Initial 
Village period in these sites, evidence from previous surveys and recent investigations 
have increased the number of Initial Village period settlements of the Upper Khuzestan 
plain from 5 to 11 sites.
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Abstract
Archaeological surveys have a long history, nearly seventy years, in the Upper Khuzestan 
plain. Despite the abundance of prehistoric sites, the number of identified Initial Village 
period settlements is very limited yet. Looking at the encountering history of Initial 
Village period settlements shows almost all of them were discovered accidentally. 
Besides the problem of alluvial accumulation, which is a considerable factor, there 
are several other reasons that affect the visibility of low and early settlements. First 
of all, villages in this period were obviously small and structures were built mainly 
using pisé and mud bricks; so buildings were less durable compared to later periods 
(Early, Middle, and Late Susiana). Secondly, later occupations almost covered up the 
whole area of early settlements. Hundreds of later sites established in the places that 
was favorable for earlier settlements. Consequently, at least two main reasons we infer 
affecting early sites in the Upper Khuzestan Plain not to be found easily are: little 
attention to the dynamic character of natural alluviation and deposition in the landscape 
of the region and incompetent field methods. These factors have prevented us to gain a 
full understanding of the quantity and quality of early settlements in this region. Here, 
by considering two factors of topography and older flood plains, an early assessment 
of the concentration of such early settlements in the area between the Shur and Ojirub 
Rivers is achieved. Boneh Rahimeh is a site that was previously merely recognized as a 
prehistoric site but not an Initial Village period settlement. In the present study the site 
is introduced as a potential pair for the Formative and Archaic Susiana site of Chogha 
Bonut. 
Keywords: Initial Village Period, Upper Khuzestan Plain, Dynamic natural landscape, 
Boneh Rahimeh.

Introduction
Archaeological surveys by the late R. Adams in the area between the Karkheh and Karun 
Rivers in the Upper Khuzestan Plain revealed patterns of prehistoric settlements for the 
first time (Adams 1962). Almost eight years later, Frank Hole conducted a survey in the 
same area to re-evaluate prehistoric settlements (Hole 1968). These two surveys were 
conducted when the existence of early phases of prehistory in the Upper Khuzestan 
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